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 پاس کمک کاران

در پیاده کردن متن برخی گفتگوها،  

یک نوجوان و ده جوان مدد داده اند. 

یکی دو تن از این میانه، افسون تر 

کمک رسانده اند و در میان همه، زهرا 

عمرانی بیش از همه، اهل تخصیص و 

 یاری رسانی بوده است. 
 

 همگی خاصه آخری شایق، بی چشم داشت و صمیمی

 همگی اینان را سپاس



3 

 

 خدابنام 

 جای خالی، جای سبز

 . ادبیات ایرانی، مجموعه ای است مشحون؛ سرشار از سبک، سیاق، صنعت و مضمون

 کلمه، جلوه گر می شود. « ضمن»کلامی که  و به معنای جانِ« محتوای ضمن»مضمون به مفهومِ 

نه ج زناایرانی، مو، از جمله مضامین شاخصی است که هم در ادبیات شفاهی و هم در ادبیات مکتوب «حضور»

 هویداست.

 حضور هم از منظر

 روانی –روحی   

 و هم ازمنظر

 عاطفی  

انوس است، دلبسته با هر آنکه با او در آمیخته است، م در ادبیات ما صاحب جایگاه است. ایرانی در ادبیات خویش

ه و ه هر بهانبش را «حضور»، «مطلوب»رو در غیاب نیرا بر نمی تابد. زاش «غیبت»وح بسته و فکر بسته، راست و 

م ست که هابودن اوئی  و به معنای، حاضر« غیبت»، بدیل «حضرت»هر مناسبه، امتداد می دهد. از این منظر، 

وست، داند یک ی تواند حافظ و می تومی تواند مولوی، م و این حضرت می تواند حسین )ع( باشد، «.نیست»اینک 

 فرض شود.

صیت گی، شخ.. جملاست برای حاضر کردن غایبان؛ پرنده، ماهی، آینه، گل و .، کمک کار موثری «تشخیص»ت صنع

 .دخوانده می شو، «حضور»که به  ندستدهنده به غایبی ه

و  ره به نامین گزااند،نمی شود و ا«حاضر»که در عین غیبت،  ی، مشمول آنان«هر آن که از دیده برفت، از دل رفت»

انِ غایب»ند، فته اه ادبیات شفاهی و مکتوب ایرانی، جای گردخاتم کاری ش جای شان، نمی چسبد. اینان که در قابِ 

  .«حاضرند

 دو عبارت مرکب

 «جایش خالی»

 و

 «جایش سبز»
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 بتیمناس -دی م موربرخوردار است. کاربری این دو عبارت، ه ی ایرانیی روزمره در محاوره ها و نوشتارهاراز کارب

 مستمرها، د، امادوستانه، بر سر سفره و این جای و آن جای، مصداق میابناست و هم مستمر؛ موردها در جمع های 

 ند.ئی ا«جا»ی و همه«گاه»مه ه

رش، م، حضویری است که هرچه از غیاب او فاصله می گی«ملت»همه پسند و همه پیوندِ « مطلوبِ»غلامرضا تختی 

 خواستنی تر می شود. پهلوانِ

 اهل هماورد     

 صاحب بازوبند     

 جهان روا     

 صاحب سجایا     

 افتاده نواز     

 گل ریز به پای مردمان     

 بی قیل و قال     

 نه اهل مال     

 محبت ریز باچشم و دست     

 و     

    پشت به قدرت 

 رو به ملت     

نه در گودِ  رزش،ر وفضای بازشده، پرناکردنی است؛ نه دآن نزدیک به دو دهه در جامعه ایران چنان جا بازکرد که، 

 منش، نه در جامعه پرتنش و نه در سیاستِ اجتماعی شدة پرسَهِش.

نشِ ماز  تهی ش، جای سبزی است. در ورزشا«جای»خالی است و « میانه»ایران پهلوان و جهان پهلوان در  قواره

 ه ای تر وغزپستمعیان تر و سبزینة سبزی اش،  ،مکدر امروزه ایران، جای خالی پهلوان دولت زده و در خاکستریِ

 ریحانی تر است.

 «بونه» ،لیمی، دلِ در این آشفته بازار اکنوندل بهانه می گیرد و منقبض می شود.  ،«گونه»برای برخی ها از این 

 تختی دارد و در نبودش، تنگِ تنگ است.

است که  به آنی می دارد. این مجموعه ارزانی را پاس  غایبِ حاضرپهلوانِ«یاد»، «جای خالی، جای سبز»مجموعه 

 کنیم.می  اسشحسا هرچه فاصله زمانی وداعش با ما بعیدتر می شود، نزدیک تر

ا ره هایش راز شما ایران ارج می نهیم که شماره ای «چشم انداز»ذیلِ پاسِ یاد پهلوان، به حساسیت های اجتماعی 

 پهلوان اجتماعی ایران زمین، به طبع رساند. رایب

 هدی صابر
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 بنام خدا

 عنوان بندی

 تها موردگفهست. تولیدها در برگیرنده دهاگردآوریو توليدها  گرفته ازشکل« جای خالی، جای سبز»مجموعه 

مجموعه،  نیضوع امو دترین روایاتی است که پیرامون مرو گردآوری ها، حاوی مهمترین و گزیدهاست وگو و نوشتار 

 عرضه شده است.

 گردآوری ها روایاتی است از

  ؟من کيستم»خود او؛» 

  پدر از نگاه پسر»فرزند او؛» 

 و پدر بزرگممن » فرزندِ فرزند او؛» 

 نیز و

 از حيات تا وداع» ؛دیگران از او» 

برخی  مسیر زندگی اش، سیر تحولش ودر ترسیم ترکیبی است از نوشتارهای غلامرضا تختی، « ؟من کيستم»

 دیدگاه هایش. 

انگاره های  از پدری است که پهلوان ملی است.« رشید»و بابک « کوچک»، تلقی های بابک « پدر از نگاه پسر»

 ت.پسر از پدر، روایت های فرزندِ پدر نادیده اس سالگی 30ورهای پخت و پز یافته سالگی و با 12

 «.اول»ی و ربط او با غلامرضا -فرزند بابک - «دوم»کوتاهی است از غلامرضای انشاء « من و پدر بزرگم»

ت از حيا»ن عنوا ذیل خوانش دیگران نیز در پی خوانش های سلسله ای پدر از خود، پسر از پدر و نوه از پدربزرگ،

د تا فوت، ولو، از ترد امو ، پی گرفته می شود. در خوانشِ غیر هم خون ها از پهلوان، گفتارها و نوشتارها در«تا وداع

 . و نظم یافته اند شده چینش

 نوشتارها که محصول تولیدی این مجموعه است، در سه مدار، سامان یافته است؛و گفت و گوها 

 مدار هم محلی ها 

 مدار ورزشی ها 

 مدار هم فکرها 

 ی
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 ایران پهلوان و جهان پهلوان.

 پی آیند این سه مدار، گفتارها و نوشتارهای

 سیاست اهالی

 و 

 اهالی پژوهش

 چند رابطه دار و دوستدار پیشاروی قرار می گیرد و در پس آن، کلام و قلمِ

 دویه، یادآوران تختی را میزبانی می کننبکه هر هفده دی در ابن با

 و

 ، پاس می دارندش«یاد»ارشاد،  هر هفده دی، در حسینیه

 نیز و

 نصب کرده است. را آن که سنگ مزار پهلوان

ابل د، مقپذیرفته ان، سروده هایی چند، که یکی در زمان حیات و چندی نیز پس از حیات او آهنگ سپس

 و یک مقاله به فرجام می رسد. پيام یوکوهامادیدگان قرار می گیرند. این مجموعه انگاه با 
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 سرفصل های یک حیات کوتاه؛

 دیده بر هستی گشودن  – 1309

 تحصیلات ابتدایی آغازیدن  – 1315

 ترک تحصیل کردن – 1324

 به روی تشک رفتن – 1325

 به نظام اعزام شدن – 1327

 در مسجد سلیمان اشتغال ورزیدن – 1329

 دوبنده ملی پوشیدن – 1330

 به عنوان بهترین ورزش کار سال برگزیده شدن – 1334

 در جایگاه پهلوان ابران جای گرفتن و ضرب و زنگی شدن – 1335

 دوباره در جایگاه پهلوان ابران جای گرفتن – 1336

 سه باره در جایگاه پهلوان ابران جای گرفتن و صاحب بازوبند شدن – 1337

 پدر از دست دادن – 1337

 پرچم کاروان ملی در المپیک رم به دوش کشیدن – 1339

 به سازمان برنامه منتقل شدن – 1339

 اعتصاب کشتی گیران را رهبری کردن – 1340

 گلریزان اجتماعی برای کمک به زلزله زدگان برپا کردن  – 1341

 به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمدن – 1341

 قطع حقوق شدن – 1341

 تحت تعقیب و نظارت ساواک قرار گرفتن – 1341
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 در بر کردن« مردسال ورزش ایران»جامه  – 1342

 شتی خداحافظی کردندر آخرین المپیک به میدان رفتن و با ک – 1343

 در تولیدو، دوبنده از تن درآوردن – 1345

 پیمان ازدواج بستن – 1345

 صاحب بابک شدن – 1346

 با جهان وداع گفتن – 1346

 ملتی را در سوگ نهادن  

 میدان منش را خالی گذاردن



9 

 

 پهلوان؛ گنجینه افتخارات

 )جهانی، هلسينکی( مدال نقره 1951

 مدال نقره)المپيک، هلسينکی(  1952

 )جهانی، توکيو( مقام چهارم 1954

 )جشنواره بين المللی ورشو( مدال نقره 1955

 )المپيک، ملبورن( مدال طلا 1956

 )جهانی،استانول( بدون مقام 1957

 )آسيائی ، توکيو( مدال طلا 1958

 )جهانی، صوفيه( مدال  نقره 1958

 )جهانی تهران( مدال طلا 1959

 نقره)المپيک،رم( مدال  1960

 )جهانی، یوکوهاما( مدال طلا 1961

 )جهانی، توليدو(مدال نقره 1962

 )المپيک، توکيو( مقام چهارم 1964

 )جهانی، توليدو( بدون مقام 1966
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 راویان:روایت 

 غلامرضا تختی ؛ تختی بزرگ

 یبابک تختی ؛ تختی میان

 غلامرضا تختی؛ تختی کوچک

 و  

 تختی ؛ از نگاه دیگران
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 کيستممن 

 مرد را از چه که زندگی یکدهد، آنبه نظر من تاریخ تولد و مرگ یک انسان، همه زندگی او را تشکیل نمی»... 

ا اوست. ام قیاتسازد، شخصیت، روحیه، جوانمردی، صفا، انسانیت و اخلالحظه آغاز، از روز تولد تا لحظه مرگ می

جابت اواست شما خن به اید، این است که ما تولد تا امروز خواستهچون شما به اصرار از من همه زندگی مرا از آغاز ت

 دهد:کنم. اما این کار من، در اعتقاد من تغییری نمیمی

های خانواده آباد تهران متولد شدم. خانواده ما ازدر خانی 1309اسم من غلامرضا تختی است و در شهریور 

تر بودند. ها از من بزرگدو دختر دیگر نیز داشت که همه آن آباد بود. پدرم غیر از من، دو پسر ومتوسط خانی

وی تخت رتوی دکانش « قلیحاج»کرد که فروخت. پدرم تعریف می، نخود، لوبیاو بنشن می«قلیحاج»پدربزرگم 

ا سم به مو همین ا« قلی تختیحاج»آباد اسمش را گذاشته بودند، نشست و به همین جهت مردم خانیبلندی می

کشته  راهزنان در راه مکه ناجوانمردانه به دست« قلی تختیحاج»شد و نام خانوادگی من نیز همین است. منتقل 

اشت، در ر دست ددپدرم رسید. پدرم با پولی که « خانرجب»شد و از ماترک او، میراثی به همه فرزندانش از جمله 

ه پسر و احب سصای تشکیل داد و گاه خانوادهآهن زمینی خرید و یخچال طبیعی درست کرد. آنمحل فعلی انبار راه

ه امام ای که بها من بودم که پدرم روی اصل اعتقادات مذهبیش و ارادت خالصانهدو دختر شد. فرزند کوچک آن

 را بر من نهاد. « غلامرضا»هشتم داشت نام 

ن پیش مرای ه در کودکی بای بود کای بزرگ بر رو ح من زد، حادثهای که به یاد دارم و ضربهنخستین واقعه

ک روز یارد. آمد: پدرم برای تامین معاش خانواده پراولادش، مجبور شد که خانه مسکونی خود را به گرو بگذ

وچه کب را توی دو ش طلبکاران به خانه ما آمدند و اثاثیه خانه و ساکنینش را به کوچه ریختند. ما مجبور شدیم که

شتر بر رصه را بیزگار عها و دوتا اتاق اجاره کردیم. چندی بعد روبه خانه همسایهبخوابیم. شب سوم اثاثیه را بردیم 

رد کوحیه پدر در ر اش را نیز بفروشد. این حوادث تأثیر فراوانیپدرم تنگ کرد، تا این که مجبور شد یخچال طبیعی

در همان  منوچهری که سال در دبستان و دبیرستان 9های آخر عمر شد. مدت و باعث اختلال دماغی او در سال

یچ وقت هت که ای که از دوران تحصیلی به یاد دارم این اسآباد قرار داشت درس خواندم، ولی تنها خاطرهخانی

کنم هرگز هایی به من آموخت که فکر میاما زندگی در ميان مردم و برای مردم، درسشاگرد اول نشدم. 

تا  ودارم همچنین زندگی به من آموخت که مردم را دوست ب .ها کسب کنمتوانستم در معتبرترین دانشگاهنمی

 شد مهماین کمک از چه طریقی و از چه راهی باجا که در حد توانایی من است به آنان کمک کنم، حال آن

 .نيست. هرکس به قدر توانایيش

ورزش ابتدا برای من نوعی سرگرمی و تفنن بود. مدتی خیال قهرمان شدن مرا به وسوسه انداخت، اما همیشه  
                                                             

 شی خود را به (در تهران، تختی بنا به تقاضای مجله کیهان ورزشی، سیر زندگی شخصی و ورز1328)1959پیش از برگزاری مسابقات جهانی سال

هم  که« من کیستم». مکتوب در شماره ویژه کیهان ورزشی در سوگ جهان پهلوان منتشر شد« دوست دارید مرا بشناسید»نوشتارآورد. این نوشتار با عنوان 

 ت.اینک پیشاروی شماست بخش مهمی از آن نوشتار به همراه فرازهای دیگری از زندگی تختی در نوشتارهای دیگر به قلم خود اوس
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که علاقه فراوانی به ورزش داشتم، معتقد بودم که ورزش برای تندرستی و سلامتی جان و تن با هم لازم است. با آن

زم داشت. برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای ولی مجبور بودم که در جستجوی کار برآیم. زندگی نان و آب لا

گذشت. آشنایی حقیقی من با روزی هفت یا هشت تومان کار کردم. دنیا در حال جنگ بود، زندگی به سختی می

آوری های فراوانی دیده بودم. پهلوانان نامشروع شد. پیش از این، گودها و زورخانه« پولاد»ورزش و کشتی در باشگاه 

جا از رفتم و در آن« پولاد»بودند. هفده سال پیش به باشگاه « افتاده»یده بودم که در عین قدرت، به چشم د

کرد و آدم خوبی بود. اگر کسی را نشان می« خانرضی»صاحب باشگاه محبت و صفای بسیار دیدم. « خانرضی»

شدیم و هر روز از ساعت خت میداشت. در گرمای تابستان لدید که استعداد کشتی دارد، دست از سرش برنمیمی

گیران برای وزن کم گرفتیم. از دوش آب گرم و حمام خبری نبود. کشتیدو بعدازظهر تا چندین ساعت کشتی می

 کردند، اما خاک و خاشاک آن بیش از پنبه بود.های کشتی را با پنبه پر میرفتند. تشککردن به خزینه می

*** 

رم می ا سرگرسی و یادداشت های فاتحین و مغلوبین جنگ های گذشته، خود من بیشتر وقت ها با کتابهای پلی

ماقتش مام حتکردم و خواندن آنها همیشه اثرخوبی در روحیه من باقی می گذارد به خصوص اینکه هیتلر را با 

ام می حتراو ا دانستم نه. من بهدوست داشتم. اینکه می گویم حماقت نه اینکه خیال کنید او را آدمی لایق می

ر راه رد و در هتیز کگذارم به واسطه اینکه او بزرگترین درس زندگی را به من یاد داد که چگونه باید با دشمنان س

 د از قبیلای خومشکلی به هدف رسید. در یکی از کتابهای سردار مغلوب ژرمنی  خواندم که او همیشه تصاویر رقب

ین ار آلمانی سردا وبید و حتی در کتابهای دیگری متوجه شدم کهمونتگمری، ایزنهاور و استالین را به دیوار می ک

ز اینکه اقبل  عکس ها را همه جا وقتی که برای غذا خوردن، اطاق کار خود را ترک می کرد با خود می برد. من

مجله ای  و یا متوجه این موضوع شوم از شنیدن نام کشتی گیران سنگین وزن جهان وحشت داشتم و در هر روزنامه

م را ودم اعصابیل نبکه عکسی از آنها می دیدم از ترس اینکه تنم نلرزد آن نشریه را به دور می انداختم و هیچ ما

 بدین ترتیب خرد کنم. 

ترسیدم از سوئدی می« پالم»اما پس از آن، من هم مثل او آن مرد لاغر آلمانی شدم! من که همیشه از تصویر 

آن عکس های سفید و سیاه لخت را در پوششی از طلا جا داده و همیشه   فردای آن روز به دنبال آنها گشتم و

های رنگارنگ چنان خو گرفتم که امروز پس از های مختلف و چشممقابل دیدگانم قرار می دادم. من با آن پوست

کینه گذرد هنوز لبخندش، آنکه چندین سال از دیدار من و حیدر ظفر )کشتی گیر ترک ها در المپیک گذشته( می

بینم. بعدها که حیدر از تشک و حریف خداحافظی کرد، شد میاش و آرزوهایش که همیشه در چشمانش خوانده می

پسر مو طلایی شوروی ها که امروز حتی یک خال از آن موهای طلایی که من -پالم، کولایف و آخر از همه آلبول 

با آنها تفاوت فراوانی داشت، نه خیال کنید که  جای او را گرفتند. اما حیدر -در مسکو بر سرش می دیدم نیست

حیدر بیشتر و یا کمتر از آنها بود، نه اینطور نیست. بلکه من فراوان عوض شده بودم. من این عکس ها را هنوز مثل 

و کنم، با این تفاوت که بی نهایت به آنها علاقمندم هیتلر در مقابل چشمانم قرار می دهم و با آن ها راز و نیاز می



13 

 

هیچ مایل نیستم مانند هیتلر به آن ها بنگرم. هیتلر به آنها می نگریست و آرزو داشت با خونشان نوشیدنی گوارایی 

بنوشد اما من چنین خیالی نداشتم و ندارم و به خونشان تشنه نیستم. من فقط از هیتلر آموختم که باید شمایل آن 

هرچند به  ،برای پیروزی بر آنها تلاش کرد. من چنین کردمها را مدنظر قرارداد، دندان بر روی جگر گذارد و 

 موفقیت نهایی خود نرسیدم.   

ند ین کنشدند برروی آن تمربا این ترتیب در سرما و گرما در روی تشکی که حتی حیوانات هم حاضر نمی

ل حیوان ن، مثمامثال فعالیت خود را آغاز کردم. شاید شما هیچ باور نکنید، اما این حقیقت محض است که من و 

هده ر مرا مشادازظهکردیم و این ادعای مرا اهالی خیابان شاهپور، که همیشه در ساعت معینی مثلاً دو بعتمرین می

که گُل  ر اینبکنند. اما پس از یک سال تمرین، کمترین موفقیتی به دست نیاوردم و علاوه کردند، تصدیق میمی

گرفت و  اریدنبجا و در همین موقع بود که باران استهزاء و تمسخر بر سرم نتر هم شدم! در اینکردم حتی ضعیف

 خوری.میندهی، برو دنبال کارت، تو اصلاً به درد کشتی سبب شکنجه میگفتند: تو خود را بیهمه به من می

اهی، مرا کاملاً از ای بود و نه دستگهم در آن محیط که نه نشریهها آنها، این ناسزاگوییاین گفتارها، این تهمت

های پای درآورد، حتی دیگر نصایح دوستانم را هم فراموش کردم. جوانی مایوس و دل شکسته بودم که لباس

رفتم. دیگر هیچ کس حاضر نبود مرا به کارم کشیدم و با موتورسیکلت برادرم به خانه میتمرینم را به دوش می

کنه. من یک گفتند، اینو ببین که لخت میشه و تمرین میو می نگریستندتشویق کند. همه مرا با دیده ترحم می

گاه بند که متوجه شدم قادر نیستم و این باران هم هیچای کردم و پس از اینسال در زیر این باران، استقامت بیهوده

ناسزاهای مردم  جا یک سال زندگی کردم. مبارزه با خود و مبارزه بانخواهد آمد، راه خوزستان را پیش گرفتم. در آن

که رنج فراوانی بر دوش من باقی گذارد. اما من طاقت این را نداشتم که بیشتر از یک سال، این رنج را بردوش خود 

کیلو را دیدند که هشت کیلو چاق شده بود. اما این چاقی  70که به تهران آمدم، همه آن پسر بکشم. پس از این

گیران زمین نخورم! اولین باری که در یک مسابقه شرکت رتبه از کشتیدلیل آن نشده بود که در هر دقیقه، ده م

کردم چهارم شدم. خوب یادم هست آن مسابقه یک مبارزه داخلی باشگاه بود. کفش و لباسم همان بود، اسمم عوض 

م، فقط گفت. در یک مسابقه پهلوانی شرکت کردم، اما کاری از پیش نبردشده بود، اما هیچ کس دیگر به من بد نمی

گفتند، چون گذاردند، راست هم میها به من احترام میگیران سنگین، به من احتیاج داشتند، آنبعضی از کشتی

ساله شدم به غفاری باختم، البته این باخت امیدوار  23خوردم و بس! وقتی که من فقط به درد زمین خوردن می

برگرداند. برای اولین بار نامم در یک مجله کوچک چاپ  کننده بود که نظر همه را برای قضاوت کردن در باره من

شد. من هنوز آن مجله را در کمد خود دارم و بیشتر از همه نشریات آن را دوست خواهم داشت. برای اولین بار، 

ر قدگویم آنکننم، فقط میدرازی نمیای از حق من دفاع کرد و من همیشه از آن ممنونم. کاری ندارم، رودهروزنامه

از وفادار و دیگران زمین خوردم که پشتم بوی جرم تشک گرفت. من فرزند درد و رنج بودم و با این درد خو گرفتم. 

کنم، اما حد افتخار میها بیداشتم و امروز به دوستی آنداشتند، دوست میمن همیشه مردمی را که مرا دوست می

چون من راه خودم را داد، شد مرا شکنجه نمیفته میدر همین زمان یک حرف، یک کنایه دیگر که در لفافه گ
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ها نداشته باش، راه خود را رضا، تو کاری به این حرف"شنيدمدیدم، راهی بود روشن که در آن میمی

 ."بگير و برو، آینده مال توست، متعلق به کسی است که بيشتر از همه رنج برده است

حوال به اام. اوضاع و ور خود قهرمان شوم، به آرزوهایم رسیدهکردم اگر روزی در کشهمیشه پیش خود فکر می 

وس یک ق توانستند به خوبی تشخیص دهند که من در چهار سال گذشته درقدری واضح و آشکار بود که همه می

این قوس  [ به بعد شدیدتر شده بود. علت1329] 1950ام. صعود این قوس مخصوصاً از سال صعودی حرکت کرده

ود وای خقها بود کوششی در جهت رسیدن به انتهای این قوس و در جهت حفظ موازنه است؛ من مدت خیلی واضح

مجبور  اخواهنداشتم و حقم بود که پله آخرین نردبان را در کشور خود لمس کنم. در آن شرایط خواه معمول می

فع من نط به ستم که همه شرایکردم آن مرد لایقی هبودند، وزنه را به نفع من متمایل کنند. من خود درک می

ین  من در اداد، اصلاًحتمالاً قهرمان جهان شوم خجالتم میکه روزی قهرمان کشور و یا اگردد. فکر ایندگرگون می

ای بود و گانهکردم، چون جرأت آن را نداشتم فکر کنم و پس از آن نتیجه بگیرم که فکر بچهمورد کمتر فکر می

 ای وزن ششم، دوسال پیش در یک مسابقه تقریباً با اهمیت دوم شدم. من هنوز بر9ود. نباید با یاد آن دلخوش ب

نی، ار و طولار دشودانستم، یک راه بسیاکیلو کم داشتم. من فاصله مابین عنوان دومی و قهرمانی را رقم بزرگی می

ت! گردیدم، ب مقام وزارصاح 1329تقریباً مثل تفاوت مقام وزارت و رتبه مستخدم جزء، اما وقتی که در سال 

لام من س ام، و چیزی هم به من اضافه نشده و فقط بر تعداد رفقایی که بهمتوجه شدم که هیچ کاری نکرده

در  1328 های جدی را در سربازخانه شروع کردم. وقتی در سالکردند اضافه گردیده است. بگذریم. تمرینمی

تی های جدی و سخاولین دوره ضربه فنی شدم، اما تمرین نخستین مسابقه بزرگ ورزشی شرکت کردم، در همان

ما کار و تم، اکه در پیش گرفتم، مرا یاری کرد تا حقیقت مبارزه را درک کنم. اگر چه شور پیروزی در سر داش

م به زن ششدانستم. عاقبت، این کار و کوشش باعث شد که همراه تیم ایران در وکوشش را سرآغاز پیروزی می

رو گیر روبه[ برگزار شد، من با شش کشتی1330] 1951وم. در مسابقات جهانی هلسینکی که در سال هلسینکی بر

 ان مرا بهای تازه چشمشدم و مقاوم دوم را به دست آوردم. این نخستین سفر من به خارج از ایران بود و تجربه

ج این بینم. نتایها نمیلزومی به بازگفتن آن ای گشود. بعد، مسابقات جهانی دیگر و المپیک دیگر بود کهحقایق تازه

و به  ق به ورزشمتعل کنم که نتایج این مسابقات به من تعلق ندارد، بلکهداند. اصولاً فکر میمسابقات را هر کس می

 مردم ایران است.

من در ، 1956الی  1951ها سه بار اول شدند. از سال من فقط یک مرتبه شوروی را پشت سرگذاردم، اما آن 

کنند و با خط سیاه لاتین رقم دو، بر روی آن نوشته شده مدال نقره تقسیم می جا کهطرف راست کرسی، در آن

ایستادند و موقعی که از آن بالا متر بلندتر از من میها همیشه نیماست قرار داشتم، در حالی که شوروی

. من همیشه در فکر این بودم، آیا ممکن است روزی کردندخواستند مدال خود را دریافت دارند کاملاً قوز میمی

خواست قهرمان قدر خم شوم تا آقای رئیس بتواند نوار را به گردنم بیاویزد. دیگر دلم نمیبرای گرفتن مدال طلا، آن

کرد، بگویم که من خندیدند و تمسخرشان گوش را پرمیهایی که به من میخواستم به همه آنکشور شوم، می
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هایی قادرند بردم، آناما دایم گمان میکشیدم، نیا خواهم شد. من دیگر با این اندیشه عذاب نمیقهرمان د

اند!! من تا این حد قهرمان جهان شدن را مشکل قهرمان جهان شوند که قمر مصنوعی پرتاب کرده

کسی ادعا پنداشتم. به خيال من، آرزو کردن مقام قهرمانی جهان و رسيدن به آن مثل این بود که می

ها عوض شد و جای من و مدال من با شوروی« ملبورن»خواهم قمر به کره ماه بفرستم!! اما در کند من می

که از کرسی به پایين پریدم و پس از شدم. اما همين« دولا»برای گرفتن طلا، کاملاً « کولایف»من هم مثل 

مل و خيره شدن به چشمان دیگران، که چند پسر و دختر بر صورتم بوسه زدند، پس از اندکی تحاین

خندیدیم و نه ام؛ نه به وزنم چيزی اضافه شده و نه بر مغزم. نه میمتوجه شدم کوچکترین تفاوتی نکرده

ای از هموطنانم جشن بگيرند و شادی ریختم. من فقط برای این قهرمان شده بودم که عدهاشک می

ودم که در ساعت دو بعدازظهر مثل حیوانات به سیرک و به یی ب«رضا»همان  کنند، و گرنه من چه فرقی کردم؟

شمردم، رفتم. اما نه، تنها تفاوتی که در روحیه من پدیدار گشت، این بود که من دیگر خود را حقیر نمیباشگاه می

 کشیدم، از وجودم رخت بربسته بود. آن حقارتی که چند سال قوز آن را به دوش می

(. یک سال بعد به استانبول رفتم، اما این بار نه در وزن ششم و نه در وزن 1956من فقط یک مدال طلا دارم )

نام « حمید کاپلان»هفتم بودم، بلکه چشمم به دنبال کسی بود که خیلی بیشتر از این مدال داشت، آن شخص 

اشت تجربه کافی مغلوب داشت و اهل آنکارا بود. متاسفانه من توفیق مقابله با او را نیافتم و در اثر کمبود وزن و ند

ها نبودم. در آن دانستیم که من کمتر از آنهای شوروی و آلمان شدم، ولی خودم و همه اطرافیان خوب میغول

باخت اول شد. پس از مسابقه، حسین نوری که چندین سال در وزن هشتم کشتی به آن غولان می« کاپلان»سال 

گفت، اما من مشقت او راست می« کشه...ت حسین چی میفهمی چاکرداش تختی حالا می»درِ گوشم گفت: 

و « کاپلان»ها قدم به وزن هشتم نهاد. پیروزی فراوانی نکشیده بودم، ولی خوب فهمیدم که نباید به این زودی

مغلوبیت من چیزی از غرورم نکاست، چون مدعی او شده بودم نه او... این شکست را هم مثل همان سالی که در 

ژاپن  1954طور بود، چه در سال سوئدی ضربه شده بودم تصور کردم، چون واقعاً هم همین« پالم»سیله توکیو به و

استانبول، در هر دو نوبت، چیزی از دست نداده بودم، اما در صوفیه پرِ من ریخت و من پرهیاهوترین  1957و چه در 

گیران جهان به پنج بار از کشتی« ملبورن»یک جا گذراندم. تا قبل از المپترین دوران حیاتم را در آنو ناراحت

ها باختم و در ها و شورویدر هلسینکی و در فستیوال ورشو به ترک 52و  51های زحمت شکست خوردم. در سال

خواستم بر کرسی سوار جا من بودم که میها بود، تا آنجای دوم قرار گرفتم. ورشو آخرین شکست من از شوروی

دویدند تا عنوان قهرمانی را از من پس بگیرند، به همین ها به دنبال من میملبورن به بعد آن شوم، اما از المپیک

صد »بودم، در حالی که چنین نعمتی مانند یک معادله کردم و آدم با دقتی میجهت من بایستی توجه کافی می

ای را که در رگ و نشدم آن معادلهدر وجودم ناپدید گردید و من با اشتباهات مکرر خود، در صوفیه موفق « مجهولی

پوست من ریشه دوانیده بود حل کنم و بدین ترتیب عنوانی را که با تحمل مصائب فراوان نصیب من گردید از دست 

کنم با از دست دادن آن عنوان، هیچ هستم. همین که من از سکوی دومی با راحتی به پایین دادم، اما حالا فکر نمی
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ای پای من قدم گذارد و تا از آن بالا! خود را به زمین پرت نکند، دیدم هیچ چیز از من کم در ج« آلبول»آمدم تا 

شبیه زمستان سرد مسکو یخ کرده بود، همان یخبندان « آلبول»مانم. همچنان که نشده است، مثل ملبورن می

در وجود او که دارنده آن  مسکو و باکو، مثل همان دو شبی که دو مرتبه از من شکست خورد و مدال و تاج طلا، نه

های دیگر کنند ما برخلاف انسانبود اثر داشت و نه در من که بازنده آن بودم. چرا در خارج از تشک همه خیال می

العاده است، در صورتی که این موضوع فقط برای آدمیان خارج از هستیم، راه رفتن، خوابیدن، غذا خوردن ما خارق

او مثل مسکو، مثل تهران با هم دست دادیم و صورت هم را بوسیدیم و با هم از  کند و بس. من وتشک صدق می

ام؟ و برای مسابقات ای کشیدهتشک خارج شدیم. اکنون خوب توجه کنید، من برای این حریف سرسختم چه نقشه

 خواهم بکنم.جهانی چه کار می

تند. ای داشجها بر روی آن قط یک بار ترکها و فدادم که شورویای را تشکیل میهای کرسیچندین سال پایه 

د ز سستی خورا ا گاه سکوی افتخارای بودم. یک پایه محکم که هیچها بود و من پایههمیشه بالای کرسی از آنِ آن

و  نکرده بودند ها نمایش کشتی خود را آغازکه به هلسینکی رفته بودیم، هنوز شوروی 1951لرزاندم. در سال نمی

هلسینکی  ها جنگ داشتیم. در فنلاند من فقط به حیدر ظفر ترک باختم.ها، بخصوص با سوئدیرکفقط ما با ت

شد سینکی برگزار میدر هل 52اولین سفر من بود و حالم در هواپیما بیشتر از همه منقلب بود. سال بعد که المپیک 

جا در آن ردند.بازی خود را آغاز کدهگیر غریب، قدم به میدان المپیک نهادند و شعبها با یک گروه کشتیشوروی

یدر شین حها شدند، اما من نفهمیدم برای چه جانها جانشین ترکها وحشت داشتند. آن سال شورویهمه از آن

ن او را ام مساوی بود، مظفر نشدم و شخص دیگری که اهل مسکو بود، مدال طلا گرفت. امتیاز من و رقیب روسی

و کردن صد درش بردم، اما او سگک مرا رو کرد و در سه دقیقه آخر کشتی هم که قیک خاک کردم، در خاک به پل

، کاما دو بر ی ودیم،بود من و او مساوی باو را داشتم، او پاهایش را بالا کشید و خاکم کرد. اگر قانون امروز می

د. در دیناوی بوسکاناد و آرام ها از من بردند. این دومین مسافرتم به خارج و دومین دیدارم از شبه جزیره سرشوروی

خورم. میاسفی نکه مسابقات جهانی در ایتالیا برگزار شد، ما شرکت ننمودیم. من از این عدم شرکت ت 1953سال 

کیلو شده بود،  95الرجال بود. پس از هلسینکی وزن من در ایتالیا مسابقات خیلی آسان تمام شد و تقریباً قحط

لاس ککه خودم را به که شروع به تمرین کشتی کردم. من مجبور بودم برای این کیلو بیشتر از روزی 25یعنی 

 وزهای مربوطهای توکیو مثل رنمود. شبکیلو کم کنم. این برایم خیلی دشوار می 12ششم کشتی برسانم  حداقل 

 بود که خود من هم غافل بودم.به صوفیه سرنوشت شومی را برای من ساخته

کیلو بودم. از  79را از دست دادم، عنوانی که در آن زمان دلخوشی من بود، من در توکیو  در ژاپن من عنوان خود

شد. او به محض ترسیدم به او حمله کنم، در حالی که راحت خاک مینهایت وحشت داشتم، حتی میبی« پالم»

آلود او رها سازم، او با فت مسرشاخ شدن با من دو دست مرا از انتها بغل کرد و تا خواستم خود را از بدن سفید و پش

خواستم برخیزم، یک چوب قرمز رنگ را دیدم، این چوب به وسیله داوری که میپایی مرا به پایین برد و پس از این

را اعلام « پالم»که لباس سفید به تن کرده بود و علامت پرچم کره بر سینه داشت به هوا بلند شده و پیروزی 
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وفایی که حتی با شکست دادن من هم مدال طلای المپیک داشت. چه مدال بی «پالم»داشت. در آن سال می

را شکست داد و بر « پالم»و « عادل آتان»، شیرمردشان، «انگلاس»ها اول شدند برایش وفا نکرد. در ژاپن شوروی

ترکیه با ای که حق نداشتم به آن نزدیک شوم، چهارم شدم. دومین مسابقه من در بالای کرسی جایش شد. کرسی

دار است. حالا خوب است قبل از بیان بقیه مسابقات به داوری بود. جریان این کشتی هم خیلی خنده« عادل آتان»

کند. در صورتی که در آن زمان نشیند و مانند یک داور حکم میمی« داور»مابین دو « ژوری»توجه کنیم. امروز 

را بردم و با علم به « عادل»داد. من دو بر یک د نظر فتوی میکرد و در حقیقت مثل دادگاه تجدیتماشا می« ژوری»

کردم شانس خوبی برای فینال دارم، اما ها را هم مغلوب کرده بودم، فکر میقهرمان آمریکایی« عادل»این که قبل از 

رقه ها به اعتراض خود مقداری دلار سنجاق کردند و وثابت گردید، ترک« عادل»که پیروزی من بر پس از آن

های امتیاز نظر بدهد(. هیأت ژوری پول را سنجاق شده را به ژوری دادند )ژوری حق داشت فقط در مورد کشتی

کشید. پس از می« پالم»را پیروز دانستند تا او مدال برنز را از ملت خود دریغ نکند، انتظاری که « عادل»گرفتند و 

اش را از من دریغ وقع داشتم که او هم مرا ببوسد، اما او بوسهبر من در ژاپن، من او را بوسیدم و ت« پالم»پیروزی 

« مالمو»داشت و صورت خشک مرا که حتی یک چکه عرق نکرده بود نبوسید. اما در سوئد من با او چنین نکردم. 

 پیروز،« پالمِ »خلق کرد، « پالم»در مشرق سوئد واقع شده است، شهری که برای اولین بار مزه شکست را در وجود 

در موطنش مغلوب من شد و من صمیمانه بوسیدمش. او در آن زمان فقط با من دست داد. در سوئد من هشت بار 

هنوز « نیلسون»را ضربه کردم، من و « نیلسون»طور. در استکهلم کشتی گرفتم. فردین، توفیق و زندی هم همین

ده بود. بدین ترتیب کسی که سبب هم دوست هستیم. شش کشتی دیگر را هم بردم، فقط دو کشتی، امتیازی ش

 گذاشتیم.ها بیشتر از امروز احترام میشکست من در ژاپن شده بود مغلوب من گردید. در آن زمان ما به سوئدی

فتم از ر وزن هداهل شوروی باختم. ورشو اولین مسابقه و اولین شکست من « کولایف»در فستیوال ورشو من به  

ز اپس « یفکولا»هاست. جدول امتیازات من و گیر شورویترین کشتیلایق« ولایفک»ها بود. به عقیده من شوروی

د و زخیمه  «کولایف»طور بود: در شش دقیقه اول من به قصد زیرگرفتن به او حمله کردم، دقیقه جنگ این 15

ال مد« کولایف»به . خاکم کرد. در خاک رو کردم، این تنها فعالیت من و او بود، قضات مسابقه دو بر یک رای دادند

ند، ن ضربه شدیله مها، حریفانی بودند که به وسها و لهستانیها، مصریطلا و به من مدال نقره تعلق گرفت. بلغاری

سته شاچیان نشلژ تما جوان بلغاری را با امتیاز برد. حریف بلغاری آن زمان را در صوفیه دیدم که در« کولایف»اما 

را  «یراکفس»ر آب انگور به من داد و گفت: تو علاوه براین که همشهری من کشی، یک بطبود. او پس از وزن

ها، وئدیشبیه هم بود. مثل س« کولایف»و « پالم»دهی، شانس داری که مدال طلا بگیری. سرنوشت، شکست می

ر صورتی د جا هیچ نداشتم،ها هم ما را به مسکو دعوت کردند، اما تفاوت من در شوروی این بود که در آنشوروی

در باکو،  رار شد.در باکو به من باخت و این باخت در مسکو هم تک« کولایف»که در شوروی مدال نقره با من بود. 

 یک مرتبه در شش دقیقه اول و در مسکو هم در سه دقیقه آخر خاکش کردم.

یدان فرستادند که ها جوانی را برای مقابله با من به مدر اولین شب مسابقات کشتی ایران و شوروی، شوروی 
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حد و حصر مردم بود. وقتی که آلبول را شد. اولین آشنایی من با او در میان طوفانی از شادی بینامیده می« آلبول»

نمود که برای بخشش از درگاه خداوند نزد کشیش دیدم هنوز موهایش به خوبی، نریخته بود. او شبیه دخترانی می

دوار کننده او را فراموش نخواهم کرد. وقتی که او دست مرا فشرد احساس کردم روند. هیچ گاه چهره متحیر و امیمی

بودم کرد، نه جنگ. من اگر جای او میاش انسان را وادار به نوزاش میجوشد. چهرهگرمی فراوانی در وجودش می

.. اما همین مریم عذرا کردم. او شبیه مریم عذرا بود که هیچ گناه نداشت.گاه صورتم را به خاطر کشتی پیر نمیهیچ

کند، درس بزرگی به من داد که در خودمان او را به راحتی مغلوب می« توفیق»بردم که در مرحله اول گمان می

شود به من آموخت گاه برای تکلم باز نمیتفاوتش با آن دهانی که هیچام تاثیر فراوان داشت. او با آن قیافه بیزندگی

تر که سربه گریبان برده است، هر آن عّلّم تهدید هایی ندارد و نيروی جوانانت« رنج»برای پيروزی، که 

شود. بود چنان پاسخ داد که یاد آن باعث رنجم می« یک خم». او به خیز اول من که برای زیر افرازدخود را برمی

د و به چشم هایی که هنوز عضلاتش جوان بووقتی که یک پایش را بغل کردم، بدنم را دیدم که به دور دست

خورد حبس گردیده است و تا خواستم خود را از زندان خلاص کنم، پلی رفتم و سه امتیاز به او دادند. گیج نمی

کرد، در اواخر کشتی مغلوب نبات گریه میحد افسرده. آن بچه که هنوز در خانه خود برای یک آبشده بودم و بی

لبان تشنه سر ببرد در وسط تشک زمینش زدم... چه کار  شد و من مثل کسی که قصد دارد قربانی خود را با

شد. او ها دایم خاموش میکرد و بر فراز کوهآوری... او نفسش مثل اتوبوسی بود که ما را از مسکو خارج میچندش

ام به من هدیه کرده بود، سرخ شده بود، در همان خاموشی و در حالی که چشمهایش مثل شرابی که رقیب بلغاری

نهایت به چشمان من در توکیو شباهت اش، بخصوص چشمانش بیمادرش رفت تا لباسش را به تن کند. قیافهنزد 

گفت مواظب این بچه باشید، او که به اتفاق نزد من آمدند، از من تشکر فراوان کردند. مادرش میداشت. پس از آن

 50ه کردم و او به من یک کلاه داد، کلاه او خیلی به شما علاقه دارد!!. در مسکو من به او یک قلم خودنویس هدی

 روبل ارزش داشت. آن شب اولین شب آشنایی من و آلبول بود.

نیوزلندی،  اپنی،در ترکیه کشتی نگرفتم، اصلاً تیم ایران لخت نشده بود، اما در المپیک علاوه بر فینال، ژ

ینه خود سرا به  زانو درآوردم و مدال زردش دارنده مدال طلا را به« کولایف»ای و آمریکایی، استرالیایی، کره

لو بودم. در امتیاز ج 9 را هول دادم و مسابقه را از او بردم، اما از آمریکایی« کولایف»دقیقه فقط  15چسباندم. من 

کنم گاه ادعا نمیرا ذله کرده بود خالی بود. من هیچ« پالم»ملبورن جای آن پلیس آمریکایی که در المپیک پیش، 

س ارم. اگر پها چیزی کمتر نددهم که بگویم من از آن غولر وزن هشتم موفق خواهم شد، اما به خود اجازه میکه د

گرفتم. برای ها کشتی میبود، من به طور یقین مابین سنگین وزناز مسابقات جهانی تهران مسابقات المپیک نمی

پرسیدند. من یمت فراوانی دارد. سه دسته از من هایی که در استانبول شکستم دادند لذمن انتقام گرفتن از آن

شوم. من ل میلادهم و دردو مورد تقریباً همیشه در مقابل سه گروه سوال کننده مختلف جرات خود را از دست می

 ای بدهم و یا کمتر اتفاق افتاده است.کنندهتوانم پاسخ قانعگاه به سؤالاتشان نمیهیچ

زنند و ری داماد شوی؟ گروهی از دوستان بسیار صمیمی و نزدیکم به من سیخ میپرسیدند خیال نداها میبعضی
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ای کنی؟ دستهشان در المپیک چگونه فکر میها، بخصوص تازه به دوران رسیدهگویند در باره کشتی شورویمی

کنند: مله را زمزمه میکنم این جها افتخار آشنایی پیدا میشوند و یا من با آنبسیار غریب که تازه به من معرفی می

خواهم به سؤالات بالا پاسخ دهم، البته قبول از گذشته صحبت کن، حال را خودمان شاهدیم. من با کمال علاقه می

 نهایت رسیده است!کنید در این لحظه شهامت من به بی

ر دنان چال ها در ورزش، چندین سها نمایش خود را در ورزش کشتی آغاز نکرده بودند. شورویهنوز شوروی

دند. زده کرها را در المپیک هلسینکی وحشتای از اسرار خود را دفن کردند که با ظهور خود، همة ملتپرده

ه یوقتی در صوف شناسند، از آن وحشت متولد شده است.ها او را رقیب من میساله که امروز تمام ملت 22« آلبول»

 هران است.کو و تو گفت ببین هیچ تفاوتی نکرده عیناً مثل مسبه او باختم، دو چشمان سبزش را به من نشان داد 

 ه من برایکمانی های خسته او در آن هنگام کرد. فردای آن روز زاین تنها مطلب او بود، تنها جنبشی بود که فک

ی وقت بود، بول لختجای داشت رفتم، آل« بالکان»ها که در طبقه پنجم هتل ملاقات با او به اتاق اسرارآمیز شوروی

ود. او بکرده  هایش از شرم، رنگ سرخی به خود حفظرا به تن کرد، اما هنوز گونههایش که مرا دید تمامی لباس

ین م. در انشست« بالاوادزه»کرد. من یک ربع ساعت بین او و موردی برای مخفی داشتن خجالت خود میسعی بی

م بیه هشبت کردیم، من و او فقط در یک مورد وقت کم، ما دوستان صمیمیِ هم شدیم، از تهران و مسکو صح

یار طویل هایی بسخورد. او بدنی به شکل مستطیل و شانهبودیم و از جهات دیگر تمایز ما از هر جهت به چشم می

طور باید دانم چدادم. من به راستی نمیداشت، در حالی که بدن من گرد است و در مقابل بدن او بچه، نمایش می

من میشی  کند، اما چشمانر کنم، او چشمانی سبز دارد، رنگی که با برگ درخت زیتون برابری میدر مورد او فک

ای رنگ هوهبدنی ق است در صورتی که من خون آریایی دارم. او« اسلاو»های فصل پاییز. او از نژاد است مثل آلوچه

گردد. او ای متمایل میبه رنگ پسته دارد، اما بدن من سفید است، بدنی که پس از دوازده دقیقه کشتی به زحمت

م و دال طلا داریمام، تنها چیزی که ما در آن شریکیم، این است که هر دوی ما یک ساله 29سال دارد، اما من  22

اش شوخی «وادزهبالا»تراشیم. وقتی صحبت ما از کشتی خارج شد، تازه آقای هردویمان پشت لب خود را با تیغ می

 ه نیشببه ندرت  «آلبول»گذاشت. اما من و می« آلبول»سر کرد و سربههای دبستانی مزاح میبچهگرفته بود، مانند 

ر د« آلبول»کشید و من هم که معلوم بود. تنها پاسخی که که خجالت می« آلبول»دادیم. های او پاسخ میخند

 شو، آخر ما مهمان داریم...خفه« بالا»گفت این بود: « بالاوادزه»جواب 

ر تشک دم ما را ترک گفت، یک روزنامه صبح صوفیه را در دست گرفت و به روی تخت بدون« بالا»تی که وق

ش پای« وادزهبالا»، در نخستین سانس مسابقات»... طور نوشته بودند: افتاد. در بالای آن نشریه با حروف درشت این

ی نخواهد کشت« فیقتو»شب با حریف ایرانی خود ام« بالاوادزه»کند، شکست و عنوان جهانی را به دیگران واگذار می

 گرفت...

کسی خود مطلبی به آمد. اما من معمولاً از بیماندیم، پای زن به میان میگاهی اوقات که با حریفان تنها می

دیدم برق شادی از دادند، میکشیدند و نشانم میشان بیرون میآوردم. وقتی که عکس دختری را از سینهمیان نمی
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گفتم، آیا قلب کرد. اغلب نزد خود میدرخشید و درخشیدن اشک شادی چشمان مرا هم مرطوب میمانشان میچش

من همیشه باید خالی باشد... خالی مانند صندوقی که کوچکترین امانت با ارزشی را در آن راه نداده باشند؟ آیا قلب 

قدر تنها اطر کشتی و آن مدال طلای کذایی، آنگاه صندوقچه محبت دختری نخواهد شد؟ آیا من باید به خمن هیچ

گاه اندیشم، اما، اما هیچدهد؟ این سؤالی است که همیشه به آن میباشم؟ آیا کشتی به تنهایی کفاف زندگی مرا می

پرسند تو وجود و قلب خود را کی از تنهایی نجات خواهی داد؟ من معمای زن ای از من میام. عدهبه آن جواب نداده

ام این معما را حل کنم. در این باره گذرد هنوز نتوانستهسال از عمرم میکه قریب سیدانم، من با آنلاینحل میرا 

ها عکس آن دختر را در پوششی از طلا جای داد به من گفت، تو از این« آلبول»ای که ترم. لحظهمن از همه بچه

چطور مگر؟ او هیچ نگفت، اما من به خاطر آوردم این  نداری؟ من دستی به سرش کشیدم و در جواب او گفتم، نه،

هم آن را تکرار کرد، مضافاً به « کولایف»سوئدی شده بود و در ورشو « نیسلون»سؤال پنج سال پیش از طرف 

جا لازم است به مطلب خود خاتمه دهم، اما با همه برم. در اینکه در کشور خود دایم از این پرسش رنج میاین

های تاریکی در روابط من و دوستانم ایجاد نشود با اجازه رای این که مطلبم مبتنی بر واقعیات باشد و نقطهها و باین

خواهم حل کنم، اما خواهم دو کلمه عرض کنم، به هیچ وجه معلوم نیست که من معمای زن را چگونه میشما می

ین کار بگیرم و درک کنم وجود من باعث آن مجبورم ورق خود را رو کنم و بگویم من در هر لحظه که تصمیم به ا

گردد. پس از دو سال و نه ماه تختی کوچولو خواهد شد که زنی سعادتمند گردد، دو سال بعد تصمیم عملی می

 متولد خواهد شد. من مجبورم تقاضای دلم را اجابت کنم....

گردد. وم میدر طول سه روز معلشود، همه چیز ما اگر مسابقات جهانی تهران پایان یابد، جان من راحت می

ر حمل بر د. اگسرنوشت ما بسته به تارمویی است. اگر آن تار نلرزد، من در تهران نخل طلا به گردن خواهم کر

 دصاگر من به ق گویی نشود باید این مطلب را قبول داشت که تیم ما در هر شرایطی استحقاق قهرمانی دارد.گزاف

ومتر تر از یک کیلبازم، مساوی کردن با او آساندان بیایم یقیناً به او نمیبه می« آلبول»مساوی کردن با 

سرچشمه  یت منکوهنوردیست. همه ما به این ادعا ایمان داریم، در صورتی که اشتباهات مکرر که فقط از عصبان

ز وی جدید انیر یشهالعاده با قدرتی است. نیرویش تازه است و همگیر جوان و فوقگیرد، تکرار نگردد. او کشتیمی

-شتباه، اهران کند، اما این دلیل آن نیست که او برمن پیروز گردد. اگر در تپیشرفت مردان گذشته ممانعت می

ر دچه که شما ر آنام و بالاخره هرو گردم، قدرتم، تجربهنکنم و خردمندانه با قهرمان شوروی روبه -ببخشید گناه

من به  م شد.دهد که بگویم در تهران موفق نخواهیستم، به من اجازه نمیکنید و من فاقد آن نوجود من حس می

ما ی نیست، اه جایبدانید در این مورد قول صددرصد دادن ایده موفقیتم اعتماد فراوانی دارم، اما خودتان خوب می

 من بهید. نگرد دهم که دیگر اشتباه نخواهم کرد. سعی من این است که شما آزرده خاطرمن به همه شماها قول می

 . گيرمخاطر شما و همه شماها کشتی می

*** 

که ورزش کرده باشم، راستش این که، مدتی است به این کنم برای اینمن ورزش را دوست دارم، تمرین می»... 
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 ام که مردم ما احتیاج دارند که ورزش کنند. ورزش به نحو دلگیری در ایران عقب است و به نحو بارزینتیجه رسیده

ایم، ولی از ورزش عقبیم و به خصوص گویم، در این راه پیشرفت کردهسازی را نمیشود. قهرماندارد تشریفاتی می

عجيب است دهند و کنند به ورزش رغبت نشان نمیحالی و ضعف گرایش پیدا میقدر که به سوی بیجوانان ما آن

به وطنشان دارند جسماً ضعيفند و که بسياری از هموطنان و دوستانم که شور و شوق خاصی نسبت 

کنند. من جوانان وطنم را دوست دارم. مدتی بود در پی علت و دلیل . این مال این است که ورزش نمیروحاً کسل

های اند و آرمانها عزت نفس و شجاعت و شهامت را از کف دادهدانید بسیاری از آنها بودم.  میضعف و زبونی آن

اند. اند، توانایی اخلاقی خود را به نحو بارزی از دست دادهکه جسماً علیل و خستهد، برای اینانملی را فراموش کرده

برای مردم آورد. میلی به توانایی و ورزش، علاقه خاصی به سیگار و قهوه و تفریحات دیگر پیش میبدیهی است بی

ترینش ن داشته باشند، مهمهایشاما و به خصوص جوانان ما که باید شور و شوق بخصوصی برای آرمان

که به این طریق با نظر از این. صرفخواهی را در مردم برانگيزانيماین است که خصلت جوانمردی و مليت

کنی یاس و شود. به اعتقاد من، این یک نوع ریشهالکل، اعتیاد، بیماری و بلاهای دیگر نیز خود به خود مبارزه می

گيری از تواند با بهره. ملت ما میمئن برای اجتماع کنونی ایران استذلت در نسل جوان و یک زیربنای مط

های بزرگی و نجابت و شرافت و با های باستان و اعتلای جوانمردی و زنده نگهداشتن خصلتسنت

. برای این منظور واقعاً سجایای نيک شهامت و شجاعت زیربنای محکمی برای افتخارات ملی خود بسازد

اند و یا به آن، به صورت در مملکت ما از ورزش و تاثیر آن در زندگی اجتماعی مردم غافل ماندهجای تاسف است که 

کنم بسیاری از مردم ایران و جوانان روشنفکر نگرند. این اعتقادی است که من فکر مییک چیز تشریفاتی می

و راه نجاتی است برای استعدادهای توانند با همدلی و مبارزه در راه آن، خدمت بزرگی به مملکت خود بنمایند می

کنم تا این فکر تازه خشکند. این بلیه بزرگی است. من سعی میهای اعتیاد و فساد دارند میجوان ما که با زهرآب

به وجود « نهضت ورزشی»خودم را نیز به سایر دوستان ورزشکارم تعمیم دهم که برای ترقی و تعالی ملت ایران یک 

های خارجی و را کنار بگذاریم و تا حدودی دور تماس« سازیقهرمان»توانیم چند دوره، کار می بیاوریم... برای این

مسابقات جهانی را خط بکشیم و یا به حداقل برسانیم و در عوض با همکاری مردم سعی کنیم که با امکانات بیشتر، 

ورزش در سراسر ایران اجباری شود. ما  ورزش را از کودکستان تا کارخانه تعمیم دهیم و بهتر است برای این منظور

 «گیریم...انگیزی میاز این کار نتایج حیرت
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 سترگ پدربابک کوچک و 

در « زشور»در نخستین سالگشت وداع تختی در برش پس از انقلاب، نشریه  1358در دی ماه سال 

ز این هایی اشماره هفتم خود، گفتگویی با بابک در سن دوازده سالگی ترتیب داده است. بخش 

 :گفتگو که انگاره های او از پدر را حمل می کند، پیشاروی شماست

 بابک خان اول بگو چندسالته و کلاس چندمی؟ 

 سالمه و کلاس دوم راهنمایی 13

 دوست داری راه پدرت را ادامه بدی؟ 

شتی ک بله ورزش کشتی را دوست دارم، چون پدرم دوست داشت من هم دوست دارم برای ملتم یک قهرمان

 باشم و یک تختی دیگر.

 دوست داری مثل پدرت در دل مردم جا بگیری؟ 

 ن قدرت راارم آافتخارخواهم کرد که اگر بدانم من هم در دل مردم جای دارم و مثل پدرم محبوب هستم. امیدو

 داشته باشم که مثل پدرم مردم دار باشم.

 از اینکه پسر تختی هستی چه احساسی داری؟ 

ا به نام بان مروقتی مردم در مدرسه و خیا ه.که فرزند چنین قهرمانی هستم و تختی پدرم بودافتخار می کنم 

ای مردم هحبت  پسر تختی به یکدیگر نشان می دهند خوشحال می شوم. انشالله من هم با پیمودن راه پدر جواب م

 را خواهم داد. 

 هیچ می دونی چرا پدرت را به شهادت رساندند؟ 

 .خواستیرا م ه همیشه دنبال حرف مردم را می گرفت و به خاطر مردم حرف می زد. حق مردمبله به خاطر اینک

ت بالا نداش دوست داشت مردم همه در یک سطح زندگی کنند و فرقی بین طبقه بالا و طبقه پایین نباشد. دوست

ن را نار خیاباان کب شهری نشهری ها به قدری غذا بپزند که همیشه مقدار زیادی را بیرون بریزند ولی پابرهنه جنو

 ر دل مردمدرم دپبردارد و بخورد. پدرم را به خاطر حق و حقانیت کشتند و دولتمندان دوست نداشتند که ببینند 

 جا دارد و همه مردم او را دوست دارند. من هم مثل او خواهم شد.

 از دوستان پدرت و به طور کلی از کشتی گیران کسی سراغ تو را می گیرد؟ 

فراموش  درم رامند هم نیستم، شاید پیکسال پیش آقای فیلابی مرتب به من سر می زد و دیگران هیچ و گلهتا 

 .کرده اند با آنهمه محبت که پدرم به مردم داشت و فراموشی پدرم باعث فراموشی من هم شده است
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 هستی شهر وقتی در شمال شهر راه می روی احساس مردم نسبت به تو چگونه است و وقتی در جنوب 

 چطور؟

شوند یل نمییم قابارها متوجه شدم وقتی در شمال شهر راه می روم بر فرض اینکه مرابشناسند اصلا اهمیتی برا

نان چند و که این پسر تختی بزرگ است. ولی وقتی در جنوب شهر هستم مرا مثل نگین انگشتری در بر می گیر

ی مردم یعن توده باشم و واقعا آن وقت است که احساس می کنم محبتی به من می کنند که واقعا نمی توانم جوابگو

دی که به از ح چه؛ مشتاقان پدرم یعنی اینها، واقعا من جنوب شهری ها را خیلی دوست دارم به خاطر محبت بیش

ر جنوب ردم دممن دارند. فقط در فکرم این است که چطور بتوانم جوابگوی این همه محبت باشم. چون اصل توده 

نده است که رنج و زحمت هم هست. هنوز هم بعد از گذشت چندین سال تختی برای مردم جنوب شهر ز شهر

 است.

 د؟آیا می دانی برای بزرگداشت سالروز پدرت قراراست مراسم باشکوهی سر مزارش انجام شو 

 .شکرمتمبله، در جواب این سئوال فقط می توانم بگویم بزرگداشت پدرم قدردانی از او را می رساند، 
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 پدر

 به

 روایت

 پسر

 پدرِ نادیده را از درون خانواده شناختی یا در پهنه جامعه؟ 

نواده وچک خاای نیست که یک کودک بتواند او را در حریم کببینید، تختی ای که امروز من می بینم، تختی

 م ابتداییلاس سوکرا از پدرم در ذهن داشتم. وقتی برای اولین بار در  تصویر رستمبشناسد. بچه که بودم همیشه 

هراب را سستم و تر شد. اتفاقا معلم ما داستان رداستان رستم و سهراب را در کتاب درسم خواندم، تصویرم جدی

فتند دند رجور دیگری برایمان تعریف می کرد و می گفت رستم، سهراب را شناخت و او را نکشت و هر دو پاش

ر شدم. دلخو دنبال کارشان. بعد که فهمیدم این طور نیست خیلی تو ذوقم خورد. فکر کردم او پسرکشی کرده و

 بوده. قبلانگویی تصویر من از تختی در بچگی چیزی شبیه به رستم بی عیب و نقص بود. تصورم این بود که آدم زور

.. می .وچه و در رفتار معلم های مدرسه، بقال سرکواکنش مردم را نسبت به خودم تک و توک مشاهده می کردم، 

ا بنبود که  ، آنیکند. بعضی وقت ها بغضی هم ته گلوشان بود. اما این شناخت مندیدم که رفتارشان با من فرق می

واند انواده بتخد که انقلاب پیش آمد. من تختی را زمانی شناختم که آمدم بیرون، یعنی انقلاب شد. این شناختی نبو

د. واقعا از انگیز بو م خوفمن منتقل کند. در انقلاب یازده سالم بود. در آن روزها وقتی رفتن ابن باویه واقعا برای به

ر به سالن کشتی که من برای اولین با 56واکنش مردم شوکه شده بودم. قبلا یک اتفاق کوچک هم افتده بود، سال 

انید فکر دخیلی فرق داشت. می  57کمی شلوغ شد. اما مردم که مرا دیدند -سیدعباسی کشتی می گرفت –رفتم 

وج موج مردم، جوری مافتاد. یعنی باید یکمی کنم برای اینکه بتوانم تختی را بشناسم فقط باید همین اتفاق ها می

شه یک ا همیاحساسات مردم آزاد می شد. خیلی آدم ها را می شناسیم که آدم های محبوبی هستند، مگر نه؟ ام

تی ارند. تخدای ندیدم. همه دوستش اند ولی من از تختی هیچ آدم رنجیدههستند که با آن ها دشمنگروه هم 

ش را از اکی اکنم که خیلی درست نیست   تختی از ما دور شود و جنبه های خاسطوره شده. بعضی وقت ها فکر می

ی اید  ویژگبگیرد کتر از خودم قراربدست بدهد. برای اینکه بتواند الگوی ما، الگوی جوانهایی مثل خودم یا کوچ

ین اان ها در ای جوهایش واقعی تر شود. در این صورت می توانیم توقع داشته باشیم که الگویش تسری پیدا کند. بر

ی ها م بحرانی که می گذرانند تختی یک الگوی دم دست است و خیلی نزدیک. می دانید؟ چیزی را که جوان

 در دلش دارد.« خدای مهربانی»است. انگار یک « یمهربان»خواهند، دارد. آن چیز

                                                             
  سی سالگی  که به سرفصل امین سالگشت وداع تختی، مجله ایران فردا با بایک تختی به گفتگو نشست. در این گفتگو، بابکدر سی 1376در دی ماه سال

 است دیدگاه های خود را در مورد پدری که ندیده است، ارائه کرده است.رسیده 



25 

 

ای از هبینم شناخت تازمن هنوز هم دارم تختی را می شناسم و به شکوهش پی می برم. هر آدم جدیدی که می

 تختی به من می دهد.

 به عنوان یک فرزند جستجوگر فکر می کنی تختی چرا تختی شد؟ 

، یک کار ندگیتتو هیچی نمی شی، بگذار برو دنبال ز»ی گفتند:تختی اوایل که به کشتی روآورد، همه به او م

 داشته در نوادگیآنطور که شنیدم از تهران می رود، چرا که مهندس حسیبی که با او نسبت خا« دیگه ای پیدا کن.

بر می  ش ماهمسجد سلیمان در شرکت نفت کاری برایش پیدا می کند. تختی به مسجد سلیمان می رود و بعد از ش

با  ک می رود.وی تشردد و باز تمرین می کند.  در دوران سربازی توانایی ها و قابلیت هایش بروز می کند و باز گر

«. تختی»ودشمی قهرمان کشور که روبرو می شود با اختلاف یک امتیاز می بازد و بعد یواش یواش بین مردم مطرح

 این ظاهر قضیه است اما جور دیگری هم می شود گفت.

ن باستان برخی پادشاهان فرّه ایزدی یا خُورَنَه داشتند، که به عنوان فره پهلوانی هم از آن یاد شده است. در ایرا

مثلا جمشید فرّه ایزدی داشت، اما به خاطر دروغگویی و توهمی که نسبت به خودش پیدا کرده بود، فرّه را از او 

را بودن برخی ویژگی ها به یک فرد تعلق می گرفت. تختی گرفتند و او فرّه را از دست داد.  فرّه ایزدی به خاطر دا

هم در جامعه ما یک چهره کاریزماتیک داشت. تختی در جامعه ایران جایگاه ویژه ای پیدا کرد. پهلوان مسلکی اش 

نقش بسزایی در پیدا کردن این شخصیت داشت. فرهنگی که از یک سو به پهلوانان زورمند ایران باستان تکیه 

حامی ایران و مردم بودند و از سوی دیگر به عیارانی که سرسلسله شان مولای متقیان بود. تختی وقتی داشت که 

ظهور کرد که فرهنگ عیاری و پهلوانی گم شده بود و فرهنگ حاکم، فرهنگ بی مخ ها و قداره بندهابود. از کسانی 

می رفت که یکهو یک نفر آمد که مثل یعقوب لیث خبری نبود، در یک دوران گذار، همه چیز داشت از بین 

ویژگیهای همه پهلوان ها را داشت. زور بازو داشت، قدرت داشت، قواره داشت، از مظلومین دستگیری می کرد، هیچ 

وقت به محرومین پشت نمی کرد و ... خود تختی دارای این پتانسیل بود که مردم تمام احساسات و توقعاتشان را 

بود، ما در همه عرصه ها شکست خورده بودیم، دکتر مصدق که  32بعد از کودتای  بارش کنند، زمانه است دیگر.

یک زمانی بار عاطفی زیادی به دوشش بود ناکام از صحنه بیرون رفته بود. مردم هم که دچار یک خودباختگی شده 

لفتشان را نسبت به بودند، یک نفر را پیدا کردند که پشت به آن ها نکرد و شد کانون توجهات مردم. مردم که مخا

رژیم نمی توانستند بروز دهند تختی را به کانون تمام خواسته هایشان مبدل کردند. به نظر من تختی امروز فوق 

العاده از قوارة تن یک آدم خاکی بیرون رفته است،  آدمی شده که مطلقا خطا نکرده. مردم کسی را می خواستند که 

یشان بوده زنده شود. خاطره ای دارم که برایم خیلی جالب است: به گفته دوباره در اندازه هایی که در آرزوها

دوستان پدرم مثل اینکه قد من یکی دو سانت از پدرم بلندتر است. دوستی می خواست مجسمه ای از تختی بسازد، 

را پیدا به همین خاطر خواست از من چند عکس بگیرد که از قواره من به قواره پدرم برسد و نسبت های فیزیکی 

این را که گفتم اصلا میانمان به « لحاظ کن که من گویا از پدرم یکی دو سانت بلندترم»کند. من فقط به او گفتم:

 «او اصلا یک چیز دیگه ای بود، قدش از دو متر و نیم هم بیشتر بود.»هم خورد. به من گفت:
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اشد که بشخصه مماتیک باید دارای چند منظورم از اسطوره سازیهاییست که ما می کنیم. به هر حال فرد کاریز

شی ، ورزخواهد ایستاده باشدمن مهمترینش را عشق به مردم می دانم. یعنی کافی است یک شخصیتی هرجا می

و ت که از افی اسباشد؛ سیاسی باشد، در عرصه هنر و علم باشد. فقط کافی است که مردم را دوست بدارد. همین کا

 رسید بعد لی میجایگاهی بود که یک دوره از رستم شروع می شد، بعد به پوریای و اسطوره بسازند. جایگاه تختی

رایط ردیم به ش. برگخواستند که تختی را در آن اندازه ها ببینندهم به پدرم که به نظرم آخرینش هم بود. مردم می

دیدند، یمطنت شاه و سل اجتماعی آن زمان. ما وقتی شاه را از خودمان نمی دانستیم و مردم چون خود را مقابل

 رعکس بود،قیقا بدادند. در مورد تختی ددانستند و هرچیزی را به او نسبت میحرفهای او را حرفهای خودشان نمی

ورد در م کنم این پیچشی است کهیعنی تمام چیزهایی را که آرزویش را داشتند در تختی می دیدند. فکر می

 های بزرگ پیش می آید.شخصیت

زی تختی رافراردم، تمام افتخارات گمشده گذشته را در تختی متجلی می دیدند. در این چهارچوب ساز طرفی م

 ن صاحب یکر جهاخیلی مهم بود. یعنی ما با فردی مواجه شدیم که در آن دوران ورشکستگی، افتخارآفرین بود و د

حضور  ورترین هازورآ بود، جایی بود کهاندازه بین المللی شده بود. اندازه هایش دیگر اندازه های داخلی خودمان ن

د. و مهم بو لازم داشتند و تختی می توانست در جایی بالاتر از زورآوران همه ملل بایستد. این برای مردم خیلی

به سهم  جهان قدرت گذشته ایران در ذهن مردم بود، ایران امپراتوری  بزرگ و صاحب قدرتی بود. تختی قهرمان

 سید.تداعی می کرد. تختی اگر قهرمان جهان نبود، قطعا به این موقعیت نمی رخود اقتدار گذشته را 

اقع وه در بالاخره یک عامل مهم، سیاسی بودن تختی بود.می دانید که آن موقع ورزشکار دیگری هم بود ک

وری ه هم طتگاد. دسنماینده حکومت حساب می شد. نه اینکه واقعا بود، ولی مردم او را نماینده دستگاه می دانستن

تی را از دم تخرفتار می کرد که انگار به او نظر لطف دارد. همین کافی بود که محبوبیت پدرم بیشتر شود. مر

ته بود تی گفخودشان می دانستند. خصوصا با اظهارنظرهایی که تختی در مورد جبهه ملی و مصدق کرده بود. تخ

ا در سال کوهامدر جبهه هستم. فکر می کنم بعد از یو که من عضو شورای مرکزی جبهه ملی و نماینده ورزشکاران

ل سیاسی ین عام( بود که این جملات با تیتر درشت در روزنامه ها چاپ شده بود. فکر می کنم اگر ا1340) 1961

ر سرش دیزدی اهم نبود تختی به نوعی خنثی عمل می کرد و یا اگر به طرف دستگاه می رفت باز قطعا این فرّه 

 رفت.قرار نمی گ

 در جستجوگری خود چه ویژگی هایی در پدر متجلی دیدی؟ 

می گویند صورت، آینه قلب آدمی است. میمیک )حالت( صورتش از عواملی بود که در شخصیت کاریزماتیک او 

موثر بود. من بیشتر عکس هایش را دیده ام. در همه عکس ها می بینم چهره اش خیلی مهربان است. اما در عین 

دم نمی تواند تصور کند که همچون آدم حال مثل کوه قرص و محکم است. با آن شانه های پهن و آن قواره، اصلا آ

زورمندی آن قلب رئوف را درسینه داشته باشد. در همان زمان هایی که می رفتم تا از او خاطره جمع کنم، یک نفر 
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اولين باری که تختی رو دیدم متوجه شدم از این تن زورمند هيچ آسيبی به من »جمله قشنگی گفت:

خشونت هم از ویژگی های تختی به شمار می رود. حیرت انگیز است که در جدا از مهربانی، عدم « نخواهد رسيد

خانی آباد که معروف است پاتوق قداره بندها بوده، تختی از همان جوانی از خشونت پرهیز داشته. مثلا تو همین 

جا به نجاری که کار می کرده یک دفعه صاحب نجاری با اره دست تختی را آش و لاش می کند، بقیه بچه های آن

دفاع از او جلو می آیند و خوب می توانستند از چاقو هم استفاده کنند، تختی به آنها اجازه این کار را نمی دهد. او 

در اوج قدرتش هم هیچ وقت از زورش استفاده نکرد. یک بار وقتی تو اوج بوده و قهرمان جهان، به اوشون فشم می 

ابی محکم می زند تو گوش پدرم. پدرم می نشیند و صلوات می رود، در آنجا یکی از جاهل های محل در یک کب

و می فهمد که چکار کرده از شرمندگی یک گوسفند جلو پدرم می « تختیه»فرستند. آن فرد هم می فهمد که 

کشد. خیلیه که ما قدرت داشته باشیم و آن را نابجا به کار نبریم. از این رو، گذشت رو هم باید به خصوصیات تختی 

 ه کرد.اضاف

د کرریف میود تعوفاداری هم از مشخصات جدایی ناپذیر او بود. یکی از شاگردهای نجاری که هم سن و سال او ب

 شی کردند،کسباب اکه با اینکه خانواده تختی از خانی آباد رفتند پشت مسجد سپهسالار و از آنجا هم به شمیران 

ک چیزی تی، یاما تختی تا آخرین باری هم که به سفر می رفت و برمی گشت، برای بچه های خانی آباد یک سوغا

ز خرین روآتختی تا « .خواستم بگم یادت بودممیفقط داداش این هیچی نیستا، ناقابله، »می آورد و می گفت:

 عمرش یادش نرفت که بچه خانی آباد است.

ازه تلج که فهم بود. از دستگیریهای تختی خاطره خیلی زیاد است. از کمک به یک زن و مرد « دستگیر»تختی

– آهنف راهز طراادویی ازدواج کرده بودن تا دکه مطبوعاتی خریدن برای یک جوان بیکار و ... می گویند هروقت ک

ه ناگفته ی داد کمیا بقیه سازمانها و دستگاهها می گرفت، بدون اینکه آن ها را باز کند به کسانی  –محل کارش 

دراسیون های فسرپرستی شان را به عهده داشت. بعد از شب هفت، یکی از دوستانش می بیند که پیرزنی در راهرو

نبال ددونم؛  والا نمی»گوید:پیرزن می« گردی؟خوای؟ دنبال کی میچی میمادر »کشتی می گردد. از او می پرسد:

نیست،  پیداش کرد، چند وقتیه کهخوره، او میومد به من کمک میها میکسی می گردم که قد و قوارش به پهلوون

 «گفتم شاید بتونم اینجا ازش خبری بگیرم. 

ریف حو یک  پینگ پنگ بوده بین آقای احتشام زادهتختی ساده و بی غل و غش بود. در دانشگاه یک مسابقه 

ه ی خوهند کمز او ژاپنی، تختی به سالن می رود. وسط بازی مورد استقبال دانشجوها قرار می گیرد و دانشجویان ا

ا می اده رز، خلاصه به اصرار، دست آقای احتشام «والله من حرف زدن بلد نیستم»صحبت کند، تختی می گوید:

تا تختی  اشتندبه دستش می دهد تا بازی را شروع کند. اما دانشجوها ول کن نبودند و اصرار د گیرد و توپ را

گم که بمینو من که حرف زدن بلد نیستم ولی ه»صحبت کند. بالاخره تختی که خیس عرق شده بوده باز می گوید:

 « امیدم به شما دانشجوهاس
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است  ل قولرادت انکار ناپذیری به مصدق داشت. نقعاطفه هم جزء دیگری از شخصیت وجودی تختی است. او ا

سال  تر ازکه از دکتر غلامحسین مصدق یک خورده دلخور می شه چراکه ایشان کراوات مشکی را یک خورده زود

 «کراوات مشکی اش را حداقل یک سال باید می زد.»مصدق باز کرده بوده و تختی گفته بود:

حصن تاه تهران دانشگ گرایی در ذاتش بود. یک بار که دانشجوها در. مردمو بالاخره تختی با مردم بود و از مردم

گاه ز در دانشاغذا  کرده بودن و دانشگاه هم محاصره بوده و کسی امکان تردد به دانشگاه نداشته، تختی با ظرفهای

د رهای متعددو از اوارد می شود، خوب پاسبان ها هم اورا می شناختند و کاری با او نداشتند. چون غذا کم بوده، 

 دانشگاه وارد می شود و کار غذارسانی را تکرار می کند. 

ر کسی کن کمت باور«. خودشونه»خوب مردم هم علاقه و سمپاتی عجیبی به او داشتند. انگار کسی است که مال 

است.  غراق آمیزا اقعارا دیدم که بگوید تختی را ندیدم یا باهاش شام و نهار نخوردم. می دانی این شام و نهارها و

ا بر داشته. ا حضوهچون او نمی توانسته با همه شام و نهار خورده باشد. اما خوب تختی واقعا در کوچه، پس کوچه 

ترسم  ورم. میتو کتاب بیا« خودشو»اینکه من پسرش هستم و خودم را خیلی به او نزدیک می دانم ولی می ترسم 

ه با او کتانی ست.الان نزدیکان درجه یکش در قید حیات هستند، دوسبنویسم تختی از در آمد، رفت رو صندلی نش

همة  قعیت براید، واسرو کله زدند و کشتی نیز گرفتند هستند، مربیهایی که بعضی وقتها شاید اورا دعواهم کرده ان

 رد با اووی برخاینها عوض شده اما همین تغییر واقعیت هم یکسان نبوده است. من تاحالا کلماتی که به من برا

آوری  عموقتی برای ج رکاب بدهند پیدا نکرده ام. واقعا با مردم چفت شده بود و مردم اعتماد غریبی به او داشتند.

 کمک به زلزله زده های بویین زهرا در لاله زار راه می افتد برایم نقل کرده اند که:

 چادرم را احالاتمن هفتاد سالمه ولی  پیرزنی چادرش را در میاره میده به تختی و میگه چیزی همراهم نیست.»

 م که من همدهو میولی اونو به ت -یعنی می خواسته بگه رضاشاه نتونست چادر را از سرم بکشه –از سرم برنداشتم 

 «یک چیزی داده باشم و من هم سهمی در کاری که تو می کنی دشته باشم.

رم که از ار پدبپهلوان های قدیم می کردند. یک  برخوردی که مردم با تختی داشتن، بسان اعتمادی بود که به

فرستد، ه ایران بخواسته بآلمان با ماشین شخصی راهی ایران بوده، یکی از دانشجویان ایرانی که خانم آلمانیش را می

ینکه پول اطر اخفهمد که تختی راهی ایران است. نمی دانم چرا خانمش را با هواپیما نمی فرستاده، شاید به می

یرادی ختی اسپرد به دست تختی. ظاهرا ماشین تشته. در فرانکفورت به سراغ تختی می آید و خانمش را میندا

لی آن ید، وداشته. تختی عنوان می کند که خیلی خوب ماشین رفیق من هست. خانم شما می توانید با او بیای

ای هنه دوستی ین زمیبه ایران می آید و ادانشجو می گوید فقط باید در ماشین خودت سوار شود. بالاخره او باتختی 

 بعدی دانشجوی ایرانی با تختی می شود. به هر حال تختی در جامعه ما پدیده ای بود.

  چه فکری کرده ای؟«  یل مردم»برای ماندگار شدن 

است که  ایبه فکر موزه افتادم. به این فکر افتادم که خانه تختی را موزه کنیم. خانه چهارراه حسابی تنها خانه
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ای باقی مانده. یک خانه خانوادگی دیگری هم هست که در تملک من یا خانواده اش نیست. ولی این خانه واقعا خانه

مثلا خانه اولین سازنده  -خصوصا در اروپا–است که تختی در آن زندگی کرده، خارج از این مملکت هرجا رفتم 

اند. حالا ما یک چنین ه قاشق زنی را هم به نمایشگاه گذاشتهقاشق را حفظ کرده اند و قاشق اولیه و اولین دستگا

خواهد این منزل آدم بزرگی داریم اما یادگاری از او باقی نیست. نه فقط به این خاطر که پدر من است، نه. دلم می

طرف نشده. موزه شود. قبلا مسئولین مرتبط با این مساله استقبال خوبی کردند اما موانعی سر راه آمده که هنوز بر

آن منزل حتی به پای تخریب هم رفت و یکی دوتا از در و پنجره هایش را کندند و داشتند می کوبیدند که 

شهرداری جلوی آن ها را گرفت. ولی هنوز تکلیف تملک آن منزل روشن نیست. این واقعا یکی از دل نگرانی های 

 را روشن تر معرفی کنیم.خواهد آنجا موزه ای شود که بتوانیم تختی من است. دلم می
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 من و پدر بزرگم

 « دوم کوچک»این متن توسط غلامرضای 

 به یاد غلامرضای بزرگ سطر بسته است: 85در دی ماه 

 

بعد از  آوردن مدرسه.یهایی که بودیم مامانم و بابام شیر و موز مدیروز سالگرد پدربزرگم بود و ما نبودیم. آن سال

ه بابویه و حسینیکردیم تا شب که بابام بیاد از ابنرفتیم خانه مادربزرگم و صبر میمیمدرسه هم، من و مامانم 

  .رفتهکردند بابام ندادند. این بود که همه خیال میارشاد... تلویزیون روشن بود اما پدرم را نشان نمی

 

ن ام را نشاباب میدند که چراها جواب بدهیم و بگوییم که بابام آنجا بود. بعد همه فهما مجبور بودیم به تلفن

 ...پهلوان هم هستتر است و تازه فرزند جهاندهند، با اینکه او از همه بلندتر و پرزورتر و قشنگنمی

دانستند من یمشناسد و من چطور بروم مدرسه؟ تو ایران همه کس مرا نمیمن اینجا که آمدم به مادرم گفتم هیچ

 .دشناسنمادرم گفت چه بهتر، خودت باید کاری کنی که همه تو را ب فهمد؟کی هستم اما اینجا چه کسی می

 

س ریاضی اول لاآموزان آمریکایی توی سه کاین بود که درس خواندم خیلی. تو زبان انگلیسی اول شدم، بین دانش

ردم ککمک  خاطر اینکه به یک بچه چینیس علوم اول شدم و خیلی جایزه گرفتم؛ تازه بهشدم و توی چهار کلا

  .وقت بود که فهمیدم من هم کمی خوب هستمکارت مخصوص به من دادند و تازه آن

یلدا.  ست شبها به من گفت درباره شب یلدا کار کنم، تحقیق کنم. کردم. دیدم چقدر قشنگ ابعد یکی از معلم

مم جلوی معل ین تحقیقصه بعد از اجا شب یلدا گرفت و خلاخواست بیایم ایران اما مادرم همینوقت دلم میهمان

  همه به من گفت تو با آن قهرمان ایرانی که توی اینترنت اسمش پر است چه نسبتی داری...؟

 

خوانم درس می خودم گفتم نوه او هستم. همه برگشتن به من نگاه کردند و از آن روز کارم سه برابر شده. یکی برای

 شودسرش نمیپهلوان چیزی یکی هم برای اینکه نگویند نوه جهان
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 از نگاه دیگرانتختی؛ 

 

مد معلی و مح، غلاتختی که اجدادش همدانی بودند در هنگام تولد دو خواهر و دو برادر به نام های؛ خدیجه، نرگس

 ، اشک قهرمان عطاالله بهمنشمهدی داشت. 

ت. در یخچال داشآهن، آهن، در مسیر شوش و راهیش از تاسیس راهپتختی پسر ارباب رجب تختی بود. او 

ملاک ختی و اآهن را بسازد. بنابراین ایادی او یخچال پدر تگیرد که راهرضا شاه تصمیم می 1312-13های سال

ا خراب چال رکنند. ارباب رجب در آن زمان وضع بسیار خوبی داشت، ولی بعد از این که یخدیگران را خراب می

باری را ها و ترهمیوه او در میدان محمدیه یک تخت زده و ،این جریانکردند زندگی مرفه خود را از دست داد. بعد از 

آیند تا یمفروخت. وقتی ماموران ثبت احوال گذاشت و میآوردند روی تخت میکه از شهریار و حومة تهران می

م و وکار داریرخت ستجا صرفاً با گوید که ما فعلاً در اینبرای او نام خانوادگی و شهرتی انتخاب کنند، ایشان می

 چشم انداز ایران محمد حسن خرمشاهی،شود. رو فامیلی ارباب رجب، تختی میدیگر هیچ. از این

ان وضع ین زمدر آن زمان که یخچال ارباب رجب را خراب کردند دیگر تولیدی نداشت که به فروش برساند. در ا

، عموی ب تقیگردد. در این دوران اربامی شود، و در پی آن افکار این شخص شریف، مغشوشاقتصادی او خراب می

رساند و در می آید. پدر تختی منزل شخصی خود را هم برای امرار معاش به فروشها میتختی، به کمک خانوادة آن

مت س 1327-25های کند. غلامعلی و مهدی دو برادر تختی بودند که مهدی در سالخانة ارباب تقی سکونت می

بتدایی، ال ششم و قهرمانی غلامرضا در آن زمان اساساً مطرح نبود. غلامرضا پس از تحصیقهرمانی داشت و کشتی 

 خ ابراهیمزد شینشود و پس از آن درس را به ضرورت نیاز خانوادگی رها کرده و در یک نانوایی مشغول به کار می

که  کردند. ایشانیوی استقبال نم رود. در آغاز در کشتی هم زیاد ازآباد قرار داشت میاش سر خانینجار که مغازه

کند که می ها اطلاع پیدانسبتی هم با مهندس حسیبی از یاران دکتر مصدق داشت، از طریق مهندس و روزنامه

 اهی،محمدحسن خرمشرود. ها به عنوان کارگر به مسجد سلیمان میکند. مدتشرکت نفت کارگر استخدام می

 اندازایرانچشم

ای بدین شرح اش برای دیدار با مادر موافقت نشد، متن استعفا نامهبا درخواست مرخصی وقتی در مسجد سلیمان

ک ماهه خصی یکه مقام ریاست کارگزینی اداره شرکت نفت مسجد سلیمان با مربسیار متاسفم از این»تسلیم کرد:

ست که خواسته ا ز منستم و او اکه من برای مادر خودم ارزش فراوانی قائل هاند. از نظر آناینجانب موافقت نفرموده

د است با اهشمنبینم و با مرخصی من نیز موافقت نشده است، خوای جز اطاعت امر او نمیبه دیدارش بروم و چاره

 اشک قهرمان ،عطاالله بهمنش «استعفای من موافقت فرمائید.
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ساعت تمرین  5لی ا 4ز، ر این زمان در روپردازد. دجا به تمرین میآید و در آنبه زورخانه پولاد در خیابان شاپور می

ن حمد حسمکم در کشتی پیشرفت حاصل کرده و تمام رقبایش را هم کنار گذاشت. کرد و به این ترتیب کممی

 خرمشاهی، چشم انداز ایران

کردیم ولی ییادم هست که ایام ماه مبارک رمضان بود و من و تختی در جلسات هیات مذهبی خانی آباد شرکت م

، ختیت پهلوان هانج حماسه ،محمد آل حسينی .به من گفت اول بیا برویم بیمارستان به بابا سری بزنیم بعد بیاییم هیات او

 سفری محمدعلی

عوای درگرم آن روزها تختی هنوز شهرت چندانی نداشت. روزی سرگرم قدم زدن بودیم که متوجه شدیم دو نفر س

د. ع دعوا شورود تا مانیز شوند. جهان پهلوان تختی به سراغ آن دو میلفظی هستند و کم مانده ]بود[ با هم گلاو

ا پرداخت رتوانست طلبش تومان از دیگری طلب داشت و بدهکار نمی 120دعوای آن دو بر سر این بود که یکی 

کرد  قاضاختی تآن که او را بشناسد به درد دل پرداخت و از تکند. طلبکار با دیدن قامت بلند و قوی تختی بی

 هلوان گفتهان پجطلبش را برای او وصول کند. تختی به سراغ بدهکار رفت و با وی به گفتگو پرداخت. بدهکار به 

د و رد آمتواند بدهی خود را پرداخت کند زیرا سخت دست تنگ است. تختی، دل بزرگ و مهربانش به دکه نمی

ال این که تختی با تومان به او داد. طلبکار به خی 120آن که بدهکار متوجه شود به سراغ طلبکار ر فت و مبلغ بی

ز اکه به روی خود بیاورد آنتومان به تختی انعام داد! و جهان پهلوان بی 20زور بازو طلب او را وصول کرده است 

 میراث پهلوانی، ابراهيم مختاری، هدی صابر صحنه ماجرا دور شد.

 بی او بودی که مرکه مسابقه پهلوانی بود. تختی و زندی پای فینال آمدند اما تختی به احترام زند 1332در سال 

  ن تختیحماسه جهان پهلوا ناصر محمدی،خاک شد در حالیکه از نظر قدرت بدنی می توانست مسابقه را ببرد. 

وم نواب ه مرحبت هم تمام شده بود. اما وقتی های غروب بود و عده زیادی جمع بوند و وقت ملاقایک روز نزدیک

یم اما ل رفتصفوی خبر دادند که تختی بیرون زندان قصر است آن مرحوم وسیله ورود را فراهم کرد ما به داخ

ه ب صفوی بچنوا .کریدور و حیاط جلوی آن که در اختیار نواب بود مملو از جمعیت بود. نواب روی تختی را بوسید

 تختی پهلوان جهان حماسه، محمد آل حسينی رفت.ختی در زندان به ملاقاتش میمحل تختی بود و ت

پای  8و من در وزن  7شد، تختی در وزن بود که مسابقه برگ زیتون در تهران برگزار می 1338یا  1337در سال 

د. من و تختی شوید، باید کشتی بگیریفینال بودیم. من خواستم کشتی نگیرم ولی گفتند اگر نگیری هردو اوت می

گرفته بودم و او هم زیر « نگلِ»دقیقه در حالی که من  9دقیقه بود ولی سر  15با هم کشتی گرفتیم، مدت کشتی 

طور برای گرفتن جایزه رفتیم در جایگاه. تختی اول و کشتی را ادامه ندادم و همان« بخشیدم»گرفته بود به او گفتم 

ل طلا )جایزه اول( را به او بدهند، گفت این مال من نیست، مال محمدی خواستند مداولی وقتی می ،بود و من دوم

عیار نصیب من شد.  22مثقالی طلای  24است، جایزه اول را به او بدهید و دوم را به من، در نتیجه مدال طلای 
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لا مال من مدال ط»نگارها گفت، ها و روزنامهای بلند شد و به تختی اعتراض کردند ولی او به آنعده یسروصدا

 تختی پهلوان جهان حماسه ناصر محمدی، تختی از این کارها خیلی کرد. «نبود، او کشتی را بخشید، طلا مال خودش بود...

رحال بود سهنوز  کردیم، آخرِ تمرین که همه خسته بودند اوداشت، ما هر وقت تمرین می ایالعادهقدرت بدنی فوق

است،  فن مشکلی دانند که این یکبگیر، ورزشکارها می« بنداوج»یا « دوبل نلسون»گفت بیا از من فن و به من می

در  افتد، این فنحرکت می های طرف ازشود و دستها قفل میآید و دستدو دست از زیر کتف به پشت گردن می

 تی من اینما وقتواند خود را نجات دهد، اکشتی فنی است که اگر از کسی بگیرند، کار تمام است و کمتر کسی می

و هم  کرد. چون هم عضلات قوی داشتجدا می« قفل»های مرا از گرفتم با یک حرکت دستفن را از تختی می

ت ر فشار عضلاآوردم، در برابدی که با صد کیلو وزن خودم به او فشار میقدرت بدنی کامل و به همین دلیل با وجو

وزنی مرتباً هم خاطر کرد. تمرین ما با هم، بهشد و او با این فن رفع خستگی هم میآوردم و دستم باز میاو تاب نمی

ا مم استاد بلور ه گرفت و مرحوممی« زیر»معروف بودم و او هم همیشه از من « خیمه زدن»ادامه داشت من در 

« زیر»ن فنم، از نز« خیمه»قدر گفت به من بگوید اینشد که گاهی تختی به بلور میبود. تکرار این تمرین سبب می

گفتم یمکردم و گیرد و من قبول نمیهای من درد میزند دندهگفت از بس خیمه میهم استفاده کنم و با خنده می

 حماسه جهان پهلوان تختی، ناصر محمدی زدن، حریف هستم!فقط از راه خیمه

کرد یکی یماده نگ استفتختی از دو لُ ،من سعی داشتم همواره وسایل راحتی او را فراهم کنم. در روزهای تمرین

صوص نماز کی مخبرای تمرین و یکی برای نماز. مهر و لنگ مخصوص نماز او را در رختکن به اضافه دو شورت که ی

ه نماز با او بکرد و ما هم شد نماز را شروع میکه تمرین تمام میگذاشتم... به محض اینبود در جای معینی می

 ت. سائل نداشماین  ایستادیم که البته در آن روزگار، با نگاه بخصوص دیگران مواجه بودیم، ولی تختی توجهی بهمی

لقانی الله طاحوم آیتای صحبت مرخواندیم و پرفتیم و نماز میظهرها پس از تمرین با او به مسجد هدایت می

 226زحمت کش سالن کشتی، حماسه جهان پهلوان تختی ص  علی دلال باشی نشستیم.می

رایم دود بکندر  خواند و اسپند والکرسی میآیم بیرون، مادرم برای من آیهبله آقا من هر وقت از منزل می»... 

ه از هم ک روم و خود را از چشم بد حفظ کنم. یک دقیقهکند که نزد اشخاص ناباب ناش سفارش میکند. همهمی

از دعا بیند بخواند تا من برسم. وقتی مرا میوقت معمول دیرتر به منزل بروم مادرم هر چه دعا بلد است می

ک مادر یز حد اقدر مرا دوست دارد که برای من گذارد. مادرم آنکند و خدا را شکر میخواند و به من فوت میمی

شی یهان ورزکگفتگو با « من خودش را فراموش کرده است.توان گفت که در راه خیلی تجاوز کرده است. می عادی

15/10/1335 

ها گرفته شد و دو نفر پای فینال رفتند: تختی از استادیوم ثریا در خیابان حافظ بود. کشتی ،مسابقه جهانی در تهران

دادم، به کرد. من قبل از شروع مسابقه تختی را ماساژ میبارانداز میایران و سیراکوف از بلغارستان. سیراکوف عجیب 
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او گفتم مواظب بارانداز سیراکوف باشد، خطرناک است. کشتی شروع شد، تختی یک بار زیر گرفت و سیراکوف را 

کرد ولی سیراکوف روی سگک ایستاد، دو مرتبه کشتی شروع شد و تختی یک زیر « سگک»خاک کرد و پایش را 

فت و او را خاک کرد و رفت توی سگک پا، دقیقه دوم یا سوم کشتی بود. فشار سگک موجب ناراحتی شدید گر

سیراکوف شد، با دست اشاره به پایش کرد، تختی او را رها کرد و از جا بلند شد. فریاد تماشاچیان بلند شد که چرا 

دوستی تختی چه شد؟ ین گذشت و انساندانید نتیجه ااما می .این کار را کردی و به تختی اعتراض کردند

در حالی که او کمونیست بود و  سيراکوف منتظر داور نشد، خودش دست تختی را به عنوان برنده بلند کرد.

شود، اما عمل تختی چنان او را تحت تاثیر قرار داد که خودش ندارد چون تیرباران می ندانست حقِ بخشیدمی

قدر در سگک فشار داد شتیم ورزشکار دیگری که در وزن هفتم، حریف بلغاری را آندست تختی را بلند کرد... اما دا

قدر فشار آورد که پای حریف بلغاری شکست و او را توجه، آنکشید، طرف بیزد و درد میو در حالی که او فریاد می

ناصر « حبت پیدا کرد...همه مجهت نیست که تختی، اینهاست فرق تختی و دیگران، بیبه بیمارستان بردند. این

  حماسه جهان پهلوان تختی محمدی،

هان د و جیک سال مسابقات قهرمانی کشور در مشهد برگزار می شد، همه کشتی گیران در مشهد جمع شده بودن

الن یک سرودی وپهلوان هم به آنجا آمده بود. اولین روزی که دسته جمعی روانه سالن مسابقات شدیم، جلوی در 

ری از و مقدا می فروخت رفتو تنقلات  و به طرف پسرجوان مفلوجی که تخمه پهلوان راهش را کج کرددفعه جهان 

قبول  جوان پسر ،مه را بدهدخرید و چند دقیقه ای هم سر به سر او گذاشت و وقتی می خواست پول تخ او تخمه

شد  و دوستاهمین جا تختی با ن را زمین بیاندازد. رار تختی حاضر نشد حرف جهان پهلوانمی کرد ولی با اص

ر این د که دند دقیقه بعد تختی به طرف ما آمد و تاکید کرچشناسند، هاست یکدیگر را میوری که انگار سالط

فت، گی می ر کمک به آن جوان فلج از او خرید کنیم. وقتی تختی چیزطچند روز برگزاری مسابقات فقط به خا

ا و چر خیص داده بود فلان کار را بکنیم ما هم بی چونشه او تهیچکس بالای حرفش حرف نمی زد. همین ک

دیم ک گروه بویما  .کردیم. تا اینکه روز آخر مسابقات رسید و همه چمدانشان را بستند تا به شهر خودشان بروندمی

زنان  دمقا هم مفروش چیزی بخرد  هبار رفت که از جوان تخم نکه با تختی از سالن خارج شدیم. تختی برای آخری

با  .ونهمی م به کنارشان رسیدیم. جوان مفلوج به تختی گفت: شما هم که رفتنی شدین ولی یک چیزی توی دل من

ه و خاطرخواکه ا و کند. بالاخره معلوم شدگاصرار تختی پسر جوان حاضر شد رازی را که در دل دارد برای او باز

دهندو اجی بر دختر حاضر نیستند تن به چنین ازدودختری است و دختر هم به او علاقمند است اما پدر و ماد

 راز فک ه دهدیصلفدرمیانی کند و این موضوع را خودش اتختی متوجه شده بود منظور پسر جوان این است که او پ

وس انواده عرد و خشت به تهران منصرف شد و مدتی در مشهد ماندگارشد. در این مدت بیشتر کارها را انجام داگباز

 ودند جواب رد به جهان پهلوان بدهند با عروسی موافقت کردند.که حاضر نب
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م تختی ر کنییک سال بعد دوباره ما کشتی گیران در شهر دیگری دور هم جمع شدیم تا مسابقات انتخابی برگزا

اید به تو ب وهمین که چشمش به من افتاد گفت: تا یادم نرفته یک کار ضروری داریم که الان شروعش می کنیم 

ه دویست بتا  مبلغی داد ،مش برسانی. و بلافاصله افتاد دوره و از بچه ها پول جمع کرد هرکس به فراخورانجا

فت: گن و آمد پیش م .یک ساعتی غیبش زد. وقتی برگشت یک جعبه توی دستش بود ،هزارتومان رسید. پس از آن

هاس و نه تنام نوشته زنش توی خوتوی این جعبه یک رادیو هست، برای همان جوان مشهدی خریدم. توی نامه بر

رم به می سپ امانتاین رو حوصله اش سر می ره. من هم به فکرم رسید از طرف بچه ها یک هدیه براش بفرستیم، 

که  م بودعا جهان پهلوان است. معلوقدستت که برسونی به دست خودش. همان جا بود که متوجه شدم تختی وا

عقوبعلی یرد. د. او خودش آنقدر پول نداشت که به تنهایی یک رادیو بخهرچه دارد بین این و آن تقسیم می کن

 از پس کوچه های خانی آباد تا ژرفای دل مردم شورورزی،

 دربارهاز او  آمد در ضیافتی که حبیب بلور داد، من در کنار تختی نشسته بودم،« ملبورن»یادم هست وقتی از 

تی؟ تختی ل داشها با کدام یک مشکدم و گفتم در میان این حریفدشواری مبارزه با حریفانش در مسابقه سؤال کر

ه روسی ک« یفکولا»، که با او فینال مسابقات را در ملبورن برگزار کردیم« بلیرپی»گفت با حریف آمریکایی به نام 

« بلیر»و من با  ر کردیمرا برد، بنابراین وقتی آخرین کشتی را که در دوره هفتم بود برگزا« بلیر» ،به من باخته بود

د؛ م سوم رسیه مقابرو شدم، او قد بلند، جوان، پرقدرت و پرتکاپو بود، اما سرانجام او را شکست دادم و او روبه

شش کشتی  ای نبود، منباخته بود. بنابراین مبارزه ساده« بلیر»نیز به این « عادل آتان»گیر پر قدرت ترکیه کشتی

تر مریکا جلوآوروی و شود، اما اگر این پیروزی ما سبب این تصور نشود که ما از ب« قدر»گرفتم و این کشتی در واقع 

های فقیرنشین حلهما در ایم، باید بگویم پیروزی خوبی داشتیم. تختی افزود اما به عقیده من باید استعدادها رافتاده

ا تراهم شود فسیله ریم فقط باید وها استعداد داها را یافت و تربیت کرد، ما در تمام زمینهجستجو کرد، باید آن

 اشک قهرمان عطاالله بهمنش،های چشمگیر ظاهر گردد. درخشش

تر به چنگ سانام، برد و پیروزی را آمن شخصاً تجربه دارم که هر وقت حریفان خود را قوی و بزرگ حساب کرده

د را از رصد خودشوم. همیشه ده نمیجهت، مغرور و گمراه ام. من از کبر و غرور بیزارم و از پیروزی بیدرآورده

 مصاحبه با کیهان ورزشی، پس از پیروزی ملبورن کنم.تر حساب میحریفان ضعیف

در سفر شوروی، یکی از همراهان بودم و شانس من که از ابتدا در کوپه قطاری که او در آن جای گرفته بود، جای 

 تهران، کم سابقه بود. یواشکی برگشت به حسین نوری گفت:آهن داده شدم. شادی و شعف بدرقه کنندگان، برای راه

گاه حسین نوری را آقای نوری یا حسین آقا خطاب او هیچ «داش حسین، برگشتنه باید خجالت تحویل دهیم.»

آقا »زد و فقط در صحبت و مراسم رسمی داش حسین، ورد زبانش بود. همچنین بلور را که بلوری صدا می ،کردنمی

فت. در مسکو به گورویچ باخت، اما وقتی در خارکف از گورویچ برد و داوران، مساوی رای دادند فقط گمی« بلور

آشنای دیرینه را که از لنینگراد به تعقیب آمده بود « آلبول»گفت چرا؟ در تفلیس، توفیق یافت با ضربة فنی 
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چند ایرانی به هتل آمده بودند تر شده بود و وقتی رقيق و رقيقشکست دهد و ظاهراً مقداری آرامش یافت. 

 ، سردبیر کیهان ورزشیدری. طاقتند، زار، زار گریستو دردشان چنين روشن شد که برای دیدار وطن بی

مبود کبران این رای جببه دنبال کولایف، آلبول و گورویچ نیز در آزمایش برای میدان مبارزه با تختی مردود شدند و 

 وم )ایران دو تی ز وزن هشتم، به هفتم آوردند. این تازه وارد در مسابقه بینرا برای پر کردن خلاء ا« مدوید»

تا  اش در الهیه رفتیمانهخسحرگاه روز بعد به اتفاق بلور و دو تن از مربیان، به  از تختی برد. 1-0شوروی( در تهران. 

وقتی اخبار  دیو باز بود.نشده بود و را 7از یک شکست خورده دیدن کنیم، غمگین بود و خودخور. هنوز ساعت 

 ت دیشب تاو گف داد، هنوز به وزن هفتم نرسیده رادیو را بستشروع شد و گوینده نتایج کشتی دیشب را اطلاع می

ود و ب «مادر»منظور  اش با خداست.پرسد، میگم کشتی نگرفتم. تا حالا که نتیجه را پنهان کردم. بقیهحالا از من می

وی پرده را که که او از جریان دیشب چیزی نداند... به آمریکا رفت تا سرزمینی ر عقیده داشت صلاح درین است

ماید و ناهده تیر دارند، دیده است، عیناً مشسینما با مردمانی که در یک دست لیوان ویسکی و دست دیگر هفت

فینال  مسابقه و دررا مغلوب کرد « اتلی»ضمن آن، حساب خود را با یک تُرک و یک روس، روشن سازد. در تولیدو 

ن علت ختی بدیتهای مجازات هر دو نیز مساوی بود از ترازو کمک گرفته شد و مساوی شد و چون نمره« مدوید»با 

ا آن تود که بکشی اعلام شد، چنان برآشفته شده تر است، دوم شد. وقتی نتیجه وزنگرم از حریف سنگین 200که 

بود که به امید نو تختی ابتدای جوانی  1954و یا ورشو  1952هلسینکی جا دیگر زمان نظیرش دیده نشده بود. این

 ظات پایانجا، لحتفاوت گذشت و برای مسابقات آینده تدارک دید. اینتر از آن بیتجربه بیشتر و روزهای درخشان

اسف بار ایع تنمود. وقجهت قدری عصبانی میکرد و بدیندانست اما باور نمیحیات ورزشی بود و این را تختی می

ر دگیر که آشوبی پیش آمد و در کنار آن بحث و مجادله بین او و چند کشتی« حسن رجبی»نیویورک و سرکشی 

هده هایش مشاآن سرزمین برپا کرد. تختی روانه بیمارستان شد، چون از چندی پیش چند غده مشکوک در بیضه

عمل  وپزشک  کرد که از معاینههمین او را وادار میها سرطانی است و غده داشتند که آنشد و اغلب اظهار می

م و سرطان و از سرسادد. اجراحی امتناع ورزد، زیرا از این بیم داشت که نکند واقعاً سرطانی باشد و او از آن آگاه گر

نها این ت وهمة گناه را متوجه رجبی کردن، عین عدالت نیست »سفر آمریکا نجات یافت و در مراجعت گفت که 

 ورزشی ، سردبیر کیهاندری ای بود که به سفر آمریکا رفته بودند...ده متمایز از قریب بیست عقیدهعقی

عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات مسابقه گذاشته بود وعکس تختی در صفحه اول روزنامه بود و مردم برای 

کردیم. تختی در وزن هشتم بود، من گفتم در دیدن مسابقه هجوم آورده بودند. من و تختی با هم تمرین می

کشی حاضر نشد. شب چهارم مسابقه زنشوم اما تختی به خاطر این که من برنده بشوم در وکشتی حاضر نمیوزن

نژاد اهل آبادان بود، اما تختی به سالن نیامد، مردم که در انتظار تختی بودند بود و آخرین کشتی با کاظمی

و بعد علیه مدیر اطلاعات شروع به شعار دادن و ناسزا گفتن کردند که « تختی کو؟ تختی کو؟»فریادشان بلند شد، 

زدی، چرا تختی نیست، چرا دروغ گفتی؟ به هر حال، تختی نیامد و در وزن هشتم من اول  ما را با عکس تختی گول
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آمد، صددرصد من دوم بودم و او اول، ولی این بار هم او مدال طلا را به من بخشید شدم در حالی که اگر تختی می

 حماسه جهان پهلوان تختی، ناصر محمدی و در مسابقه حاضر نشد.

فت و توبوس راقهرمان روسی دستش لای در « آلبول»دو تیم ایران و شوروی در تهران، شب،  در مسابقه دوستانه

شرکت  فردا زخمی شد. او را بردند بیمارستان شوروی و پانسمان کردند. همه تصور داشتند که او در مسابقه

ر لی به خاطوکند  ضربه فنیکند ولی او آمد و حریف او هم تختی بود. با وجودی که برای تختی آسان بود او را نمی

ربی مسابقه به مایان مجروح بودن دستش در طول مسابقه با او مماشات کرد و بالاخره با امتیاز برد. آلبول پس از پ

رد دست کسعی  خودش گفت، برای تختی آسان بود که در همان دقیقه اول مرا ضربه فنی کند، اما تا آخر مسابقه

 ان تختیحماسه جهان پهلوناصر محمدی، « ضعف بدنی من سوءاستفاده نکرد... مجروح من آسیب نبیند و از این

ی مزلش پیدا کی منیکی از روزها اتومبیل تختی را می دزدند اما در کمال ناباوری چند روز بعد اتومبیل در نزدی

بود ولی  خودش شود. تختی وقتی اتومبیل را دید به شک افتاد چون اتومبیل از نظر شماره و رنگ همان اتومبیل

: ه شده بودآن نوشت ادداشتی دید که دریتودوزی آن تازه شده بود. وقتی در اتومبیل را باز کرد و قالپاقهایش نو 

ا ر. آن پهلوان برای ما کسر شان بود که اتومبيل شما فرسوده و باتودوزی کهنه و رنگ و رو رفته باشد

 حماسه جهان پهلوان تختی جسارت ببخش.بردیم تروتميز کردیم آوردیم، ما را به خاطر این 

ف بود، برنامه چیست و چه باید بکند؟ آیا فقط کشتی کافی است؟ بله ها سپری شد و قهرمان شهر ما بلاتکلیسال

عجالتاً، هدف قهرمانیست و در این راه باید کوشید، بخصوص که المپیک در پیش است و او بزرگترین شانس ایران 

خواست خودی بسازد و هم دلش یی را برگزار کرد و به قول خود، هم میتمرینات کشندهبرای کسب مدال طلاست. 

به خیابان « شورورزی»سوخت. در اردوی کرج، پس از یک تمرین جدی و طولانی به اتفاق می« شورورزی»برای 

شت که او با پیروی از آمدیم تا آب میوه مهمانمان کند و هر چه توانست به قهرمان مشهدی آب میوه داد و اعتقاد دا

. اصرار عجيبی داشت که هميشه ميزبان باشد و یک رژیم غذایی مناسب، یک سنگین وزن مطمئن خواهد شد

کرد تا مهمان نزدیکترین دوست نباشد. شد، قرض میدیگران را مهمان کند و بدین خاطر، اگر مجبور می

و آقایان پشت  گفت: آقا نگير...اشاره میرسيد، همراه با یک وقتی زمان حساب کردن و حساب دادن می

خواستند او را بیازارند... برای سفر به ایتالیا شروع کرد به برند زیرا که نمیدخل هم همیشه از این فرمان اطاعت می

گفت که، حوصله ندارم. در رم تقدیر چنین بود حوصله نشده بود و هرگز نمیها هنوز بییادگرفتن ایتالیایی. آن زمان

ترین وقایع تاریخ ورزش و بزرگترین اندوه برای ایرانیان به وجود که مدال طلا از چنگش خارج شود و یکی از عظیم

آوری بود، زیرا تیمی که چند ساعت پیش از گیر ترکیه باخت. در موقعیت رنجکشتی« اتلی»آید. او در فینال به 

شانس بود، یکهو از هم پاشید و امیدهایش، یکی پس از مسابقة فینال وزن هفتم، برای قهرمانی المپیک، نخستین 

گشتند، انگار دیگری با ضربه فنی شکست خورده و از شرکت در مسابقه فینال محروم ماندند... وقتی به تهران باز می
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ای قادر نبود آید. چنان عشق به او، در دل مردم ریشه کرده بود که هیچ حادثهفقط تختی است که به وطن می

دوست داشتن تختی به صورت یک نياز های عمیق را بلرزاند. ای به آن وارد کرده و تارهایی از آن ریشهخدشه

اما تختی هرگز از این همه صمیمیت در جهت  طور که برای خوابيدن به متکا احتياج است.درآمده بود، همان

اش افزوده گشت و شد کس، بر فروتنیخود سود نبرد و حتی در این مورد، جرات اندیشیدن هم به خود نداد و برع

همان سمبلی که برای عشق ورزیدن لازم است. پاک و منزه شد و پس از آن، جهت تکامل سنی عقب گرد کرد و 

د. زودرنج و نازک دل شده بود و در مقابل وشمیاش مشاهده گاهی آثار کم حوصلگی در رخسارهشد یک بچه که گاه

آمد، اما گرفت به طوری که هرگز درصدد انتقام برنمیریخت و کینه به دل میمییک حرکت غیرانسانی، قلبش فرو 

هرگز هم دوست نداشت کینه را از دل بیرون کند. این برایش عقده شده بود و مقداری از افکارش را مشغول و 

فکار مردان شد و این لطافت، کوچکترین تجانسی با جثة عظیم و اتر میمغشوش کرد. احساساتش، رقیق و رقیق

 سردبیر کیهان ورزشیدری، « گیر نداشت...صرفاً کشتی

دنی وقت، پرچم بدر رم برگزار شد، سرلشکر دفتری رئیس تربیت 1960در روز افتتاح بازی های المپیک که در سال 

و  آمدرف من به ط م به دست تختی داد ولی اوویادانی در استرایران را برای رژه رفتن در پیشاپیش ورزشکاران ای

 استمرت خوگفت که برداشتن پرچم ایران حق شماست چون که اولین قهرمان المپیک ایران هستی. من هرچه معذ

ن هم به مشد و ناز آن روح ورزشی بسیار بلند و از خودگذشتگی بی مانند او تشکر و سپاسگذاری نمودم منصرف  و

ه این کنم بگویم ی توامی رژه رفتن آماده شدم. به جرآت ناچار خواسته او را اجابت کردم و پرچم ایران را گرفته برا

 اولین ،ماسیعفر سلج از خودگذشتگی در ایران بلکه در جهان بی سابقه است و تا زنده هستم مد نظرم خواهد ماند.

 زندگی و مرگ جهان پهلوان تختی در آیینه اسناد ، لندن،1948ورزشکار مدال آور ایران در المپیک 

ت رخواسخوردیم جوانی آمد و از تختی دک رستوران در سرپل تجریش چند نفر با هم شام مییک شب که در ی

و اند و کمک کرد و گفت مادر و خواهرش گرسنه هستند. تختی به مدیر رستوان گفت مقداری غذا به او داد

ردم، کعقیب را ترود. من او رستوران را ترک گفت. بعد تختی به من گفت این جوان را تعقیب کن ببین کجا می

منزل  آدرس های جعفرآباد وارد منزل محقری شد. برگشتم و جریان را به تختی گفتم وجوان در کوچه پس کوچه

ه تختی بم که که یک روز آن جوان را در سالن تمرین دارالفنون دیدرا دادم. مدتی از این قضیه گذشت تا این

ه ان جوان کین همچیزی به او داد. وقتی رفت به تختی گفتم ا مراجعه کرده و من مراقب بودم دیدم تختی مخفیانه

خواند، هم یکند نبود؟ تختی که مجبور شد حرف بزند گفت چرا خودش بود، او هم درس مدر جعفرآباد زندگی می

م ندوه و ماتابابویه بود غرق ها گذشت. مراسم هفت تختی در ابنمتکفل خرج مادر و خواهر است. از این واقعه سال

ه یزی بچشناسی؟ نگاهش کردم بودم که شخصی آمد کنار من و سلام کرد. جواب دادم، گفت آقای عرب مرا می

 مک کرد تاقدر به ما کیادم نیامد، گفتم متاسفانه نه، گفت من همان دانشجوی جعفرآبادی هستم، مرحوم تختی آن

 ن تختیحماسه جهان پهلوا، پرویز عرب. درس خواندن من تمام شد حتی کمک کرد خواهرم هم به خانه بخت رفت
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ن موقع آم. در روی دیوار مشاهده کرد من اهل سیواس هستم، یک بار در یک قهوه خانه سیواسی عکسی از تختی را

ا د گفتم آییش خوپتمرین کشتی را تازه آغاز کرده بودم و باور کنید با دیدن این عکس عالم دیگری پیدا کردم و 

خستین ی را نها با این افکار زندگی کردم، من تختمن سال ؟تی روزی قهرمان جهان شوممی شود من هم مثل تخ

گیران  نسته کشتیدر جریان یک مسابقه دوستانه دیدم و می دانستم او قهرمان بزرگی است و توا 1960بار در سال 

چی بودم، ماشان من یک تنیرومندی چون مصطفی کورت، بکر بوکر و ایک پالم و ... را ضربه فنی کند. در آن زما

ل بزرگ قبو سمبل خوب تمرین می کردم و تختی را در خیال خود بالاتر از همه می دانستم. من او را به عنوان یک

 3/3/1359کیهان ورزشی کشتی گیر نامدار ترکیه،، يکاحمد آئ کرده بودم در حقیقت او الگوی من بود.

صحبتی  گفت، روزی در چلوکبابی نایب در خیابان ولیعصر بودیم. هنگام صرف غذا، شخصی آمد و به مرحوم تختی

خواهم به فت میگبا شما دارم. تختی او را تعارف کرد و نشست، آن مرد پس از تعریف و تمجید از پهلوانی تختی 

های هجازه بدهی از عکس شما روی شیشکه اشما پیشنهادی بدهم که متضمن منافع مادی هم هست و آن این

 ت چه هدفیشود. تختی گفعسل به عنوان تبلیغ استفاده کنم و از این بابت هر مقدار که خواسته باشی پرداخت می

هرمان که ق خواهی مردم را فریب دهی که تختی با خوردن عسل قهرمان شد؟ در حالیاز این کار داری؟ آیا می

مخالفم.  مردم اطی ندارد، من برای این کار عسل نخوردم و بنابراین با فریب دادنشدن من به عسل خوردن ارتب

 حماسه جهان پهلوان تختی، پرویز عرب

. خواهدبخواست، ندیدم یک بار برای خودش چیزی خواست، برای مردم میحقیقت این است که تختی، هر چه می

قط برای ایستاد، فیم، تختی وقتی شاه در مقابلش میرفتبارها هنگامی که پس از مسابقات قهرمانی نزد شاه می

اه شی به خواست. یک بار یادم هست عرب در صف ایستاده بود، تختهای ورزشی، یا ورزشکاران کمک میباشگاه

شد، ها میاشگاهبهایی که اغلب به ورزشکاران و ای باید به او کمک شود. کمکگفت، عرب نه کاری دارد و نه خانه

 حماسه جهان پهلوان تختی، ناصر محمدیتختی بود.  اشواسطه

ه مهمانی بول کرد کرتی قها به تختی پیشنهاد کردند به اتفاق او ناهار بخورند. او این پیشنهاد را در صونویسروزنامه

رای ب... چیزی کنند نویس پذیراییدر منزل او باشد. بدین خاطر به مادر و خواهر خود کمک کرد تا از بیست روزنامه

 یش از اینبیم و گفت: باید ببخشید، دست تنهایگاهی در برابر تشکر مهمانان به آرامی میگفتن نداشت و فقط گاه

 ه درخواستداد و وقتی بآمد و او با حوصله به همه پاسخ میتوانستیم. زنگ تلفن بود که مرتب به صدا در مینمی

وجود من  ید بهسخ داد شاید یکی کار واجبی داشته باشد، شایکی از همکاران که گفته بود تلفن را قطع کن، پا

 ، سردبیر کیهان ورزشیدری« احتیاجی بیفتد...

به هنگام بازگشت از شوروی، در ایستگاه راه آهن دانشجویان استقبال گرمی از تختی به عمل آوردند. آن ها »

محبت های دانشجویان نسبت به قهرمانان  پهلوان ایران را روی دوش خود تا بیرون ایستگاه بردند. در پاسخ به
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به دانشگاه تهران رفت و مجددا مورد استقبال دانشجویان قرار  27/1/1340کشتی ایران و جهان، غلامرضا تختی در 

گرفت. او در رستوران دانشکده دندانپزشکی ساعتی را با دانشجویان گذراندو همچنین در مجلس جشنی که 

 اده بودند شرکت کرد.دانشجویان برای او ترتیب د

ر د« تهران انشگاهدبازدید تختی از دانشکده های مختلف »این دیدار توسط مامور ویژه ساواک در گزارشی با عنوان 

 مبردگانیان از نابه اطلاع مقامات امنیتی رژیم رسید. در این گزارش آمده است عده ای از دانشجو 5/2/40تاریخ 

تختی در  «اند.رسیدهیاند. اغلب این دانشجویان از فعالین بوه و مشکوک به نظر ماستقبال نموده  ]تختی و همراهان[

 7اسناد ساواک )ضمیمه( سند 

ای راه آهن ه تختی به اتفاق چندتن از همکاران خود، تهران را برای شرکت در کنفرانس 1340در دوازدهم مهر 

ران در در ای هیات رئیسه شورای ورزش راه آهنجهان به مقصد آلمان ترک کرد. او در این زمان به عنوان عضو 

، «رمانانایر قهس»لات متعدد برای او و کهیات مزبور حضور داشت. اما پس از بازگشت از آلمان و پدید آمدن مش

یتری این تن روز کیهان گیرد. در همالام کرد دیگر کشتی نمیاع 29/7/40تصمیم به اعتصاب گرفت. تختی در 

 «ما نمی توانیم با باد هوا زندگی کنیم»وشت چنین از قول تختی ن

ی ای کشتد و گفت: دیگر کشتی نمی گیرد مگر آنکه شرایط برکرز شد. تختی قدعلم ااعتصاب کشتی گیران آغ

بر بازگشت خود به شخصا به روزنامه کیهان مراجعه کرد و خ 13/9/40گرفتن او وسایر قهرمان ها مهیا شود. او در 

 رد:نمود. تختی در آن روز شرایط خود و سایر قهرمانان را چنین اعلام می داکشتی را قویا تکذیب 

 بیمه عمر کلیه قهرمانان تیم ملی کشتی -1

 فدراسیون ی درانتخاب عباس زندی قهرمان سابق جهان در پست و مسئولیت -2

 نشان دردن خورهایی که اصلا زمینانتخاب هیات تهران و هیات فنی )باید از آدمهای فنی تشکیل شود نه آ -3

 کشتی وجود خارجی ندارد(

 اطمینان به احترام و توجه فدراسیون به قهرمانان کشتی پس از اتمام مسابقات. -4

د گرفت. خواهکشتی ن ،تختی آن روز این شرایط را گذارد و گفت در صورت برآورده نشدن شرایط اعلام شده دیگر

 13/9/1340کیهان 

در جریان مسابقات قهرمانی  1961آید. آشنایی ما از سال یحساب مآشنایی با تختی برای من افتخار بزرگی به 

جهان در یوکوهاما آغاز شدو در آن میدان بزرگ تختی برنده مدال طلای وزن هفتم شد و من در فوق سنگین 

مدال برنز گرفتم. این نخستین حضور من در مسابقات جهانی بود. در همین جا بود که تختی را شناختم و از 

به قدرت و بزرگی اش پی بردم. او همیشه مرا دوست می داشت. ملت خودش را هم دوست داشت. به نزدیک 

هنگام مسابقات جهانی تولیدو زانوی من ضرب خوردگی پیدا کرد. پزشک تیم باند زانو را باز کرده و مشغول 



41 

 

مربیان به من گفت:بیا! گذشت همه چیز را دید. یکی از تزریق مسکن بود، در همین لحظه که تختی از آنجا می

او متوجه شده و در مسابقه به پای مصدوم تو خواهد پیچید. اما تختی اصلا به پای مجروحم دست نزد. هردو 

تحرک  وخسته شده بودیم و باید اذعان کنم، با اینکه او هفت سال از من پیرتر بود ولی بیش از من جنبش 

قهرمان  الکساندر مدوید،اشت. او هرگز به حیله و نیرنگ متوسل نشد. داشت. آن واقعه را تا آخر عمر به یاد خواهم د

 10/3/1359کیهان ورزشی نامدار شوروی، 

ا متاثر به  ا حالبدر مسابقات ژاپن یک شرکت ژاپنی در یک باغ بزرگ و سرسبز میهمانی مفصلی داد، در آنجا تختی 

به  م ولی ژاپنها پولی نداریآمدن به این قبیل مسابقهگفت ببینید ما صاحب نفت هستیم ولی آنقدر فقیریم که برای 

یی شورهااین سرعت در حال پیشرفت است، این همه بدبختی و خرابی مملکت ما و این همه ترقی و پیشرفت ک

 وان ان پهل، حماسه جهمهدی یعقوبی چون ژاپن از چیست؟ چرا ما نباید دولت های دلسوز و مردمی داشته باشیم؟

در این  شود. تختیشرکت در جلسات بحث و انتقادهای دوستان با مسائل اجتماعی و سیاسی آشنا میکم کم در اثر 

لح و للهیار صایی، اگیرد. از طریق دکتر سنجابی، دکتر صدیقی، امیر علازمان تحت تاثیر سازمان جبهه ملی قرار می

 ان، چشم انداز ایرمحمد حسن خرمشاهیشود. دیگران به جبهة ملی کشیده می

که  1334شد. در سال تختی در آن زمان پس از دکتر مصدق مشهورترین چهره محبوب مردم کشور ما محسوب می

به  1330 سال . تختی ازبه عمل آمد نظیری از ویاستقبال با شکوه و بی ،از مسابقات المپیک به تهران بازگشت

ر حزب دبتدا ار مصدق و مبارزات نهضت ملی همراه تعدادی از دوستان ورزشکار خود در جهت حمایت از دولت دکت

وسیالیست و تحولاتی که روی داد در تشکیلات حزب س 1332مرداد  28زحمتکشان ملت ایران و پس از کودتای 

 ، رویدادها و داوری ها مسعود حجازیفعال بود. 

ردم شرکت مختلف مدارفانی را وداع گفت. در مراسم ختم او اقشار  1337ارباب رجب پدر تختی در بهار سال 

میر که ا سالی است که فعالیت سیاسی تختی آشکار می شود. تختی در مراسم سوم پدر خود ،کردند. این سال

از  حافظیه مصدق و سعید فاطمی فرزند دکتر سید حسین فاطمی حضور داشتند در موقع خدانعلائی وزیر کابی

ختی ت«. سانیدشان بربه ایرا سلام ما »گوید:در پایان می آقای امیرعلائی وضع و حال دکتر مصدق را سئوال می کند و

 6در اسناد ساواک )ضمیمه( سند 

. مسعود ی بودشد و گوینده آن دکتر خنججا تجزیه و تحلیل میما در جبهه ملی جلساتی داشتیم که مسائل در آن

کتر دسعید فاطمی و پور، احمد انصاری و حمید منزه هم بودند و دکتر نوربخش، شجاع نوربخش، آراسته

شد، گاهی کردند. این جلسات که در منزل اشخاص تشکیل میگاهی در این جلسات شرکت میپور هممسعودی

 ، چشم انداز ایرانمحمد حسن خرمشاهیافتاد. اوقات در منزل تختی هم می

ساواک پس از مرگ تختی در توجیه حضور فعال آیت الله طالقانی و خانواده ایشان در مراسم ترحیم  581منبع 

سرکشی هفته ای یکبار غلامرضا تختی به منزل آیت الله و احیانا دادن کمک های مالی در حد »تختی، علت امر را 
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تختی در «  طالقانی خود را مدیون تختی می دانستهآیت الله»می داند. منبع مزبور می گوید« مقدورات به خانواده وی

 2اسناد ساواک )ضمیمه( سند 

ه بر غلامرضا در مراسم یاد شده علاو:»41گزارش ساواک از مراسم ختم رضا آذر برادر مهدی آذر در اسفندماه 

م، ا، صدیقی )رئیس فرهنگستان کرج(، حسن مقدمتختی، دکتر غلامحسین مصدق، متین دفتری کوچک، عظی

بهه ملی جه به مصطفی رضایی و دانشجویان، دانش آموزان و چند نفر از استادان دانشگاه و اعضای احزاب وابست

 11تختی در اسناد ساواک )ضمیمه( سند « شرکت داشتند. مراسم فوق در مسجد برگزار شد.

ز انقل قول  اشت وکارگردانی داندرکار بود، بلور برنامه بلور در آن زمان در اداره کل انتشارات و تبلیغات دست

گری تیم ملی یبلور علاقه زیادی داشت که راهی بازکند تا غلامرضا تختی به سمت مرب .کردپهلوانان گذشته می

داد و ا نمیرکار  ایران برگزیده شود، اما دستگاه با توجه به فعالیت سیاسی تختی که مخالف شاه بود اجازه این

ود قط کافی بود، فیجه نرسید. باید عنوان کنم که تمایل تختی شرط اساسی حل مسأله ببالاخره هم این تلاش به نت

مان فشار زر این دگری که سهل است، بالاتر از آن هم در اختیار او بود. وقت مربیبه را ببوسد، آنقها چون خیلی

 1000رنامه و از سازمان ب تومان 1000دستگاه روی تختی تنها از جهت روحی نبود، او قبل از درگیری، ماهانه 

گرفت. دستور داده شد آهن دولتی ایران میتومان هم از راه 600تومان از تربیت بدنی و فدراسیون کشتی و حدود 

را  تومان  2000 تومان حقوق، 2600حقوق سازمان برنامه و تربیت بدنی و فدراسیون کشتی قطع شود، در نتیجه از 

هیچ  اشت کهدای در لواسان و باغی در چالوس نداشت، با شرکت دوستانش باغچهقطع کردند. تختی مال و منالی 

رو ی روبهنگدستکدام عایدی نداشت که هیچ، خرج هم داشت، بنابراین او از نظر معیشت هم دچار مشکل شد و با ت

اشتند وشش دهای سرشناس از نزدیکان دستگاه حاکمه با ترفندهای فراوان کگردید. بارها شاهد بودیم که آدم

که نیابا توجه به  کرد، حتی پیشنهاد کردند،تختی را وادار سازند دیداری با شاه داشته باشد ولی تختی قبول نمی

وی هوایی ه نیرمند است، ترتیبی بدهند که وقتی شاه مشغول بازی والیبال در باشگاتختی به امور ورزشی علاقه

ر ن علا وزی. حسیو با شاه دیداری داشته باشد، اما تختی نپذیرفت است، به صورت تصادفی تختی برای تماشا برود

حت هیچ ختی تتمند بود، خیلی در این زمینه تلاش کرد ولی او هم توفیقی نیافت چون دربار که به تختی علاقه

ی تیم ملان هرمانقها، دستگاه حاکمه بخصوص از طریق پذیرفت. هم زمان با این تلاششرایطی ملاقات با شاه را نمی

ا لی برای مبهه مکردند که بودن تو در جکه ارتشی بودند تختی را تحت فشار قرار دادند، آنان به او اعتراض می

ردار ر و کگفت، هر کس مسؤول رفتاها میکند. تختی در جواب آنپسندیده نیست و برای ما ایجاد مسؤولیت می

روم، اما یمم را شما راه خودتان را بروید و من راه خود خودش هست، روش سیاسی من هیچ ارتباطی به شما ندارد،

 تیهلوان تخحماسه جهان پعطاء بهمنش، پرداختند. بردار نبودند و به طرق مختلف به آزار روحی او میها دستآن

از ریاست سازمان اطلاعات و  89911/85شهربانی کل کشور )اداره اطلاعات( طی نامه شماره  17/9/42در تاریخ 

طی  14/11/42نیت کشور پیشینه آقای غلامرضا تختی فرزند رجب را درخواست می کند. نامه مزبور در تاریخ ام
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نامبرده فوق)غلامرضا تختی( دارای سابقه فعالیت و عضویت در جبهه ملی می »با پاسخ کوتاه  5560/913شماره 

 جواب داده شد.« باشد

نهم ساواک که در  در پاسخ به استعلام اداره 42122/312ه شماره نیز اداره سوم ساواک طی نام 2/11/42در تاریخ 

 درخواست تسریع در پاسخ کرده بود می نویسد: 1899/921به شماره  14/9/42تاریخ 

ددا به ید مجنامبرده بالا)غلامرضا تختی( در تاریخ مقرر در ساواک حاضر نشده. خواهشمند است دستور فرمای

انی تعیین شده در نش 22/11/42روز چهارشنبه  16دست داشتن سه قطعه عکس ساعت  مشارالیه ابلاغ نمایند با در

 حضور به هم رسانند.

مجددا  42328/312نامه  29/11/42، 2992/911نامه  7/10/42به دلیل عدم حضور تختی ساواک طی نوبت های 

نمی  سناد دیدهاک در تختی به ساوا او را احضار می نماید. اما به رغم چندین نوبت احضار هیچ سابقه ای از مراجعه

 15تختی در اسناد ساواک )ضمیمه(سند  شود.

العین مبارزه ملت ایران علیه شرکت غاصب نفت انگلیس و ایران و ایادی آن کار مردمی و سیاسی تختی، نتیجه رای

های قابل اعتماد آدم بود. مبارزه مردمی او برای دستگاه حکومت و دربار قابل تحمل نبود. من بارها از خیلی از

شنیدم که برای جلب توجه تختی و انحراف او از هواداری و دلبستگی به دکتر مصدق و جبهه ملی، کارهایی از 

جناح مخالف صورت گرفت که جنبه فریبندگی آن از حد تصور بالا بود ولی تختی هیچ پیشنهادی را در این زمینه 

چه تختی را با تحصیلات کم و فراست بسیار و صداقت بنابراین، آن نپذیرفت حتی شهردار شدن تهران را رد کرد.

فراوان در مسیری که انتخاب کرده، پابرجا ساخت و از آن عدول نکرد، ایمان او به مبارزه مردم ایران علیه شرکت 

ن مملکت نفت غاصب انگلیس بود. تداوم و استقامت او در این مبارزه، وی را هم ردیف و در کنار جمعی از نخبگا

کرد و همگان هایی که در هر زمینه میجا که در بحثقرار داد و همین مسأله سبب آموزش سیاسی او شد تا آن

کرد و در هیچ شده بود، زیبا استدلال می« آبدیده»شاهد آن بودیم، اگر انصاف داشته باشیم باید بپذیریم که بسیار 

همواره فردی را از عمال « ساواک»حتی خبر داشتم که دستگاه گونه وحشتی از گروه مخالفت نداشت. موردی، هیچ

رفت این شخص به عنوان دوستدار او با حتی در سفرهای تفریحی که تا کنار دریا می .خود، در کنار او قرار داده بود

تذکر ای که این فرد به عهده داشت مطلع بود، اما هر وقت دوستانش به او او بوده، تختی هم کاملاً از وظیفه

کنیم تا گزارش او سبب گفت ما که کاری نمیدادند که وجود این شخص در کنار تو صلاح نیست با شوخی میمی

شوید! تختی حتی در خورد بگذارید بخورد چرا باعث قطع نان یک نفر میناراحتی بشود. اگر او از این راه نان می

های مربوط اسناد و روزنامه ،که در کف چمدان و ساکشدانستیم سفرهای به خارج از کشور فعالیت داشت و ما می

زد و باز ما آورد. البته او از این مقوله، هیچ وقت با کسی حرفی نمیبه جبهه ملی را گذارده و به تهران می

دانستیم که او در زمانی که دکتر مصدق در قلعه احمدآباد به حال تبعید بود و کسی اجازه ملاقاتش را نداشت می
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جا که اطلاع داریم توفیق نیافت. از زمانی جا برود و با دکتر مصدق دیدار کند که تا آنتلاش داشت که به آن چقدر

های اداره کننده امور ورزشی دستور دادند که مشرب سیاسی او مشخص و معین شد، سازمان تربیت بدنی و دستگاه

مسأله کاملاً او را رنجه ساخت و در طول آن مدت که  های ورزشی جلوگیری کنند و اینکه از ورود تختی به سازمان

عطاء بهمنش، عوامل درباری در همه جا با او درگیری را شروع کردند تنها حبیب بلور بود که با او حشر و نشر داشت. 

 حماسه جهان پهلوان تختی

 شود. این ران برگزاران در تهمسابقات کشتی بین تیم های عراق، شوروی، ژاپن، بلغارستان و ایر 42در سال قرار بود 

ای مسابقات د و فدراسیون کشتی از تختی برای تماشیرساسفندماه به انجام می 23،24و25 مسابقات در روزهای

ضا م کرده امتنظی دعوت به عمل می آورد و قرار است از او تجلیل شود اما به شرطی که تنفرنامه ای را که ساواک

هد تا در می ر عدم وابستگی به احزاب و دستجات سیاسی در اختیار تختی قراکند. ساواک تنفرنامه ای مبنی ب

ابد از ضور یحشرایط حضور و تماشای مسابقات را پیدا کند و در آن روزها شایع شد که چنانچه تختی در سالن 

 18ه(سند تختی در اسناد ساواک )ضمیم برگرفته ازطرف طرفدارانش ابراز احساسات شدیدی نسبت به وی خواهد شد.

ک نتهی از یود، مبمن به بابک پسر تختی که آمد با من صحبت کرد و نوار پر کرد گفتم که پدرتو، یک آدم معمولی 

لی بهه مجگیر پرقدرت و پهلوان بود و از سوی دیگر چون علاقه زیادی به دکتر مصدق داشت و در طرف کشتی

 حماسه جهان پهلوان تختیپور،  محمدعلی خجستهکرد، محبوبیت یافت. فعالیت می

فت، مردم متش رها با مردم و در میان مردم بود، وقتی به هتل محل اقایادم هست در تبریز، با وجودی که ساعت

سه جهان حما، بهمنش طاءاللهعرفتند نردبان آوردند و از خیابان به بالکن اتاقش رفتند تا او را ببینند و محبت کنند. 

  پهلوان تختی

آورد تا در رده سنگین وزن از استان های کشتی خیز کشور جوانانی را که استعداد داشتند به تهران میمرحوم بلور 

جوان کرمانی در ورزش استعداد داشت و تا مرحله قهرمانی کشور هم آمد. یک  یککه ما ضعیف بودیم تمرین دهد. 

جوان هم در اردو مانده بود در حالی که انتخاب ها برای مسابقه بیایند، این روز غروب در اردو بودم و قرار بود روس

جا نشده بود، مرحوم بلور به او گفت که در اردو نباشد. من آن روز وقتی از اردو بیرون آمدم دیدم این جوان آن

کنی؟ گفت منتظر آقا تختی هستم. این جوان گفت در طی این مدت اقامت، چون جا چه کار میایستاده، گفتم این

کردم، اما حالا در تهران نداشتم از محل حقوق پهلوانی آقا تختی که به من حواله داده بود زندگی میکس و کاری 

اند و من هم نه پول دارم و نه محلی برای زندگی، به آقا تختی مراجعه کردم، گفت، حقوق پهلوانی او را قطع کرده

توانم به ماه دیگر به تحصیل ادامه دهم میجا منتظر باشم شاید برای من فکری بکند، چون اگر سه، چهار این

دانشکده پلیس بروم و دیگر مشکلی ندارم. بعدها شنیدم که چون همه حقوق تختی را قطع کرده بودند و در فشار 

ها، برای این جوان وسیله تامین معاش فراهم کرد تا او موفق شد و در کنکور الوصف با کمک بازاریرژیم بود، مع
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حماسه جهان ، عبدالله خدابندهدانشکده پلیس رفت و افسر شد، اما بعد از آن دیگر من او را ندیدم. شرکت کرد و به 

 پهلوان تختی

 وشب من  [1345]برود که آخرین شرکت او هم در مسابقات بود،« تولیدو»آن شب که قرار بود برای مسابقه به 

وال حا اما اوضاع و ودگاه مهرآباد بدرقه کردیم،عرب و عده ای دیگر در منزلش جمع شدیم و صبح هم او را تا فر

جه رند و نتیوبی نداخطرفدار شاه بودند با تختی رفتار که کاملا نشان می داد که اکثر شرکت کنندگان از ایران 

املا وحیه ای کبا ر شدید لفظی درگرفت و او بدتر از سابق و هنیز آن شد که در آنجا بین او و درباریها مشاجر

 حماسه جهان پهلوان  محمدعلی جوادزاده،ازگشت.ناراحت ب

قب فر دیگر عنکی دو رفتیم. امیر پشت فرمان بود و من در کنارش. تختی و یمی]به فرودگاه[بار با ماشین امیر کالج

ر میر و امیازدم  نشسته بودند. رسیدیم به فرودگاه که یک مرتبه یک نفر خودش را انداخت جلوی ماشین. من فریاد

گفت،  ه تختیبآن مرد توانست ترمز کند. همه پیاده شدیم. مردی بود میانسال با چشمانی اشکبار، خطاب جلوی 

 ارم، آمدمابی دخواست جلوی پایت گوسفند قربانی کنم، اما چه کنم که وضع مالی خرپهلوان دوستت دارم، دلم می

شک یه کرد. ازار گرروی شانه او گذاشت و زارخودم را قربانی کنم، و آن وقت تختی این مرد را در بغل گرفت و سر 

ان حماسه جه، بود ایوداواز چشم همه جاری شد. تختی آن مرد را با خود به داخل اتومبیل آورد و به فرودگاه برد. 

 پهلوان تختی

 شد معلوم ومل آمد پس از انجام مسابقات به علت ناراحتی جسمی تختی، از او معایناتی به ع« تولیدو»در مسابقات 

اشت موجب شته دهایی که در پای خود به خاطر بریدگی با شیشه از گذکه هم باید فتق او عمل شود و هم ناراحتی

ایران  و بعد به ه شودنگرانی بود که مبادا، به سرطان مبتلا شود. مرحوم بلور اصرار کرد که تختی در آمریکا معالج

هم قبول ند و منهم پیش من بما« ملا»فت به شرطی حاضرم که بیاید ولی تختی مایل نبود و در اثر اصرار بلور گ

برادر  زه ما، دوند روکردم و او را در بیمارستان بستری کردیم که خوشبختانه معالجات موثر بود. در جریان اقامت چ

کار وشی فر«تیکاس»جا بودند ما را به خانه خود دعوت کردند، یکی از این دو برادر در یک ایرانی که مقیم آن

داری؟  ر پولهای او شده بودیم. روز قبل از خداحافظی، تختی از من پرسید چقدکرد و من و تختی از مشتریمی

ادم، ها را به او دهایت را بده. پولبخرم. گفت همه پول« گرام»خواهم یک دلار آن را می  80دلار که  150گفتم 

های معروف ندهبخرم. از آن خ« گرام»خواهم را بده می فردا صبح که قصد عزیمت به تهران داشتیم، گفتم، پولم

 اده ناجورده او پول، گفتم چرا؟ گفت مگر ندیدی وضع میزبان با اولاد جدیدی که خدا بخودش کرد و گفت، پول بی

ا ر« گرام»ل جا پوهای تو و خودم را گذاشتم توی اتاقمان و آمدم، گفتم پس حالا چه کار کنیم، من از کبود، پول

هم « ملا»ت خرم! بعد که دید من ناراحت شدم، گفتهیه کنم؟ گفت غصه نحور توی تهران بهترینش را برایت می

تند، بی نداشیاد اما گره از کار مردم باز کردن وظیفه ماست، خودت دیدی زندگی خوگیر می« گرام»پول و هم 

 تختیحماسه جهان پهلوان ، محمود ملاقاسمیهم با این گرانی و سختی. آن
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 ستهدآمریکا،  مقیم هنگام بازگشت تیم ملی کشتی از آمریکا، در فرودگاه نیویورک، جمعی از دانشجویان و ایرانیان

کس عسیدن جمعی با یک دسته گل بزرگ و عکسی از دکتر مصدق به دیدن تختی آمدند. تختی با گرفتن گل و بو

 قی کردند.اه تلشاین حرکت او را ضدیت با  آنها یخت وها را برانگمصدق خشم بعضی از افراد تیم به خصوص ارتشی

شما که  رفتم،گام، عکس و گل را من ها گفت، این عقیده و آمال من است و پای آن هم ایستادهتختی در جواب آن

 نویسند بهمی ای منپاند، اگر این کار از نظر شما گناه است به نگرفتید، و این جماعت هم برای دیدار با من آمده

دادند و یمزارش شما چه ارتباطی دارد. طبیعی است که ماموران سازمان امنیت تمام این جریانات را به تفصیل گ

. ضمن ن بودشد. بنابراین، علت کینه شاه نسبت به تختی کاملاً مشخص و روششاه از همه این مسائل آگاه می

مردم د مشخص بوشد، رزشی، وقتی تختی وارد میکه در همه جا و در هر محفل و مجلس اعم از ورزشی و غیر واین

 نزدیکان هب، السکردند و چه ابراز احساساتی داشتند، در حالی که در همان محافل و مجچگونه از او استقبال می

 حماسه جهان پهلوان تختی، بهمنش اللهعطاءنهادند. شاه حتی برادران و خواهران او وقعی نمی

ای شگاه حیدرنیبود، جشنی به افتخار کوهنوردان در تالار فرهنگ )واقع در جنب ورزشمسی  40های در اوایل سال

برنامه  ان آنفعلی در خیابان حافظ( ترتیب یافته بود که همسرم )مرحومه مهری زرافشان( و من جزو گردانندگ

لی جلو ر صندو دبودیم. غلامرضا پهلوی رئیس وقت کمیته ملی المپیک ایران، در ابتدای مراسم به تالار آمد 

هنگ تالار فر لی بهنشست. چند تنی برای او دست زدند. بیش از یک ربع از برنامه نگذشته بود که تختی با دعوت قب

د. ه عمل آورالی بعنظیر و در حد وارد شد. جمعیت کثیر با مشاهدة جهان پهلوان به پا خاست و از او استقبالی بی

صوص خمید و با تشکری که تختی کرد موج جمعیت و افراد حاضر، به ای به طول انجاها چند دقیقهزدنکف

ها تا شویقتاین  آموزان و دانشجویان، بار دیگر نسبت به پهلوان بزرگ کشور ابراز احساسات نشان دادند کهدانش

با  کرد کهرک ر را تدقیقه ادامه داشت، و در چنین شرایطی غلامرضا پهلوی با ناراحتی به عنوان قهر تالا 10حدود 

ا خروج دهد اما برا ب ها برای تختی ادامه پیدا کرد. در آن شب قرار بود برادر شاه جوایز بهترین کوهنوردانکف زدن

ان جوایز دة همبینی وی، مردم و همه ورزشکاران و کوهنوردان از تختی خواهش کردند که توزیع کننغیرقابل پیش

 شیکیهان ورزنامی ، عکاس باقر زرافشان باشد.

 کیهانروزنامه ورزشی »

طنان وه هم بجانب غلامرضا تختی به نمایندگی از طرف کلیه ورزشکاران و قهرمانان ایران به منظور کمک این

پرست حاضر طنانی ودارم و مثل هر فرد ایرآسیب دیده سانحه اخیر زلزله در حد توانایی، آمادگی خود را اعلام می

بقات مردم طام که با تمام جانب آمادهر روزی که مؤسسه کیهان تعیین کند اینبه انجام این وظیفه ملی هستم. ه

ر نحوی که هدیده خود به ها استمداد بجویم تا به خواهران و برادران آسیبتهران و ایران تماس بگیرم و از آن

 14/6/1341روزنامه کیهان، « پذیر است مساعدت نمایند.امکان
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( و الیستان رفت و چند دوست قهرمان و مهربان از جمله بیوک جدیکار )فوتبتختی دو روز متوالی به خیاب

مردان،  ند. زنان،داشت گیر( نیز او را یاری کردند. در حقیقت، نیاز او مردمی بودند که به او ایمانپور )کشتیخجسته

ورش ودند با حضبا قرار گرفته هها که در خط سیر او در خیابانها و بچهدختران، پسران، کارگران، کارمندان، نظامی

 میراث پهلوانی کشی دریغ نکردند.کلاه از سر برداشتند و هر چه مقدورشان بود از پیش

 یعقوبی و ست بازهرا که تختی در چند روز برای مردم اعانه جمع کرد، رژیم ناراحت شد. یادم هدر زلزله بوئین

د و زرگ بووانت پشت سرما بود، در دست ما یک سینی بآباد حرکت کردیم. سروری و تختی از سر خیابان عباس

( و بعد مهوریطور جلو آمدیم تا سه راه شاه آن روز )چهارراه جریختند و همینحساب توی سینی پول میمردم بی

( دیگر فعلی السلطنه )سی تیربه طرف خیابان اسلامبول آمدیم، اما جلوی فروشگاه کوروش و در چهارراه قوام

حماسه  ،جسته پورخمحمد علی انع ادامه کار ما شد و اجازه نداد پول جمع شود. تختی هم گفت برگردیم. م« ساواک»

 جهان پهلوان تختی

رآمدند و دآباد به حرکت آوری کمک مردم از خیابان پهلوی ]ولیعصر[ و دو راهی یوسفتختی و همراهان برای جمع

اهی نش از دوریارا آوری کردند. مسیر تختی وهای مردمی را جمعمکآهن آمدند و در طول راه کپیاده تا ایستگاه راه

رراه هلوی، چهاپرراه آباد آغاز و پس از گذر از مقابل سینما امپایر، سینما امیریه و سینما رادیوسیتی و چهایوسف

البرز،  ،یریهامیراکرم، سه راه شاه ]جمهوری اسلامی[، کلانتری یک، خیابان سپه ]امام خمینی[، ایستگاه من

م ولانی مردسیر طرسید. در طول این مآهن میمعزالسلطان، گمرک، کافه شهرداری، چهارراه دلبخواه، به میدان راه

 های خوبی به زلزله زدگان کردند:کمسلمان و نوعدوست تهران کم

 گیرد مبلغ هزار ریال وجه نقد و کت خود را به تختی تقدیم کرد.ریال می 40کارگری که روزی »

 پیرزنی چادر نمازش را داد.

 ریال حاصل فروش بلیط خود را داد. 20پسرک بلیط فروش 

 ریال کمک کردند. 20ریال تا  1در صف اتوبوس از 

هلوی و پمسیر خیابان در کرد، آوری میهای جنسی را جمعپشت سر گروه تختی چند وانت در حرکت بود و کمک

 14/6/1341ن روزنامه کیها دادند...دارو و لباس و مواد غذایی می های مختلفی چونهای این خیابان کمکمغازه

زهرا، مردم در حقیقت رای و نظر خود را به تختی دادند، نه زدگان بوئینآوری اعانه برای زلزلهدر همان جریان جمع

د که در تنها آن پیرزن چادر به سر، تنها دارایی خودش یعنی همان چادر را از سرش برداشت و به تختی دا

آوری مال داشت و داران که شهرت به خست و جمعها منعکس شد، در خیابان اسلامبول هم یکی از مغازهروزنامه

گفت دوست ندارد به کسی کمک کند وقتی تختی و آن استقبال مردم را دید، جلو آمد و خطاب به تختی گفت می



48 

 

من، هر چه در آن هست بردار و فروش امروز را « دخل»آن من به هیچ کس اعتماد ندارم ولی به تو اعتماد دارم، برو 

، حماسه جهان عطاالله بهمنش رای کسبه محل باعث تعجب شده بود.ریزم که این رفتار او بهم، همه را توی کیسه می

 پهلوان تختی

مان رقم ز ر آنوری تختی چهار کامیون خواربار، پوشاک و بیست هزار تومان پول نقد )که دمحصول دو روز پیاده

ه به د. دستی کده بوآمد( بود. تختی برای اولین مرتبه دست نیاز به سوی دیگران دراز کربسیار بالایی به حساب می

 صمیمیت فشرده و شرافتمندانه بدرقه شد.

جا ر آندفت و رزهرا، به خصوص رودک و اشتهارد تختی به قزوین آمد و با ورزشکارهای این شهر به منطقة بوئین

ور خیلی فشا تختی هایی که همه چیزشان را از دست داده بودند توزیع کرد. در آن موقع بهها را میان خانوادهپول

ین دم مرا امه. مرها را در اختیار شیر و خورشید سرخ بگذارد. اما این کار را نکرد و گفت نآوردند که این کمک

سين شاه ح داد.ندهم، و به شیر و خورشید سرخ مردم می اند، من هم به دستاند و پول را به دست من دادهدانسته

  ، میراث پهلوانی، ابراهیم مختاری، هدی صابرحسينی

کردم صور میتخواستم برای همیشه با ورزش وداع کنم، من می»ازگشت به کشتی به مطبوعات گفت: تختی درباره ب

انجام  ود رارچه باشد من وظیفه قهرمانی خکه چهارده سال تلاش و یازده مدال افتخار برای من کافی است، ه

ای هبا محبت های خود،اند که با تشویقام هرچه دارم متعلق به مردم است، زیرا این مردم بودهام، گرچه گفتهداده

ست در من و شک اند تا برایشان کسب افتخار کنم. که پیروزیای به من نیرو بخشیدهالعادهخویش و با صمیمت فوق

 ، اشک قهرمان. عطاء الله بهمنش« داشته باشد.تاثیری ن

هنگام،  در این»تختی به مناسبت انتخاب شدن به عنوان مرد سال ورزش در پیامی کوتاه به کیهان ورزشی نوشت: 

ود خد، وظیفه کردن که ملت شریف ایران یکبار دیگر با ابراز عنایت و لطف مرا به عنوان مرد ورزشکار سال انتخاب

ر وجب افتخام که ممراتب تشکر قلبی خود را تقدیم دارم. امیدوارم که کماکان بتانم در راهی قدم نهمی دانم که 

صلاح با که ربرای کشور عزیزم باشم. ضمنا لازم می دانم فعالیت های چندساله هیات نویسنگان کیهان ورزشی 

 24/1/1342ان روزنامه کیه« جوانان و ورزشکاران و بهبود ورزش در ایران است ستایش کنم.

م کشتی بگیرم. البته ساله بود 25ام تا بتوانم مثل زمانی که ای تنظیم کردهگیری اکنون نقشهبعد از دو سال کناره»

ه توکیو برند. اگر ار دابکنم. زیرا در مقابل من دو قهرمان جوان شوروی و بلغارستان قر یدر این راه باید تلاش زیاد

 .15/12/1342تختی، روزنامه کیهان « من خواهد بود.راه بیابم این آخرین مسابقه 

تختی را ببرم  ،که قرار بود من به بهانه بیماری به آلمان بروم سعی کردم به عنوان همراه مریض 1342در سال »

ای در خیابان شریعتی که یکی از مراکز ساواک بود برود ولی تختی از ولی به او گذرنامه ندادند و گفتند باید به خانه

 ، حماسه جهان پهلوانحسين عرب« نظر کرد.رفتن به آن مرکز خودداری کرد و در نتیجه از مسافرت با من هم صرف
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بعد از ظهر  19:30ساعت  22/10/42دانشگاه تهران گذاشت. این بار یکشنبه  پا به 1342تختی یکبار دیگر در سال 

 رجی جریانفر خاتختی در حالی وارد سالن ورزشی دانشگاه تهران شد که همزمان مسابقه بین احتشام زاده و یک ن

ک امور ساوام. اشتدانشجویان حاضر را به خود جلب کرد و ابراز احساسات آنها را در پی د دهداشت. ورود تختی تو

مرتبا  ومودند ندانشجویان تظاهرات زیادی برای نامبرده »...حاضر در محل گزارش به مقامات مافوق خود نوشت: 

 8تختی در اسناد ساواک )ضمیمه( سند « ر درود بر تختی و تختی تو افتخار هستی بلند بوداشع

مدال  م. یککنم که به یک مدال احتیاج دارمن تا کنون سه بار تصمیم خود را عوض کردم اما حال احساس می»

ر ی در برابحریف که کشتی را ببازم از ورزش کنار رفتم. دست هرها و بلغارهاست. من بدون اینکه در اختیار روس

م ـ یک خواهم قمار کنمن بالا نرفت من بدون شکست ورزش را ترک گفتم و بدون باخت به ورزش روی آوردم. می

ین هارمچ وکیوگیرم و المپیک تر عمرم قماربازی نکردم. من شانزده سال است کشتی میقمار ورزشی ـ من د

م و در خواست آماده بوداما با وجود این برای شرکت در مسابقات حرص دارم. دلم می .المپیک من خواهد بود

شدم. در نا میشود شرکت و به آمادگی خود بیشتر آشمسابقات پهلوانی کشور که فینال آن شب عید انجام می

اید ذاشتم و بگه سن بها یک بار زیارت کافی بود اما حالا پا وقتروم. آننزدیکی هر مسابقه برای زیارت به مشهد می

 .17/2/1342، کیهان تختیچند بار زیارت کرد. 

نی و شوب دروهر دو سوی نیرو کوشیدند تا تختی نباشد. یکی خود تحتی که از آ 1964برای مسابقات سال »... 

ها، نآو در کنار گیران که وجود اانگیزی و فتنه به پا کنی بعضی از رهبران فدراسیون، مربیان و نیمی از کشتیفتنه

نج و دل، زودر نازک برایشان عذاب بود و همین بود که از آن برگ نازک، هیچ چیز باقی نگذارد و از تختی یک انسان

چی از کشتی  گفتند: ول کن دیگه بابا،شنید که میایه فراوان میخودخور ساخت. از دوستان و همکاران خود کن

و افکار  ون اوچها نظیر این جملات که هر کدامش کافی بود یک قهرمان خوای؟ دیگه واسه چی اردو میای، و دهمی

آغاز شده  با اواری اسازگظریفش را از پای درآورد. اما او تنها نبود و گرنه دیرزمانی و یا لااقل از همان لحظه که ن

ر ده باید دین مراکرد. او از همان زمان مرده بود. بعد فشار آوردند که بایستی مرگ اول را استقبال میبود، می

یک ماه  مپیک،هایی بودند که در اردوی الجا بود که فشار آورندگان، همانالمپیک شرکت داده شود و عجیب این

 د و اعلامها کردنها و پایکوبیخواستند. در توکیو نیز در شکستش شادیسیاه برایش ساختند و چنان کردند که می

ر ، سردبیرید« شود...تر کثیف میکه آدم تمیز خیلی آسانایم به خیال ایندر خراب کردن بت، توفیق یافته»داشتند 

 کیهان ورزشی

دیدم و شنیدم که آرزوی  ،مبه توکیو رسیدیم. وضع دست کمی از تهران نداشت، به خداوندی خدا و انسانیت قس

باخت تختی را داشتند و روزی که جدول برای پهلوان کا تمام شد، شاد بودند که سرانجام به آنچه می خواستند 

رسیدند. ...معمولا برای تعیین پرچمدار روش معمولی وجود دارد که محبوب ترین پیشکسوت ترین و خوش قد و 

در تیم ملی پایه ای استوار بود و  1951مردی که از  ،تا سمبل باشند. خوب گزینندقواره ترین ورزشکاران را بر می
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ن همه تلاش کرده و برتر از بزرگ مردان جهان ایستاده و به حسن شهرت و رفتار مردمی متصف بودو مردم خانی ای

قه خود پشت نکرد این آباد را از یاد نبرده  بود و به قول جلال آل احمد در وجود این بچه خانی آباد که هرگز به طب

مانه نه گفت استحقاق پرچمداری را داشت، حتی در روز برافراشتن پرچم که زنفس قدرت تن که به قدرت مسلط 

نوازند، پرچم ایران را در دست گرفت و با فروتنی خاص و دستهای پهن پیشاپیش همه ایستاد و رها را میوسرود کش

از جهان پهلوان چند عکس بگیرم که گروهی راضی نبودند تا عکس از  من که عکاس نبودم آن روز توفیق یافتم که

چه فایده از این عکس ها »مردی استثنایی بردارم. حالا که سالها گذشته هنوز صدایش را در گوش دارم که گفت: 

تند و به یکی سرانجام با تلگرافی که از تهران رسید پرچم را از تختی گرف «که در تهران کسی آنها را به ما نمی دهد.

را کاملا در  یبرلین را تماشا کرده است؟! دادند و روحیه تخت 1936از مسئولان به این بهانه که بازی های المپیک 

هم شکستند. کشتی ها که شروع شد باز بی اعتنایی ها ادامه داشت و کسی نبود که تختی را تر و خشک کن. 

یا و ژاپن را شکست داد ولی از احمد آئیک و الکساندر مدوید که فان مجارستان، بریتانیتختی با شروع مسابقات حر

ام بازگشت تیم ملی به گاز قهرمانان بی همتای کشتی بودند شکست خورد ونهایتا به عنوان چهارم دست یافت. هن

شان ایران مردم چنان استقبالی ار تختی کردند که حتی هنگام قهرمانی هایش نیز سابقه نداشت و مردم بار دیگر ن

اعتبار دادند که محبوبیت تختی فقط به خاطر مدال گرفتن هایش نیست. با این استقبال تاریخی نقشه رژیم که بی

 ، اشک قهرمانعطاءالله بهمنش کردن سکه محبوبیت تختی بود، به سختی شکست خورد.

ه به وان بود کن پهلعطاالله بهمنش سراغ تختی رفت و تا با او مصاحبه کند او می گویدکاوانا ژاپنی حریف سوم جها

احت، ا ناررراحتی ضربه شد. همین که تختی نفس زنان از تشک پایین آمد و ما را مست شادی کرد و معاندین 

نه را در سی و نفسافردا می خواستم سئوال کنم!..  میکرفون ضبط صوت را جلوی او گرفتم و گفتم: نظر شما را برای

قی بلغار با وسی وربرآمده و ریه های بزرگ خود فروبرد و با شتاب گفت: فردا حریفان بزرگی پیش رو دارم، ترک و 

که صدای  تاقنددانید که در تهران مردم در انتظارند و مشاند. چه می شود گفت؟ گفتم: این درست ولی میمانده

ام واهند. پیمی خ ا بشنوند. یک کلمه و یک جمله کافی است، آن ها از شما پیروزی نمی خواهند پیام شما راشما ر

هان ج ،همنشعطاالله ب.من به مردم تعطيم می کنممرد همیشه قهرمان زندگی مردم را می خواهند. تختی گفت: 

 کنممیپهلوان، من به مردم تعظیم 

 ران را دررچم ایپو برای برافراشتن پرچم، تختی پیشاپیش همه ایستاده بود و در همان مسابقات توکیو، روز اول 

ادند و دکیل جلسه تش ،ها که علیه او بود، همان شب هیأت رئیسهها و حسادتدست داشت. اما با توجه به دشمنی

« انتهر»ه از تند کفردای آن روز پرچم را از او گرفتند و به کسی دادند که نه قهرمان جهانی و نه مربی... و گف

 تیحماسه جهان پهلوان تخ ،عطاالله بهمنش تلگراف رسیده که از دادن پرچم به دست تختی خودداری کنید.

برای شرکت در کنفرانس لایپزک راهی آلمان غربی شد. او پس از ورود به آلمان؛ در برلین  44شهریور  18تختی در 

فیروز »، «سالار میثمی»اقامت گزید و به همراه خود  14شماره  DAMSCHKEغربی در هتلی واقع در خیابان 
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شهریور عازم لایپزیک شد تا در کنفرانس لایپزیک شرکت کند  25را داشته است. تختی در « علی مدد»و « پژهان

 22تختی در اسناد ساواک )ضمیمه( سند در آنجا عده زیادی دانشجو به دیدار او رفتند. 

شک وی تمام تختی راره او نوشت: برنده بازیهای المپیک در شهر تسایل، غلامرضا تیکی از روزنامه های آلمان درب

بت زمانی مح . اماهای دنیا، اکثر موفقیت ها را در آغوش گرفت و این از هر جهت استثناست. البته در کشتی آزاد

ر د. دشیدگان هموطنان بیشتر جلب شد که پس از حدوث قهر طبیعت، پیش قدم جمع آوری اعانه برای آسیب د

 ار شهر ماه دیدبایران هرکس او را می شناسد در حالی که در شهر تسایل کمتر کسی با او آشنایی دارد. او فقط 

د شرکت کیل شآمده است. زیرا به عنوان کارمند راه آهن دولتی ایران در یک کنفرانس که در شهر لایپزیک تش

ا کوکپری ر راهیمت که رفیق قدیمی و همکار ورزشی خود آقای ابکرد و از آمدنش به این شهر این منظور را داشمی

ست ار وقت آن  دیگملاقات کند. آقای کوکپری از بین گفتگوها این طور به زبان آلمانی گفت: مادر تختی گفته حالا

 که زنی دست و پا کنی و من هم به تختی گفته ام: که دخترهای آلمانی برای این منظور خوبند.

به  ی که تختینگاه در پایان نوشت: از آنها خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم؛ در حالی که از نیم این روزنامه

 دین موضوعمتر بسوی ما داشت می توانیم حدس بزنیم که در مقابل دختر بیش از سایر قهرمانان مقاومت دارد و ک

 1/8/1344کیهان ورزشی فکر می کند. 

این مدت از  سال کشتی گرفت، در 15در تیم ملی ایران عضویت داشت، او  1966تا  1951غلامرضا تختی از سال 

 لغارستان،ستان، بآمدند ولی او از ایران ثابت بود، شوروی، آمریکا، مجارنسل میاز پی کشورهای دیگر نسلِ بعد 

جود ولی ما از کردند، ونان تازه نفس وارد میدان میقهرما ،ترکیه، ژاپن و دیگران در هر چهار سال مسابقات جهانی

 هحماس ،بهمنش عطاالله کردیم.جهان پهلوان تختی هم چنان در عرصه کشتی استفاده و یا به عبارتی سوء استفاده می

 تختی پهلوان جهان

 فتاد، چیزی را خوداـ در خیابان )پهلوی سابقه(، بالاخره اتفاقی 44برای ولایتی جوان در آخرین جمعة پاییز سال 

 نشان داد تا هوای دم کرده و خفه گل دهد.

مد، آ. از دور ده شداز تاکسی پیا ،ترگفت: پاییندانم چطور آمد، چطور پیدایش شد. هم ولایتیم میاز دور آمد. نمی

 صورتش. می تماآمد. شانه پهن و کمر باریکش همراهش بود. موهای کوتاهش هم و لبخند ملیحی به پهنااز دور می

 آهای، آهای، مردم، تختی! تختی!

 همولایتی تاب نیاورد که شوقش را در دل نگهدارد.

 تختی! تختی!
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آمد نه میآمد و جاناها را گرفت. میفشانی از شوق تنصدایش چون کبریتی در هوای باروتی جرقه زد، گرومپ، آتش

بش وشه لان پهلوان لبخند ملیحش را در گنگاه بود. جه مجمعیت کوچه گرفت. جمعیت تما :آمدو سوی ما می

 کاشته بود، هم ولایتی نتوانست طاقت بیاورد.

 آقای تختی سلام!

 گفت: سلام

صف  رفت. های تبدار گذشت در سینما را باز کرد و توهای مشتاق و تنهای نگاهجهان پهلوان از میان کوچه

 را چسبانده بودند به شیشه. ها تمام پهنای صورتشانخریداران بلیت به هم ریخت. ولایتی

ف صدر  سی کهکند. اما حجب و حیا رهایش نکرد. از کها دارد گرمش میجهان پهلوان یک بار برگشت و دید نگاه

زیری زنان سرا ن قدمبود جدا شد. در سینما را باز کرد، صف دوباره خود را بازیافت، جمعتی کوچه گرفت جهان پهلوا

تختی  ،ن صدیقیفریدو سوی ولیعهد سابق پیش گرفت و در هوای باروتی پاییز گم شد.خیابان پهلوی سابق را به 

 جاودانه تاریخ

ختی تادر بابک ی ـ میک بار زمانی که با هم به یک میهمانی رفته بودیم، تختی دختر خانمی به نام خانم شهلا توکل

 ای را که درانهای ازدواج تختی همان خـ را دید و پسندید. ما همگی در برگزاری مراسم عقد همیاری کردیم. بر

ایرج  کردند بهجا زندگی مینارمک بود و به صورت قسطی به او واگذار کرده بودند و دانشجویان مدتی در آن

 در 1345ل اه سامرمضانی که از دوستان او بود فروخت و مراسم ازدواجش با پول این خانه به نحو احسن در بهمن 

حمد م.اشتندضور دبرگزار شد. اغلب کسانی که با تختی دوست و آشنا بودند در آن مراسم ح باشگاه دانشگاه تهران

 ، چشم انداز ایرانحسن خرمشاهی

قل با ا لاامن به این مجلس ]عروسی[ دعوت داشتم. ولی از ابتدا فهمیدم که ]این[ مجلس جای من نیست و ی»

 یی ساده وا زیباشبیه من داشت. او دختری بود ب یکه وضعروحیه من سازگاری ندارد و تنها یک نفر دیگر هم بود 

غاز آهمین جا    ازکرد. آشنایی من با شهلاتر... در کنار من ایستاده بود و به حرکات دختران نگاه میلباسی ساده

 .10/8/4513، رونامه کیهان تختی « شد و این آشنایی به عشق بزرگی تبدیل گردید...

 نوشت:« تختی این بار به زانو درآمد»بی تحت عنوان در مطل 5/8/45کیهان در 

 نبندد مرا دست چرخ بلند  گفتمت برو دست رستم ببند

ولی اگر چرخ بلند نتوانست دست رستم را ببندد رودابه توانست... غلامرضا تختی قهرمان سابق وزن هفتم کشتی 

ر اندامشان می افتاد، مغلوب عشق یک دختر ایران که روزگاری غولهای کشتی جهان هنگام ورود او به تشک لرزه ب
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ای از یک خانواده اصیل و قدیمی است و یا همین هموطن خویش گردید و خاک شد. عروس خانم دانشجوی ساده

 5/8/1345روزنامه کیهان  سادگی بود که توانست دل تختی را که تاکنون برای هیچ قلبی نتپیده بود به تپش درآورد.

 . ما شروعار شدشته مراسم عقد و ازدواج آقای غلامرضا تختی با دوشیزه شهلا توکلی برگزروز پنجشنبه هفته گذ

ی مامی آرزو شادک زندگی تازه را به پهلوان دیرینه، صمیمانه تبریک می گوییم و برای ایشان و همسرشان سعادت و

 14/8/1345کیهان ورزشی کنیم. 

: قلبی مملو قلب شده است3ن کشتی معاصر بود، اینک صاحب زبده پهلوانان عصر ما که به کرات ستایش شده جها

ه کانون یگر کاز عشق به ورزش شریف خود، قلبی سرشار از مهربانی به مردم و ستایشگران خود و اکنون قلبی د

 6/12/1345روزنامه کیهان خانواده اش را گرم و فروزان می کند. 

آقای تختی » بود: ان تختی را در شب عروسی ترکرد. او نوشتهنامه ای که سید نورالله قفل ساز برای او نوشت چشم

 ش مشکییک کفاش یک جفت کف «ما مردم کوچه و بازار معرفتمان زیاده ما را فراموش نکن. تو مال مایی.

جود با و ها را بپوشد و تختیدهد که حتماً در مراسم عروسی آن کفشدوزد و تختی را سوگند میبرای او می

 6/12/1345روزنامه کیهان  «.ها را در پای داردتا پایان مراسم کفش هاکوچکی کفش

او در  دعوت شبی که فردای آن روز قرار یک عقد کاملا خصوصی گذاشته شده بود سه نفری عرب و من و تختی به

یدان در م حمام بازار تجریش به قول خودش حمام دامادی رفتیم و فردای آن روز در منزل توکلی پدر خانمش

ه مراسم انشگادتوحید خیابان نمازی با حضور چندنفر مراسم عقد خصوصی انجام گرفت و چندی بعد هم در باشگاه 

پارتمان یک آ عروسی انجام شد. بعد از ازدواج چون در منزل تختی در شمیران خواهرها و مادرش هم بودند، او

مالی  ی وضعجا زندگی کرد ولی به علت بدکوچک در امیرآباد خیابان شیراز اجاره کرد و حدود شش ماه هم آن

 داد. را ادامه ی خودنتوانشت کرایه آن را بپردازد و دوباره به منزل خود برگشت و با خانواده اش دسته جمعی زندگ

 تختی پهلوان جهان حماسه، محمدعلی جوادزاده

انست نه او نتوتاسفاماره کرد. اما ای در خیابان امیرآباد به قیمت ماهی هفتصد تومان اجتختی بعد از ازدواج خانه

د دو حسابی نز ارراهتوانست اجارة آن را بپردازد. بنابرین به منزل اولش واقع در چهجا را نگه دارد، یعنی نمیآن

 ، چشم انداز ایرانمحمد حسن خرمشاهیخواهرش بازگشت.

صورت خطرناکی درآمده، دیگر  وقتی بلور مربی شد به او گفتم تختی را یک جور سرگرم کن، وضع روحی او به»

های حرمتیدیدم که مردم از او تقاضاهایی دارند که با توجه به بیتواند وضع موجود را تحمل کند. بارها مینمی

برد، هرکجا رفتیم ماموران ساواک تواند برایشان کاری انجام دهد و از این بابت رنج مینمی ،دستگاه دولتی به او

 پهلوان جهان حماسه، حسين عرب «. الخروج شده بود...کردند، از نظر دستگاه ممنوعجلوگیری میبودند، از مسافرت او 

 تختی
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ا ب ،فقت شدهبه منزل ما آمد، سخت ناراحت بود و گفت با وام بانک چالوس موا 1346ماه دی 16تختی شب شنبه 

با هم قرار  دهیم.بعرب تماس بگیر که سه نفری برویم چالوس وام را بگیریم تا به فروشنده باغ چالوس بابت بدهی 

از بانک  پول را ،دی 18دی سه نفری برویم چالوس و روز دوشنبه  17گذاشتیم که بعدازظهر فردا، یک شنبه 

 استیو مک» را که« جایزه بگیر»تلویزیونی هم به نام بگیریم. تختی شام با من خورد و به یاد دارم که یک سریال 

مره شیراز ن 180ز کرد تماشا کرد و بعد خداحافظی کرد که فردا با هم برویم به چالوس. او یک بنبازی می« کوئین

ان یادی جوانزعداد تداشت که پولش را ایرج رمضانی داده بود. وقتی او را تا دم درخانه بدرقه کردم حسب المعمول 

 کند حرفی نزد.یمندگی که در هتل آتلانتیک زمحله دور ماشین او بودند تا او را ببینند. تختی آن شب مطلقاً از این

 تختی پهلوان جهان حماسه، محمدعلی جوادزاده

ه از دید کنمسئول هتل می گفت غلامرضا تختی روز شنبه شانزدهم دی ماه وارد هتل شد تا امروز کسی او را 

ش مراجعه ه اطاقبشود. مدیر هتل افزود: چون در این مدت تختی از اتاقش خارج نشده بود صبح امروز اتاقش خارج 

ده است. سته شبکردیم اما هرچه در زدم کسی جواب نداد. بعد وقتی به در فشار آوردم متوجه شدم که در ازپشت 

گاهی به آماموران  اتفاقبه ماموران کلانتری ناچار به کلانتری مراجعه کردم و جریان را اطلاع دادم. بعد از چند دقیق

و  ی که کبودد تخترو شدند. وضع اتاق مرتب بود و جسهتل آمدند و هنگامی که در را باز کردند با جسد تختی روبه

یر زرت و متمایل به سیاه شده بود به پشت روی تخت قرار داشت و روی جسد پتویی کشیده شده بود و یک شو

 18/10/1346روزنامه کیهان  .پیراهن به تن داشت

 و به من برداشت دی، بعدازظهر در انتظار او بودم ولی نیامد، شب به منزلش تلفن کردم، همسرش گوشی را 17روز 

رکارم در سدی که رفتم  18گفت که نیامده. گفتم من منزل منتظرش هستم ولی خبری از او نشد. صبح دوشنبه 

طور مانهگفتم  ؟عرب آمد اداره پیش من و پرسید از تختی خبری داری، 5/8حدود ساعت  ،سازمان مرکزی ثبت

فت گارم. عرب ری نددانی قرار بود دیروز بیاید منزل ما که سه نفری برویم به چالوس ولی نیامد و از او خبکه می

ارش در ک بندی که محلبلند شو برویم دنبالش مثل این که منزلش نرفته و معلوم نیست کجاست. رفتیم نزد جیره

زد و گفت یمبندی سخت متوحش بود و توی سر خود روی اداره ثبت بود. وقتی وارد شدیم جیرهصنف قنادها روبه

ه علوم شد کورت مگویی او با من قرار رفتن به چالوس را گذاشته بود. به هر صکه تختی از دست رفت. گفتم چه می

زارت لع غربی وع در ضپیاده آمدیم تا پزشکی قانونی که در آن موقآورند. سه نفری جنازه او را به پزشکی قانونی می

ای به پزشکی زهجا آشنایی داشتم نزد او رفتم و پرسیدم آیا جناجا خبری نبود، من در آندادگستری بود، در آن

دی گفتم بنجیره اند گفت نه و بعد گفت اگر مقصودت جنازه تختی است، در راه است. آمدم به عرب وقانونی آورده

 تختی پهلوان جهان حماسهجوادزاده،  محمدعلی. آورندمطلب درست است و جنازه را دارند می
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و  .دختی فوت کرمتاسفانه ت»گفت: « از چه؟»: مگفت« خبرداری؟»: تبندی به بنده زنگ زد و گفصبح روز بعد جیره

و  اری رفتیمعلی غف از ورزشکاران، به نامبا یک عده از اعضای جبهه ملی و یکی « جنازة او در هتل آتلانتیک است.

 یرانا، چشم انداز محمدحسن خرمشاهی. با کمال تاثر و درد جنازه را به سالن تشریح پزشکی قانونی بردیم

ث روزنامه کیهان با تلفنی که به سرویس حواد»: 1346فرامرز خدادادیان، خبرنگار حوادث روزنامه کیهان در سال 

بعد از  ده بودند.نیام شد، من فوراً خود را به هتل آتلانتیک رساندم که هنوز از پزشکی قانونی و کلانتری و دادسرا

ه بتخت  رو شدیم ولی موقع حمل جسد از رویحضور مأمورین و بازکردن در اتاق، با جسد مرحوم تختی روبه

أموری که مدند و دو و گذاراتاق کوچک بود و امکان بردن برانکار به داخل اتاق نبود، برانکار را در راهربرانکار، چون 

سؤول موری که ملی مأاز پزشک قانونی بودند، جسد را از روی تخت بلند کردند تا در راهرو، روی برانکار بگذارند و

تی با وم تخجه جسد به زمین افتاد و سرِ مرححمل قسمت بالای جسد بود، سنگینی وزن را تحمل نکرد، در نتی

ئوم که مکال ایصدای مهیبی به زمین خورد. در آن موقع هنوز موکت رواج زیادی نداشت، کف اتاق موزاییک بود 

ی ه دیدقشر نازکی داشت. این جریان موجب ناراحتی همه شد  حتی من خطاب به مأمور حمل جسد گفتم تو ک

ادثه حر این ما کمک نخواستی و یا از مستخدمین هتل کمک نگرفتی. به هر صورت دقدرت حمل را نداری چرا از 

هده شد که شوی خانه مشاچه بعداً در پزشکی قانونی و یا سنگ مردهبود که پشتِ سر مرحوم تختی آسیب دید و آن

 تختی پهلوان جهان حماسه «شکسته و لِه شده است به این خاطر بود. ،سرِ آن مرحوم در قسمت پشت

چند دقیقه بعد آمبولانس آمد و جنازه را با برانکار به سالن تشریح بردند. برای بردن جنازه از طبقه همکف با 

ها بروم پلیس مانع شد، و سه پزشک هم همراه جنازه بود. من خواستم با آنآسانسور به طبقه پایین استفاده می

انسور تاریک بود و پزشکان متوجه حضور من نشدند. وقتی شد، التماس کردم اجازه داد و داخل آسانسور شدم. آس

ها متوجه ای که روی صورت تختی بود کنار زدند، من فریاد کشیدم و آنها پارچهبه طبقه پایین رسیدیم و آن

حضور من شدند و مرا از آسانسور خارج کردند. صورت تختی کبود متمایل به سیاه بود. از پزشکی قانونی بیرون 

به اتفاق عرب رفتیم نزد دوست مشترکمان مهندس توفیق، و جریان را به او  ،یگر ما حال طبیعی نداشتیمآمدم، د

اندازه ناراحت شد و به ما که بیشتر با تختی بودیم پرخاش کرد که شما با وجودی که وضع روحی او را گفتیم؛ بی

ونی، جمعیت انبوهی جمع شده بودند و همه دیدید چرا تنهایش گذاشتید؟ بعد سه نفری برگشتیم به پزشکی قانمی

کردند. وضع به صورتی درآمد که برای ماموران انتظامی ایجاد وحشت کرد. سران رژیم که وضع را زار گریه می زار

ای به وجود آید، جنازه را از پزشکی که حادثهغیرعادی دیدند، دستور صادر کردند که هرچه زودتر و پیش از آن

رند و فوراً دفن نمایند، در حالی که مردمی که تجمع کرده بودند انتظار داشتند اجازه داده شود قانونی بیرون بب

ای که شایسته جهان پهلوان است انجام شود. مراسم تشریح با شکافتن سینه تختی به سرعت انجام تشییع جنازه

ه حمل شد و در یوببابا آمبولانس به ابنگرفت و جنازه در حالی که هزاران نفر با چشمان اشکبار شاهد و ناظر بودند 

شد من به غسالخانه رفتم و در یک دیدار کوتاه متوجه شدم جا مراسم شستشو انجام گرفت. موقعی که شسته میآن
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جا نیز ماموران برای جلوگیری از خطرهای احتمالی تاکید که روی سنگ و زیر سرتختی آثاری از خونابه است. در آن

 تختی پهلوان جهان حماسه محمدعلی جوادزاده، راسم داشتند.بر انجام فوری م

لی، بهه مدر بیرون پزشکی قانونی جمعیت زیادی از مردم حضور داشتند که در میان آنان برخی از عناصر ج

ای هونی صحبت ی قانقهرمانان کشتی، بازاریان و مردم کوچه و بازار حضور داشتند. در اجتماع مردم در مقابل پزشک

ان هرمانن حول محور خودکشی تختی بود و در این بین مامورین ساواک گزارش کردند؛ حتی برخی از قحاضری

ختی تکشتی پیرامون خودکشی تختی اظهارنظرهای مختلفی داشتند که همه آنها در اطراف این موضوع که 

 29ی در اسناد ساواک )ضمیمه( سند تخت خودکشی نکرده بلکه او را کشته اند دور می زد.

اند به اش را آوردهجلوی چلوکبابی خودم، سرپل سیمان ایستاده بودم، خبر آوردند که تختی را کشتند و حالا جنازه

نکرده  ه کسی بدیبو که ابابویه رفتم، مشغول شستن او بودند، فریاد زدم چرا او را کشتید؟ بابویه. هراسان به ابنابن

 ، چونزدم. دوستان سعی در ساکت کردن من داشتندریاد میبود، از حال طبیعی خارج شده بودم و مرتب ف

وی به شو مرده دیدم،بود، شوی خانه با سینه شکافته ها همه جا پربودند. جسد تختی را که روی سنگ مردهساواکی

ی سنگ نابه روآباد مشغول شستن او بود، سرش را که بلند کرد از پشت سرش خواهل دولت« حاج میرزا مراد»نام 

 اسهحم، دیناصر محم گفت، تختی را کشتند چون پشت سرش شکسته بود.شوی همه جا میدم. بعدها، همین مردهدی

 تختی پهلوان جهان

داره پزشکی پس از معاینه پزشک قانونی با آمبولانس به ا 18/10/46جسد غلامرضا تختی ساعت یازده صبح 

جتماع انونی قانونی منتقل شد. صدها نفر از کسانیکه از مرگ تختی باخبر شده بودند در اطراف پزشکی قا

معیتی که جنبوه ل شد و میان اکردند. به طوریکه بعد از نیم ساعت، عبور و مرور در خیابان های اطراف مخت

بر سر  وریست گاطراف پزشکی قانونی اجماع کرده بودند برادر بزرگ تختی دیده می شد که با صدای بلند می 

ان پزشک وو صورتش می کوفت. به نوشته مطبوعات: با اجتماع مردم تمام درهای پزشکی قانونی بسته شد 

 28ند ضمیمه( ستختی در اسناد ساواک )ی معاینه به عمل آورند. واردسالن تشریح شدند تا از جسد غلامرضا تخت

جا حاضر ر آنوان دجقدر ناراحت بودم که افراد را به یاد ندارم، جمعیت زیاد بود. همه از پیر تا من آن زمان آن

 ، چشم انداز ایرانمحمد حسن خرمشاهی بودند. حتی مخالفینش هم آمده بودند.

ر هطور که بعد از یدم تختی روی دوش بود، مثل همیشه زنده و پرابهت. همانوقتی جلوی پزشک قانونی رس

روی او در حالی که متر بود. صورت و چهره خنده 100گرفت. فاصله من تا تابوت پیروزی روی دوش پهلوانان جا می

وقر متین و م ورام آ شد، مثل همیشهدستش را به عنوان قدردانی بلند کرده بود و یک کمی بالاتر از تابوت دیده می

ها حمایل. های شب عروسیش به ته تن، مدالولی رنگ پریده. یک سرو گردن از همیشه بلندتر و رشیدتر؛ لباس

 شد.خواست به جمعیت بگوید، صدایش شنیده نمیکه چیزی میمثل این
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ابک بسرش پراجع به  طوری گفتند ولی زندگی ما تلخ بود. شاید این و شاید همزندگی شیرین است، به ما این

دل  گفت درکرد ولی هر چه بود و هر چه میگفت و شاید هم داشت قاتلین خود را معرفی میچیزهائی داشت می

تختی  ازار،کشیدند؛ جلوی بخواستند مینشست. مردم مثل همیشه او را بر روی دوش به هر طرف که میمردم نمی

ه ناپدید ز دیدداد و هر دم اکند. تکان تکان میبزرگی صحبت می برپاایستاد و دستش را مثل کسی که در میتینگ

 شد.می

ورزشی  کیهان ،حسين فکری گفت: اینست عاقبت جهان پهلوانی؟ یا مطلب دیگر؟آیا شما صدای او را شنیدید چه می

 ویژه فوت تختی

د، این ند و بعرا زمزمه کرد« تختی، کشته شد»هنگامیکه جسد تختی به گورستان منتقل شد، ابتدا چندنفر شعار 

رین به ز حاضاشعار شاید ناخودآگاه همگانی شد و همه مردم آن شعار را می دادند. در این هنگام بعضی دیگر 

 ت جلوی ختم تختی را بگیرد. شعاردهندگان توجه می دادند که شلوغ نکنید و کاری نکنید که دول

رهنگ مدن سگروهی می گفتند چون نظامیان را بر امور کشور مسلط می کنند این اتفاقات می افتد مثلا با آ

ث ی باعسروری در راس فدراسیون فوتبال، باشگاه شاهین بسته شد و تصدی سرتیپ رحیمی در فدراسیون کشت

 مرگ تختی شد.

 بودند که رمودهفاهنشاه آریامهر پیش از انتصاب سرتیپ رحیمی به تختی امر فرد دیگری نیز گفته است: ... ش

ختی تاشد. بنکاف سرپرستی فدراسیون را قبول کند ولی او رد کرد. بعید نیست کشته شدن او ناشی از همین است

 28 و27 در اسناد ساواک )ضمیمه( سند

آبادی محوم کریبا مر« آبادی تماس بگیرید.شما با کریم»من با دکتر سنجابی تماس گرفتم و او به من گفت: 

 ت جنازهام. او گفته اسبرادر حسن شمشیری ـ تماس گرفته-من با محمد شمشیری »صحبت کردم، او گفت: 

 ایران، چشم انداز محمد حسن خرمشاهی «تختی را در مقبرة حسن شمشیری دفن کنید.

نه ار هرگوبعدازظهر مراسم دفن در آرامگاه خاندان شمشیری انجام گرفت و بعد هم جلوی انتش 8حدود ساعت 

 بانده شدهار چسهای فراوانی که در سه راه شکوفه از تختی به در و دیومطلبی را در مطبوعات گرفتند، حتی عکس

معی این سته جدلم تختی با شکوه برگزار شد و مردم ها، مراسم شب هفتم و چهگیریبود، کندند. اما با همه سخت

 ود.تی مصدق بد، تخها بدانند، کارگران بدانند، ملت ایران بداندادند که: دانشجویان بدانند، بازاریشعار را می

 تختی پهلوان جهان حماسه، محمدعلی جوادزاده

 علی گرگانی دادستان تهران در مورد مرگ تختی اظهار داشت:

ای که در اطراف این حادثه به عمل آمده است به این نتیجه رسیدیم که مرگ غلامرضا ات اولیهدر تحقیق»

تختی ظاهراً خودکشی بوده است و اکنون به پزشکان قانونی تهران دستور داده شد که درباره علت مسمومیت 

ی کرده است. قبل از تحقیقات لازم را به عمل آورند تا روشن شود که غلامرضا تختی با چه نوع سمی خودکش

نگاری نگاری شهربانی از اتاقی که تختی در آن خودکشی کرده بود انگشتظهر امروز ماموران اداره انگشت
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های مختلف دیگر اتاق بود. ماموران ضمناً دو نفر از ها و دستگیره و قسمتنگاری ماموران از لباسکردند. انگشت

 1346کیهان، دی ماه  بردند.مستخدمین هتل را برای تحقیق به کلانتری 

ه ورا باموضوع خودکشی غلامرضا تختی قهرمان سابق کشتی به سرعت در همه جا پخش شد. بعد از آنکه جسد 

کی جلوی پزش ذر درپزشکی قانونی منتقل کردند گروه زیادی از عناصر جبهه ملی، بازاریان، ورزشکاران و مردم رهگ

 تختی»ضوع راف مومی شد که همه آن ها در اطقانونی اجتماع کرده بودند. در این اجتماع، اظهار نظرهای مختلفی 

ناصر عز طرف ازد. با توجه به شعارهای اولیه و سمپاشی هایی که دور می« خودکشی نکرده بلکه اورا کشته اند

ابل قبول قمومی منحرف درباره مرگ تختی به عمل آمد. اخبار مندرج در جراید پیرامون این امر از نظر افکار ع

 27سند  ک )ضمیمه(تختی در اسناد ساواطرز فکر تقویت می شود که واقعا نامبرده را کشته اند. نیست و کم کم این 

 طور یاد کردهنهای بانکی از قروض دیگر خود ایتختی در یادداشت خود که در روزنامه کیهان چاپ شد سوای بدهی

 است.

ریال ـ  2ر000ریال ـ ایوبخان  40ر000ریال ـ نیکو سلیمی  50ر000بابت بهای اتومبیل بنز به شرکت مریخ 

ب حسینی ریال ـ نای 5ر000ریال ـ حاج حسین خالد  5ر000الله سلیمی ریال ـ روح 2ر000پرویزخان بینظر 

لامرضا تختی زیر غریال. تاریخ امضای  20ر000دانم چقدر است. تنها رقم طلب او از خسرو ضابطی بود به مبلغ نمی

 1346کیهان دی ماه  .است 16/10/1346این صورت بدهی 

خ تی به تاریای از مرحوم تخنگاران گفت، وصیتامهمعاون دادسرای تهران در مورد وصایای مرحوم تختی به روزنامه

است که بعد از ذکر ثبت شده 3428تهران تحت شماره  202در دفترخانه اسناد رسمی شماره  46دی ماه  16

 است:شود چنین نوشته شدهده میدی ایمقدماتی که هنگام تنظیم هر وصیتنامه

یه زنم  مهرجانب است. خواهشی که دارم این است که اولاًنامه اینحضور مبارک آقای دادستان این ورقه وصیت

رمضانی  ایرج هرچه هست بدهید، بیش از آن راضی نیستم، ثانیاً خانه نارمکم را یک سال است فروختم به آقای

ای و گله واست، اتومبیل هم مال ایشان است. در ضمن از هیچ کس شکایتی  اوراق فروش در خیابان چراغ برق

 19/10/1346روزنامه اطلاعات  ناراحتی ندارم. خودم این تصمیم را گرفته و احدی در کار من دخالت ندارد.

ای اربهه دکه نامبرده بالا ]تختی[ عضو شورای مرکزی سابق جبهه ملی و بین عناصر این جبا توجه به این»

قمندانی یز علاها قهرمان کشتی بوده، در طبقات اجتماع نکه مدتمحبوبیت فراوان بوده و به علاوه از جهت این

ت ی صورداشته و احتمال فراوان هست که در جریان مجالس ترحیم و شب هفت مرگ او مراسم و حتی تظاهرات

لی به ماصر جبهه یت عند که در جریان هرگونه فعالگیرد... دستور فرمایید به کلیه منابع مربوطه توجه لازم داده شو

تختی  «.سال دارندره ارترین وسیله به این ادااین مناسبت بوده و اخبار و گزارشات رسیده را در اسرع وقت و با سریع

 .73در اسناد ساواک )ضمیمه( سند 
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ه عمل جلیل بدوستی تختی تنوعها و انسانیت و جمعیت کثیری در مسجد فخرالدوله گردهم آمدند تا از قهرمانی

ه وابسته ب جویانالله طالقانی، مهندس حسیبی و دکتر معظمی، سران و دانشآورند. در این مراسم که با حضور آیت

ست وتبالیفپرویز عسگری، محراب شاهرخی، ملاقاسمی، حبیبی خادم، عباس سیاه »جبهه ملی، ورزشکارانی چون 

وصیات گی و خصمنبر رفته و در باره زند الاسلام و المسلمین شجاعیآن حجتبرگزار شد؛ پس از قرائت قر «و...

 90و  77،89تختی در اسناد ساواک )ضمیمه( سند  اخلاقی تختی مفصلاً سخنرانی کرد.

سرهنگ »جا ندر آ برای برپایی این مراسم تعدادی از دوستان تختی به همراه پسرعموی او به اداره پلیس رفتند و

را  کرده بود بابویه منتقلافسری که مردم را فریب داده و جنازه را بدون تشیع، از مسجد ارک به ابن همان« طاهری

به شما »گوید: شود با پرخاش میکنند او وقتی متوجه قصد آنان از برگزاری ختم برای تختی مطلع میمشاهده می

 «چه مربوط که برای تختی ختم بگیرید؟!

یقه ند دقاز مردم درخواست شد به صورت ایستاده در مسجد بمانند و پس از چ انبوه جمعیت به حدی بود که

 .20/10/1346عات مه اطلاروزنا مسجد را ترک کنند تا افراد دیگر نیز بتوانند دقایقی از مجلس بزرگداشت بهره ببرند.

 واهد شد.خبرپا  در مسجد فیروزآبادی شهر ری مجلس ترحیمی برای شادروان تختی 20/10/46در روز چهارشنبه 

ان و تقوی الاسلام شیخ کمال سبزواری در مورد شخصیت و ایمشروع شد و حجت 15در روز موعد مجلس از ساعت 

 تی در قلبود. تخبتی دکتر، پروفسور نبود و مقام دولتی نداشت اما مرد خدا خت»تختی سخنانی ایراد کرد و گفت: 

لب مردم قفل بر فته تا بازار و در همه جای مملکت و در همه محادانشگاه گر جا ازمردم جای داشت و او در همه

 «کرد...حکومت می

ای به یهشیر، کنا وعسل  سبزواری در ادامه با بیان داستانی از مالک اشتر و معاویه و نامردی معاویه و ریختن زهر در

 93و  92میمه( سند تختی در اسناد ساواک )ض اشتر زد....شاه به جای معاویه و تختی به جای مالک

هندس مه شد در جلسه درس تفسیر قرآن کریم در مسجد هدایت که با حضور آیت الله طالقانی برپاشده بود گفت

لی محضردار از مراجعه نمود و 202سید کاظم حسیبی که قیم پسر تختی بوده برای دیدن وصیت نامه به دفترخانه 

ائه دستور ار صدور ی به گرگانی دادستان تهران مراجعه و درخواستارائه وصیتنامه به او خودداری کرده است. حسیب

د ای در اسنتخت عد...بوصیتنامه را می کند که دادستان ضمن مِن و مِن اظهار می دارد فعلا بهتر است حوصله کند تا 

 41ساواک )ضمیمه( سند 

و  ذکر کرد« خواهانود بر تمام آزادیدرود بر روان مرد آزاده وطن پرست تختی ـ در»منبع دیگری شعارهای مردم را 

ن یان در ایای از دانشجوم من جمله بازاریان، ورزشکاران و عدهدقریب به ده هزار نفر از طبقات مختلف مر»گفت: 

 89ی در اسناد ساواک )ضمیمه( سند تخت «حضور داشتند.ختم مراسم 
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ات دانشگاه نصب شد توزیع و در تابلوهای اعلان 20/10/46ای که در روز دانشجویان دانشکده پلی تکنیک در اطلاعیه

مقابل سینما  در مسجد سجاد واقع در خیابان شاه )جمهوری اسلامی( 21/10/46خبر از برگزاری مراسمی در روز 

 ی در اسناد ساواکتختنیاگارا دادند. 

لهک قیه بزرگ در حسین« محمود آشتیانی»و « عباس اژدری»، «الدین سدی عباسیشمس»مراسمی نیز از سوی 

 20/10/1346روزنامه کیهان  برگزار خواهد شد.

تی[ در مسجد ]سوم تخ 21/10/46بعدازظهر  5الی  3گوزلو( از ساعت از طرف سازمان تربیت بدنی )منوچهر قره»

حیمی و ررتیپ سهای دیگر که از طرف دبیرخانه کمیته ملی المپیک، مجد تهران مراسمی برپا خواهد شد. در پیام

سم ان در مراکت آنآهن دولتی ایران و... امضاء شده بود خبر از شراسیون کشتی، قهرمانان تیم ملی کشتی، راهفدر

 .20/10/1346روزنامه کیهان  «مسجد مجد در همان تاریخ و زمان دارد.

را  رغم دستور ساواک برای تختی هم مجلس ختم بگذارم و هم اعلامیه پخش کنم و همین کارتصمیم گرفتم، علی

هم کردم و در مسجد فیروزآبادی ختم گذاشتم. وقتی آگهی آن پخش شد، آمدند که جلوی مراسم را بگیرند، گفتم 

خواهد بکنید جواب مردمی هم بندیم، گفتم هر کاری دلتان میکنم، گفتند در مسجد را میمن ختم را برگزار می

جا را کنترل کنند، گفتم منتهی گفت باید ماموران آن آیند با خودتان. بالاخره رئیس شهربانی موافقت کرد،که می

ها ماموران زیادی را هم فرستاده بودند. در جریان کنند. اما آنیاران ورزشکار تختی خودشان انتظامات را برقرار می

ن کرد با عصا جلوی در مسجد روی صندلی نشستم، برای رفتمراسم ختم با توجه به این که پاهایم به شدت درد می

به منبر، به فلسفی مراجعه کرده بودم اما او گفت همان ساعت قبلاً وعده داده ولی به جای خودش کمال سبزواری 

العاده شلوغ بود و کمال سبزواری هم کمی دیرآمد که من سخت ناراحت بودم، وقتی آمد و فرستد. مسجد فوقرا می

باره تختی گفت: تختی کی بود، تختی  درمیان آن جمیعت عظیم منبر رفت و شروع به صحبت کرد، در

طور شروع کرد و گفت نبود. نبود... نبود پروفسورنبود، دکتر نبود، مقام و منصب دولتی نداشت، پولدار نبود... و همین

که یک مرتبه گفت تختی مرد خدا بود، تختی در  ؟خواهد بکندکه من سخت ناراحت شدم و فکر کردم چه کار می

او در همه جا، از دانشگاه گرفته تا بازار و در همه جای مملکت و در همه محافل بر قلب مردم  قلب مردم جا داشت،

کرد... در آن روز کمال سبزواری در تجلیل تختی و محبوبیت او بین مردم خیلی صحبت کرد، به حکومت می

ای به شاه ر عسل و شیر، کنایهخصوص که با بیان داستانی از مالک اشتر و معاویه و نامردی معاویه، و ریختن زهر د

ای روی دهد ولی به جای معاویه و تختی به جای مالک اشتر زد. مراسم به خوبی برگزار شد، بدون این که حادثه

در جریان مراجعه من به  .این عمل، مرا مورد غضب ماموران دولت در شهر ری قرار داد و منتظر بهانه بودند

تلفن « ساواک»شهرداری برای موضوع آب، شهردار از فرصت استفاده کرد و کار را به پرخاش و دعوا کشاند و به 

 کرد و آمدند مرا گرفتند و به اتاق شکنجه ساواک بردند همچنین درِ چلوکبابی را هم بستند و مهر و موم کردند.

 یتخت پهلوان جهان حماسه، ناصرمحمدی
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لیس پجانب بود. افسر در مراسم شب هفت تختی مسئولیت برگزرای و تدارکات از طرف جبهه ملی بر عهدة این

هه و گفتم جببه ا شناخت به بنده مراجعه کرد و گفت که برنامه چیست؟ بندهبابویه که مرا میمسئول در مراسم ابن

م تشکیل قابل هدو صف در م .مراسم را برگزارکند ،شعارو تر بدون تظاهرات ملی تصمیم گرفته است هر چه باشکوه

ر ف دیگصای از اعضای جبهه ملی بودند و در ها و از جمله دکتر سنجابی و عدهشده بود. یک صف جبهه ملی

 ،دادممی دادند، به دست آن طرفها( میهایی که این طرف )جبهه ملیها بودند. نامهها و تربیت بدنیدولتی

ها را پشت هدادم و او نامزاده میکردند، به دست مهندس مقدسعکس. وقتی هر دو طرف قبول میخواندند و برمی

امروز  سانی کهکفرستد به تمام نوشتند که روح مرحوم تختی در آسمان ایران درود میجراید  ..خواند.بلندگو می

د. ز جمعیت بوابابویه مملو وش تا ابنزحمت کشیدند و در مراسم شرکت کردند. از ظهر تا پنج بعدازظهر از میدان ش

جه و ایانگر توین نمآور و غیر منتظره بود و اهجوم و ازدحام مردم در این مراسم بهت ،با وجود اقدامات رژیم شاه

ت قابل جمعیدیدند در منظیر تاریخ معاصر ورزش ایران بود. همه میعلاقة مردم به جهان پهلوان تختی این مرد بی

ار مردم اظه همراه ها حتی پلیس و ماموران دولت نیز فارغ از مسئولیت خود بهحد و تاثر آناقبال بیعظیم مردم و 

ریفی یاء ظکردند. در چهلم تختی افرادی چون بیژن جزنی، منوچهری، کلانتری و حسن ضتاسف کرده و گریه می

 ایران ، چشم اندازمحمد حسن خرمشاهی  نیز بودند و در برگزاری آن شرکت داشتند.
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 گفت و گوها 

 و    

 نوشتارها     

 ارانهگفت و گوها جملگی با ادبیات شکسته و محاوره ای و حفاظت امانت د

 از واژه ها و اصطلاح ها سامان یافته اند تا هم 

 احساسات گوینده را آن گونه که ابراز کرده منتقل کند 

  نزدیک سازدخواننده را به فضای دوران حیات و ممات پهلوان 

 و 

  ادبیاتی را که حس و حالش و اصطلاحاتش، بی مدافع و بی

  بان، رو به منسوخی است، ثبت و پاس دارد.  "پاس"
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 مدارهای پیرامون پهلوان:

 هم محلی ها

 ورزشی ها

 هم فكرها
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 :پیرامونیمدارهای 

 "هم محلی ها"

 حسین سكاکیسید   

 عباس هماگون  

 سید محمد آل حسینی

 خان محمدیعلی 

 حسین شمشادی

 حسین حجارنیامحمد 
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 سکاکی

 حسينسيد 

1310 

 آبادتهران ـ خانی

 «رضایی » برادرِ 

کتی اسـت های سفره ایرانی و  مشارهای دوران نهضت ملی و از برکترشد یافتگی نیروهای اجتماعی از موهبت

فتـه  آن نیروهای اجتماعی بس رشـد یا سالگی از 80که مصدق بر زمین میهن، پهن کرد. حسین سکاکی در آستانه 

امـه شـاهد خوان نیمه دوم دهه بیست، حروفچین و مصـحح روزن« مرد امروز» »دوران مشارکت و بالانی است. جوانِ

بهه ملی جدر طیف اجتماعی « پاکار»ارگان حزب زحمتکشان و یک نیروسومی هوادار مرحوم خلیل ملکی، از عناصر 

های بیسـت تـا پنجـاه ای و مکتوب، دههای باردار در ادبیات محاورهواژه« ارادتمند»ژه است. وا 40و  30های در دهه

ر دکت« رادتمندا»، رفاقت و احترام و وفاداری، یک جا جمع بود. حسین سکاکی به مفهوم واقع، «ارادت»است. در آن 

 آباد و چشـم بـه جهـانهـای احمـدآئیاردیبهشـت و مجـری گردهم 29اسفند و  14مصدق است؛ پای ثابت مراسم 

 ده و بـرادرآباد. چندماهی پس از غلامرضا تختی به دنیـا آمـدار و سرشناس خانیگشوده در یک خانواده اصل و نصب

همـان « لفـظ قلـم»باد است. ادبیاتش آرام، متین، بـس محترمانـه و بـا خانی آترین بچهشاخص« رضائیِ»همشیر و 

اب خطـ« آقـای تختـی»حب آداب. سکاکیِ مبادی آداب، کـه تختـی را هاست؛ یک کارگرِ حروفچین ادیب و صاسال

 کند:منزلش، لب به سخن باز می« مهمون خونه»کند، در اتاق می

 اد چـه حـاج اسـتآباد در بازارچه حاج استاد علی، سرِ بازارچه یک حمام مردانه بود و داخل کودر محله خانی

کردنـد، نـدگی مینانه بود. پدر من با برادرش در یک خانه زتر از حمام زعلی یک حمام زنانه. منزل ما پائین

 کردیم. تا دختر داشت و ما همه باهم زندگی می 2پسر و  3 ،فرزند پسر و عمویم هم 5پدر من 

. منزل ما پشت منـزل آقـای تختـی واقـع 1309هستم و آقای غلامرضا تختی متولد  1310من متولد سال 

ها چسـبیده ها به هم راه داشت و خانهیر مادرم کم بود. آن زمان پشت بامشده بود. من فرزند دوم بودم و ش

تونـه بـه مـن کنه که میبه هم بود. مادر تختی وقتی فهمید که مادر من شیرش کمه به مادرم پیشنهاد می

رحـوم اند. مـن و مدادهبرده و ایشان به من شیر میشیر بده و مادرم از پشت بام مرا نزد مادر آقای تختی می

ن ََیک چـوب بِنـداز»های خاص آن دوره مثل کردیم؛ بازیتختی از بچگی داخل کوچه با همدیگر بازی می

بـردیم، هـا بیشـترین لـذت را میو با همـین بازی .«الک دولک بازی»و یا « گه زوعلی می»ن، یا ََتوش بدِو

ی در دسـترس دارنـد. عـرض ها الان وسـایل متعـددهای این دوره. گرچـه بچـهبازی َِخیلی بیشتر از لذت

طور که چـارلی چـاپلین در شود. همانانسان بیشتر اسیر ماشین می ،رودشود که هر چه جهان جلوتر میمی
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 دهد، انسان اسیر ماشین شده است.فیلم عصر جدید نشان می

ی قای تختـآ ومدرسه رفتن، من و آقای تختی از هم جدا افتادیم، ما به مدرسه دقیقی رفتیم   بگذریم، موقع

 رسیدیم.به گام به سن بالاتر میدیدیم و گامدیگر رفت و کمتر همدیگر را می به مدرسه

نمـازِ علی مـدرس، پیشهای جمعـه بـا پسـر آقـا شـیخعموی من سیدرضا سکاکی صوت قشنگی دارد. شب

صـدای عمـو زدنـد. رفتیم. سابق براین، در ونک چـادر میمسجد قندی و دو سه تا دوست دیگر به ونک می

کرد به یمگفت؛ عمو شروع الله میبسیار عالی بود. وقتی که پدر من ـ که خودش هم قاری قرآن بود ـ طیب

مـو ععجیبی بـه صـوت  شدند، مخصوصاً آقای تختی. آقای تختی علاقهخواندن قرآن و همه سراپا گوش می

ها احتـرام خاصـی ند و همه برای آنداشت. پدر من و حاج میرزا رجبعلی پدر آقای تختی، بزرگان محل بود

ا کنـار رکردم ولی مـن زود ورزش قائل بودند. خودشان هم با هم ارتباط نزدیکی داشتند. من هم ورزش می

سیاست شدم: آقای تختی، هـم بـه مناسـب بچـه محلـی و رفاقـت و هـم بـه  گذاشتم و کم کم وارد عرصه

 ارد شد.گرایی که داشت به مسائل سیاسی ومناسبت عِرق ملی

 زمینه ورود تختی به عرصه سیاست چه بود؟ 

o دائیان فـکرد و آشیخ ابراهیم نجار پسـری داشـت کـه جـزء آقای تختی در مغازه آشیخ ابراهیم نجار کار می

شد که مـن می آباد، منزل آشیخ ابراهیم نجار تشکیلاسلام بود. هیئت فدائیان اسلام بیشتر در خیابان خانی

ه دکتـر بـدادیم. اما آقای تختـی ها را گوش میرفتیم و سخنرانیجا میمواقع به آن و آقای تختی هم بعضی

ختـی تام. من و آقـای ای ندیدهچنین علاقهای خاص داشت که من تا به حال از کس دیگر اینمصدق علاقه

ر کنید اگـ ورخواندیم. باهایش را هم میگرفتیم و حتی آگهیهمیشه روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی را می

، سیاسـی طوری بود کـه آقـای تختـیخواند، انگار چیزی گم کرده بود و اینتختی روزی این روزنامه را نمی

کـرده قدر که سیاست از تختی استفاده کـرد، تختـی از سیاسـت اسـتفاده نام آنشدند اما من همیشه گفته

 است.

 کرد؟ذب میشوق تختی به مصدق از سر چه بود؟ چه ویژگی مصدق تختی را ج 

o نفـر از دوسـتانمان بـه دفتـر  10کرد؟ یک بـار مـا بـا شما بگوئید چه چیز مصدق، تختی را جذب نمی

که دیداری با دکتر مصدق داشته باشیم مرحوم خلیل ملکی بود، آقای پیر وزیری رفتیم برای ایننخست

ه مـدیر زادشفیعی، خانم آقای پیر شفیعی، دکتر مسعود حجازی، مهندس قنـدهاریان، اقـای اسـماعیل

های مخابرات، یک دو نفـر دیگـر و مـن.  مصـدق بـا یـک جعبـه ای از بچهسوم، نمایندهنیروی روزنامه 

شکلات داخل آمد و به تک تک ما شکلات تعارف کرد، همه یک شکلات برداشتند. من که برداشـتم، دو 

این از هزینه شخصی  کنید این از بودجه دولتِ آقا، نه!شما فکر می»تا شکلات با هم آمد، مصدق گفت: 

ها را بگذارم داخل جعبـه ولـی مصـدق خواستم یکی از شکلاتهمه خیلی خندیدیم. من می« من است
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 مان به مانند دکتر مصدق کسی را نداریم.ما در تاریخ«. این دیگه قسمت شما شده، برش دار»گفت 

 های سیاسی شما با تختی کی آغاز شد؟همکاری 

o ن . من تـا اوی جدا شدیم به نیروی سوم پیوستیم. تختی هم به نیروی سوم آمدما زمانی که از دکتر بقای

ئـل کردم. ما بـرای خلیـل ملکـی خیلـی احتـرام قازمان مصحح روزنامه شاهد بودم، حروفچینی هم می

 شود.گفت که شوروی دچار فروپاشی میهستیم. او پنجاه سال پیش با تز نیروی سوم می

ورزشـکاران  کردیم و در کمیتـهمرداد با جمعیت نیروی سوم همکاری می 28این اواخر قبل از کودتای 

 فعالیت داشتیم. دکتر خنجی هم سخنگوی کمیته بود.

ا رکـرد. دکتـر خنجـی در کنار خلیل ملکی، دکتر خنجی هم مسائل را خیلی خوب تجزیه و تحلیل می

ا دکتـر بـلط بود. در مـدت زنـدان مدتی در زندان زرهی حبس کردند او به انگلیسی، فرانسه و عربی مس

یـرون آمـد، هم بند بوده و از او آلمانی آموخته بود. دکتر خنجی از زنـدان کـه ب ،یزدی عضو حزب توده

 کرد.آلمانی تدریس می

زد. جـا سـنتور مـیتختی هم به نیروی سوم آمد، هنرمندانی هم در نیروی سوم بودند؛ حسین ملـک آن

 را ساخت و حسین ملک هـم در اجـرا بـا او همکـاری کـرد. شـعر« رتیسی»ابوالحسن صبا آهنگ شعر 

پ و شهر زِ مال ملتی/ سپرده دست دولتی/ که با تفنـگ و تـو»شد که بدین صورت شروع می« تیرسی»

های دیگـر هـم خوب کمیته هنرمندان بود، کمیتـه«. تانک و تیر/ کند حکومت، چون مستبدی جابرانه

ن د که حسین عرب، احمد انصـاری، احمـد قـدیس، آقـا نـور و همچنـیورزشکاران هم بو بودن، کمیته

هـای نیـروی سـال در فعالیت 2مرداد به مدت  28حمید منزه در آن کمیته حضور داشتن. البته بعد از 

ا تـها فعـال بودنـد ها را سازماندهی کردیم و ایـن کمیتـهسوم وقفه افتاد و بعد از دو سال دوباره کمیته

 لح، سیاست صبر و انتظار را برای جبهه ملی اعلام کرد.موقعی که آقای صا

ران آقای تختی و همچنین آقای ناصـر انقطـاع ورزشـکار زیبـایی انـدام، شهرتشـان در کمیتـه ورزشـکا

 اثرگذاری داشت. 

 آباد چقدر با هم اخت بودید؟در خانی 

o کـه آقـای تختـی بـه اینرفتیم مغازه آقای اسلامی، یک خرازی بود. یک شب قبل از ها معمولاً میشب

آبـاد شخصـی در خیابـان خانی .آقای اسلامی بیایند، ما مشغول خواندن روزنامه باختر امروز بودیم مغازه

جـا چه خبره که هر شب این»بود به اسم اصغر عالیه که شر بود. اصغر آن شب به سمت ما آمد و گفت: 

ادبـی کـرد و یـک سـیلی هـم بـه به مـن بیاو نسبت « دین؟خونین و بعد به شاه فحش میروزنامه می

که مـا رفتـیم آقـای تختـی بـه جا به سمت خانه رفتیم. بعد از اینصورتمان زد. ما هم ترسیدیم و از آن
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کند. آقای تختی، اصغر عالیـه را پیـدا آیند و آقای اسلامی ماجرا را برایشان تعریف میاسلامی می مغازه

 جـا بیـاوری از او جلـوی همـهباید همین الان آقای سکاکی را این گوید کهکند و به اصغر عالیه میمی

برد. اصـغر شـب عذرخواهی کنی. اصغر عالیه از آقای تختی خیلی حساب می ،یتکسانی که اراجیف گف

بخـوام،  اگر نیـایی کـه جلـوی جمـع ازت معـذرت»ما را زد و با التماس ما را برد. اصغر گفت:  در خانه

 « کنه.به پا می امشب آقای تختی خون

 در محل، غیر از خرازی آقای اسلامی، پاتوق دیگری هم داشتید؟ 

o ن در مـهای رمضان که پدر رفتیم. خصوصاً ماهمسجد قندی خودش پاتوق بود. با هم زیاد به مسجد می

ش دادنِ رفتیم. نماز با آقای طالقانی و گـوکرد. بعدها هم به مسجد هدایت هم میمسجد ختم قرآن می

 تفسیر قرآنش، برای ما و تختی کشش و گیرایش خاصی داشت. به

 بین شما و تختی، دلخوری هم پیش آمده بود؟ 

o ه پسـر گفت پسر علی. یک بار آقای تختی به مغازه ما آمدند و بـه مـن گفتنـد کـآقای تختی به من می

کنـی؟ در جـواب میکنم. به تختی گفتم که افتخار وزیر نهار صرف میعلی، امروز با آقای امینی نخست

ه دفتـر بـها، آقای امینی اعـلام کنـد کـه آقـای تختـی، گفت نه! نه!. گفتم ممکن است فردا در روزنامه

هـا متنفـرم. آقـای ملی نیستم، عضو شورا نیسـتم و از آن وزیری آمده و گفته که من عضو جبههنخست

ما را چـاپ م که روزنامه بیانیه شـفرستم. من گفتتختی گفتند که من نیز به همان روزنامه تکذیبیه می

تختـی  . طولی نکشید که آقایکند. بعد از چند لحظه آقای تختی بدون خداحافظی از پیش ما رفتنمی

سـفر بـه  با دفتر مغازه تماس گرفتند و ما را خواستند. من هم رفتم. به من گفت: پسر علـی مـن بلـیط

د تـا شـوم. تختی، همان قبل از ظهر راهی مشهد روزیری نمیام و برای نهار هم به نخستمشهد گرفته

 در نهار مشترک با امینی، حضور نیابد. 

 نهاری؟ شامی؟ 

o  .روزی ما به آقای تختی گفتیم که نهار در منزل در خدمتشان باشیم. من کارمند مغـازه پیـرایش بـودم

اندازی شده بود. معمولاً فروشـگاه زار راهپیرایش، اولین فروشگاه بزرگی بود که در تهران، در خیابان لاله

جا رسـید ر آقای تختی آناز ساعت یک بعدازظهر تا ساعت چهار تعطیل بود. قبل از ساعت یک بعدازظه

 قدر زیاد بود که صاحب مغـازهو جمعیت خیلی زیادی جلو مغازه جمع شد و ازدحام و فشار جمعیت آن

گفت مغازه را تعطیل کنید. من و آقای تختی با هم راهی منزل ما، در نارمک شـدیم. آن زمـان وسـایل 

کـرد. آن که خیلـی از آن اسـتفاده نمی به این گستردگی نبود، آقای تختی یک ماشین بنز داشت نقلیه

آمدیم، پـس از آن، بـا ظهر هم ماشین نیاورده بود. برای رفتن به نارمک ابتدا باید به میدان فردوسی می

شدیم تا بـه خانـه برسـیم. مـا های خطی به میدان فوزیه قدیم و بعد از آن هم سوار ماشینی میماشین

عصـر  5/3ن و کوچـه تـوجهی نداشـتیم. ولـی وقتـی سـاعت داخل خانه نشسته بودیم و خیلی به بیرو
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اند. روی تمـام خواستیم به مغازه برگردیم، متوجه شدیم که جمعیت خیلی زیادی در کوچه تجمع کرده

ها همه برای و بچه« درود بر تختی، قهرمان ما کیه تختیه»دیوارها برای آقای تختی شعار نوشته بودند: 

ها روبوسی کرد و صـمیمتش را نشـان داد. آقای تختی هم با خیلی از بچهکشیدند. آقای تختی هورا می

 من هیچ ورزشکاری را ندیدم در سطح آقای تختی با مردم صمیمی باشد.

 با فوت او چطور روبرو شدید؟ 

o ا آقـا بـها خیلی شلوغ شده. دل شوره داشـتم، من داخل مغازه مشغول کار بودم که متوجه شدم خیابان

رویم. تماس گرفتم، او موضوع را گفت و گفت که مـا الان بـه سـمت پزشـکی قـانونی مـیالله قناد روح

کـرد و بعـد ها را متفرق میجمعیت خیلی زیادی به سمت پزشکی قانونی در حرکت بودند که پلیس آن

بابویـه بنابابویه بردند. شب هفت آقای تختی بود که مـن تنهـایی بـه جسد غلامرضا را برای دفن به ابن

قـدر زیـاد کرد کـه جمعیـت آنتم در هنگام برگشت از مزار تختی، ماموری داخل اتوبوس تعریف میرف

ه سـراغ مـا بوده که خود او هم تحت تأثیر قرار گرفته است. روز بعد از هفتم از طرف سازمان امنیـت بـ

ا را بـه ویم. خلاصه مـها نراند ما به پای خود، با آنآمدند ما هم از حزب دستور داشتیم که تا ما را نبرده

کشـی درِ ییکی از ادارات سازمان امنیت بردند که پشت چهارراه کالج بود. آقای مولوی گفت خجالت نم

م اگـر گویی دستگاه تختی را کشته است؟ من در جواب گفتروی میای و هر جا که میات را بستهمغازه

راسـم می یک سیلی محکم به ما کوبیـد. کشند. مولوما بگوئیم که تختی خودکشی کرده مردم ما را می

ه بودنـد و بایویه را هم بسته بودند. دانشجوهای زیادی با دسته گل آمـدهفت عجیب بود؛ در ورودی ابن

القـانی طچنین جمعیتـی را تـا روز فـوت آقـای قدر فشار آوردند که در ورودی باز شد. من دیگر ایناین

آمـد بـرای آقـای تختـی مراسـم ی برایشـان پـیش نمیتوانستند و مشـکلندیدم. همه مساجدی که می

نی آبـاد، آباد هم مراسمی برگزار شد. مراسم به هرحال تمام شد، ولی خـاگرفتند، در مسجد قندی خانی

 بی تختی خالی ماند.
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 های پسرعموآجرچين

 هماگون

 عباس

1306 

 آبادتهران ـ خانی

ن توانـد نقـش راوی دورارفته باشـند، پسـر عمـو می وقتی پدر، مادر، خواهر و برادران، بار سفر بسته و

 ا بزرگتـر وکه سه سالی از غلامرضـکودکی، نوجوانی و جوانی مرد موضوع بحث ما را ایفا کند. خاصه آن

لامرضا، غخانه بوده است. عباس هماگون، پسر عموئی است که پدرش به سان پدر «هم»مدتی نیز با او 

جـوانی  ده و شهرتی دیگر اختیار کرده است. عباس هماگون که دررا برای خود برنگزی« تختی»شهرت 

ت. از ضـعف ای داشته، در دورانی از حیات غلامرضا بـه او نزدیـک و بـا او دم خـور بـوده اسـقد و قواره

 کند:ها، روایاتی ارائه میکند اما از آن دور دستحافظه ناشی از کهولت، گلایه می

o .از اولِ اول نقل کنید 

  ِر هـم پدران ما، تو میدون اعدام بارفروشی داشت؛ در حرفه خودش اسم و رسم هـم داشـت. چهـار پسـپدر

 داشت: حسن، حسین، تقی و رجب.

گرفتن. پس  شناسنامه« حاجی قلی»رو اختیار کرد، بقیه برادرها به نام « تختی»غیر از آقا رجب که شهرت 

ضا هم سازن. آقا رجب پدر غلامرحسین یخچال میفروشن. حسن و از فوت پدر، چهار پسر بارفروشی رو می

نـا بـود ها با هم فاصله داشت. ما بچه بودیم که چو افتاد در مسیر خـط آهـن کـه بسازه. یخچالیخچال می

جـب رها گذروندن. زمـین یخچـال آقـا ها رو بگیرن. قانون هم برای ضبط زمینخوان زمیناحداث بشه، می

 یخچـال آقـا اما خوب دیگه، دوران رضا خانی بود و باج سبیل و زور. زمینبیرون از محدوده خط آهن، بود، 

دتی مـرجب رو گرفتن، پول هم ندادن. وضعیت خیلی سختی برای خانواده آقا رجـب بوجـود اومـد. بعـد از 

یغـام داد مجبور شدن خونه رو هم بفروشن، پدر غلامرضا ساکت و افسرده شده بود. بعد از مدتی پـدر مـن پ

 «جب، خونه ما، خونه خودته.ارباب ر»

ق بـه آباد، بین حمام حاجی استاد علی و مسجد قندی بود. زمین مسجد قنـدی هـم متعلـمنزل ما تو خانی

ومـدن. تـا امادر بزرگ ما بود که به قندی داد و مسجد ساخت. خانواده آقا رجب بعد از مدتی بـه خونـه مـا 

 .، اونا هم رفتن پشت مسجد، مسجد سپهسالارپیش ما بودن. ما که خونه رو فروختیم 30حدود سال 

o در دوران زندگی مشترک، او را چگونه یافتید؟ 
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 ز ورز نبـود. دلسـوترین بود؛ آروم، ساده، پاک، بی حب و بغض. کینـهبین سه برادر و دو خواهر، خوش اخلاق

های طور بچـههمینهای غلامعلی ـ برادر بزرگترـ زیردست غلامرضا بزرگ شدن. همه فامیل بود. بعدها بچه

 آقای مهدی، از جمله ایران و علی.

ونـدیم. روز م 20، هر دو خانواده رفتیم مشـهد، منـزل گـرفتیم و 25رفتیم. سال سفرهای خانوادگی هم می

بـالا از  احترام پدر و مادر رو، تو سفر و غیر سفر، همه جا داشت، خیلی هم داشت؛ یک پرخاش، یک صـدای

 غلامرضا ندیدیم.

شـهربانو و  بیرفتیم. من، غلامعلی، مهدی، رضا میر فصیحی پسر عمه ما، به کوه بیمردونه هم می سفرهای

بـدالعظیم زدیم، بـه شـاه عرفتیم. با همین جمع، پیاده جـوانمرد قصـاب رو دور مـیامامزاده داوود زیاد می

 های مردونه هم، آقا بود.گشتیم. تختی تو جمعرفتیم و پیاده هم برمیمی

o انیتش رو به یاد داری؟عصب 

 یم. اوائـلنه. خوددار بود، خودنگهدار بود. یه روز تو توپخونـه اول ناصرخسـرو، دو نفـری سـوار تاکسـی شـد 

چـه بغـل، بکردن. هوا خیلی گرم بود و خانمی با گرفتن و مسافر دوم سوار نمیها فقط مسافر اول میتاکسی

ی اشـت، آقـائدار خانم هم سوار شه. تاکسـی تـا نگـه دا نگهکمی جلوتر ایستاده بود. تختی به راننده گفت آق

 ختـی مـا روملاحظه خانم و بچه سوار شد. من و راننده اعتراض کردیم و او توجه نکرد و درگیر شـدیم. تبی

یـر جدا کرد و نگذاشت وخیم بشه. همه اومدن جلو، گفتن تختیه. طرف خجالت کشید. هـیچ بـا کسـی درگ

 .شدشد. عصبی هم نمینمی

o العمل بیفته؟تو کشتی چی؟ دیده بودید به عکس 

 که تـو ینکرد. قبل از اای که اسم هم درنکرده بود و خیلی شاخص نبود هم رعایت همه رو میحتی در دوره

کشـتی رو تـو  های کشتی پهلوانی با وفادار روبرو شـد.کشتی پهلوانی اول بشه و لقب بگیره، در یکی از دوره

آمـوز سـال ششـمی خته بودن. آقای حاج عظیمی رئیس دارالفنون بود و مـن هـم دانشسالن دارالفنون اندا

گیر دسـت بـه پـیش دارالفنون بودم. فضای قشنگی بود؛ شیر خدا داستان رستم و سهراب خوند و دو کشتی

ادار رو قَبض بردن. اون موقع، تختی هیکلش نصف وفادار هم نبود. از یک فرصت اسـتفاده کـرد و کنـده وفـ

و بـه ت. ولی به تختی امتیاز ندادن، ما سرو صدا کردیم ولی خودش هیچـی نگفـت. آخـر، اون کشـتی رگرف

 وفادار واگذار کرد.

o شد. نه؟اما موقع حساب کردن و پول دادن، کسی حریفش نمی 

  ما بود.  دار هم بود، همکار ما بود، تو صنفگذاشت. مرحوم شمشیری یخچالمی "حتماً"تو خرج کردن، قید

کـرد. راننـده کرد پـول غـذا نگیـره، قبـول نمیرفتیم شمشیری، هر چی آقای شمشیری اصرار میهم میبا 

 ها همه دوست داشتن از تختی کرایه نگیرن، ولی ممکن نبود.تاکسی
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بـردن و بـه ها سوغات خـاص ایـران میرفت، همه بچهدست بدِه داشت، بگیر نبود. خوب، تیم که خارج می

کردن و کمـک کـار آوردن و در مجموع سود می. موقع برگشت هم جنس خارجی میفروختنها میخارجی

گشـت فقـط رفت، اگر هم برمیجا هم، با همه فرق داشت؛ دست خالی میشون بود. ولی باور کن اینزندگی

یه یـک آورد. برای من یک بار از هندوستان، فیل تزئینـی و یـک بـار هـم از روسـبرای نزدیکان سوغات می

 ن آورد که ماکتٍ کاخ کرملین بود.ادوکل

گـران مگه من تـاجرم؟ دی»گفت.برین و چیزی از خارج نمیارین، میگفتیم آقا چرا شما جنس نمیوقتی می

 «دونن. من برای ورزش میرم.خودشون می

 .کرد« تختی»ها، غلامرضا رو «مرز»کرد. و گرنه فرقی با بقیه نداشت. « تختی»ها تختی رو همین

o  های دیگری هم داشت؟، آجرچین«تختی»مرزهای 

 علیک  ها تو تهران و شهرستان با تختی سلام ـآجرچین رو قشنگ گفتی. آجر چین زیاد داشت؛ همه جاهل

ون شـد. تـو نگـاه کـردن، زبـکردن ولی او با هیچ کدوم قـاطی نمیکردن، تعارف میکردن، پهلو خم میمی

 بود. تمیزی، دل پاکی با همه فرق داشت. خاص خودش

o های دیگر؟آجرچین 

  لگـراف ما ـ وقتی قهرمان جهان شد، از جبهه ملـی بـه تختـی ت 40، ـ سال 1961در یوکوهامای ژاپن سال

رو بـرای  تبریک زدن. علی عبده رئیس فدراسیون بوکس بود و همراه تیم کشتی در یوکوهاما. عبده تلگـراف

 شاه فرستاد. ولی تختی پای جبهه و مصدق وایساده بود.

طمی ر سعید فـاره؛ بعد از یوکوهاما، دکتتر هم که بشه، این یکی از یادم نمیام ضعیفره، حافظهاز یادم نمی

دن. ها اومدن خونه تختی. منم تو خونه بودم. پیشنهاد پیوسـتن تختـی بـه جبهـه رو مطـرح کـرایو جبهه

 ج نکنن.ای نشه و جراید درمهتختی پیشنهاد رو قبول کرد و همه قرار گذاشتن جواب قبولی تختی، روزنا

 ر بـه تختـیاما به هر ترتبیب خبر به کیهان و اطلاعات رسید، منتشر شد و پخش شد. غلامعلی برادر بزرگتـ

زمان تیمسار ایزدپنـاه رئـیس وقـت سـا«. نه، تکذیب نداره»تختی گفت «. برم روزنامه تکذیب کنم»گفت 

، تکـذیب ذارم بیاد، بیـا و پـیش شـاهخبرنگار هم نمی بیا ببرمت پیش شاه،»ورزش، چند بار به تختی گفت 

 جواب تختی به تیمسار، همون جواب به غلامعلی بود.«. کن

 پر رنگِ پررنگ ه،مرزهای تختی همه پررنگ
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 قنات صفاریز

 آل حسینی

 سید محمد

1307 

 آبادتهران ـ خانی

مـد و ها با فاصله، سید محتر. خانهنزدیکآباد با تختی، خانه نزدیک بوده، اما روابطش با او بس در خانی

چسـب »ی فاصله. شاید بتوان گفت در میان خیل رفقا و در مدار تفصیلی رفیقی، آل حسینغلامرضا بی

 تر از همه است به تختی.«خورده

حسـینی یـک تکلف است و راحت و سـاده، پـر خـاطره و کـم حافظـه. سـید محمـد آلآل حسینی بی

هیئـت  آباد اسـت. او جـدا ازهاشم در خانیوقفه هیئت بنیسال عضو بی 66 تمام عیار است؛« هیئتی»

هـر  سال سن و ریز و درشت مشکلات جسمی، 81زند و با محله سابق، به هر هیئت قدیمی هم سر می

ونت یکـی بندد. منزل محل سکرود و در مسجد محله، قامت میآباد میمغرب با مترو از نارمک به خانی

ای هخان«. شرحستان»آبادی، همان منزل معروف نارمک است که شرحی دارد خانی« دسیدمحم»از دو 

 قواره و با قدمتی بیش از نیم سده:طبقه، خوشبی

ر دکـه تختـی  35رو روشن کردی، خونه تختیه. سال ای که توش، روبه رو من نشستی و ضبط صوتهمین خونه

ه اعضـای وقتی تیم برگشت، بانک ساختمانی چند تا خونه ب المپیک ملبورن طلا گرفت و تیم کشتی هم گل کاشت،

ها بغـل هـم بـود. اسـم تومن. همه خونه 120هزار تومن و اقساط ماه به ماه  7تیم و مربی واگذار کرد؛ با پیش قسط 

مین خونـه هخونه بلور هم درست چسب «. هامیدان پهلوان»این میدون رو که آلان هلال احمره، اون موقع گذاشتن 

 ها، فقط همین یکی مونده.ود. الآن از همه اون خونهب

تختی خودش در این خونه فرش پهن نکرد، ساکن نشد. با همون خلُق و خوی خاص خودش خونـه رو در اختیـار 

تـومن قسـط بانـک رو  120گرفت و هر کس هر مدتی تـو خونـه بـود، فقـط رفقا و برادرش گذاشت، کرایه هم نمی

بـود. گفـتم چـرا  45خوام خونه رو بفروشم، سـال که گذشت، یه روز اومد به من گفت می کرد. ده سالیپرداخت می

همـين . تختی گفت درسـته، گه ضامن خرج عروسيهخدا میخوام عروسی کنم. گفتم نفروش، فروش؟ گفت می

دیم. دار، تـرتیبش رو مـیکنه، گفـتم باشـه، دسـت نگـهدیدم اصرار می .خونه که خدا داده، ضامن خرج عروسيه

چی، ایرج رمضانی. وضعش خوب بود، دست و بالش باز بود. تو خیابون چراغ بـرق، رفیق مشترکی داشتیم: ایرج اوراق

خواد خونه رو بفروشه، بیا ببین خریداری یا نه. ایرج اومد، از تـو کار و بار خیلی خوبی داشت. به ایرج گفتم تختی می

هـزار تـومن قیمـت  70گذاشتیم: من، تختی، ایرج و حسین عرب. مـن میدون خونه رو دید و گفت برام بخر. جلسه 
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هـزار  10تومان قولنامه کردیم و ایرج پرداخت اقساط خونه رو، کـه حـدود  62تومن، بالاخره  60دادم، ایرج اومد رو 

ی کـه فـوت که اقساط بانک صاف بشه، خونه به نام ایرج سند بخوره. تختشد، تقبل کرد. قرار شد بعد از اینتومن می

کرد، ایرج گفت چه کار کنیم؟ خونه که به اسم من نیست. مهندس حسیبی رو دیـدیم و مـاجرای خونـه رو گفتـیم. 

بـود. ـ  48مهندس، هم ورثه رو جمع کرد و همه، خونه رو به نام ایرج کردن. بعـد از دو سـال، حـدوداً وسـط سـال 

هـزار  110، این خونه رو خودت بردار. من هم خریـدم بـه ای خریدمشهریور یا مهرـ ایرج به من گفت، من خونه تازه

جا نشستیم. قبض برق این خونه هنوز به اسم غلامرضا تختـی میـاد. در کشـو اس که این، یه چله88تا  48تومان. از 

 ها مال تو، چاپش کن. اسم غلامرضا تختی رو چاپ کن.رو بازکن، یکی از قبض

o  چند سال قبل از آن با تختی شناس شدید؟ آغاز شد. 35ماجرای این منزل از سال 

  پشـت بـوم حسـاب  سال قبل از اون. همسایه بودیم؛ همسایه دیوار به دیوار نه، اگه از رو 20حدوداً بیشتر از

گونـه بـه هـم هـای بچهمتر بیشتر نبـود. تـو محـل و تـو عـالم بچگـی و بازی 200کنی، فاصله دوتا خونه، 

 برخوردیم.

o بودید؟ای هم مدرسههم 

 مجبـور  بازی بودیم. بعد غلامرضارفتم، تختی مدرسه منوچهری. تو کوچه همنه من مدرسه حکیم نظامی می

 رفتم.شد تو نجاری کار کنه. نجاری حاج شیخ نجار. اونجا هم سراغش می

o تو ورزش هم بودید؟ 

 ودم. خـدا فتم، باهاش برخیر، من کنار ورزش بودم. ولی خوب، رو تشک که رفت، تمرینا و مسابقاتش رو می

لامرضـا غنام تـو رفـتن، بـا اسـم دراومـدن؛ مثـل ها بیبیامرزه حسین رضی خان رو، تو باشگاه پولاد، خیلی

ونجـا خـوش اکرد. یه مسابقه بود تو سیرک، تختی که تو تیم پـولاد بـود، ها کار میتختی. حاج فیلی با بچه

 شه.اره، یه چیزی میدرخشید، من همونجا اعتقاد پیدا کردم که آینده د

و تـهای هم باز شد. مادرش به من خیلی محبـت داشـت. ها، پای هردوتامون به خونهتو همین کش و قوس

گفتن و داشتیم: یکی سید محمد کبابی کـه بهـش سـید محمـد بزرگـه مـی« سید محمد»آباد، دو تا خانی

محمـد کوچیکـه لقـب داشـتم. از ام، سـید تختی هم باهاش قاطی بود و یکی هم من کـه بـه خـاطر جثـه

بـه « مـادر، کوچیکـه رو هـم آوردم.»گفـت شد، میرفتیم تو، از در ماشین که پیاده میشون که میدرخونه

 مادرش خیلی علاقه داشت. در حد عشق.

o عشق های دیگر چه؟ 

 از یـک ها خیلی حریم داشت. ولی خوب، دل هم داشت. یـک بـار تختی سر پائین ـ چشم پائین بود. با خانم

خواست و به ازدواج رضا بـود. خواسـتگاری هـم دختر خانم خوشش اومده بود، دختر خانم هم تختی رو می

رفتن ولی خانواده دختر به خاطر سیاسی بودن تختی، با وصلت موافقت نکردن. خوب بعد در یـک مهمـونی 



75 

 

 مند شد و علاقه به ازدواج منتهی شد.به شهلا خانم برخورد کرد، علاقه

 ها. خانمانها، بیکت و کفشاصلی تختی، مردم کوچه و بازار بودن؛ بیعشق 

 بود.صفاریز تختی، 

o ریخت؟صفای تختی کجا می 

 ج کـرده ریخت؟ همین تو خونه ما، سر سفره ما. غذای خونه ما رو خیلی دوست داشت. من که ازدواکجا می

های ترشـی و هدیم، یک درگاهی بود. خانم مـن شیشـاومها رو که بالا میزد، پلهاومد تو، یا الله میبودم، می

آوردن، مـی داشت، غذا رو کهچید. هنوز کفش در نیاورده بود، یه شیشه ترشی برمیمربار رو، تو درگاهی می

 ه پهن شـد،خورد. یه روز اومدیم خونه، سفره کریخت روی برنج، پرخور هم نبود. ولی باصفا میترشی رو می

دم غـذای ید ممد ما که نیومدیم خونه شما، کباب سید محمد بزرگه رو بخـوریم. اومـدید چلوکبابه. گفت س

گـی؟ گفـتم آره. از خونه بخورم. گفتم نه بابا، کباب سید ممد نیست، حاج خانم دست کرده. گفت راست می

 های خاص خودش کرد.اون خنده

o غیر از سفره، سر ریز صفایش کجا بود؟ 

  رفـت. مـواقعی بود، هر دو به هم علاقه عجیبـی داشـتن. مسـجد هـدایت میبه آقای طالقانی سر ریز بعدی

گفـت و مـن از پرسید. به من میاش رو از آقای طالقانی نمیباهاش بودم؛ نماز، تفسیر و بحث. مسائل شرعی

 آباد.هاشم تو خانیگفتم. آقای هیئت بنیپرسیدم و بهش میآقای هیئت می

o چقدر مذهبی بود؟ 

 تو جیبش بود. غلیظ نه، خشکه مقدس نبود. مذهبی بود، مهر 

سابقات، گفتم، وسطش مطلب افتاد. یه سال، مسابقات قهرمانی کشور تو شیراز بود، شب آخر ماز صفاش می

آورد و تختی کشتی آخر رو گرفت، از تشک که اومد پائین، به گردنش حلقه گل انـداختن. حلقـه گـل رو در

د. تختـی رده بوگیر شیرازی بود که به تیم ملی راه پیدا کان کشتیانداخت گردن فرخیان. محمد علی فرخی

قیـب رآورد. اهـل رقابـت و حساب همه چی رو داشت. تو محلِ هر کس و تو شهر هر کس، احترام به جا می

 داشت.« هوا»رو داشت، متوجهی؟ « هوا»کرد. بازی نبود، کسی رو کنف نمی

ها. در سفر ترکیـه باهـاش بـودم، کردن، حتی خارجیرد میخوب، همه مردم هم با تختی جور دیگری برخو

اس. از ترکیـه شناختنش. حالا ترکیه که همسایهها خوب میکردم مردم عادی بشناسنش ولی ترکفکر نمی

زدیم، یک ماشین نظامی آمریکائی نگه داشـت، طور بود. تو فرانکفورت قدم میبه آلمان هم که رفتیم، همین

ر چند ستاره آمریکائی اومد پائین، دوید و جلوی تختـی رو گرفـت، بـازبون خـودش و بـا زد کنار. یه مستشا

 شناسم. تو خوبی، خوب.: تو تختی هستی، من تو رو میاشاره به تختی گفت
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یم ، تختی مـردم رو داشـت: یـک روز صـبح بـا هـم رفتـ«داشته باشن»که، مردم تختی رو ولی بیش از این

یـک پاکـت  ها قرار داشت. من تو ماشین منتظر موندم، بعد از نـیم سـاعت اومـد،آهن. با یکی از مدیرکلراه

رون اس. به مـن گفـت: بِـدونستم هدیهدستش بود، گذاشت رو داشبورد. من هم نپرسیدم تو پاکت چیه. می

 کـردن. از یکـیها تو خاک فوتبال بازی میبریم یخچال صغیرها، دروازه دولاب. رسیدیم و پیاده شدیم. بچه

 دونستم برنامه چیه.ها اسم یک نفر رو پرسید. بچه با دست اشاره کرد. منم نمیاز بچه

خـانمی  تونست راه بره. یـکرفتیم تو یخچال، روی سکو یک آقائی خوابیده بود، پاهاش مشکل داشت و نمی

 شست. هر دو باتختی یه جور خاصی برخورد کردن. تختی پاکت رو گذاشت زیـر تشـکهم داشت رخت می

علـول، مرد. من بعداً که پرس و جو کردم، فهمیدم تختی یکـی از دخترهـای پرورشـگاه رو بـا اون جـوون م

 ون زنـگ زد وصلت داده و حالا بعد از ازدواج هم، هواشون رو داره. چند وقتی گذشت، ماه رمضون شد. به م

 وتختـی اهـل دعـوا  ها رو با خودت بیـار میـدون فوزیـه. ایـن حـرف، خیلـی جدیـد بـود.گفت چند تا بچه

گیرها هم اومـده ها رو بردیم، چند تا کشتیخواد؟ بچهها رو برای چی میلشگرکشی نبود، متعجب شدم بچه

ها کیوسـک رو بودن. تا رسیدیم، دیدیم امیر کالج بار، با جرثقیل اومد. رو جرثقیل یـک کیوسـک بـود. بچـه

بـا  ن کیوسـک رو بـرای بـرادر همـون خـانم کـهآوردن پائین و در یک گوشه میدون کار گذاشتن. تختی او

 دوید.فکرش دنبال این کارها، میمعلول ازدواج کرده بود، فراهم کرده بود. 

 گذره؟ ببین آقا جون، الان چند ساله که از فوت تختی می

o 42 سال 

 ها، های عالی مقام، نویسـندگان اسـمی، صـاحب منصـبببین تو این چهل و دو سال، مراجع بزرگ، پزشک

بـه سـال  ها باقی نیست. اما بـرای تختـی، سـالورزشکارهای شاخص و،و، و از دنیا رفتن، اسم خیلی از اون

 مردم زیادتر میان.

. شـنصفا که بریـزه، مـردم جمـي میشن. ریخت، ریخته که مردم جمع میاون صفا که گفتم ازش می

  گذشت.آباد قنات صفای تختی از تو خانیآباد بود. اباد، بغل خانیقنات
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 «اسمی»بچه محلِ 

 خان محمدی

 علی

1313 

 آبادتهران ـ خانی

ال. یال و کوپـ آباد است و در جوانی خوش قد و قامت، با دستان بلند و  باهای محله خانیاز والیبالیست

 گرچه مدتی است که از راه رفتن محروم و بر ویلچر نشسته است.

 نون از دستهای والیبال آموزشگاهی در دبیرستان دارالفبالد که پس از قهرمانی رقابتبس به خود می 

« اسمـبچـه محـل »تختی مدال دریافت داشته و تختی به هنگام اعطاء مـدال، گونـه او را بـا عبـارت 

ه نـردِ ه تختـاندازد. و نیز خرسـند اسـت کـ، باز گل می"گونه"کشیده است. با گفتن این خاطره، همان

، از کمـک های او، نزدش به یادگار مانده است. قبل از هـر مطلبـیتختی و نیز قاب خالی ویترین مدال

 کند:کاری در زلزله بوئین زهرا یاد می

، اشـته بـودیمآباد با نظارت تختی، تو مسجد قنـدی بلنـدگو گذزهرا کمک کار بودم. تو همین خانیتو زلزله بوئین

شـتن. کردن؛ پتـو، چـراغ علاءالـدین، و هرچـی داه مردم همیاری کنن. خوب، مردم هم کمک میکردیم کاعلام می

سـجد مگرفتیم تـو انبـار کردن. ما هم، وسائل رو میمردم وضعی نداشتن، خودشون دست تنگ بودن. ولی کمک می

رو  غرب ـ عشـامید. ما نماز ها، امشب چندتا ماشین میاد، وسائل رو بار بزنگذاشتیم. یه روز تختی اومد گفت بچهمی

گرفت، امـا نـه بـرای خواست می. هر چی میها اومدن، چند تا دوج کامانکار از ارتش گرفته بودخوندیم، ماشین

م بـود. مـا هـ پور( که تختی باهاش خیلی مربوط بود، گرفتهبار )امیر بهشتی. چند تا ماشین هم از امیر کالجخودش

مد. یـه عمـو او 8-5/8جوون بودیم، همه وسائل رو، بار زدیم. صبح خود تختی ساعت شب تا صبح نخوابیدیم، چند تا 

فتادن اها هم عقب سرش، راه پاچه رو خورد و تو یک جیپ نشست، ماشینپزی داشت. تختی کلهحاجی هم بود، کله

م ود تختی هـردیم. خزهرا. رسیدیم، وضع خیلی بد بود، مردم داغون شده بودن. ما وسائل رو تقسیم کبه سمت بوئین

 کرد، دستش درست بود.یک کیسه پول آورده بود، پول قسمت می

o ها چه کردند؟تختی شاخص محله شما بود. وقتی از میانه رفت، بچه محل 

 آباد، شب هفت شـام بـدیم. مرحـوم، بچـه خواستیم تو خانیها میشب هفت تختی پول جمع کردیم. با بچه

هـا پـول آبادیآوردیم. از خانیآباد به اسمش چفت شده بود. باید وظیفه به جـا مـیجا بود، اسم خانیهمین

یم، سـید محمـد آل هـا رو جمـع کـرددادن. پولتومن، دو تومن، یک تومن، هـر چـی مـی 5جمع کردیم؛ 
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شمردیم. سید محمد اهل هاشـمی کبـابی محـل هـم، فعـال ها رو میحسینی هم به کار نظارت داشت. پول

تومن جمع شد. همین موقع محمد حسین قیصر اومـد، سـر  400بود، خیلی تختی رو دوست داشت. حدود 

بنز کوپه آلبـالوئی داشـت؛ آلات سنگین داشت. محمد حسین قیصر یه پل امامزاده معصوم تعمیرگاه ماشین

اون زمان ماشینی بود واسه خودش؛ عروس. قیصر اومد، قدش نسبتاً کوتاه بود و دست و بـالش هـم روغنـی 

کنین؟ گفتم آقا سید پول جمع کردیم برای شـب کرد. گفت چه کار میبود، خوب ماشین سنگین تعمیر می

حمد آل حسـینی و سـید محمـد کبـابی هفت. پس فردا شب، شب هفته. گفت چقدر جمع کردین؟ سید م

 تومن. محمد قیصر گفت، همون قد هم من میدم. داد و پول جمع شد. 375گفتن حدوداً 

o ها رو چطور مصرف کردین؟پول 

  شب هفت تو مسجد قندی شام پختیم، از میدون اعـدام هـم ظـرف ملامـین گـرفتیم. روز قـبلش مـن تـو

رِ م بـدیم. دهفت به تعداد افراد خانواده، تو ظرف به همـه شـا آباد، کوپن توزیع کردم تا شبهای خانیخونه

ر بـه کمـر ره، در یه خونه رو زدم، یـه خـانم چـادپرسیدم. هیچ وقت یادم نمیزدم و تعداد میها رو میخونه

ره، م نمـیخواییم شام بدیم. هیچ وقت یـادبسته، در رو بازکرد. گفت چیه؟ گفتم فردا شب، هفت تختیه، می

 ک بود، به ترکی گفت:خانم تر

 ما شام تختی رو بخوریم؟

 با گریه گفت ما شام تختی رو بخوریم؟ بالاخره ما شام دادیم.

 چند روز که گذشت به محمد حسین قیصر گفتم، محمد حسین با تختی از کجا آشنا شـدی. قیصـر گفـت:

د از ونجـا باشـم و  بعـگیـره، اخواستمش، دوستش داشتم. با خودم قرار گذاشته بودم هرجا کشـتی میمی»

 قیصر قدش کوتاه بود، تپل مپل هم بود، عاشق بود.«. کشتی بلندش کنم. حتی ترکیه هم رفتم

شون تـو چهـار یه بار تختی اول جهان شده بود، من یه قالیچه خوشگل خریدم، فرستادم خونه»قیصر گفت 

راه حسابی. کارت هم گذاشتم رو قالیچه. یه روز از ارتش چند تا سرهنگ اومده بودن تو کارگاه ما، تا بـا مـا 

و دسـت و بـال روغنـی نشسـته های سنگین ارتش. منم با لباس کارگری قرارداد ببندن برای تعمیر ماشین

سـبز اومـد، ایسـتاد. ماشـین رو، آقـا محمـد آل  180اومد. یک دفعه دیدم تختی با بنـز بودم، بارون هم می

حسینی به تختی فروخته بود. با سرهنگا نشسته بودیم، دیدم تختی داره میاد تو، اومد تـو، در رو فشـار داد، 

لرزید. تختی، کارت مـن کـه رو مده دنبال عاشق. تمام بدنم میکه یه معشوق اومن در رو باز کردم، مثل این

قالیچه گذاشته بودم، دستش بود. پرسید محمد حسین قیصر؟ من دست انداختم گـردنش، مـاچش کـردم، 

شروع کردم گریه کردن و گفتم بفرمائید. باز پرسید محمد حسین قیصر کیه؟ گفتم منم. تختـی هـم بغلـم 

ختی پـا شـدن. از اون روز، تختـی مـن رو شـناخت. همیشـه بعـد از کشـتی، کرد و سرهنگا هم جلو پای ت

شناخت. عشقش به تختی خیلی زیاد بـود. قیصـر هـم آوردم ولی من رو نمیگرفتم و بالا میدوخمش رو می
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 جوون بود که از دنیا رفت.

 حالا بذار یه قضیه خوشمزه تعریف کنم:

o .بفرمائید 

 ؛ فیلم بود ام تهیه کنندهی فیلم درست کنه، اومد پیش من. برادرزادهخواست در باره تختعلی حاتمی که می

مـه همرتضی شایسته. حاتمی فهمیده بود من با تختی نزدیک بودم، یـه روز اومـد بـه مـن گفـت میتـونی، 

فاقـاً کنم تو حسـینیه. اتیه شب جمع می، رفیقای تختی رو یه شب یه جا جمع کنی؟ من گفتم شصت تا رو

 سین عرب هم اومد. عرب خیلی با تختی نزدیک بود و خیلی خاطره داره.جمع کردیم و ح

گفـتم.  من تو صحبت با حاتمی، قضیه سالن محمدرضا شاه و اومدن تختی و برخورد بـا شـاپور غلامرضـا رو

یلیـون م 30ظاهراً اون روز »گیره؟ گفتم پنج شیش هزار نفر، حاتمی گفت:حاتمی گفت: سالن چقدر جا می

 «.کنهرسی همون قضیه رو تعریف مین بودن، چون به هر کس مینفر تو سال

کـه از  واگن سـبز خندیدم، گفتم نه آقا من بودم و قضیه رو، ریز تعریف کردم. اتفاقاً من اونروز با یه فولکس

تـی تعریـف تومن خریده بودم، رفتم سالن. یه روز بارونی بود، زمین تر شـده بـود. وق 5100مهدی تختی به 

 اتمی گفت، قبولت دارم. کردم، ح

o نام و نشان در محله شما چه تفاوتی داشت؟دار با تختیِ بیتختیِ نام و نشان 

 رای مـردم بـتر هم شد. ولی خود تختی هیچ تفاوتی. نام و مدال و عکس و استقبال، تختی رو نگرفت. افتاده

ابش داشـت. از خودشـون حسـمحل، غلامرضا تختی بعد از هلسینکی با غلامرضای قبل از اون، خیلی فـرق 

 کردن، تعصبی رو تختی پیدا کرده بودن. مثل خود ما.می

کـرد. تـو المپیـک آبادی حسـاب میآباد خیلی مهم بود. او هم تا آخر، خودش رو خانیبرای تختی هم خانی

ولـی  رم، دوم شد و طلا نگرفت. حق تختی رو خوردن، حریف هم تو کشتی به چشم تختی آسیب وارد کرد.

، نـوش طلا تو چـنگم بـود، افتـاد، ورش داشـت»اش خیلی معروفه: تختی نه اعتراض کرد و نه گلایه. جمله

 تونه مال کسی دیگه باش.ها، ثبتِ تختیه. اصلاً نمیببین این جمله مال تختیه«. جونش

د و دل یـاآباد بیاد و نیومـد. دوسـت داشـت بـا طـلا بشد تو خانیتختی بعد از رم که نقره گرفت، روش نمی

 .آباد، ممزوجهنام تختی با نام خانیمحل رو خوش کنه. 
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 اوقات خوش

 شمشادی

 حسين

1307 

 تهران ـ پشت مسجد

شت که پ فروشی چهار فصل را همشوی، بعد از مسجد، هندوانهاز بهارستان که به سمت سرچشمه سرازیر می

یک  رت، باهویداست. شمشادی، گَرد پیری بر سر و صوگذاری، خواروبار فروشی قدیمی شمشادی، شاخص و سر می

شکفه. ها میکلاه پوستیِ همیشه بر سر، پشت دخل و پسرها در چارچوب در. با اسم تختی گل از گل شمشادی

 مقدمه از تختی شروع کردن:ای، حال و احوالی. چای خوشرنگی با طعم گس. و بیسلامی، بوسه

 وتائی قدمدکفورت با تختی رفته بودیم آلمان. تو خیابون اصلیِ فرانبعد از کودتا علیه دکتر مصدق، »

 د. از بغلشزدیک نتر از تو، تقریباً بیست و چهار پنج سالش بود، به ما زدیم. یه جوون، خیلی جوونمی

آقا "فت: ختی و گرو کرد به ت« با آقا تختی کار داری.»کرد. بهش گفتم: و اینوروآنور  مرتب نگاه می

انیه. . زنم آلمجا زن گرفتمبچه تهرونم، بچه کوچه دردار، خیابون ری. مدتیه به آلمان اومدم. این سلام،

قت هر و کنم با هر کسی بفرستمش. آقا تختیخوام بفرستمش تهرون. جرأت نمیباردار هم هست. می

و  فتیمرگتختی هم گفت باشه. آدرس و تلفن جوون رو  "خواستی برگردی، خانم من رو همرات ببر.

م. ار گذاشتیو قر تلفن خومون رو هم بهش دادیم. چهار پنج روز بعد، قبل از رفتن، به جوون تلفن زدیم

ی و یکی ا تختروزی که خواستیم راهی بشیم، خانم با یک چمدون اومد. دو تا ماشین داشتیم؛ یکی آق

ختی . آقا تهم از جلو من. خانم نشست پشت ماشین آقا تختی. ماشین اونا از عقب و من 170هم بنز 

ها بشدیم. کردم و روونه شدیم. چند روزی تو راه بوبه من گفت حسین تند نری. من هم ملاحظه می

داشتیم. تختی و من تو ماشین من خوابیدیم. یه جای مطمئن نگه میتو همون ماشین می

 خوابیدیم و خانم هم تو ماشین تختی.می

 «.ونهگفت: هم امانته، هم مهمهوای خانم رو داشت. میاون خانم باردارهم بود. تختی خیلی 

رف حاهاش دونست پهلوونه و قهرمان جهانه. تختی نه زیاد بشناخت و میاون خانم هم تختی رو می

 کرد.زد و نه تو چشمای خانم نگاه میمی

ما هم رفتیم. بالاخره رسیدیم تهرون و خانم رو رسوندیم درِ خونه. درخونه که باز شد و خانم رفت تو، 

 «پهلوون اصلاً تو چشم من هم نگاه نکرد.»خانم با همسرش تماس گرفته بود و گفته بود: 
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م هسخت  وکرد. نیم قرن عقب رفته بود کرد، هم زمان، کیف هم میشمشادی ماجرا را که تعریف می

 د.شارج خ اومد. با تعارف به چای و دادن استکان و نعلبکی به دستش، تا حدی از فضابیرون می

 کنه:آقای شمشادی خودش رو چنین معرفی می

 «من حسین. شمشادی، از رفقای نزدیک آقا تختی.»

o چطور با هم آشنا شدید؟ 

 ن تختی به همراه خانواده اومد پشت مسجد. پشت مسجد سپهسالار، همین بغل. درست نشست

آباد اومدن . از خانی1330روبروی دیوار ما. دقیق یادم نیست چه سالی اومدن. نزدیک سی بود، 

می بود. ری ناای بود، مال مشیجا گل کرد. خونه اجارهجا. تختی هنوز گل نکرده بود. اومد ایناین

از  و سالدخلاصه نشستن. به دلیل همسایگی، چشم تو چشم بودیم. سلامی و علیکی و آشنائی. من 

م شد، سلاوکون ـ که رد میتختی بزرگتر بودم؛ من هفت بودم، اون نه. از در دکون ـ همین د

 فرستاد تو، منم علیکِ گرم.می

تماشای  رفتم دارالفنون،رفت سالن دارالفنون تمرین. خودمونی که شدیم باهاش میاون دوره می

 تمرین. 

o کرد؟جدی تمرین می 

 ن ا زبوبشد، خیسِ عرق. ماه رمضون، کرد. خیسِ خیس میجدی، جدیِ جدی. خوب بالا و پایین می

و طارش ترفت. من هم که دیگه بهش عادت کرده بودم، دوستش داشتم، برای افهم تمرین میروزه 

 بردم.همون دارالفنون، نون و پنیر و کره و مغز گردو می

o کرد؟ها چطور برخورد میبا حریف 

 ه ا هم نشستگرفت. میه روز تو سالن بودیم. باشگاه سرباز، انتهای باغ شاه بود. تختی داشت کشتی می

ارا لی مدتر بود، تختی خیلی سر بود، ولی خیودیم؛ روسکو نشسته بودیم. حریف از تختی ضعیفب

آقا »فت: ود، گکرد. با پوئن کم ازش برد. از تشک که اومد بیرون، یکی از رفقا که اسمش نامی بمی

رو  هوای مردم« اس؟آقا، مگه پنبه»تختی لب گزید و گفت: «. خواستی درست بزنیشتختی می

 برد.یلی داشت. آبروی مردم رو هیچ وقت نمیخ

o تو محل چطور بود؟ 

 شناختنش، ریز و درشت. با مردم، خاکی بود. مردم هم خوب، وقتی اسم درکرد، تو محل همه می

هواشو داشتن. خیلی خجالتی بود. دوست نداشت مردم براش جمع شن. ظهرها از مسجد بهبهانی ـ 
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رفت پشت اون زاویه که پیدا نباشه و مردم نیان تو دکون. اومد تو دکون، میهمین جاست ـ می

دادن، جا دکون دائی تختیه. همه، ما رو نشون میکردن ایناومد. همه فکر میجا زیاد میاین

 گفتن دائی تختیه.می

o کرد، در ذهن شما چه اتفاق خوشی ماندگار هائی که تختی پشت مسجد زندگی میاز سال

 شد؟

  بلو و ادیم تا تاها در تدارک افتالمپیک ملبورن اول شد، طلا به سینه انداخت. با بچهبزار بهت بگم! تو

 الان خیابون بینی، کوچه بود.جا که میراه بندازیم. این« آمدخوش»پارچه سرکوچه بزنیم و مراسم 

ه اجارزه ـ دروا شده. کوچه باریکی بود. اون موقع چیزی نبود، مثل حالا لامپ نبود. تیر ـ مثل تیر

ون شب یه ااقاً هم از خونه آوردیم، پهن کردیم. اتف ها روکردیم و سوار کردیم و آذین بستیم. فرش

ش مکرد، پیرمردی بود. گفتم برف سنگین هم اومد. مش حسنِ کارگری بود، پیش من کار می

ود. با ب روکیها رو نبرن. صبح زود پاشدیم، یه دوج داشتم، کحسن، امشب تو دکون بخواب، بپا فرش

رد بود، یلی سخآباد همه اومده بودن، پسرعموی تختی هم بود. هوا های خانیدوج رفتم فرودگاه. بچه

روش  بود. ها ردیف کرده بودن. اولین جیپ مال تختیهفت هشت تا جیپ جلو فرودگاه برای قهرمان

جدیه د تو امقرار بوها چسبوندیم و اومدیم. با دوج، پشت جیپ«. جهان پهلوان تختی»نوشته بودن: 

 برو. دِدیم و که گاو کشتن، ما تختی رو بلند کردیم و سوار ماشین کرها گاو بکشن. همین جلو جیپ

شد از تو میناس. این همه جمعیت جا، پشت مسجد. دیدم جمعیت زیاده، غلغلهتند و تیز اومدیم این

ه از کی هم ی محب بود، حسین فکرجا، مال آقاکوچه باریکه برن خونه تختی. باشگاه دارائی همین

جا از همون های پشت مسجد بود به آقای محب نزدیک بود. من با دوتاشون رفیق بودم. دیگه ازبچه

ی بود. هیچ ن شدهباشگاه استفاده کردیم. سرکوچه هم که با گل و چراغ و تابلو و پارچه از قبل تزئی

موی که پخش و پلا شدن، دیدم پسرعدیگه دو ساعتی مردم جمع بودن و استقبال کردن. ملت 

 ها چیهحسین آقا، این کار»آباد اومدن جلو. پسرعمو تختی به من گفت: های خانیتختی و بچه

جور  آباد چی؟ به حضرت عباس اگه دوست آقا تختی نبودی،های خانیکنی؟ درست نیست. بچهمی

 دیم. تختیونو کر. بالأخره کار خودمبالأخره تختی اومد جلو و غائله ختم شد« کردم.دیگه برخورد می

 کرد. پشت مسجد، اینجا افتخار آورده بود.اون موقع پشت مسجد زندگی می

o .با تختی حسابی خوش بودی آقا شمشادی 

 رفتیم.شوندمش و همه جا میهای خوشی بود. یه موتور داشتم. ترک موتور میسال

o اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد؟نه؟ 

  آی گفتی، خوش، خوش. گوش کن! بعد از ازدواجش، یه روز زنگ زد. گفت: حسین بیا پل رومی. اون
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زمان تو خونه چهارراه حسابی بودن. رفتم خونش. خونه بزرگی هم بود. چند سال قبل از اون، به 

ارمک ری نتختی و چند تا دیگه از قهرمانا، تو نارمک خونه داده بودن. تختی به من گفت: حسین نمی

هیچی دیگه، یه روز جمعه بود. تختی  «رم.باشه آقا، می»زندگی کنی؟ منم ازدواج کرده بودم، گفتم 

کرد. پدرم اومد، جا. زمستون هم بود. خودِ آقا تختی هم در اثاث کشی کمک میخودش اومد این

مک ندیده بودیم، صاحب خونه ک»کنه، رو کرد به من و گفت: وقتی دید پهلوون هم کمک می

 «مستأجر کنه.

و همون گرفت. خدا، تخلاصه اسباب بردیم، ظهر هم با آقا تختی کباب خوردیم. از ما اجاره هم نمی

شد  الش که، ولی بچه دوس«غلامرضاِ»خونه به ما یه بچه داد؛ یه پسر. اسم پسرمون رو گذاشتیم 

ر یه ودیم. بلوور بیوار حبیب بلمریض شد، آنفولانزا گرفت و از دنیا رفت. تو اون خونه، ما دیوار به د

خورد، بعد یمپزی، سه چهارتا مغز اومد تو همون کلهپزی دمِ خونه داشت. اتفاقاً شعبون هم میکله

 «مخ.گن بیخوریم، باز به ما میکه سه چهار تا مغز میدونیم با اینما نمی»گفت: می

o خونه نارمک خوش یمن بود؟ 

 ،همه چی خوش اوضاع خوش بود. تو دکون، تو محل، رو ترک موتور. آره خوش یمن بود. تا تختی بود

 بود.حالا، بازم گوش کن!

o جا گوش کنم.من اومدم این 

 ر پل خوب! پس گوش کن! یه بار تختی سر ایستگاه پل سنگی کار داشت. بردمش سرپل سنگی. س

بودن.  اخلشده هم بودیم. پل، حصار هم نداشت. همون موقع یه اتومبیل اومد، سه چهار تا زن و بچ

شدن، می ها اگه پیادهماشین یه دفعه پیچ خورد و رفت لب پل. ماشین تو مرز سقوط بود. زن و بچه

و  باز کردن ها در روافتاد پائین. آقا تختی و من از پشت، ماشین رو نگه داشتیم. زن و بچهماشین می

ی همه . وقتین رو هم کشیدیم عقبیواش اومدن پائین. همه پیاده شدن، راننده هم پیاده شد. ماش

ه شما رار کخواستن برن عروسی، اصرار و اصاومدن پایین، تختی رو شناختن. خیلی تشکر کردن. می

 هم بفرمائین عروسی. تختی هم با همون صورت خجالتی قبول نکرد و اونها رفتن. 

o پس شما زودتر از تختی ازدواج کردین؟ 

 گتر بودم.بله آقاجون. خوب من دو سال هم بزر

o شما هم عروسی تختی رفتيد؟ 

 هامون رفتن، عروسی تو ها. من عروسی نرفتم، بچهیه روز ده پونزده تا کارت آورد و گفت مال بچه

ها که رفتن، تختی بهشون گفته بود: باشگاه دانشگاه تهران بود، تو دانشگاه تو خیابون شاهرضا. بچه
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 «دونستم چون مخالف بود.می»تی هم گفته بود: ها گفته بودن نه. تخبچه« باباتون نیومد؟»

o آقای شمشادی با او همسفر هم بودید؟ 

 و رگی تخوایم بریم گرگان. گفتن باغ بزرفتیم. یه روز آقا تختی گفت حسین میشمال زیاد می

 وشی داشت.بارفرخوان بدن به من. رفتیم گرگان، یکی از رفقا هم تو گرگان بود که خواروگرگانه، می

وی. تو لا موتتوت خیلی خیلی بزرگی بود؛ فرض کن از سیروس همگی رفتیم برای دیدن باغ. باغِ شاه

 دولت کنن. پرسیدیم قضیه چیه؟ گفتنکه رفتیم، دیدیم یک عده فقیر فقرا تو باغ زندگی می

خوام. این همه یاغ نمب"تونه باغ رو از فقرا بگیره، حالا قرارِ که باغ رو بِدن به تختی. تختی گفت نمی

اغ راه نار بر گوشه و کاتفاقاً یک مختصر زراعتی هم د" ها.جا نشستن. باغ ارزونیِ همینملت این

 کردن. گفتیم عطاش به لقاش و اومدیم.انداخته بودن. با وضع خیلی بدی زندگی می

ه گرفت تا باغچیمها رو، به کار نشست. بچهجا بیکار نمیها، اونرفتیم، جمعهباغچه لواسان هم زیاد می

وست ود، دبود. خودش مرتب رو وجین کنن. دوست داشت باغچه، روپا باشه. یک موتور آب هم خرید ب

 داشت همه چی مرتب باشه.

o در برخورد با پيرامون چقدر حساس بود؟ 

  هن ساط پبهم حساس بود، هم بِرِس. پائین مغازه ما، دستفروش زیاد بود. یک سری اومده بودن

 ،باورش مشکله کرده بودن. یکی از اونها معتاد شده بود و حال و روز خوشی نداشت. اومد سراغ ما.

 بار خوابوندش برای ترک. بار هشتم هم بردش پیش یه دکتر برای ترک. 7تختی 

بودن.  کرده یکی از رفقای خواهرزاده من بر سر یک مسئله خانوادگی با یک نفر، اختلاف جدی پیدا

ار از آقا کداد. همه گفتن اومد و رضایت نمیکار به کلانتری کشیده بود. طرف به هیچ وجه کوتاه نمی

شستیم. نیم و تر از دکون ما بود. رفترمیاد. یه روز با تختی رفتیم حجره طرف. حجره پائینتختی ب

قا فتم آطرف قائله، تختی رو که دید، خودش متوجه شد و گفت: حسین آقا چی کار باید بکنم؟ گ

وشت. وقع ننظر کن. همون مجا، به خاطر پهلوون یه دستخط بنویس و از شکایت صرفتختی اومده این

 کرد. گفت آقامینکرد. گَل و گردنِ تختی رو رها با دستخط که اومدیم، آشنای خواهرزاده من باور نمی

 ها نیستم.کشم. تختی گفت اهل این حرفجلو پات گوسفند می

 آقا، اومدی ما رو بردی به قدیم. سخته برگردیم به حالا.

o شما نقش بسته؟هاش در ذهن تا برنگشتيم به حالا، بریم تو تشک. کدوم کشتی 

ا اون ختی بکشتی با علی غفاری خیلی قشنگ بود. غفاری نامدار بود و تختی بی نام و اول کار. ت

 «این کیه؟»کشتی گُل کرد. غفاری رو که برد، همه گفتن 
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 اش با حسین نوری هم قشنگ بود.کشتی پهلوانی

o بحث و صحبت سياسی هم با هم داشتين؟ 

  امل میکبود. در طرفداری از مصدق، پیشونی سفید بود. رژیم هم مصدقی بود، خیلی هم مصدقی-

 بچه–حسینی دونست. ولی خوب تختی اهل نطق نبود، خیلی دهن نداشت. برخلاف آقای شاه

 که نطاق بود و دهن داشت، تختی کم حرف بود. -سرچشمه بود

o دو دهه کامل با هم بودید، دروغ از او شنيدید؟ 

 .گیر و خوددار.نمازخون، روزه نه اصلاً، اهل دروغ نبود 

o آقا شمشادی دیگه چه؟ 

 داد.خورد، بهش ده تا چائی میدیگه، معرفت. اگه یک چائی کسی رو می 

o دیگه؟ 

  .دیگه؟ باقی عمر آقا 
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 خون ایران

 حجارنیا

 محمدحسین

1310 

 تهران ـ مولوی، اسماعیل بزار

اده های نه چندان دور است و خـانودهههای مشهور در بریدر جاده ورامین از سنگ« وطن»بری سنگ

و آشـنا دبری. دو پسر از دو پدر از خانواده حجارها، هر حجار هم، شاخص در این حرفه و صاحب سنگ

نصـب  مزار شمشـیری و تختـی رابا غلامرضا؛ حسین حجارنیا و جواد حجارزاده. جواد حجارزاده سـنگ

« هان آشـنائیمیدا»یزبان او بوده است. او نیز در کرده و حسین حجارنیا در سفرهای تختی به آلمان، م

 یا همان، باشگاه پولاد به تختی برخورده است:

گرفتم، هـم تـو پهلوان دروغی. هم کشتی می«: یالانچی پهلوون»گیر بود و من هم در باشگاه پولاد، تختی کشتی

مـا اآغـاز شـد،  بـه هـم برخـوردیم. آشـنائی کردم. از جوونی در این دو کـانونبازار بودم. تو دارالفنون هم تمرین می

 بیشترین اوقات رو در آلمان با تختی گذروندم. بگذار قبل از این که به آلمان بریم، ببرمت رم.

o  ؟1960رم 

 خودمـون  بله المپیک رم. من، حسین نوری و پرویز عمواوغلی که از مدیران فدراسیون شـنا بـود، بـا خـرج

ود. شـب ترک ب« عصمت اتلی»تماشا کنیم. کشتی معروف تختی در رم با های تختی رو رفتیم رم، تا کشتی

ش مـاه ممدس )محمد حسین( پنج ش»زدیم. آقای تختی به من گفت: قبل از کشتی با اتلی، در رم قدم می

 فـردا« اشه.بپیش تو تهران با اتلی خیلی راحت کشتی گرفتم، کشتی فردا برام راحته ولی باید حواسم جمع 

 تمـاً اخطـارکرد، اگه قوانین مثل حالا بـود، حمقابل اتلی. اتلی مرتب از دست تختی فرار می رفت رو تشک

الا چـرا حـگرفت. آخر کار اتلی اومد زیر بگیره، تختی واکنش نشون داد، خاک گرفتن. ولی خاک نبـود. می

 خوابیـده بـود تختی کهها بود. ترک بود، فضای رم به نفع ترک« نوری اَوجه»این طور شد؟ مربی تیم ایتالیا 

امـا  تو خاک، اتلی کاری ازش برنیومد. اما اتلی که رفت تو خاک تختی، تختـی سـگک معـروف رو گرفـت،

 ب شکست بـازانصافی بود. شوقتی رفت بتابونه، سوت رو زدن و کشتی رو به نفع اتلی اعلام کردن. خیلی بی

 «ممدس بزن تو سر من.»و گفت: زدیم. تختی کلاه رو از سرش برداشت هم تو خیابون قدم می

o شما مقيم آلمان بودید؟ 

  رو، دائر کرده بودم. تختی زیـاد بـه « تهران اکسپورت»من فعالیت اقتصادی داشتم و در کلن و مونیخ دفتر
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 اومد. دو واقعه تو آلمان به طور کامل در ذهن من نشست کرده:آلمان می

ه بـود. خسرو بمان بود. خسرو از جبهه ملی با تختی آشنا یک بار که به آلمان اومد، خسرو قشقائی هم در آل

کـردم.  منزل من زنگ زد، من با او آشنا نبودم. از من سوال کرد تختی پیش شماست؟ گفتم بله و دعـوتش

، بـه و که خوندخسرو خان که اومد روزنامه باختر امروز چاپ آلمان رو برای تختی آورد. تختی باختر امروز ر

ند تا چاپ کردین؟ خسروخان هم تعداد چـاپ رو گفـت. تختـی حرفـی زد کـه خیلـی خسرو خان گفت، چ

یسـین خسرو خان بـالای روزنامـه ننو»عجیب بود و نشون دهنده درک و درایت سیاسی او بود. تختی گفت 

 های جبهـه تـونویسـین. امـا بچـهجا آزاده و آزادنه میشما تو آلمان دست و بالتون بازه، این«. ارگان رسمی

 اگـه ارگـانده. گیرن. کلمه ارگان بـه ایـن مواضـع رسـمیت مـیشن و تحت فشار قرار میران اذیت میای

 «  تره.ها سبکننویسين، بار بچه

o دومی؟ 

 و ورزش  تره؛ تختی اومد آلمان، یکی از دوستان مشترک به نام خسرو بیگدلی که در کلن بـوددومی مفصل

ایم. کرد، تختی رو دعوت کرد. من هـم گفـتم باشـه میـمی خوند و تحصیلات تربیت بدنی رو تعقیبهم می

ر دپشت اون، دانشجوئی تماس گرفت به نام غلامرضا رحیمی. چشم ایـن دانشـجو در تظـاهرات ضـد شـاه 

اهـی قـرار رآلمان نابینا شده بود. رحیمی همون روزی تماس گرفت که بنا بود بریم سراغ بیگـدلی. سـر دو 

ه دونسـتم کـه اگـه بـخواست آقای تختی رو ملاقات کنـه. مـن میوز میگرفتم. آقای رحیمی هم همون ر

 گه با دانشجو قرار بذار. تختی بگم چه کنیم؟ می

دسـت  زنگ زدم به بیگدلی و گفتم نمیایم. عوض اون، با تختی رفتیم منزل دانشـجو. آقـای رحیمـی موقـع

 ست. صحبت شروع شـد و آقـایدادن، عینک مشکی به چشم داشت، دست نداد. دوستش گفت که او نابینا

ک رحیمی، شرح حال خودش رو به تختی گفت. رحیمی زمانی کـه در بیمارسـتان در حـال مـداوا بـوده، یـ

 واده خـودشبـرده و پـیش خـانشـتاد میمدختر خانم آلمانی خیّر، او رو روزهای شنبه با قطار از کلن به دار

مـع تی داستان رو که شنید، اشـک تـو چشـماش جگردونده. تخها دوباره برمیکرده و یکشنبهنگهداری می

لمـان بهـش دان همراهش بود که تو اون هدایائی بود که در آشد. آدرس خانواده آلمانی رو گرفت. یک جامه

یا رو هـم دان رفت خونه دختر خانم آلمـانی و تشـکر کـرد و هـداداده بودن، مثل جا سیگاری نقره. با جامه

 بخشید به اون خانواده.

قـای مارک بود. سفیر ایـران در آلمـان اون موقـع آ 12000! آقای رحیمی برای عمل چشمش لنگ اما پسر

در  رسه اما کامـلاردلان بود. با تختی رفتیم پیش سفیر. خیلی احترام گذاشت. گفت پهلوون زورم به تو نمی

هیـه تپـول رو آقای اردلان ایـن »خدمت هستم. تختی ماجرا رو گفت و خیلی صریح و قاطع به سفیر گفت: 

 «.کنم. من که نمردمآقای تختی اگه سفارت هم نده، خودم فراهم می»سفیر گفت: «. کن
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داد. تفاقاً هـم نـاو « قول داد ولی جرات نداره پول رو به ما بده»از اتاق سفیر که اومدیم بیرون. تختی گفت: 

 اونجا هم دیدم درک تختی خیلی بالاس و آدم صاحب تشخیصیه.

 هـم بـه فکـر طریق دانشجویان، پول مورد نیاز رو فراهم کرد و به آقای رحیمـی داد. تـو آلمـاناما تختی از 

ی بـه ایـن اومـدن، امـا کـارهای دیگه هم به آلمان می. و گرنه خیلیخون تختی، ایرانی بودها بود. ایرانی

 خون پهلوون، ایرانی بود.کارها نداشتن. 

  

  



89 

 

 

 : یمدارهای پیرامون

 "ها ورزشی"

 کیومرث ابوالملكی  

 سیدرضا سكاکی  

 مرتضی مسعودنیا  

 حسین فكری  

 حسین عرب  

 ابوالفضل حسین پور  

 پرویز عرب  

 منصور امیر آصفی  
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 آقای آقاها

 ابوالملوکی

 کيومرث

1303 

 اميریه  -تهران 

رزش دبیـری و، در برکردن کسـوت 20های آغازین دهة کسب عنوان قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال

، و اسـتادی رشـته کشـتی در دانشسـرای عـالی تربیـت بـدنی 1324-25های تهران از سال تحصـیلی در دبیرستان

ر ، دسـتیابی بـه عنـوان نخسـتین داو1347-1331های دانشکده تربیت بدنی و دانشـگاه ملـی در حـد فاصـل سـال

توکیـو،  1954اد ایران در مسـابقات جهـانی ، سر مربیگری تیم ملی کشتی آز1328المللی کشتی ایران در سال بین

تی در ، تدوین اولین کتاب علمی آموزش کش1351-1337های رئیسی فدراسیون کشتی ایران در سالدبیری و نایب

ش تهـران و ایفـای مسـئولیت در نقـ 1353هـای آسـیائی هائی چنـد در بازی، سرپرستی برگزاری رشته1324سال 

ی را از «اسـتاد»و... در کنار تشخص و متانت خاص خود، پیشوند  1358-1354ای هشهردار دهکده المپیک در سال

« وکیاسـتاد ابوالملـ»سـالان و کوچکترهـا و شـاگردان، جملگـی او را کشـتی کـرده اسـت. هم« پیر»دیرباز نصیب 

 خوانند.می

است. مسیرهای  ز و فرزترتر و تیسالگی از بخشی از جوانان اکنونی، سرحال 85، در «پر»استاد موسپید و کارنامه 

شـنا  یسـت نفـر راای سـه روز پـانزده ـ بتر؛ هفتهرود و مهمها را دو تا یکی بالا میکند، پلهطولانی را پیاده طی می

، گـرم ر چهار فصلدآموزد. دودٍ کنده استاد، هنوز لهیب دارد. منزلش نیز با یک همسر مهردار، مراقب و تیماردار، می

ز، بس سـخت رٍ منزل باستان، چای و لیموی پائیز و قهوه داغ زمستان، براهٍ براه  است. اما استادٍ دگرم است؛ بستی تاب

 امـا بـه هـر روی پـس از چنـد نشسـت و برخاسـت. لـب بـه کـلام«. چقـر»، بس «مصاحبه»کلام است و به هنگام 

 «:اقتصاد»و « اختصار»گشاید، لیک، به می

دادم، مرور فن داشتیم. جوونی بین تماشـاگرها نشسـته ا رو تمرین میهیک عصری بود، در باشگاه پولاد، بچه

ای، اون جوون خندة بلندی کـرد کـه بـه جـا نبـود و تـو ذوق کرد. به دنبال مسئلهبود و تمرین رو تماشا می

زد. من به او تذکر دادم و او قدری دلخور شد. بعد از تمرین سعی کردم دلخوری او رو حل کنم و از دلـش می

کنم، بـرای آرم. به طرفش رفتم و خوش و بشی کردم. از وضعیتش که پرسیدم گفت: در خوزستان کار مـیدر

گفـت و معلـوم طور که میدستی به پشتش زدم، بروبازوش هم خوب بود. این« دیدن بستگان به تهران آمدم.

ن جـوون غلامرضـا تختـی بود، قبلاً کار کرده بود. اظهار تمایل کرد که اگر فرصت بشه، کشتی کـار کنـه. او

 «بود.
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 شما با تمایل جوان چطور برخورد کردید؟ 

o «ذاشـته زاده هم که عمرش رو گخان مدیر باشگاه پولاد رو با تختی آشنا کردم. آقای رضیحسین رضی

ین رتب بـه تمـرها، با او برخورد گرمی کرد. تختی هم در تهران ماندگار شد و بعد از اون مبود برای بچه

 «.اومدمی

 پس روابط شما با جوان ادامه داشت؟ 

o  ی بـه توکیو. تختی اون زمان اسـم و رسـم 1954ادامه داشت تا رسید به سرفصل مسابقات جهانی سال

 نی.هلسینکی و یک سال قبل از اون، کسب نقره جها 1952هم زده بود؛ نایب قهرمانی در المپیک 

در م عموماً قـومندانه در توکیو. افراد منتخب هکردم برای حضور آبربه عنوان سرمربی، تیم رو آماده می

م جـدی چی، یعقوبی، عرب، توفیق، فردین، تختی و زندی. تمرینات هـبودن: ملاقاسمی )محمود(، گیوه

رد در بود و شانس تختی و زندی برای کسب مدال از همه بیشتر. شش، هفت سال از زمان اولـین برخـو

کـرده  ای بسیاری با جوون تازه از خوزسـتان بازگشـته پیـداهگذشت. تختی هم تفاوتباشگاه پولاد می

 بود: هم تو کشتی هم تو جامعه. 

  کرده بودید؟ درسته و چرا؟ « هم قسم»شما به عنوان سرمربی، اردونشینان توکیو را 

o خط خـودم و اس. سـندٍ دسـتگذره، اما هنوز برام تر و تازهدرسته، درست. پنجاه و پنج سال از واقعه می

موضـوع  داره. سند رو کنـار مطلـب چـاپ کـن،تر نگه میها رو دارم. سند، خاطره رو تازهبروبچه امضای

 ، دستگاه ورزش دستخوش آشفتگی و چند دستگی شـد. هـر طرفـی هـم32زنده میشه. بعد از کودتای 

ن بـه خواست مهار ورزش خصوصاً کشتی رو بدست بگیره. بدین ترتیب در زمانی که ریاست فدراسیومی

. کردن که به حـوزه قـدرت فدراسـیون نفـوذ کـننالدین قطب بود، تلاش بسیاری میهده آقای جمالع

هـم،  در توکیـو 1954های قهرمانی جهـان همون موقع قصد داشتن در مسائل اعزام تیم ملی به رقابت

ر م دهـاعمال نظر داشته باشن. خوب، من هم به هر حال سر مربی تیم ملی کشتی بودم، کشتی ایـران 

 در هلسینکی چه در قهرمانی جهـان و چـه در المپیـک، اسـم درکـرده بـود و 1952و  1951های سال

ای ن باشم. بـرای که بوجود اومده بود، نگراآبروئی به هم زده بود. طبیعی بود که در مورد وضعیت آشفته

 ای به ذهنم رسید:جمع و جور کردن اوضاع و انسجام تیم، برنامه

بـه  -اوائل آذر -،   32ها رو در آذر سال ها به طور خصوصی صحبت کردم و همه بچهچهابتدا با فردفرد ب

چی، یعقوبی، ملاقاسـمی و عـرب. فـردین و منزلم دعوت کردم. همه اومدن، توفیق، تختی، زندی، گیوه

کوکپری به جلسه نرسیدن. یک صبح زودی بود. خودم بحث رو شروع کردم و ضرورت یکپـارچگی تـیم 

ها هـم نظراتشـون رو گفـتن. بعـد از همـه بحـث و گفتگوهـا، و انسجام رو، پیش کشیدم. بچـه و اتحاد

ای رو امضـاء پیشنهاد شد برای هم پیمان شدن و پایبندی به پیمان، به قرآن، هم قسم بشیم و عهدنامه
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بعـد  .یها وضو گرفتن و نماز خوندن، از جملـه تختـکنیم. با سلام و صلوات قرآن آوردیم. بعضی از بچه

 ها دست روی قرآن گذاشتند و متنی تهیه کردیم: بچه

چی، توفیـق، عـرب، کنم که به رفقایم آقایان ملاقاسمی، یعقوبی، گیـوهمن به قرآن مجید قسم یاد می"

جا که مقـدورم ها تا آنشوند، خیانت نکنم و همیشه از منافع آ،زندی، ابوالملوکی که با من هم قسم می

دانـه، نامه امضاء شـد و هـم قسـمی مرقسم "گونه کمک و فداکاری دریغ نکنم.از هیچاست دفاع کنم و 

ارم شد، ، فراهم کرد. گرچه تختی روی سکو نرفت و چه1954زمینه مناسبی برای توفیق تیم در توکیو 

یم از اما عباس زندی و توفیق، جهانبخت، طلا کسب کردن و فردین هم نقره گرفت. بـه ایـن ترتیـب تـ

 ت سر راه خود، حفظ شد.مخاطرا

 شـت ال زرین، دهای قهرمانی جهان با هدایت شما به مقام سوم رسید و مدتیم ایران برای اولین بار در رقابت

 دار، به چه ترتیب بود؟کرد، استقبال از تیمِ عنوان

o م داش هـها در رفت. استقبال و تعریف و تمجید و مهمانی و پـاداش. پـااستقبال پر شکوه بود، خستگی

 خودش ماجرائی داشت:

شـیم و کردیم که دور هم جمع بهای نقدی قابل توجهی به تیم داده شد. اما هر وقت صحبت میپاداش

روز بـا  گفت وقـت نـدارم. بـالاخره بعـد از چنـدکرد و میپاداش رو تقسیم کنیم، تختی زیاد اعتنا نمی

م هـسط آقای علیمردانی کـه خـودش ها، تو چلوکبابی مجلسی در میدون بهارستان که توپیگیری بچه

د، ولـی شگیر بود، جمع شدیم و تختی هم اومد. بعد از نهار، سر صحبت بر سر تقسیم پاداش باز کشتی

 ش نشد.که نیاز هم داشت حاضر به گرفتن پاداتختی زیربار نرفت که نرفت. منش خاصی داشت، با این

 وصـیه و یـا ت« خـورهمرد تـو سـفر محـک می»گفتند: میترها با تختی سفرهای طولانی، زیاد رفتید، قدیمی

 ، شما چطور شناختیدش؟«مرد رو تو سفر بشناس»کردند که می

o ت. تو سفر و غیر سفر، یـک شخصـیت واحـد داشـ«. در سفر باید شناخت مرد را»گفتن: بله، قشنگ می

د وجـه تیپ ویـزه چنـتختی برای خودش تیپ بود، محیرالعقول نبود، ولی تیپ بود، یک تیپ ویژه. این 

 نشست، دیگه نشسـته بـود.گرفت: اگه سگک می. خوب کشتی می"گیرکشتی"داشت: مرد هماورد بود، 

یـن شـد دو بود: عاطفه، احترام، شرم، حیـا و سـجایا. ا "خوبی"گرفت، دیگه گرفته بود. بچه اگه مچ می

 بود: هوای همه رو داشت." داریمردم"وجه. وجه سومش هم 

ار، بود، به عنوان یک ورزشـک« خوب»تختی «. خوبه»گفتن طرف اصطلاح مرسوم بود: میتو ورزش یک 

گم. ایـن مـاجرا، جـائی به عنوان یک مرد و به عنوان یک جوونمرد. ولی حالا که گفتی سفر، از سفر می

 مکتوب نشده. مکتوبش کن:
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گـه بـردیم. ه و چند شهر دیبرای برگزاری چند دوره مسابقه به بلغارستان دعوت شدیم. تیم رو به صوفی

شـد، مبهـوت نشست روی سـکو و بـه تختـی خیـره میاز تو همون صوفیه. یک دخترخانم بلغاری، می

دم بـه کـه بلغارسـتان کمونیسـتی بـود و تـردد مـراش پیدا بـود. بـا ایناش از مبهوتیتختی بود. علاقه

رفتیم، یته بودن، هر شهری که مـشهرهای مختلف مشکل بود و از اول تا آخر هم برای ما، مراقب گذاش

برگشـت.  داشت. بالاخره روزآخر شد و موقعدیدیم؛ چشم از تختی بر نمیدختر خانم رو تو ورزشگاه می

از »و گفـتم:  آهن  هم اومد و باز هم خیره به تختی بود. تختی رو صـداش زدمدختر بلغار تو ایستگاه راه

سـرش رو « گذاری. اقلاً دم آخری برو، یک احوالی بپـرس.یپات اومده، تو هم که محلش نمروز اول پابه

و  انداخت زیر و رفت پشت سکو پیش دختر خانم. ما که نفهمیدیم چی شد. ولی خیلی سـریع برگشـت

 سرخِ سرخ.

اش. او «سـرخی»اش و اش، خنـدهمثال بود. تواضعش، وارستگیاش بیاش و شرم ورزشیشرم اجتماعی

 .تر. یاد آقای آقاها به خیر«آقا»تر و عتر، متواضهر روز، ملایم
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 وجد و درد استاد

 سکاکی

 سید رضا

1300 

 آبادتهران ـ خانی

بیـت بـدنی به عنوان دانشجویان دوره دوم به دانشسرای تر 1318دانشجوئی که در مهرماه  30در میان 

هاسـت. تریندبیران ورزش جوان لقب گرفتند، سیدرضا سـکاکی از شاخص 1320وارد شدند و در سال 

 ش ذخیـره ازهای ادبیات و جغرافیا نیز ادامه داد و از دبیران بس خووی که تحصیلات خود را در رشته

ردازان ی از اشعار سروده پـاجامعه ورزش ایران است: هم حافظ زنجیره« ادیب»شد، دانش محسوب می

ر دنیـز همـین بـس کـه  اشایران و هم سخنوری مسلط بر کلام و ناطقی مجلس آرا. در قـوت حافظـه

 در مسـجد حسـینیه ارشـاد، در دوازده دقیقـه اول گـویش خـویش، 87مراسم یادبود تختی در سـال 

 نکث. یادداشت، بی مکث و بیسالگی، از برخواند؛ بی 87قطعاتی از نظم و نثر سعدی را در 

بس نـام  سکاکی دبیرمند بوده است.استاد سیدرضا استاد شرین بیان، در جوانی از صوت خوش نیز بهره

دار بـوده توکیو را نیـز عهـده 1964آشنای دبیرستان هدف، سرپرستی کاروان ورزشی ایران در المپیک 

 آبادی نیز هست و همسایه خانواده تختی:است. استاد، خانی

کـرد و بـه نشست، سبد و گاری خریداران را پـر از یـخ مـیمـیآقا رحب پدر غلامرضا، بر تختی بر بالای یخچال »

 «ند.ای فامیل تختی برخود داشتشهرت یافت و خانواده نیز به طور رسمی و شناسنامه« تختی»بههمین علت، 

قنـدی  سیدرضا در کودکی از خریداران یخ ارباب رجب بوده است. ارباب رجبی که به والـد وی کـه در مسـجدی

وده و بـتی بزرگتـر اء )آقای قاریان( بوده، ارادات داشته است. وی که حدود یک دهه از غلامرضا تخآباد، سیدالقرخانی

 عفـر سلماسـیسیر رشد او در محل و ورزش را نظاره کرده، از عمل تختی در المپیک رم به هنگام تقدیم پرچم به ج

 لندن، بس متاثر است: 1948نخستین مدال آور ایران در المپیک 

ها رسم براین است که در ان مربی در چند مسابقه که تختی شرکت داشت، حضور داشتم. در المپیکمن به عنو»

کننـد و در جلـو هـر هـا در آن شـرکت میشود کـه تمـام تیماولین روز و هنگام افتتاح، مراسم باشکوهی برگزار می

در رم، وقتـی تختـی را  1960 شـود. در سـالکاروان، پرچم همان کشور بدست یکی از قهرمانان آن کشور حمل می

برای حمل پرچم ایران انتخاب کردند، او رفتاری از خود نشان داد که موجب اعجاب همگان شـد. تختـی نگـاهی بـه 

اولـین  1948جا حضور دارد و او جعفـر سلماسـی اسـت کـه در سـال تر در اینجمع کرد و گفت: از من پیشکسوت
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شناسی که در چشـمان برداری بود. اشک شوق و حقزمان مربی تیم وزنهمدال گرفت. سلماسی در آن  ایرانی بود که

 «سلماسی درخشید، درخشش وجود خصلت پهلوانی در تختی بود.

ا در رخوانـد و پیـر یـاری )پوریا( می« پیریار ولی»استاد، برگرفته از نوع رفتار تختی با سلماسی، او را هم مسلک 

سـر »چـه بـر نز این صحنه به وجد آمده بود، در المپیک بعد، از مشـاهده آداند. استاد که اردیف سجایای تختی می

 کاروان ایران در اردوی آمادگی رفت، به درد آمد:« لِگُ

 کنند، وضـع ای که ماموریت داشتند با تختی بدرفتاریدر جریان اردوی المپیک توکیو در دانشکده افسری، عده»

. پایـان یافـت باشد، ایجاد کردند به طوری که طاقت تختی و مقاومـت اوبدی را در آن محیط که باید عاری از تشنج 

ام های ورودی اردو نشسـت و مـن هنگـیک شب که دیگر نتوانست حضور در آن جمع را تحمل کند، آمـد روی پلـه

هـا زاحمتسرکشی به اردو متوجه شدم، در کنارش نشستم، دل شکسته بود و حاجتی نبود که علتش را بپرسـم، از م

 ها آگاه بودم....زباننیشو 

ود ه منزلش بـرببا تختی بیرون آمدم و پس از مدتی با او بودن و دلداری دادن گفتم که آن شب در اردو نباشد و 

 «است.« دستور»دانستم که محیط ایجاد شده علیه او، و استراحت کند ولی می
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 ی بود«آبشار»

 مسعودنیا

 مرتضی

1302 

 تهران ـ گذر سید نصرالدین

نـوان در مـورد شخصـی چنـین عتری داشت. وقتـی ، از واژگان مرکبی است که در گذشته کاربرد وسیع«معرف حضور»

ر عـرف، دشوند که یافتند با نام شخص یا خود شخصی مواجه می، همگان در می«ایشان معرف حضوراند»شد که می

 بود:شاخص است و آشنا. آقای مسعودنیا به دو اعتبار، در عرف، شاخص شده 

وس دارالفنون و دیگر مدارس شاخص پایتخت، دست راست مدیران، چهـره ملمـ 1357-1327های دبیر ورزش سال

 اردوگاه منظریه

 و

 پاتوق در کوچه رفاهی.  تولیدکننده و صادرکننده کراوات و صاحب یک کراوات فروشیِ

 تـر ازقبـراق تر واست و اکنون نیز سرحالسالان تهرانی آقای مرتضی مسعودنیا معرف حضورِ همه موسپیدان و میان

 .روی همه روزه. روحیه بشّاش همه لحظهسالان؛ شنای همه روزه، کوه همه روزه، پیادهبخشی از جوان

ه وایـت هـم ویـژ، هم در سالن دارالفنون در کنار تختی بوده و هم در سفر بـا او. معلـم قـدیمی در ر«تیپ ویژه»این 

 ها:ها و ابروگرها خندهاست. با زیر و بم صدا و ب

رزش ه سـازمان ودر دورانی که دبیر ورزش دارالفنون بودم، سالن دارالفنون سالن شماره یک ایران بود. اون موقـع کـ

رو تمرینـات ز اینگرفتن. ابه این طرف شکل می 20ها هم، آروم آروم از نیمه دهه ای نداشت. فدراسیونامکانات ویژه

 شد.رپا میشد و مواردی بود که اردوها هم، همونجا بم کشتی در دارالفنون انجام میهای ملی از جمله تیتیم

 اومد.سالن در قسمت شمالی دارالفنون بود. تختی هم برای تمرین به سالن می
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-یلی روبـهمرتب ـ منظم بود. تمرینش هم تمرین بود؛ نرمش و گرم کردن و عرقی و تن زدنی. اخلاقی هم خوب و خ

 ق.خلاق، مافوو کشتی مثل او نداشتیم. تختی، سرمایه ورزش شده بود. تو کشتی وزن هفتم بود ولی تو اراه بود. ت

، هـا لتریسـتیبِکردن: امامعلی حبیبی، حیات غها تمرین میاومدن. اونجا خیلییه عده هم برای تماشا به سالن می

 ای داشت.ها، جاذبه دیگهنامجو و بقیه. اما تختی برای تماشاچی

 زد؟* به مغازه هم سر می

اومـد، ن سعدیان میزار. پاتوقی بود، حسسی، سی و پنج سال تو مغازه بودم. جای مغازه هم عالی بود: رفاهی سرِ لاله

، شـده وارد مـیاومـد. او کـها، والیبالیست ها، بسکتبالیست ها همه و همه. تختی هم میاومد، فوتبالیستفردین می

شـت. راه کـه گذکرد،  مسیرش از مغازه هم میشد. وقتی برای زلزله هم پول جمع میرم میمحل و راسته و مغازه گ

 افتاد، واسه خودش آبشاری بود.می

 خواستنش.خوب، مصدقی هم بود. دیگه از همه جهت، مردم می

 زار. سفر چی؟* دارالفنون، مغازه، لاله

دم. زن سـوت مـیمها رو، ر، همراه تیم بودم. بعضی رقابتاما سفر. تیم کشتی که به ترکیه رفت، من هم به عنوان داو

تـیم گـرفتیم رف مسابقات دوستانه بود. بعد از اتمام مسابقات ترکیه، به اتفاق تختـی، دو نفـری رفتـیم مـونیخ. بلـیط

 بلغارستان، از اونجا هم به آلمان.

-لمـان، مـنم مـیآآقا با هم بـریم »گفت: آوردم. تختی در ترکیه به من من چند بار به آلمان رفته بودم و ماشین می

رفقـا و  سفر هفت روز طول کشید. تختی آشنا و دوست زیاد داشت. تو اون سـفر چنـد شـب بـا« خوام ماشین بیارم.

کـه  فکرها بود و یک شب هم به هتل محل اقامت من اومد. هم خوش خلُق بود، هم خوش سـفر. خـوب، مـا هـمهم

 ه احترام ما رو داشت.معلم بودیم، داور بودیم، همه جور

 بود. خوب بود که تختی شد.« خوب»در مجموع 
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 تاج سر محله ما

 فکری

 حسين 

1302 

 پشت مسجد –تهران 

 های قـدیمی تهـران بـا دو شـاخص اصـلی؛های ویژه پشت مسجد است. پست مسـجد، از محلـهآقا فکری از بچه

پ زن ها و او هـم، تـومحله. یخچال، محل بازی بچـههای شاخص مسجد سپهسالار و یخچال. و حسین فکری از بچه

 شور و شر محل.

ر سـال های قبل و پس از شـهریور بیسـت، باشـگاه تهرانجـوان را دحسین فکری از سلسله جوانان جوهردار سال

، در ساله شـد. فکـری کـه فکـر چـپ داشـت 70سالگی بنیان نهاد. باشگاهی که هم امسال،  16تنها در سن  1318

ربیـت بـدنی در ت، با پرویز خسروانی رئیس باشگاه تاج و نیز ریاست سازمان 50س از کودتا تا ابتدای دهه های پسال

خـود را بـه  ، رخ به رخ بود و درگیر. آقا فکری در زمان فدراسیون زنده یاد حسین مبشر، نـام1350-1346های سال

دان فرسـتاد، ثبـت و به می 1964ک رساند و در توکیو عنوان اولین مربی فوتبال ملی، که تیم ایران را به دروازه المپی

 ضبط کرد.

 ز قلـم زنـانها با او در مجله پشت مسجد، زیسـته بـود. او کـه اآقا فکری فقط همسفر تختی در توکیو نبود، سال

ه مـود را از خانامه پس از فوت تختی، همه احساسات خـکیهان ورزشی و از نزدیکان دری، سردبیر مجله بود، در ویژه

پهلـوان همـه  های تاریخی و یادماندگار کیهان ورزشـی، پـس از فـوتاز مقاله« تاج سر محله»قلم، ترشح داد. مقاله 

 هاست:محله

تم وقتی خبر خودکشی تختی را در راهروهای سازمان تربیـت بـدنی از ناصـر عظیمـی شـنیدم بـاور نکـردم گفـ

هـم یـک هاست و اینبود. لابد این دفعه هم از اون دفعه کنی. یک دفعه هم الهی در مجله، بلور را کشتهشوخی می»

ردم ـ رفیـق گفت نه به خدا ـ منهم وقتی شنیدم باور نکردم ولی همین الان به پزشکی قانونی تلفن ک« شوخی است

 جاست.دکترم گفت تختی این

نکردنـد. وقتـی کـار بـه  های دارائی و کورش به من رسیدند و خبر را شنیدند، بـاورمحب و بنایان مدیران باشگاه

های برق گرفته خشکشان زد، یک کمی بـه هـم نگـاه کردنـد، قسم و آیه و خدا و پیغمبر رسید هر دو شان مثل آدم
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 بعد هم با هم گفتند بیچاره تختی؟

کـرد. اون می ها بلندبلنـد گریـهمان به طرفی رفتیم تا گریه یکدیگر را نبینیم. بنایـان روی پلـهحیف شد، هر سه

ان تعطیـل ها رنگ پریده و مهتابی بود. به یک چشم به هم زدن سازمها قرمز و صورتت که ما بودیم همه چشمقسم

 دیـدی بـه طـرفشد. دوتادوتا یا سه تا به طرف پزشکی قانونی به راه افتادند. خارج از سازمان هـر کسـی را کـه می

بـود،  کرد، شهر تهـران بـه هـم ریختـهگینی میفشارد، نفس در سینه سنرفت. بغض گلوها را میپزشکی قانونی می

دفعـه شد اما ایندرست مثل جلو امجدیه یا استادیوم محمدرضا شاه موقع مسابقه مهم، جمعیت هر دقیقه افزون می

 ای نبود. شایعه تختی خودکشی کرده همه را به جلوی پزشک قانونی کشیده بود.مسابقه

 رده است؟پرسیدند آیا تختی خودکشی کهمه از هم می

 خبر راسته؟ کجا؟ کی؟

 

کـردم. جا زنـدگی میتختی بچه محل ما بود، پشت مسجد سپهسالار با او آشنا شدم. تا وقتی که پدرم مرد در آن

کوچه عجیب و غریبی بود، سردار فاخر حکمت، عزیزی، نصیری، طباطبـائی، ایزدپنـاه، راسـتکار، درخشـش، سـیف، 

چیز و نـدار ای بیهای مشیری اختصاص به عدهرگان کوچه ما بودند. ته کوچه ما خانهرفعتی، آفتاب، علوی و عنقا، بز

ای هم بودند که نه جزء بزرگان بودند و نه جزء ندارها. خلاصـه رسد داشت. چند خانوادهکه دستشان به دهنشان نمی

ب بزرگان از دست مـا در عـذاب کردم و اغلمان بازی میهای همسنمعجون به تمام معنی بود. من بچه بودم، با بچه

رفتند. هیچ کارگری نبود که کلاهـش هنگـام عبـور از کوچـه مـا های شری داشت، از دیوار راست بالا میبودند. بچه

کشیدند کـه شـب شـده باشـد و چشمشـان چیـزی و ها وقتی از مردم آزاری دست میدستش داده نشده باشد. بچه

ها بـود. جای قایم موشک بازی بچه پهسالار، پشت بام، حیاط و چهل ستونهای مسجد سجائی را نبیند. این گلدسته

بستند. همه خبرهـای دسـت اول هـم فـردای هـر روز، پـیش ها که به هم نمیکردند و چه تهمتچه کارها که نمی

دچـار ها آب جـادو ریختـه باشـند، که توی بچـهسرود بود. یک مرتبه مثل اینتفکری که در روزنامه توفیق شعر می

تفرقه شدند. هر کسی دنبال کار و حرفه خود رفت. ورزش جانشین شیطنت و مـردم آزاری شـد. کوچـه مـا یخچـال 

ها شده بود؛ چلتوپ، فوتبال و کشتی. ستاری کچـل، سـتارة چلتـوپ، علـی فلفلـی بزرگی داشت که زمین بازی بچه

آمـد. هم شـکارچی کوچـه مـا بـه حسـاب می قهرمان کشتی، من و میرزاخانی هم ستاره فوتبال بودیم. داود نصیری

ها را ها و راستکار هم قهرمان والیبال. باور کنید درخشش اینها، یک باغی داشتند تـوی کوچـه کنـی، بچـهدرخشش

نمودند. بازی یک طرف، صحبت بازیکنان هم یک طرف. هر وقت صبح، ظهر، عصـر و کردند والیبال بازی میجمع می

دیـدی چنـد نفـر سـر کوچـه دور هـم جمعنـد و دارنـد از کـردی میر کوچه عبور میشب حتی نیمه شب اگر از س

کنند. راستکار، ید طولائی در تعریف کردن داشت؛ هنوز در گوشـم هسـت اند تعریف میآبشارهائی که در والیبال زده

کنـد. واقعـاً،  گفت چنان بلند شدم روی تور و چنان زدم توی سر توپ که یک وجب جلوی پای یـار مقابـل راکه می
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هـا یـک آقـائی کـه نـامش را های بسیار خوبی بودند و هر وقت بـه جمـع آنهم راستکار و هم درخشش والیبالیست

گیران هم به همان سادگی که بیـان گرفت. کار کشتیشد دیگر محشر بود، آدم سرسام میام اضافه میفراموش کرده

کشـی و هائی کـه شکسـت و چـه آژاندعـوا. چـه سـروکله رفتنـدباختنـد میکردم بود. فقـط گـاه گـداری کـه می

هر کـی آب کوچـه پشـت مسـجد را بخـورد بـالاخره یـک چیـزی »ها معتقد بودند هائی که شد. خود بچهکشیآژان

ای ته کوچه مـا ها بزرگ شدند و دنبال کار و کاسبی خود رفتند خانواده تختی یک خونهاواخر کار که بچه«. شودمی

ها، برادر تختی بیشتر از خودش معروف بود، کارهـای پهلـوانی و نمایشـی وقتدند و آمدند نشستند. آناجاره کرده بو

های مسـجد رفت و روی پلـهگذشت و توی خیابان نظامیه میکرد. پدرشان هم همیشه ساکت و ارام از کوچه میمی

 کلمه حرف نزد. 10کرد. شاید در تمام مدتی که در کوچه ما بود نشست و به مردم نگاه میمی

اق کوچه ما برای تختی کوچک، غلامرضا شگون داشت قهرمان جهـان شـد و مـن در مراجعـت او از مسـابقه، طـ

چنـان  نصرتی سرکوچه برایش بستم و وقتی او از کوچه ما گذشت چنان نطقم وا شده بود که هـیچ وقـت در خـودم

ا بـا سـلام رهم ندیده بودم. تختی یک روز از عمرش جرات و جسارتی را که بروم پشت بلندگو و شعارهای حماسی بد

ا بـز پرشـور و و صلوات و در حالی که افتخار بزرگی را نصیب ملت و مملکت ما کرده بود از کوچه ما رد شـد. چـه رو

 ه مردم شـد.هائی، چه تشریفاتی، تختی تاج سرکوچه،  ما و همسعادتی، چقدر جوانان دنبال ماشینش بودند، چه گل

ی در که تختی پدرش را در کوچه ما از دست داد، یک همچنین چیزی یادم هست. تختـدم نیست مثل ایندرست یا

 ی تشـک کشـتیتهران نبود وقتی آمد، دیگر به آن خانه قدم نگذاشت و از کوچه ما رفت. او را هنگـام مسـابقات، رو

ن آمـد و هـم بـه باشـگاه تهـران جـوادیدم، گاهی هم توی تربیت بدنی. با هم دوست شده بودیم. یکی دو مرتبه می

گران هاست. نه او، دیگفتند با فدراسیون قهر کرده است. باشگاه تهران جوان جای امنی برای تبعیدیتمرین کرد. می

ت م، مـرد زحمـبرند. از نزدیک با روحیه او آشنا شدکنند به باشگاه تهران جوان پناه میهم وقتی فشاری را حس می

کردند تختـی بعـد ها فکر میتوانست جای حبیبی وکیل شود. خیلیها معتقد بودند که مییلیکش و مبارزی بود. خ

ختـی را از از ورزش لااقل یک مربی و یک کارگردان کشتی خواهد شد. اما معلوم نبود چه دسـتی در کـار بـود کـه ت

ی هـیچ. در کشتی نباشد یعنانداخت. وقتی تختی چیزی که دوست داشت فاصله میکرد و بین او و آنورزش دور می

ند. یـادم دانم ولی تختی خیلی دوست داشت که تختی باقی بمادانست، درست نمیدانست، یا نمیاو این حرف را می

داد: تختـی ـ تختـی الشعاع قـرار مـیآمد، مسابقات را تحتگرفت و برای تماشا به سالن میهست وقتی کشتی نمی

الن ند که به سخواستند. او به همین هم راضی بود ولی تکلیف کرده بودفتند و میگشعاری بود که از پیر و جوان می

تی گیر، حتی برای تماشای کشـهم نیاید. خیلی سخت است پهلوانی که همه چیزش کشتی است و دوستانش کشتی

ام جـائی کـه الهـ شودکردم. مگر میدانم ولی اگر من در آن شرایط بودم دق میبه سالن نیاید. من فکر تختی را نمی

 بخشد و مرا دوست دارد، نروم. آخر چرا؟می

دانسـت. یـک روزی بـا هـم صـحبت را که چرا باید به تماشای مسابقات کشتی هـم نـرود. نمی شاید او دلیل این

راستش اینسـت کـه خـود « ها چیست؟اگر مقصرم، بگیرندم و اگر مقصر نیستم پس این حرف»گفت کردیم، میمی
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پرسـید، هاکسـی میدانستند واقعاً چرا تختی باید نیاید؟ اگر از آنگفتند به سالن نیا نمیه به تختی میهائی هم کآن

دانستند صلاح کشتی آنست که تختی و امثال تختی بیایند. وقتی تختی بـا گفتند صلاح کشتی است. اما همه میمی

د. در ژاپـن دلـم بـه حـال تختـی سـوخت. آن وساطت این و آن اجازه داشت که به تشک برگردد، دیگر دیر شده بـو

ها و کـرد. زیـر خنـدهورزیدگی و جنگندگی سابق را نداشت ولـی از لحـاظ روحیـه چیـزی را از همگـان پنهـان می

کـه خبـر عروسـی کـردنش را شـنیدم؛ دانست و تختـی. تـا اینها، غمی نهفته بود، غمی که فقط تختی میمعاشرت

روسی تختیه!  بیا بریم. گفتم دعوت ندارم نمیام. گفـت لابـد تـرا ندیـده، بیـا یک روزی به من گفت امشب ع« دری»

بریم. اخلاق سگی دارم، گفتم نه، تو برو. رفت و فرداش هم عکس عروسی او را چاپ کرد. بـرای تختـی لازم بـود زن 

گیـرد و می کردم لااقل یک پسـر کاکـل زری وقـت تختـی رابگیرد. جداً خوشحال شدم، پیش خودم این فکر را می

 کند و دریچه اطمینانی خواهد بود برای فرار از مشقات زندگی.فشارهای خارج را کمتر حس می

اشـد؟ آیا تختی فرزندش را دوست نداشت؟ چطور ممکن است تختی دل از بابک، کنده باشد و خودکشی کـرده ب

هاسـت. صـبح نوح و جسمم متعلق بـه آمن دو تا بچه کوچولو یادگار پیروزی هند دارم؛ همه چیز منند. باور کنید ر

 دتی با علـمخواهم از خانه بیرون بروم، پشت شیشه اطاق مکنند از خوشحالی میمیرم. وقتی میکه شیرین زبانی می

همـه روح و اش را دوست داشت بخصوص بـا آنآوریم. تختی هم یک انسان بود لااقل بچهو اشاره، ادای هم را در می

 کش را گذاشته و رفته و خودکشی کرده؟...منش جوانمردی چرا باب

دکشی تی یک مطلب عادی و ساده نیست اصلاً خوها را گفتم و نوشتم که بگویم خودکشی تخمن همه این حرف

هـا بگـذرد و خودکشـی ها از آنتوانستند چیزهائی باشند که تختی با همه دلبسـتگی بـدانچرا؟ زنش و بابکش نمی

 کردم.م شب واقعه میکند؟ خیالاتی بود که با خود

ز هـر طور کـه بعـد اوقتی جلوی پزشک قانونی رسیدم تختی روی دوش بود، مثل همیشه زنده و پرابهـت. همـان

روی او در حالی کـه متر بود. صورت و چهره خنده 100گرفت. فاصله من تا تابوت پیروزی روی دوش پهلوانان جا می

وقر و متین و مـ شد، مثل همیشه آرامیک کمی بالاتر از تابوت دیده میدستش را به عنوان قدردانی بلند کرده بود و 

ها حمایـل. مثـل های شب عروسیش به تن، مـدالولی رنگ پریده. یک سرو گردن از همیشه بلندتر و رشیدتر؛ لباس

 شد.خواست به جمعیت بگوید، صدایش شنیده نمیکه چیزی میاین

سـرش بابـک ولی زندگی ما تلخ بود. شاید این و شاید هم راجع بـه پ طوری گفتندزندگی شیرین است، به ما این

گفـت در دل کرد ولی هر چه بود و هـر چـه میگفت و شاید هم داشت قاتلین خود را معرفی میچیزهائی داشت می

، تختـی کشیدند؛ جلوی بازارخواستند مینشست. مردم مثل همیشه او را بر روی دوش به هر طرف که میمردم نمی

ده ناپدیـد داد و هر دم از دیـکند. تکان تکان میبرپاایستاد و دستش را مثل کسی که در میتینگ بزرگی صحبت می

 شد.می

 گفت: اینست عاقبت جهان پهلوانی؟ یا مطلب دیگر؟آیا شما صدای او را شنیدید چه می
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 تهران ـ پامنار

 هم دوش

 هم کار

 هم فکر

 

م های چهل و پنجاه، یـک عـرب در فوتبـال، اسـم و رسـسی، سه عرب در کشتی و در دهههای بیست و در دهه

ب در تشـک داشتند. مصطفی عرب جوان رعنا، دفاع چپ و بعدها کاپیتن تیم ملی فوتبال و حسین، علی و پرویز عـر

ت سـال، بـه بیسـ، نزدیـک 46تر. از اواخر دهه بیست تا دی ماه کشتی. در میان سه عرب، حسین عرب از همه نامی

ها، بس خرسند اسـت تالی و دوش به دوش تختی. عرب، از رفاقت دوش به دوش  و قاطی بودن با مرد میانه آن سال

 و بس مسرور و بس کیفور.

ت دارد و های دور در لواسـان اقامـحسین عرب چند ماهی از سال در کانادا و چندماهی در ایـران اسـت. از سـال

قـت اسـت، صبح اول و«. بیا شمرون»گذاری، محل قرار مشخص است: که با او قرار می هر بار«. شمرون»دلخوش به 

بـا دسـتی  ها. همیشه ده دقیقه زودتر سر قرار حاضر است. و هنوز صاحب قواره. سلام و دست،فروشسر کوچه زغال

جام بـه پـیچ و سـرانهای تجریش، از ایـن خـم بـه آن ای در کوچه پس کوچهویژه؛ پهن، گرم و مردانه. بیست دقیقه

عـد چـای و بشویم. اول حال و احوال مبسـوط، منزل قدیمی یکی از اقوام آقا عرب در یک کوچه باغی قدیم وارد می

 بعد کلام:

وسـی کـه تـو خیـابون فرد الدوله شروع کردم. دو سال بعد در سیرک تهـرانکشتی رو تو باشگاه شهباز آخر عین

ت در مسـابقا وول بار آقای تختی رو دیدم. تازه از مسجد سلیمان اومـده بـود بعدها محل مسابقات کشتی شده بود، ا

کردیم. وزن مـا یکرد. با هم آشنا شدیم. از اون موقع در سالن دارالفنون با هم تمرین مچهار وزن باستانی شرکت می

 گرفت، یا با آقای سروری و آقای محمدی.با هم یکی نبود. تختی بیشتر با آقای زندی می

o تر وارد شد.آشنائی شما کی به مرحله جدی 
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  عد از تختـی ب های جهانی تهران بود. در اول دوره، هم وزن بودیم؛ مسابقات انتخابی برای رقابت 1328سال

وسـتی بـراش ای که تو فینال انتخابی با هم گرفتیم، هیچ خللی به دوستی ما وارد نکرد. ددوم شدم. کشتی

، 1952جهانی کشتی در هلسینکی فنلاند بود، یـک سـال قبـل از المپیـک مسابقات  1330اصل بود. سال 

گذاشـتن  تختی دوم شد. در المپیک هلسینکی من در وزن خودم در انتخابی اول شدم ولی تو اردو مسـابقه

ختـی باشـم. تو من رو به عنوان رزرو بردن المپیک. تو اردوی المپیک فرصت بهتری پیش اومد تا بیشتر با 

 ذاشت.تر شد. تو دوستی زیاد میمون محکمت شدیم و دوستیتو اردو اخ

o اش کشتی بود، دوستيش، دوستی، نه؟کشتی 

 ه نفـر تـن سگرفت؛ دو، نرمش، طناب. تو تمرین اقلاً با آره، همینطوره که میگی. تمرین رو خیلی جدی می

روی هـم تـو وه و پیـادهزد. اغلب من بودم، ناصر محمدی بود، اسدالله گلیان بود و مصـطفی تاجیـک. کـمی

ت آقـای رفت زورخونه شهباز که دسـها، بیشتر میرفت، خصوصاً ماه رمضوناش بود. زورخونه هم میبرنامه

ب ـ شگردش زیرگیـری بـود، دسـت در شـکن، سـگک و آفتـا«. غلام نقلی»نژاد بود، معروف به غلام ایران

 مهتاب.

o کار هم بودید؟شما، هم 

  وشکار جآهن استخدام شدیم. من به عنوان توسط آقای منصور رحیمی ها در راهمن و آقای تختی  33سال

م بـه کـادر درجه یک و آقای تختی به عنوان تعمیرکار درجه یک. بعد از مدتی از کادر کارگری منتقل شدی

قـع پـول تومـان، اون مو 300شد کاری میتومان اضافه 60تومن بود. با  240کارمندی. حقوق ما هم ماهی 

 بی بود.خو

o فکرچی؟کار، همهم دوش و هم 

  ول رفـت، طلا اول شد و تختـی هـم کاپیتـان تـیم بـود و روی سـکوی ا 5بعد از یوکوهاما که تیم ایران با

در سال  ما. تختی، تو اوج محبوبیت 40بود، یعنی سال  1961محبوبیتش بیش از پیش شد. یوکوهاما سال 

 ود. از اونرود تختی به شورای جبهه ملی برای رژیم سنگین بـبه شورای جبهه ملی ایران وارد شد. و 1341

 های بخصـوص بـهکـردن. بـرای مسـافرتاش حادتر شد. براش مشکل ایجاد میموقع رژیم با تختی مسئله

 کردن. دستگاه با تختی مسئله پیدا کرده بود.تراشی میآلمان مشکل

ه، مـا که تختی وارد شورای مرکزی جبهـه بشـخود من هم عضو کمیته ورزشکاران جبهه بودم. قبل از این 

مقیمـی  الله غفوریان بود، شجاع نوربخش بود، حسینای یک بار در منزل اعضاء جلسه داشتیم، رحمتهفته

 بود، احمد انصاری بود و...

کرد و پرسش و پاسـخ هـم بـود. از روز اولـی کـه بـا های روز رو تحلیل میدکتر خنجی در جلسات، جریان

شدم، علاقه عجیبی به آقای دکتر مصدق داشت. آقای مهندس حسیبی هـم از بسـتگان تختـی  تختی آشنا
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 بود و بر تختی هم تاثیر گذار.

های جبهـه رو، دسـت کردیم. تختی هم بین دوستان و اطرافیان، اعلامیهبرخی اوقات اعلامیه هم پخش می

 کرد.به دست می

o بيرون از دوستی، با مردم چطور بود؟ 

 بنیـاد  شد. یک دانشجوئی بود که وضع خوبی نداشت. تختی حقوقی رو کـه ازهای همه وارد مییتو گرفتار

 گرفت.سال حقوق تختی رو می 5سال واگذار کرد به اون دانشجو. ایشون  5دادن، تا پهلوی بهش می

هـا پـول وونآقا به ایـن ج»گفتم: من سه سال از آقای تختی بزرگتر بودم، احترام ما رو داشت. به تختی می

 کرد.با نگاه و با کله قبول می«. ها نده، براشون کار درست کننده، پول دست جوون

تـق رفت برای رتق و فجات مختلف میاومد، مواردی بود که با هم بودیم، به ادارهصبح که از خونه بیرون می

 کارهای این و اون. تختی هم تو مردم بود، هم تو مسئله مردم.

o لوان انتظار داشتند، نه؟مردم هم از په 

 بـل از ایـن قجیب باشـه. هشـت روز  زد باید، بِرسِ و دست بهانتظار، چه انتظاری، تختی از خونه بیرون می

تختـی جـور  تونی زودتر یه کار بـرایها رفتیم پیش بلور. گفتیم آقا اگه میآمد با آقای منصور رحیمیپیش

تماً این حشه و هم از این وضع روحی در بیاد. بلور گفت کن، یک کاری دستش بده تا هم درآمدش بیشتر ب

ی بـود، کنم و قصد هم داشت ولی اون اتفاق افتاد. تختی اواخر مشکل مالی داشت؛ دسـتش خـالکار رو می

 در وضعیتی تونست بکنه کلافه، بود. بالاخره دست پهلوون باید تو جیبش باشه. تختیبرای مردم کاری نمی

اغ رو علـی به جیب باشه. اما خوب، دستش تنگ بود. باغ لواسون رو هم فروخته بود. بباس دست بود که می

ود ختی مقید بـتعبده خرید. تختی بِرسِ بود، دست به جیب بود. یه نفر بود که علیل بود تو خیابون شهباز. 

داد. اگـه های جمعه بره و صد تومن، دویست تومان بذاره تو دستش. پول شیرینی این و اونو زیـاد مـیشب

 داد.رسید، خرج همه مردم رو میدستش می

o شد؟ها چطور مواجه میبا خانم 

 ر داشت. دختـ خجالتی بود و شرم و حیادار. از دخترخانمی از خانواده عطائی خوشش اومده بود. قصد ازدواج

کـرد.  خانم هم راضی بود اما مادر ایشون به علت این که تختی سیاسی بود و عضـو جبهـه ملـی، مخالفـت

 . سازی داشت ازدواج کرددختر رو ندادن. اون دختر خانم با آقای تبرک نامی که کمپانی دوچرخه

o  بگوئيد.« آخر»آقا عرب، از 

  ختم مادر دری بود، دری سردبیر کیهان ورزشی. تختی نیومد. عجیب بود. حـدس زدم چیـزی شـده، فـردا



105 

 

الله قنـاد. آقـای جـوادزاده. بـا هـم رفتـیم پـیش روحرفتم اداره ثبت روبروی خیابان جمالزاده پیش آقـای 

تختـی دیشـب خـتم نیومـده، »بندی گفـتم بندی هم سر جمالزاده مغازه قنادی داشت. به آقای جیرهجیره

بندی چند جـا زنـگ زد. بـه ایشـون اطـلاع دادن اتفـاقی سه تائی افتادیم دنبال تختی. آقای جیره« نگرانم.

قانونی. من نتونستم برم تو. آقایون رفتن تو و جنـازه رو دیـدن. برگشـتن بـه افتاده. سه نفری رفتیم پزشک 

از طرف شهربانی دستور دادن تختی رو زودتر ببرن تا ازدحـام نشـه. ازدحـام رفـع «. بله خودشه»من گفتن 

 می شه، جای خالی باقیه.
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 پهلوان و مردم         پورحسین

 آهنربا و براده     ابوالفضل

1310 

 سنگلج تهران ـ

سالگی، سرپا و قبراق در سالن کشتی جهانبخت توفیـق در خیابـان  80اینک در آستانه گیری که همکشتی 

 سـت، ابتـدا ازادهد و پس از دوش گرفتن، از شاگردانش، سـرحالتر ای سه روز جوانان را تمرین میورزنده، هفته

ایـران همچـون  زنهای مشهور فوتبالهمبازی توپپور کند. ابوالفضل حسینهای خاکی و با فوتبال آغاز میزمین

ین، بـه خـاک کنانی است. اما عشـق بـه کشـتی، او را از خـاک زمـزاده، امیر آقا حسینی و پرویز کوزهعارف قلی

 کند:تشک، وصل می

بالاخره رفـتم تـو. اونجـا گیرهای ترک آمد بودند ایران در سیرک تهران. پول بلیط نداشتم کشتی 1326سال  

ن باخـت خیلـی ای اومدن بیرون که چـرا بـاختن. اوالعادههای ما با ناراحتی فوقبه هیچ شکست خورد بچه 8ن ایرا

ی، دالحسـن فیلـروی من تأثیر گذاشت. از اونجا اومدم کشتی کار کردم؛ باشگاهی در بازار بود متعلق به حـاج عب

 8-7ومـد، بـا ارفتم رو تشک. بعد حاج فیلی زورخونه بود با یک تشک برزنتی، من یک روز از مرشد لُنگ گرفتم، 

دم اد گرفته بوها جور کرد، من یک فنی ینفر گرم کردند، من یک گوشه نشستم، حاج فیلی من رو با دو تا از بچه

ه پدرت چه کـار گفت تو استعداد داری، بچه کجایی وزدم. حاج فیلی هام رو با اون فن میبه نام برات، که حریف

، گفـت آبادم و پدرم بغل بیمارستان سینا خیاطی داره و به حسن خیـاط معروفـهبچه حسن است؟ من هم گفتم

م اشـگاه و پـدربکنه؟ گفتم بله. بعد از چند روز با پدرم رفتـیم همون حسن خیاط که تو باشگاه پولاد تمرین می

 سال با هم تو کشتی کار کردیم. 25دست من رو تو دست حاج فیلی گذاشت، ما 

جی فیلی بودیم که حاجی باشگاه را فروخت و رفت باشگاه پولاد پیش حسین رضی خان، آقـای زیردست حا 

های ما بودن. تختی یـک جـوان تختی تازه اومده بود و هنوز سربازی نرفته بود، سروری و غیبعلی نوری همدوره
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ی، کنـارِ اصـلی تختـی کرد، اصلش را هم بخوام بگم، زنـددرشت هیکل بود. اونجا زیاد با عباس زندی تمرین می

اومد. تختی از نظر بدنی خیلـی اسـتعداد بود. بعد تختی سرباز دژبان شد، رفت سربازی و به باشگاه پولاد، هم می

ماهی باشـه، زوردارن. تختـی یکـی از ایـن هائی که شانه و کمر یکی باشه و پشتشون مثل گرده داشت. ببین، بدن

 العاده داشت.ها رو داشت. خدابیامرز یک زور فوقبدن

 ها چطور بود؟* در تمرین

کرد. و بیش از همـه بـا زنـدی. تختـی و زنـدی ها تمرین میذاشت. با سنگینجدی بود، به همه احترام می 

 گفتن داداش.همیشه با هم بودن؛ به هم می

 شگردهای تختی سگک بود، دست درشکن و زیرگیری. 

به تیم ملی راه پیـدا کـردم. در تمرینـات ملـی هـم بـا هـم یواش یواش با هم قاطی شدیم. تا اینکه من هم  

ه بـاری نداشـتم، کها و تغییر روحیه. ولی به تختی آوردم برای خنده بچهها رو در میبودیم. من ادای بعضی بچه

 رم.گفت ممدحسین شبیه من راه برو، ببینم چه جوری راه میمی«. ممدحسین»گفت من می

 * با هم صميمی شدید؟

 .ه صمیمی بود. منم مثل همهبا هم 

ها رو جمع کن، اون موقـع بلـوار کشـاورز اسـمش تختی بعد از زلزله بویین زهرا به من گفت ممدحسن بچه 

هـای اون موقـع یکـی رو دارم ها گفتم بیاین، اومدن و همه اونجا جمع شدیم. از عکسآب کرج بود.  من به بچه

ریخـتن. رسـیدیم آوردن، مـردم پـول مـیادیم، اسم تختی رو که میکه کیهان ورزشی چاپ کرد. از بلوار راه افت

الدعوه بود. از ماشین اومد پائین و تختی رو ماچ کرد و دو تا امیریه یک ماشین وایساد، توش خدابیامرز مستجاب

-گونی برنج از تو ماشین آورد. سروری کمک کرد، گونی ها رو گذاشتیم تو وانت. مردم همین جوری کمـک مـی

حجـاب شـم، چـادرش را درآورد و خوام بـیسال می 60ن، پایین منیریه یه خانمی وایساده بود گفت بعد از کرد
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داد به تختی، گفت من فقط همین را دارم پهلوون. تختی پیشانیش را بوسید و تشکر کرد. مردم خیلی دوسـتش 

 داشتن.

برا مردم. تو راه برگشت بین نادری و برم سر پول جمع کردن برای بویین زهرا تختی گفت خودم پول رو می 

ن استانبول پلیس جلوی تختی رو گرفت و گفت آقای تختی کارت شیرخورشـیدتان را بدهیـد، تختـی گفـت مـ

مـدیم در آکارت ندارم، من نماینده ملتم. مردم صلوات فرسـتادن اتفاقـاً اول صـلوات را حسـین عـرب فرسـتاد. 

 گذاشتن.ولی اومدن و پول تو ساک  اکثراً جهود بودن و خیابون رفاهیها تفروشپارچهاستانبول 

 شدن.میرفت همه مثل براده دورش جمعکرد. خودش هم مغناطیسی بود،هرجا میاسم تختی، نفرجمع می 

 * مثالی از مغناطيس و براده، در ذهن دارید؟

نفـری بـا هـم بـریم  یه روز بعد از تمرین تو سالن محمدرضا شاه، به من گفت حسینِ ملا رو خبر کـن، سـه 

ا فردره. پسمونه، یادگاعکاسی، یه عکس یادگاری بگیریم. گفتم آقا عکس تیمی زیاد داریم. گفت عکس باقی می

ین سـه نفـری فردا اومـد، بعـد از تمـرآباد. من هم حسین ملاقاسمی رو خبر کردم. پسبریم عکاسی ویلا تو شاه

یم در دیم و اومـدرو نگه داشت، یه بارونی پوشیده بود. پیـاده شـ رفتیم  عکاسی ویلا. با بنز تختی رفتیم. ماشین

اسـی رو هـای عکماشین رو ببندیم، رهگذرا تختی رو دیدن، وایسادن. دیدم خیابون شلوغ شـد، سـیاه شـد. پلـه

م ، دیداومد بالاها میمنتظره. تختی داشت از پلهدویدم رفتم بالا، دیدم عکاس بنده خدا، میوه و شیرینی چیده و 

 ردم. بـه درگفتم فقط آقا تختی بیاد و حسین ملا. اومدن تـو، در رو قفـل کـملت هم اومدن. جلو در رو گرفتم، 

 اومد، ترسیدم در بشکنه. بالاخره به خیر گذشت.فشار می

 * عکس هم گرفتيد؟

ایـن دم، چاپش کن ولی برگردون. عکاس، بعـد از فـوت تختـی پشت سرت رو نگاه کنی، رو دیواره. بهت می 

عکس رو گذاشت تو ویترین، چه فروشی کرد. خودم کلی ازش خریـدم. تختـی درسـت گفـت عکـس، یادگـاره. 

شد؟ سـیروس قهرمـانی رو کرد، چی میزنه. عکس تختی که اینجور بود، ببین اگه فیلم بازی میعکس حرف می

 شناسی؟می
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 شناسم.* می

دن؛ فردین که جلوتر از همه بـود و اصـلاً تـو سـینما ها گروهی از ورزشکارا فیلم سینمائی بازی کراون سال 

ران بـود بـا اش ببـر مازنـدتا فیلم بازی کـردم کـه یکـی 5موند. حبیبی، بلور، عزیز اصلی و خود من. من خودم 

 حبیبی و بلور.

گیریم، بازی تو فیلم رو قبـول یه روز سیروس قهرمانی با من تماس گرفت و گفت، ما هرچی با تختی تماس می 

فتم، کنه. تو باهاش صحبت کن و بیارش دفتر پارس فیلم پیش دکتـر کوشـان. تلفـن دکتـر کوشـان رو گـرمین

ری کنه. کوشان گفت اگه تختی نقش حسین کـرد شبسـتخودم رفتم دفترش. به کوشان گفتم تختی قبول نمی

زار تـومن هـ 200حسـاب الاس. گفـت علـیشه. اسم تختی، رو فیلم بخوره، کار فیلم سکهرو بازی کنه، غوغا می

 هزار تومن پولی بود، پول. 200سال قبله،  50میدم. متوجهی؟ صحبت 

من به تختی گفتم، قبول نکرد و گفت ممدحسین کار ما نیست. گفتم حـالا یـه جلسـه بـریم پـیش دکتـر  

 کنم.کوشان. گفتم بخاطر تو میام ولی قبول نمی

 کرد. تختی گفـت آقـای کوشـان،م. کوشان خیلی اصرار مییه روز با ماشین رفتم دنبالش و رفتیم پارس فیل 

 سم پشت پاکـتخوام عکریزن. من نه میمن اگه دنبال پول باشم، جلو دهنه بازار بایستم، مردم جلو من پول می

فـردین  اس. بـرای سـینما از همـینشیر و شیشه عسل چاپ شه و نه تو فیلم بازی می کنم. کار من چیز دیگـه

 استفاده کنید.

 شما انتظار داشتيد بپذیره؟ *

 پذیرفت که این اعتبار رو نداشت.نه، اگه می 

 * چقدر معتبر بود؟

 اشکال نداره قضیه یه خواستگاری رو تعریف کنم؟ 
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 * چه اشکالی داره؟

 داستان مال خودمه ولی به ازدواج منجر نشد. بگم؟ 

 * بگيد آقا.

پـوش و مرتـب کنار، مربی شده بـودم. اون موقـع خـوشبود، من تازه کشتی رو گذاشته بودم  40-41سال  

یـه مقـدار  رفتمود. میرفتم داروخانه دکتر رنجبر از رفقا، داروخانه پائین فوزیه ببودم. مثل الان. بعضی روزها می

اروخانـه، دیک دختر خـانمی اومـد تـو  5/11بود رفتم تو داروخانه، حدود ساعت  11وقتم پر شه. یه روز ساعت 

ر اختیـا، بـیه بود. من هم در فضای ازدواج بودم، یکباره مجذوب شدم. وقتی از داروخانه بیـرون رفـتخیلی وجی

تم، وارد تر رفت به سمت خیابون صـفا، مـن هـم رفـمن هم رفتم، به دکتر رنجبر هم چیزی نگفتم. قدری پائین

یکدفعـه  پور،د آقای حسینای شد. متوجه شدم منزل اونهاس. برگشتم داروخانه، دکتر رنجبر گفت چی شکوچه

یکاووسـی کشناسیش؟ گفت دختر آقا اومد اینجا، می 5/11غیبِت زد. گفتم آقای دکتر، دختر خانمی که ساعت 

 معاون سازمان غله و نانه. خانواده خوبی هستن و ایشون هم دختر خوبیه.

دیک داروخانـه، همـون فردا یکدست کت و شلوار سفید پوشیدم، با کراوات مشکی و کفش مشکی. اومدم نز 

کنیـد، بـا  ساعت از جلو داروخانه گذشت. دل به دریا زدم و جلو رفتم و گفتم من مـزاحم نیسـتم، اگـه موافقـت

ی دارم کـه بستگان برای خواستگاری به منزل شما بیام. ایشون هم من و پسندیده بود، گفت من خواهر بزرگتـر

 ین.تونین برای صحبت بیاهنوز ازدواج نکرده، اما می

خدا، رفتگان شما را بیامرزه، به پدرم موضوع رو گفتم. ایشون گفت ببین ابوالفضل اگه من تنها بیام کفایـت  

کنن. دیدم عجـب کنه، تو با بلور صحبت کن، بلور هم تختی رو راضی کنه، اگه تختی بیاد، اعلام موافقت مینمی

ایده خوبیه. رفتم پیش آقا بلور، گفتم آقا، تو کشتی که شما حق ما را خوردین، اقلاً اینجا به ما کمک کنین. آقـا 

باشگاه دارائی، علی کنین بیاد برای خواستگاری. آقای صابر، یه روز بلور، تختی، آقای محب رئیس تختی رو راضی 

روی دادگسـتری.پیاده کـه ین به سازمان غله و نان در وزارت اقتصاد روبـهغفاری، پدرم و من رفتیم با دو تا ماش
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شدیم، ملت تختی رو دیدن، دم دادگستری شلوغ شد، یادمه بلور دست تختی رو گرفت رفتیم تو اداره. حـالا تـو 

 اداره هم  که رفتیم، نظم به هم ریخت، اداره تعطیل.

خود شـد. نشسـتیم و ، تختی و هیئت رو که دید، از خود بیبالاخره رفتیم توا تاق رئیس سازمان غله، رئیس 

یـد، بریـد. دپذیرائی شدیم و رئیس زنگ زد به آقای کیکاووسی معاون. آقای کیکاووسی که اومد تو و تختـی رو 

واز لی غفـاری جـاینجا بلور به جای اینکه مسئله رو مطرح کنه، بحث جواز نانوائی رو مطرح کرد چون قبلاً هم ع

 م.ود. آقا تختی، حرف بلور رو قطع کرد و گفت آقا مثل اینکه برای محمدحسین اینجا اومدیگرفته ب

خوریم هر وقت دختـر وقتی مسئله مطرح شد، پدر دختر خانم گفت آقا من حرفی ندارم، قبول. شیرینی می 

 بزرگ من از خونه رفت، ازدواج سر بگیره. 

زدواج ده مـذهبی ان ازدواج سر نگرفت و من با همسرم از یک خـانواگفتی اعتبار، اعتبار تختی یعنی این. البته او

 کردم.

 * تختی هم عروسی شما آمد؟

ایشون اومد، مجلس وزن گرفت. وسط عروسی امامعلی حبیبی پا شد که برقصه. تختی فهمید، پـا شـد کـه  

ور رو پـروسـی حسـینمجلس رو ترک کنه، بلور یه خیار رو دو نصف کرد، نصف رو داد به تختی و گفت، نـرو، ع

تـو ایـن  خراب نکن. تختی هم به احترام بلور و به خاطر عروسی ما نشست. حبیبی لزگـی رقصـید. تختـی اصـلاً

اس. بیشـتر موند. این هم عکس عروسی. ببـین دور تـا دور ایـن اتـاق عکسـه، دور تـا دور خـاطرهنمیفضاها نبود و 

 هام توش ناخوشیه.عکسها، توش خوشیه. بعضی

 کدوم عکس؟* مثل 

این عکس رو ببین؛ من، حبیبی، ملاقاسمی و مهدی تختـی. ایـن، روز فـوت تختیـه. مـا از پزشـک قـانونی  

 اومدیم بیرون، داریم میریم پیش مهندس حسیبی برای دفن تختی کسب تکلیف کنیم.



112 

 

موقـع باور کردنی نبود؛ من با حسین ملاقاسمی و مجتبوی رفته بودیم کاخ ورزش پشـت پـارک شـهر. اون  

قـای آها اومدیم پـائین، وسـط راه یـک سـرگردی بـه مـن گفـت فدراسیون کشتی هم تو کاخ ورزش بود. از پله

ی پور، تختی خودکشی کرده. خشکمون زد. رفتـیم پزشـکی قـانونی، آقـای خمـوش نـامی از ورزشـکارهاحسین

نـار زدم، کتخـت، ملافـه رو کرد. با دست، یک تخت رو نشـون داد. رفـتم سـر باستانی تو پزشکی قانونی کار می

 ای بود، انتظارش هم نبود.ای بود. حالم بد شد، بد منظرهگفتم یا ابوالفضل، رنگ تختی، قهوه

ها هم غم. این عکس غم داره. آخر تختی هم غـم بـود. تختـی رفـت ولـی بعضی عکسها شادی توشه، بعضی 

 ، به همون اعتبار که گفتم.«موند»وجودش 

 

  

 

    

  



113 

 

 عرب

 پرویز

1315 

 تهران ـ پامنار، کوچه صدراعظم

 تختی «بودِ»

 ر ناصرخسـرودورزش را از مدرسه رودکی آغاز کرده و از نوجوانی دو بنده پوشیده. در مدرسه مروی در کوچه مـروی 

ات در اولـین دوره مسـابق .تحت نظر معلمان شاخص ورزش همچون آقای شـکوهی و آقـای مسـعودنیا، رشـد یافتـه

الملـوکی و لـی، ابوکیلو قهرمان شده، در سالن دارالفنون نزد حـاج فی 52، در وزن 1329کشتی آموزشگاهی به سال 

 1335ال سـدر وزن خود سوم شـده و در  1954ترک، شاگردی کرده، در مسابقات انتخابی توکیو  صائیم بک اریکانِ

 ل گزیده و سه ماه با غلامرضا تختی هم اردو بوده:در اردوی انتخابی المپیک ملبورن، منز

دیم. اردوی در انتخابی المپیک ملبورن اول شدم و سه ماه با بقیـه منتخبـین در دانشـکده افسـری اردو بـو 35سال 

ی مه بودن. آقـابود. بزرگان کشتی، ه نهای قبل از اوترین اردو در طول تمام سالمنظمی بود. میشه گفت با کیفیت

 اختلاف زیادی با بقیه داشت. تختی با همه فرق داشت.« بودِ»م بود. بودن داریم تا بودن. تختی ه

 تختی با بود دیگران در چه بود؟« بود»* تفاوت 

ن، نـامنظم بـود اومد، نظم تختی بود؛ منضبط بود و شسته رفته. اگر دیگراناونچه که در همون نگاه اول به چشم می

نظـم  در تمرین، در خوابیدن، در مرتب کردن وسائل شخصی و موقـع غـذا خـوردن،شدن. بط میضبا نظم تختی من

 قضیه.« ظاهر»تختی چشمگیر بود. این در 

د. طلـب کـه کـرهای اساسی داشت؛ با اینکه شاخص بود ولی امتیاز ویژه طلـب نمـیقضایا هم، تفاوت« باطن»اما تو 

 داد. وجود تختی، آموزش داشت.امتیازهای خودش رو هم به دیگران پاس می ،کرد، هیچنمی
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 به شوروی هم سفر کرد. باز هم با او همسفر بودید؟ کشتی ایران غير از ملبورن، تيم 35* در سال 

، شـهرهای مسـکو تیم به تیم راه افتـاده بـود و مـا در مهمی بود، من هم بودم. اول بار بود که مسابقاتِشوروی سفر 

 .برگزار کردیم. خط سیر تیم، از مسکو تا شهرهای مرزی ایران بودهای حساسی سابقهمکیف و بادکوبه 

یـه عـده یـه »ها گفت: اومد ولی آب استخر گرم بود. تختی به بچهیک شب ما رو بردن به یک استخر سرباز، برف می

 تو فکر دیگران بود. ،همونجا هم«. لیوان آب گرم ندارن دست و صورت بشورن

 شدند؟ر روبرو میوروی با تختی چطو* مردم در ش

ومـدن. اکردن. به تختی گرایش عجیبی داشتن. پیر و جـوون سـراغش مـیمثل اینکه اونا هم تفاوت رو احساس می

-نشون نمـی کرد. سردیسر پائین سلام و علیک می ،اومدن، او همها به تختی توجه داشتن؛ به طرف تختی میخانم

 آورد اما با حیا.داد، ادب به جا می

 م.هفته تو هتل حبس شدی کی ،تختی باشم. گرچه در ترکیه با اتار و ترکیه هم، فرصتی بود غلدر سفر ب

 * چرا حبس؟

د، رس کودتـا شـشب آخر بنا بود در دانشگاه استامبول، رو تشک بریم، اما میدونی چی شد؟ علیه جلال با یار و منـد

 ستیم بریم.تونحبس شدیم، تو خیابون هم نمی یه هفته تو هتل، مسابقه و ماسابقه بیم مملکت ترکیه بهم ریخت؛

 بودید؟او کار زدگان، کمک آوری کمک برای زلزلهخواندم که در جمي 41های سال * در گزارش

پور که در سفر شوروی همراه تیم بود، صندوق اعانه در اختیـار داشـتیم و تـو دهنـه بله، من و آقای ابوالفضل حسین

بعضـی بازاریـا بـه اعتبـار  ریخـتن.پول می« نشمرده»مردم به اعتبار تختی، . کردیمسبزه میدون پول جمع می

مـا رو، تختـی در  ریختن؛ نشمرده. پول صـندوقِکردن، با مشت پول میوجود تختی پای صندوق، دست تو جیب می

رزشـگاه با هم رفتیم بـه بانـک ایرانیـان کـه روبـروی ویادته؟ سفید بود. شکرها یک کیسه شکر بزرگ ریخت، کیسه 
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آقـا »نصیری، حیدرنیای الان بود. تختی کیسـه رو تحویـل صـندوقدار داد تـا بـه حسـاب بریـزه. صـندوقدار گفـت: 

 داد.تختی به صندوقدار اعتماد کرد. به همه شخصيت می«. شمریخودت می»تختی گفت: « شمردی؟

 * تختی اهل چه بود؟

زمان برنامـه. آهن، دخانیـات و سـاها تیم داشتن؛ راهدستگاهدر مسابقات باشگاهی، چند تا از  39سال اهل گذشت. 

وفیـق، تدی، حبیبـی، ها هم بودن. تیم سازمان برنامه خیلی قدَرَ بود، خودِ تیم ملی بود: تختـی، غـلام زنـبقیه باشگاه

 پناه و من.فردین، حریری، رعیت

اینکـه  اد. بعـد ازدها پاداش عوت کرد و به بچهتیم اول شد. ابوالحسن ابتهاج رئیس وقت سازمان برنامه بود، تیم رو د

قسـیم کـرد. پاداش داد، پاداشی اضافه جلو تختی گذاشت. تختی در حضور خود ابتهـاج، پـاداش رو ت هیه دور به هم

و هـم آقـای تختـی اگـر ایـن ر»بود. ابتهاج یک دسته اسکناس دیگه جلو آقای تختی گذاشت و گفت:  اهل تقسيم

 بود.هم هم بود و خیلی  اهل ملاحظهاهل گذشت بود، « ولی ندارم.قسمت کنی، من دیگه پ

 * چطوری؟

ر حمد عـرب بـرادها از فرودگاه اومدن بیرون ساعت شد دو بعد از نیمه شب. مبرگشت، تا بچه امریکاشبی که تیم از 

ت گفـابیـد. مـیمـا خوما نزدیک بود. شب با محمد اومد منزل  با محمدِ امریکا، تختیمن هم با تیم فرنگی رفته بود 

 ونه.ز ظهر رفت خاشه. خوابید خونه ما تو باغشاه کوچه کاشان، قبل این موقع شب برم خونه، مادر از خواب بیدار می

 * آخرین بار و آخرین دیدار؟

سـتی رو د. بغل دست من نشست. دیگه ندیدمش. بغل توی یک ختم در یوسف آباد دیدمشواقعه،  روز قبل از اون 5

 تختی بغل دست همه بود.دیگه ندیدمش. 
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 امیر آصفی

 منصور

 تهران 

1312 

 همسفر

« دل»و « انتخـابی»، پسـوندٍ اشای« فئـودال»، نـه بـه معنـای «خـان»اش و ای« اربـاب»، نه بـه مفهـوم «آقا»

های ی سـالزن بس نام آشـناآن میدان. منصور امیر آصفی توپای است برای برخی مردان، در این میدان و خواهانه

ریـان و خان، آقانوسی تا میانه دهة چهل، به سان آقایان امیرآقا حسینی، غلامحسین نوریان و پرویز دهداری، که امیر

ور ت. منصـ، به درستی و به انتخاب و دلخواه همگان، چسب نامش شـده اسـ«خان»شوند، واژه پرویز خان خوانده می

اه راه د و لبـاس رخان که از آغازِ پا به توپ شدنِ رسمی، تا زمان کفش به دیوار آویختن، تنها یک پیراهن به تن کـر

ت. منصـور در ورزش ایـران اسـ« آماتوریسـم پـاک»هـای نمایـان، سبز و سپید تیم کیان را از عرق خیساند، از جلوه

و  نگاه و نشسـت ه کلام است. اما بیشتر و جلوتر از کلام، بااست، بس متین، وزین و آهست« آقا»که یکپارچه « خان»

ست و سـلام، دکنی، ولو به اندازه یک هائی را که با او سپری میترین زماندهد. کوتاهمی« آموزش»صدا برخاست، بی

بازوبند  یزنهای تیم ملی فوتبال ایران که در مواردی گیری. منصورخان امیرآصفی مدافع ثابت آن سالمی« آموزش»

م ا همـان کـلاکاپیتنی تیم ملی بر بازو بسته بود، در تنها المپیک دوران ورزشی خویش با تختـی همسـفر بـود. او بـ

 کند:توکیو، روایت می 1964ملایم و ملین، از همسفر ویژه خود در المپیک 

ردوی ام. ، هم اردو و هم سفر آقای تختی در المپیـک توکیـو بـودی43خوش وقتی ما بود که در سال »

تر بـا یـکشد. اردو فرصتی بود بـرای آشـنایی نزدکاروان ورزشی المپیک در دانشکده افسری برگزار می

 بـا تختـی در ای  بیشتر، زمانی که کشتیدم، به کشتی علاقه داشتم و علاقهزکه توپ میپهلوان. با این

ت، ولـی ز همه، اسـم و رسـم داشـکه بیش از همه، بسیار بسیار بیش اآمیخت. تختی در اردو با اینمی

کرد. در را میکرد و با همه مداآرام و متین بود، با همان افتادگی و لبخند همیشگی. امتیازی طلب نمی

ریـب همان اردو دریافتیم که جریانی جدی علیه تختـی فعـال اسـت و مـدام برعلیـه او و بـه قصـد تخ

 کند.اش، جوسازی میروحیه

ها، افزوده شد کـه بـه هنگـام رژه در افتتاحیـه توکیـو، من و هم کاروانی تلخی این شرایط زمانی برای

پرچم که حق ویژه شخصیت و کسوت او بود، از دستش گرفته شد. حـذف او از پرچمـداری و سـپردن 

تر از همه برای خود او. شما تصور کن، اصـلاً پرچم به آقای شاهمیر، بس برای ما سنگین بود و سنگین

ها که از اردو شروع شد، در طول سفر هم ادامه داشت و به گـرفتن پـرچم فضاسازی امکان داشت با آن
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در رژه انجامید، با روحیه به روی تشک برود و افتخار کسب کند؟ بخشـی از سـازمان کشـتی در اردو و 

 های المپیک توکیو، علیه او بسیج شده بود که بسیار هم محسوس بود.سفر و رقابت

ر شوم. کردم سر تمرینات و مسابقات تختی حاضبودم و نیز به تختی، سعی میچون به کشتی علاقمند 

شـد. کشـتی شد و امکان پیـدا نمیولی خوب، در مواردی تمرینات و مسابقات خود ما با آن مقارن می

 وجـود آوردهبآخر تختی را از نزدیک مشاهده کردم، ناکامی او غمناک بود، اما با شرایطی کـه بـرای او 

 رسید.ین ناکامی، طبیعی به نظر میبودند، ا

مـا ا دو هواپیبای را به یاد دارم که از ذهن، پاک نشدنی و دور نشدنی است: کاروان از سفر توکیو صحنه

هـا بـرای وبوسبه توکیو پرواز کرد. آقای تختی در هواپیمای ما بود. وقتـی از هواپیمـا پیـاده شـدیم، ات

دارتر در سـوتده بودند. مطابق رسم معمول، ورزشکار بزرگتـر و کانتقال ما به دهکده المپیک توکیو آما

سـت و بـا نشیند. همه، جا را برای آقای تختی خالی کردند، اما او در صـندلی جلـو ننشصندلی جلو می

ترم، بـا عقب راحت»وارستگی خاص خود، اصرار همگان را نپذیرفت و در عقب اتوبوس نشست و گفت: 

 «منش، چسب شخصیتش بود. رفتارش در اتوبوس به ذهن من چسب خورد. «.شینیمها با هم میبچه
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 :یمدارهای پیرامون

 "ها فكرهم "

 حسین شاه حسینی  

 روح الله جیره بندی

 خانواده حسین نایب حسینی

 )همسر حسن خرمشاهی(فرشید افشار

 شجاع نوربخش

 اسماعیل کدخدا زاده

 حمید منزه

 خسرو سیف
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 نبودپهلوان، در بود و 

 حسینیشاه

 حسین

1306 

 تهران ـ کوچه میرزا محمود وزیر

ته، میراث خم پشت، خطوط پیشانی، گره پیچیده ابرو، چروک چهره، نگاه نافذ و صد سینه گفته و ناگف

ن، در بودن، باربردار و حّـلال بـود سال فعال 60ی حسین شاه حسینی است. سال فعالیت چند وجه 60

اعی، غامض است. حسین شاه حسینی، واقع در وسط چهارراه نیروهای اجتمـلفظ ساده و در عین، بس 

گ تفـریح دهه نه به مرخصی رفته، نـه زنـ 6دهه اخیر ایران است. در این  6سیاسی، ورزشی و تولیدی 

اخص شمود وزیر، تولد یافته کوچه تاریخی میز مح .برای خود قائل بوده و نه شانه از زیر بار خالی کرده

ولـین و عضـو ا 30و  20های چشمه، عضو وفادار باشگاه بوستان ورزش، بسکتبالیست دهـهچهارراه سر

سـالگان  18سالگی با انـرژی  80العیار است. در بالای  تیم راگبی در ایران، یک تیپ چند وجهی کامل

اری کلام ج تر از همه، وجودی است. با تمام قد و قامت،راند. سخنش روان، با زیر و بم و مهمسخن می

 که روایت، تاریخی باشد و موضوع روایت، مصدق و نهضت ملی، یا تختی:کند، خاصه آنمی

جـود ها بود. خاصه با وباشگاه بوستان ورزش با یک زمین والیبال و بسکتبال و یک استخر روباز، نقطه وصل خیلی

، در در بوسـتان ضمن بازی بسکتبال حسین جبارزادگان معروف به آقا جبار که پدر والیبال و بسکتبال ایران بود. من

صـی هـم سـمت اندازی اولین تیم راگبی ایران هم مشارکت داشتم. راگبی در ایران ورزش جدیدی بود و افراد خاراه

وپ گیـری تـخصوصاً در حرکت اسکریم و  ،اومدن. از اونجا که راگبی به قدرت بدنی خاصی نیاز داشتاین ورزش می

تی قهرمـان اومـدن. از جملـه نجـاهای دیگر هم، سراغ راگبـی میرزشکاران زورآور رشتهپس از اسکریم، تعدادی از و

وری گیر سنگین وزن. حسـین نـطاها که او هم بوکسور سنگین وزن بود و حسین نوری کشتیوزن هشتم بوکس، آل

 مازندرانی بود و پدر او و پدر من هر دو مازندرانی و شناس.

از  از طریق نوری بـه تختـی پیونـد خـوردم. 20های آخر دهه من در سال شتی تختی بود وکحسین نوری سنگ 

و احمـد کردم، جوانی بود به نام خداوردی که سَمت کشـتی رفـت، بـرادر اطرفی، در مدرسه رنگرزی که تحصیل می

کـرد. بعضـی گیر قدیمی سنگین وزن بود کـه در تکـه چمـن باشـگاه بوسـتان، کشـتی تمـرین میخداوردی کشتی

بوسـتان،  ، تو همون چمـن-که هنوز در سطح ملی، اسم در نکرده بود-تابستون، خداوردی و نوری و تختی  عصرهای

پـوش شـد و بـا که تختی در هلسـینکی، ملیشد. تا اینتر میشدن. روابط با تختی آهسته، آهسته نزدیکسرشاخ می

 یک نقره، سرشناس.
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o  بود. قرارگاه دیگری هم با تختی داشتید؟ هم قرارگاه ورزش پولاد، بوستان باشگاه در آن سوی 

 ناخته شـداد و مکانش هم کاملاً چلوکبابی ملی سرچهارراه سرچشمه. اسم ملی به چلوکبابی وزن خاصی می

ن هتـرین مکـاشده و در چشم. من نه مالک چلوکبابی بودم و نه سهامدار. ولی اونجـارو پـاتوق قـرار دادم و ب

رمشـاهی خبی ملی راه پیدا کرد. دوستان مشترکی هم داشتیم مثل آقـای ارتباطی بود. تختی هم به چلوکبا

 آباد بودن.دمای قناتقُها از که خانواده آن

سـامان  های نهضـت مقاومـت ملـی رو، اونجـابعد از کودتا چلوکبابی ملی پایگاهی بود که بخشی از فعالیت

های جبهـه و جامعـه سوسیالیسـت دادیم. تختی هم که فکر ملی ـ مصدقی داشت و با آقای خرمشـاهیمی

 حص بشیم.هائی بسیار جدی داشت که تو همون چلوکبابی با او وارد بحث و فملی پیوند خورده بود، زمینه

o نقطه جوش تختی و جبهه ملی کیِ رقم خورد؟ 

 ی تختی که در یوکوماها قهرمان جهان شد و برگشت، جبهه ملی در منزل حاج حسـن قاسـمیه بـرای تختـ

های اصـلی اوج قـدرت و اوج محبوبیـت. همـه شخصـیت ؛بود و تختـی در اوج 40سال  .تیب دادمهمانی تر

 مل اومد وتجلیل بسیاری از تختی به ع .زاده و حسیبیجبهه در مهمونی بودن؛ آقایان صالح، صدیقی، زیرک

 ای دادن.دکتر صدیقی از طرف جبهه به تختی هدیه

مـی و جبهه ملی دوم و تجدید سازمان. شـکل سـازماندهی، مردهمین زمان مصادف بود با اعلام موجودیت 

، سازمان یافتن. تشکیل سازمان محلاتهای مربوط به خود، سازمان میاجتماعی بود و همه فعالان در حوزه

 اصناف و بازار، سازمان پزشکان و سازمان ورزشکاران محصول چنین شرایطی بود.

ر ایـن به عنوان عضو شاخص سـازمان ورزشـکاران مطـرح بـود، دتختی با روابط قبلی با گروه دکتر خنجی، 

هـای حمـد انصـاری فعـال بـودن، تحلیلو  ها، حسین عرب، اسـماعیل کدخـدازاده، مقیمـیطیف نوربخش

 کرد و آقای سعید فاطمی هم به جلسات رفت و آمد داشت.سیاسی رو آقای خنجی ارائه می

o  پیدا کرد؟تختی در چه شرایطی به شورای مرکزی جبهه راه 

  یـد سـازمان با 14سـازمان داشـتیم. ایـن  14در زمان برگـزاری کنگـره، در درون جبهـه ملـی  41در سال

نگـره کآذر مسئول انتخابـات  کردن. آقای دکتر مهدینمایندگان خود رو برای شرکت در کنگره معرفی می

 سـازمان، سـازمان 14بودن و من هم عضـو کمیتـه برگـزاری کنگـره و انتخابـات شـورای جبهـه. یکـی از 

عضـو  40 ورزشکاران بود که انتخاب نمایندگانش زیر نظر دکتر سعید فاطمی انجام شد. خود سازمان حدود

بـه عنـوان  نفر برگزار شد. در اون انتخابات مرتضی تاجیک و غلامرضا تختـی 23داشت و انتخابات با حضور 

 دن.نماینده سازمان ورزشکاران برای حضور در کنگره انتخاب ش

شـد. بحـث بایـد شـورا انتخـاب می ،کنگره تشکیل شد و آقای تختی هم شرکت کرد. طبـق منشـور جبهـه
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نامزدها برای عضویت در شورا پیش آمد. همین موقع آقای حسین نایب حسینی که عضـو سـازمان اصـناف 

ها نـوب شـهریآقایون مختارن که هر کسی رو کاندید کنن، امـا مـا ج»جبهه ملی بود، بلند شد و فریاد زد 

تونـه کنیم که بتونه نام ایران و ایرانی رو زنده نگهداره. این آقای غلامرضـا تختـی هـم میکسی رو نامزد می

 «شه.پرچم ایران رو بلند کنه و هم نشون داده که وطن پرسته و خریداری نمی

نـام  وقبال کـردن هر چه تختی بلند شد و تواضع و فروتنی کرد، همه از پیشنهاد آقای نایـب حسـینی اسـت

 شد. ابختختی روی تخته انتخابات شورا رفت. با رای بالایی هم برای عضویت در شورای جبهه ملی انت

o گیر وزن هفتم، هشتمی خیلی بیشتر بود.ها وزن اجتماعی تختی از یک کشتیدر این سال 

  ،ل بهـه ملـی در منـززدن؛ جلسـه کمیتـه اسـتان جرفت ملت حلقه مـیهر جا میآقاجان، قابل قیاس نبود

یک  وون داشت شد. خونه یه دالهمشیره من تو کوچه مسجد آشیخ عبدالنبی تو خیابون سیروس برگزار می

 ها بـاز شـد و زنحیاط بزرگ. رفقا، تک تک اومدن. تختی که از سرکوچه نمایان شده بود، درِ تک تک خونه

؟ جـا چـه خبـرهتو خونه. به من گفت بابـا این و مرد اومدن بیرون. تختی سرش رو انداخته بود پایین و اومد

، ه تموم شدگفتم والله من به کسی چیزی نگفتم، اولی به دومی گفته و به سومی و به دهمی. حالا، جلسه ک

 کوچه غلغله شد، همه ریخته بـودن بیـرون کـه پهلـوون رو ببیـنن. یکـی از مشـکلات تختـی همـین بـود،

قـوق حداشت که مسئله هر کسی رو حل کنه. یه تختی بود و یه  تونست پاسخگوی مردم باشه. قید همنمی

 با یک کرور ملت. -بقیه رو هم که قطع کردن-آهن راه

زار. مـشناختن از شوش تـا شب هفت تو مرگ تختی هم همین بود، مردم حلقه زدن، زن و مرد سراز پا نمی

 دویدن.یه عده پابرهنه شده بودن و می

کـی یر داشتن؛ رفتن. هر کدوم هم انتظاد، مردم از در و دیوار چلوکبابی بالا میاومتو مغازه شمشیری که می

 فرسا بود.بار تختی طاقتخواست، یکی مریض داشت و یکی هم زندانی. کار می

o کار و بیماری و گرفتاری، عروسی چی؟ 

 ی دکتـر طور. آقای دکتر صدیقی یک کمک کار و راننـده داشـت بـه اسـم آقـا رضـا. آقـاعروسی هم همین

رای عروسـی آقا تختی باید بـ»صدیقی برای آقا رضا، زمینه ازدواج فراهم کرد. آقا رضا هم شرط گذاشت که 

ن تختـی پهلـوو. آقای دکتر هم ترتیبات رو فراهم کرد. تختی هم اومد بـا یـک دسـته گـل بـزرگ«. بیاد

 ل.بود. با اومدن تختی، عروسی، عروسی شد و آقا رضا هم سرمست و شنگو پردست

o .ظاهراً رابطه تختی با آقای دکتر صدیقی نسبت به بقیه سران جبهه، نزدیکتر بود 

 آقـای »خواست مجلس رو ترک کنه بـه آقـای دکتـر گفـت: بله، درسته. اتفاقاً آخر عروسی، وقتی تختی می

شـون مثمرثمـر بشـه. تـا حـالا دکتر چه خوبه که آقایون سران جبهه ملی، تلاش بیشـتری بکـنن و حرکت
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ای که باید از زندن ببرن، نبردن. باید بتونن جای بیشـتری در جامعـه دبار زندان رفتن و اومدن، ولی بهرهچن

اتفاقاً دکتر صدیقی هم تازه از زندان آزاد شده بود. دکتر صدیقی با همون بیان خاص خـودش، زد « بازکنن. 

پهلوان. شما حتماً نظرت به رهبـران گم گم قهرمان، میپهلوون حقاً پهلوانی، من نمی»پشت تختی و گفت: 

گرفتن، صبح تاجر و کاسب و بازاری همه چهار زانو، پشت بعضی کشورها مثل هنده. گاندی و نهرو را که می

 «جا اقبال کمه.گرفتن. اینها بیرون بیان. چند روز، روزه مینشستن تا اوندر زندان می

 هم احترام داشت و هم عشق. گذاشت ولی به مصدقتختی به سران جبهه احترام می

o :آمدن تختی به احمدآباد پس از رحلت دکتر مصدق را روایت کنید 

 ر ددادن که برای دکتر مصـدق مراسـم برگـزار بشـه. همـه چیـز نظام و شخص شاه به هیچ وجه اجازه نمی

 وشو، تدفین و یاد و چهلم.همون احمدآباد انجام شد؛ شست

راد رو هـم ژاندارم هـم اضـافه کـردن و اسـامی افـ ،پاسگاه بود، موقع مراسمجلو در ورودی قلعه،از قبل یک 

دادن. در ایـن ر اجازه نمـینوشتن. شب چهلم بود، سر خاک، صد، صد و پنجاه نفرجمع شده بودیم. بیشتمی

 یصـر و یکـیاثنا، پهلوانِ منحصر به فرد ایران به قلعه وارد شد با حاج حسین نایب حسینی، محمد حسین ق

ون قلعـه اطراف قلعه رو محاصره کرده و سرهنگ مولـوی هـم در ،که نیروی نظامینفر دیگر. در عین ایندو 

ق شـال رو های مقبره بـالا رفـت، طـاکرد، تختی بسیار وزین و متین با یک دسته گل، از پلهابراز قدرت می

نـان بـه چمولوی آن ا اومد پایین.تعظیم و تکریم و با رفق ،کنار زد، سر به قبر نهاد و بوسه زد و فاتحه خواند

 خواهش افتاده بود که آقای تختی زودتر قلعه رو ترک کنین، برای من مشکل پیش میاد.

o در روز فوت خود پهلوان چه گذشت؟ 

 های و اما فوت مرحوم تختی؛ به این نحو من مطلع شدم که تـو همـین چلوکبـابی ملـی، مـن آمـدم از پلـه

هوا اون روز سرد بود. دیدم یک جوانکی اومد بالا تا من را دیـد گفـت:  ،اشتمچلوکبابی بالا، پالتوی طوسی د

اس. کـدوم سـردخونه؟ سـردخونه آقای شاه حسینی تختی را کشتند. گفتم، کجا کشتند؟ گفت تو سردخونه

گفـتم مـن رفـتم. دیـد مـن نـاراحتم گفـت بیـا چلوکبـابی طور بـه حـاج حسـن پزشک قانونی. من همین

رسـیدم پشـت پزشـک قـانونی. از در پشـت  ،نه. رفتم سر سرچشمه یک تاکسی گـرفتمرسونمت، گفتم می

آبادی هم اونجاس. مهدی تختی هم هسـت، پزشک قانونی رفتم پایین دیدم درِ سالن تشریح بازه. آقای کریم

بالای سـکوی بلنـدی  وولی کمیلیان نیست. من رفتم تو دیدم مرحوم تختی ر ،بندی هم هستالله جیرهروح

کـه پشـت سـرش رو دارن اردادن و پارچه سفیدی روش کشیدن. طبیبان بالا سـرش هسـتن و مثـل اینقر

دونم چـی آبادی گفت باید چه کار کنیم؟ گفتم من نمیکنن. مرحوم کریمکنن یا بند و بست میجراحی می

ری تعطیـل شن، چلوکبابی شمشـیها تعطیل میکار کنیم. گفت شاه، گفتم چیه؟ گفت الان تمام چلوکبابی

تو مقبـره شمشـیری دفـن کنـیم.  ،نشده، گفت تا زوده باید یک کاری بکنیم. گفتم چه کار؟ گفت تختی رو
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خواد. تو، همین الان برو پهلوی محمود آقا برادر شمشیری، پشت دخل نشسته، پیام مـن را منتهی اجازه می

ر بیا. گفـتم چشـم. مـا بـدو، آمـدیم. حـالا موافقتش رو بگیر. او، سواد نداره تو بنویس امضا بگیر و بردا ،بده

طور مردم دسته دسته دارن میان. من بدو رفتم تا سبزه میدون راهی نبود، به حاج محمود آقا گفـتم، همین

بدین وسیله مرحوم تختـی در کنـار »آبادی این را گفته. گفت بنویس. من روی کاغذی نوشتم مرحوم کریم

حمود هم امضـا کـرد. مجـوز رو گـرفتیم و برگشـتیم. دم پزشـک حاج م« قبر مرحوم شمشیری دفن بشود.

بندی و کمیلیان نشستیم تو آمبـولانس. مـن قانونی از جمعیت سیاه شده بود، آمبولانس اومد. با آقای جیره

بابویه که رسیدیم، کاغذ رو نشون دادم، قبر رو کندن و پهلوون رفت زیر خـاک. آقـائی از جلو نشستم. به ابن

 آباد بود، نماز خوند و ختم ماجرا.حسینی که قد بلندی داشت و از متدینین خانیهای آلقوم و خویش

o 42 سال گذشت، جسم رفت، روح ماند، رسم ماند، راه ماند. چرا؟ 

 هم وجودش، مایه ماندگاری داشت و هم خدا سنت داشت.

o سنت خدا؟ 

  ی نزدیـک نبودشون. این سنت خـداس. تختـماندگاریِ منش و مرامِ همه مرام دارا، چه در بودشون و چه در

 .سال هم پهلوونی کرد، در نبود 40بیشتر از  .سال پهلوونی کرد، تا بود 20
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 بهانه اصلی

 بندیجیره

 اللهروح

1306 

 تهران ـ مولوی، اسماعیل بزاز

کـرده بـدیل تبندی را به برادر دیوار بـه دیـوار او الله جیرهیک و نیم دهه زیست مشترک با تختی، روح

 م شـریفی درهای اصلی پهلوان بود. گرچـه مغـازه کـاظالله نیز از پاتوقبود. همچنان که قنادی آقا روح

زاده بـا نـان های تختی بود، اما نـه در حـد و انـدازه قنـادی سـر جمـالچهارراه استانبول هم، از پاتوق

 های بشقابی.ایخامه

 و در جبهه ملی به او پیوند خورد: بندی نیز در ورزش با تختی آشنا شدالله جیرهروح

هرمـانی قع والیبـال کردم، بعد فوتبال تو تیم شاهین، بعد والیبال؛ در والیبال موندم. اون موقابتدا کشتی کار می»

 ها کناره گرفتم.از همه ورزش 41-42زدیم. ولی سال نبود، سر شام و نهار می

 با آقـا مهـدی باشگاه دست آقای حیدری بود. تو همون باشگاهگرفتم، تو خیابون ری. کشتی رو تو باشگاه ببر می

ود تختـی تـو بود، که با خود غلامرضا تختی شناس شدم. با خـ 29یا  28های تختی آشنا شدم و بعد آروم، آروم سال

و خـارجی  های پهلـوانی، آزاد و سـفرهای داخلـیآباد بود، جوش خوردیم. بعد هم که کشـتیای که تو قناتزورخونه

 «.شترکم

o رفتید، نه؟شما در کنار تیم به سفر می 

 ه لـی کشـتی کـشدم. مسابقات قهرمانی کشور در شیراز رو رفتیم. تیم مبله تو تیم نبودم، کنار تیم راهی می

رزشـی ها در یک مجتمع وبه مسکو رفت، هم من عازم مسکو شدم. در شوروی خوب یادمه که یکی از رقابت

ز همـه وئی که منتهی به سالن کشتی بود، یک خانم مسـن روس، جلـو اومـد. اشد. تو راهربزرگ، انجام می

ی المللی بـه تختـخانم با زبون بین ،که تختی اومد، همه گفتن اینه. اولتا این« این تختی کیه؟»پرسید: می

« کنم پـای چـپ پسـرم رو نگیـر.پسر من حریف توست. پای چپش آسیب دیده، از تو خواهش مـی»گفت: 

 گرفت.رو تشک، اصلاً با سمت چپ هیکل حریف کار نداشت و از راست میتختی هم 

o کردید؟غیر از شوروی در چه سفر خارجی، همراهیش می 

  آمریکا هم بودم. کشتی آخر با مدوید، کشتی قدری بود. مدوید یک جوون خوش قد و بـالا  1962در تولیدو

. تختی که از تشک اومد پائین، با ما یـک کوکـا و زورآمد بود که تازه شاخ شده بود. کشتی مساوی شده بود
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 200کشـی. تختـی گیر چون مساوی کردن باید بیـان وزنخورد. بلافاصله گفتن، وزن کشیه و هر دو کشتی

 گرم وزنش نسبت به مدوید بیشتر بود و مدوید طلا گرفت.

o رفتید؟به هزینه شخصی به سفرها می 

 رفتم.بله، همه رو با هزینه خودم می 

o  کردید؟طی مسافت میچرا 

 .چون خاطرخواش بودم 

o خاطرخواه چه؟ 

 ا رو گوش مگذاریش تو رفاقت. تختی مرد اول بود، تو رفاقت کم نیاورد. فقط شب آخر، حرف خاطرخواه مایه

 نکرد.

o فرمائید؟توضیح می 

 ود بـ. قـرار زداز یکی دو روز قبل از قضیه، رفته بود هتل آتلانتیک. شبی که واقعه رخ داد، عصرش به من سر

 ل.ولی رفته بود هت«. خوام برمدلم برای بابی )بابک( تنگ شده، می»بریم خونه ما، نیومد. گفت 

o بعد؟ 

  قدری تو شرکت تعاونی صنف بودم، دم مغازه. دیدم حسین عرب و جوادزاده اومدن تو 5/7صبح من ساعت .

ا امیرهـا تـتی بیاد پیش من، چـون دو رنگ پریده بودن. فهمیدم اتفاقی افتاده. چون همون صبح بنا بود تخ

ف بیـاد. خواست بـرای حـل اخـتلانوری( اختلاف داشتن، تختی میبار و امیر خواجهپور یا کالج)امیر بهشتی

عرب و جوادزاده گفتن از تختی خبری نیست. زنگ زدم بـه شـهلا خـانم کـه تختـی کجاسـت؟ گفـت مـن 

 دونم، شب نیومده.نمی

اصـرار  زد، رفتیم ساندویچ فروشی احد شکری، بعد رفتیم فرودگـاه، کـار داشـت،همون عصر، که به من سر 

 کردم بریم خونه، گفت دلم واسه بابی تنگ شده.

 ح در پزشـکخلاصه چند تا تلفن زدم، اتفاق رو فهمیدم. رفتیم بالا سرش، دیدیم کار تمومـه. بعـد از تشـری

آقـای  خانی نـامی بـود.آمبـولانس آقـای رمضـان قانونی، با آقای شاه حسینی سوار آمبولانس شدیم، شـوفر

حسینی با حاج محمود شمشیری برادر مرحوم شمشیری بزرگ صحبت کرد و حاج محمـود هـم گفـت: شاه

 بالاخره یل رفت تو خاک.« همون بغل رو بدین بکنن.»

o مراسم چطور برگزار شد؟ 

 شـه گفـت، از رفیقـی کـه اسـمش رو نمی بابویه. توسطدادن. خصوصاً تو ابنابتدا اجازه برگزاری مراسم نمی
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رئیس کلانتری شهرری و سرهنگ طاهری، موافقت گرفته شد. اون رفیق ضـمانت داده بـود کـه در مراسـم 

 برخورد سیاسی نشه.

حسـینی و مـن بـود. مسـعود حجـازی ها اومده بودن. برنامه دسـت خـرم،  شاهشب هفت از همه شهرستان

 خوندن.ها هم به نوبت، میخصوصاً شهرستانی هاصحبت کرد و داریوش فروهر. مداح

 ها اومد پایین.های اطراف هم رفته بودن، همه شیروونیجمعیت کیپ کیپ بود. مردم، رو شیروونی خونه

o بعد از فوت، روابط شما با خانواده تختی چطور بود؟ 

 .ارتباط برقرار بود. به سفر هم بردیمشون 

 گیرد:بندی رشته کلام را بدست میدر این بخش از گفتگو، همسر آقای جیره 

خـانم بـه  آقا دیدنشون رفتیم. دو سفر هم به اصفهان و شـیراز بردیمشـون. شـهلاای با حاجبله، چند دفعه»

 ماهه بود. 9منزل اقوام هم سرزد. در آخرین سفر، بابک 

o بندی ارتباطات تا کی ادامه داشت؟خانم جیره 

 .رفته رفته کم شد 

o چرا؟ 

  دیگه وجود نداشت. اصل قضیه نبود. بهانه اصلیچون 

o بهانه اصلی چه بود؟ 

 .آقای تختی 

o بندی،خانم جیره 

 .فامیل خودم پورصادق هست 

o  کی بود؟« بهانه اصلی»بله، خیلی ممنون، بفرمائید دیدار آغازین شما با 

  40هفت ـ هشت سال پس از ازدواج ما، حدودِ سال. 

o :لطفاً روایت کنید 

 م رفتـیم؛ داشتنی. بعدها سفر هرو، خجالتی، مودب و دوستبندی اومدن منزل؛ خیلی آرام، کمبا آقای جیره

تن. پسـر ها خیلی علاقه داششدن. برعکس به بچهها قاطی نمیطالقان و اصفهان. تیپ خاصی بودن، با خانم

 گن، پسـر مـن کـه انگـار دسـت تختـی بهـش خـورده،کردن. حاج آقا هم مـیمن رو خیلی بالا و پایین می

 چهارشونه و قویه.
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م، یـک آوردن. یادمه در سفر اصفهان رفتیم رستوران غـذا بخـوریتو سفرها، مردم به سمت تختی هجوم می

 خواسـتن عکـس وکـرد. همـه میعده ریختن دور و برش، باهاش عکس بگیرن. ولی تختی از جمع فرار می

 امضاء بگیرن.

زد. رفتـارش بـا کرد، تـو چشـماش ذل نمـی اصل بود؛ نمازخون، با حیا. اگه با خانمی صحبت میتختی مردِ

 مادرش هم که نمونه بود.

o تر شما با تختی، بیرون از ورزش، کجا بود؟بندی برخوردهای جدیآقای جیره 

 دشـون کـار خوتر، تو حوزه سیاسی. اون موقع تمام افراد تو جبهه ملی، هر کـدوم بـه شـغل و به طور جدی

ت داشتم، شدن؛ اول رفتیم تو کمیته ورزشکاران، بعد اومدم تو کمیته محلات. در کنگره هم شرکتعریف می

 با آقای تختی ورفقای اون دوران.

o در کنگره جبهه ملی در منزل حاج حسن قاسمیه، نقش اجرائی هم داشتید؟ 

 کنگره بودیم. حسینی و من، اداره کنندگان اجرائی آقای خرمشاهی، آقای شاه 

o حمایت تختی از جبهه ملی در چه سطح بود؟ 

 رفتن هاش هم از همین بود؛ قطع حقوق، گکرد. هیچ ترسی نداشت. همه گرفتاریعلنی از جبهه حمایت می

 داره. . به هر حال پای مصدق وایساده بود. وایسادن، هزینهتوکیوبازوبند، فشارها، گرفتن پرچم تو 

o چقدر عمیق بود؟ باور تختی به دکتر مصدق 

  ب آورد کـه رو تا بشـفا 5مرداد، تیم کشتی رفت ژاپن. تختی از ژاپن که برگشت،  28بسیار. نیگا کن! بعد از

مونـه. بـه هـا تـو تـاریخ میاش رو هم داد به من. ببین، همینبشقاب ها، عکس مصدق چاپ شده بود، یکی

تختـی شـیفته «. گـرفتن. طـوری نیسـتیخـوب م»کردی؟ گفت: گرفتن چه کار میاگه می»تختی گفتم: 

 مصدق بود، مردم هم شیفته تختی.

o ها با تختی را شاهد بودید؟آبادیرابطه خانی 

 طـور. آباد، سید ممد کوچیکه )آل حسینی(، فـدائیش بـود. سـید ممـد بزرگـه )کبـابی( هـم همینتو خانی

طـراف اگـین انگشـتری بـود، دور و آبـاد، نهاش، همه دور و برش بودن. تختی تو خانیپسرعموها و پسرعمه

 داشت. رابطه، یک طرفه نبود؛ خودش، هم احترام بزرگترها رو داشت و هم کوچکترها رو.

هد، آقـا رفتی، همین بود. رفتیم مشـها، مشتاق تختی بودن. هر جای ایران میآبادیفکر نکن که فقط خانی

حترامـی. امه دکترا اومده بودن. چـه عـزت و تو بیمارستان اما رضا دعوت کردن؛ چه وضع و اوضاعی بود، ه

 خواست از جمعیت درَبِره. حالا از دکترا بگذریم، حرم رو گوش کن:ولی خودش همیشه می
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ا پـیش از آقـ»یک شب رفتیم حرم امام رضا. آقای عباسیان نامی بود از خدام حرم. تا تختی رو دیـد گفـت: 

وت شـد، برنامه رو جور کـرد، وقتـی خلـوتٍ خلـ«. بکنینکه جارو بزنن، تو خلوتی برین یک زیارت سیر این

 حالت قرق، رفتیم تو صحن. 

نشسـت، همـه اومـد و میمغازه من ـ قنادی ـ سر جمالزاده بوده، وقتی می خواستن.ببین همه تختی رو می

 کرد، اهل بفرما زدن بود.ای تعارف میشدن، به همه هم نون خامهسرازیر می

نگـاه  روی مغازه، پای درخت ایسـتاده بـود و تختـی رو، یـه جـور خاصـیبود روبه یک بار، یک مردی اومده

ای نیومـدم، برای نـون خامـه»مرد گفت «. بفرما»ای برداشت و گفت کرد. دیدم تختی بلند شد، یه خامهمی

بـود،  ایستاد تماشای تختـی. اسـمش علـیاومد پای همون درخت میبعد از اون، می«. اومدم شما رو ببینم

 بچه شمرون. اونم خاطرخواه بود.

o آخرین سفر مشترک، کی بود و کجا؟ 

 شهسوار و سفر شمال بود، بیست روز نشد که اون فاجعه بوجود اومد. رفتیم باغ چالوس، از چالوس به سمت 

ا مونـدن مگشتیم، گیر کردیم. برف بسیار سنگینی اومده بود، مردم هم مثل بعد هم رشت. از رشت که برمی

، ولـی برف. با هلیکوپتر برامون نون، خرما و کشمش مینداختن. سـفر پـر خـاطره و پـر مـاجرائی بـودپشت 

 بیست روز بعد، همه چی آب شد.

o هم بودید؟ او نشست و برخاست شما زیاد بود، در مسیر ازدواج 

  .ا تختی قـرار ب بعدازظهر 5روز عروسی شهلا خانم رو من به آرایشگاه بردم، آرایشگاه تو میدون فردوسی بود

سـوال کـردم  داشتیم که عروس رو به آرایشگاه ببریم، سر ساعت نیومد. من شهلا خانم رو بردم. تختی اومد،

 کجا بودی؟ گفت رفته بودم حضرت عبدالعظیم، اجازه گرفتم. بعد رفتیم عروسی. 

 تختی داماد کل ایران بود.

o دیگر؟ 

 .بذار با خوشی تموم شه 
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 خانواده نایب حسینی

 ایهای سفيد و قهوهخاطره

ای شدن جبهه ملی ایران چه در موج اول در دوران بنیانگذاری مصـدق بـزرگ و چـه در مـوج دوم و اعـلام توده 

عتبـار و است که از عناصر شاخص و وزیـن، صـاحب ا« پشته اجتماعی»، مدیون 40موجودیت دوباره در آستانه دهه 

 بود؛، شکل بسته «کنمردم جمع»

آبادی، حاج محمدحسین راسخ افشار، حـاج تقـی انـوری، احمـد تـوانگر، حسـن شمشـیری، اسماعیل کریمحاج  

دو  جبهـه ملـی در اند که در گستراندن سفره اجتماعیدار و اعتبارداریلباسچی، دستمالچی و ... از جمله عناصر وزن

وم نیـز یتـه اصـناف در جبهـه ملـی داند. حاج حسین نایب حسینی از اعضای شاخص کمموج، نقشی مؤثر ایفا کرده

 هائیو، سالاای از این زنجیره است. حاج حسین از کسبه شاخص تهران و از نزدیکان تختی در دهه آخر حیات حلقه

 حسـینی ـ و است چند که از میانه رفته است و فرصت روایت از کف داده است. اما همسر، فرزند پسر ـ عباس نایب

 اند؛وندهای حاج حسین و غلامرضا تختیفرزند دختر، راوی برخی پی

بیان، پرصفا و صاف دل با چادر نماز سپید و از سـر نمـاز مغـرب برخاسـته، از همسر مرحوم نایب حسینی، خوش 

 گوید:ترها سخن میدور دست

 ،ایسـتادشد، سر حوض میمنزل ما خیابان غفاری بود، حیاطی داشتیم و حوضی. آقای تختی از در، که وارد می» 

سـین اول ححـاج »کردم. صدای پهلوون در گوشم است: گرفت. از پشت شیشه نظاره میزد و وضو میآستین بالا می

 «گفت خانم نایب باز مزاحم شدیم، شما ببخشید.پشت اون هم می«. نماز، بعد غذا

و پهـن کـردیم و رفتـیم؛ یـه بـار رفتـیم چـالوس، بسـاط ربه واسطه نزدیکی با نایب، سفر و دور و اطراف هم می 

تی خـودش نشستیم، همچنین که نشستیم، چند تا دختر از اطراف فهمیدن تختی اومده، جمع شدن دور و بر ما. تخ

بـه هـم  رو جمع کرد و به آقای ما گفت نایب مثل اینکه رو پیشونی من نوشتن تختی. خلاصـه شـلوغ شـد و اوضـاع

 «خورد. ما هم وسائل رو جمع کردیم و رفتیم جای دیگه.
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 * با مادر تختی هم رفت و آمد داشتيد؟

 ای داشت.کرد و زندگی سادهرفتیم. یک مادر متدینی داشت که دائم در حق تختی دعا میما به منزلشان می 

 * در مراسم عقد و عروسی تختی حضور داشتيد؟

هـا رفـتن. بـرای بـا بچـهرفتم. آقا نایـب های زن و مرد با هم، نمیها و عروسیعروسی، قاطی بود. من تو مهمونی 

مسـر آقـای همراسم عقد، آقای ما از محل خودمون محضردار برد. با محضردار و دفتر رفتن منزل آقای تـوکلی پـدر 

 «تختی. مراسم عقد در خانه دختر انجام شد و عروسی هم در باشگاه دانشگاه بود.

شـود له بوده است، خاطراتش تروتازه میای نُه، ده سا، یک دختر مدرسه45دختر آقای نایب حسینی که در سال  

 زند:و کلامش را به کلام مادر، پیوند می

 دادنشدن پشت در و شعار میفهمیدن و جمع میهای محل میآمد، بچهبچه بودم، وقتی تختی به منزل ما می» 

 غلامرضای تختیه رستم ایران کیه

 «ها رو نوشتن.پدرم نشستن و کارت ها رو آورد خونه ما، باموقع عروسی، یادمه که همه کارت 

-در ذهن فرزندان خانواده نایب حسینی، دو رخداد، تمام و کمال ثبت و ضبط شده است؛ یکـی عروسـی و کـارت 

ی را اخداد قهوهرسپید رنگ را دختر خانواده به زبان آورد و نویسی و یکی هم خبردار شدن پدر از فوت تختی. رخداد 

 کشد:پسر به تصویر می

ها بـودیم کـه تلفـن ها تلفن نداشتن. ما جزو خیلی کمیابها تلفن کم بود، تو منطقه ما اکثر خونهقدیم تو خونه» 

م حـاجی یـه داشتیم. صبح بود، تازه از خواب بیدار شده بودیم، تلفن زنگ خورد، حاجی گوشی رو برداشت. من دیـد

 «ی کرد.آقای نایب حسینی تختی خودکش»بودن که هو با زانو نشست. از روزنامه اطلاعات جهت اطلاع زنگ زده 
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خود، رفت پزشک قانونی. من هم پشت سرش رفتم دم پارک شـهر. شـلوغ بـود، حاجی لباس پوشید و از خود بی 

د، جنـازه را مـردم شـلوغ نکنیـ»دادن. حاجی رفت بالای یک سکو. از رو بلندی فریاد کشید شلوغ، جنازه رو هم نمی

 «.ن تا جنازه بیاد بیروندهند. آروم باشینمی

در خیابـان غفـاری.  10، در بخـش 1331مرداد  28عباس نایب حسینی، درست یکسال قبل از کودتا بدنیا آمده؛  

 کند:، خاطرات خوش و رنگی نیز، از ذهن به زبان منتقل می46ای دی ماه او جدا از خاطره قهوه

تومن به من بده که من همراهشـون  100ا جون حاضر شد خواستن برن رشت. آقیه بار آقا جون و آقا تختی می» 

 ن جا کردم؛پرس چلوکباب، پولی بود. قبول نکردم و هر طور بود خودمو تو ماشی 30شد تومن می 100راه نیفتم. 

بندی، محمدحسین قیصر، نیکو سلیمی، آقا تختـی و مـنِ ده ـ دوازده سـاله. رفتـیم سـمت آقاجون، آقای جیره 

یخـتن. ر ـ منجیل که پیاده شدیم، ملت سریع تختی رو شناختن، جمع شدن و گـل بـه سـر و روش ررشت. تو رودبا

ار اساسـی رسیدیم رشت، تو میدون شهرداری باز ملت جمع شدن، جمعیت ما رو برد بالاخونه چلوکبابی حقیقت. نهـ

 رفتیم تختی مثل نگین انگشتری بود.آوردن. هر جا می

یـک روش  ت تو متل قو. خودش یه چادر از خارج آورده بود؛ یک روش توری بود،مرحوم تختی یه تکه زمین داش 

-یاهی سـفید مـبرزنت. چادر رو برپا کردن، شب موندیم تو چادر. یه روز اونجا بودیم. باورکن صـیادها بـا فرقـون مـ

 «آوردن.

 کردید در نوجوانی، برخوردهاش با شما چه طور بود؟* کيفی می

حسین، اگه ایـن عبـاس »کشید. منم شیطون بودم. یه بار به آقاجون گفت وش من رو میدید، گوقتی من رو می 

 ند بشم.بام نتونستم رو صندلی دم. من دو دقیقهدقیقه رو صندلی آروم بشینه، یه بستنی مخلوط جایزه می 5

 کردید؟* در عالم کودکی ـ نوجوانی، در مورد تختی در چه افکاری سير می

تختی کسی نبود کـه کنه. ولـی گفتم کافیه یه چراغ سبز به حکومت نشون بده، دولت احیاش میبا خودم می» 

 «، تلاش بکنه، همین.داربرای زندگی زیبا و چراغانی
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 بنام خدا

 افشار)خرمشاهی(

 پهلوانِ در دسترس     فرشید

 قنات آباد -تهران

 "محله ما، مابین دوشاعر بنام؛ مولوی و خیام"

سـتقل از کند، بانوی ویژه ای است که مدادن محل تولد و زیست خود نیز آهنگین صحبت می آن که در نشانی

 همسر نام آشنایش مرحوم حسن خرمشاهی، خود صاحب اسم، رسم و تشخص است؛

نـد، کنیـک یـاد مـی از او اش، هـم مهـر مـی ورزد و هـم سرکار خانم فرشید افشار که به همسر از دست رفته

 ی، هم اجتماعی و هم سیاسی:شخصیتی است هم فرهنگ

ای دفتـر ، تحصـیلکرده رشـته حقـوق ودار"البرز و فصل اقاقی"و  "زاینده رود"صاحب چند دفتر شعر از جمله 

ز وزانـت ا ،اجتمـاعی زنجـان –وکالت، محقق میدانی حوزه آبخور زاینده رود و پیش برنده مطالعـات اقتصـادی 

 خاص خود برخوردار است.

ه ملـی ، به عنوان یکی از فعالان اصلی جبهـ1385و متوفی در سال  1307متولد سال مرحوم حسن خرّمشاهی 

م اعی. مرحـودوم از ارتباطات وسیعی برخوردار بود و دفتر کار وی نیز محل رفت و آمد فعالان سیاسی و اجتمـ

ز دوسـت اخرمشاهی دارای مناسباتی نزدیک و تنگاتنگ با غلامرضا تختی بود. خانم افشار راوی صـادقی اسـت 

 نزدیک همسر خود در دو سال آخر حیات او:

 نام تختی از چه زمانی در صفحه آشنایی ذهن شما جا گرفت؟ 

ر قنـات آبـاد در . به دبیرستان فروهر در پاچنـار مـی رفـتم، د30در دبیرستان با نام تختی آشنا شدم، در اواخر دهه 

سـت. از او ه تختی در محله ای است که جنب محلـه ماهمسایگی خانی آباد. و من از همون موقع افتخار می کردم ک

 تصور دیانت، صداقت، حجب و حیا و مردونگی رو در ذهنم جا داده بودم.

 ثـل حـاج آقـایمکردیم که تختی در حوالی محل ماست. محله ما هم پر بود از اهالیِ مردمی با خانواده، مباهات می

ا )خانـدان ن، بیدآبادی، ملکوتی، خاموشی، مشتاقی و کسـروی هـکیهانی، حاج آقای راسخ افشار، حاجی رفعت، اخوا

 آباد از جمله شاخص هایی که نام بردم، همین احساس رو داشتن.مادری ام( و... همه اهالی قنات
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بـرایم  . بسیار به وجد آمدم،ستخرمشاهیوقتی با آقای خرمشاهی ازدواج کردم، متوجه شدم تختی دوست صمیمی 

و را ر مـی زدو اتی رو در یکی از مهمونی های بعد از ازدواج دیدم. به دفتر خرمشاهی هم زیـاد سـغیرمنتظره بود. تخ

 خرم خرم صدا می کرد. بار اول که دیدمش، انگار ذوق زده شدم. 

 واکنش تختی چه بود؟ 

زش را م بـای. محجوب بود و مودب. این جنبه تختـی بـرا"خرم، به تبریک می گم، خوب خانمی نصیبت شده"گفت: 

 مـادرم مـدیر ای مذهبی و فرهنگی بودیم؛ پدرم قاضی دادگستری و علاقمنـد بـه ورزش وبود. خود ما هم از خانواده

 ی ما بـود. ازنگذارید. فرهنگ خاص مذهبی داشتیم. تختی هم، در فضاخود دبیرستان. این ها رو به حساب تعریف از 

ا یک خـانم ر قاطعیت به شما بگم که تختی، درست و کامل خرمشاهی هم می شنیدم که با دین و ایمانه.می توانم با

 نگاه نمی کرد.

 با تصورات پیشینی که از تختی داشتید، در مواجهه اول چطور با او روبرو شدید؟ 

. در بگذارید راحت تر صحبت کنم؛ من خودم یک تیپ اجتماعی بودم، با آدم هـای شـاخص زیـادی برخـورد داشـتم

ی سرشـناس دانشگاه تهران کار می کردم، دکتر سنجابی مدیر گروه ما بود. با چهـره هـاموسسه تحقیقات اقتصادی 

 دیگری هم آشنا بودم، اما به هر حال دیدار آقای تختی برای من شگفت انگیز بود.

 سـمت  در ادامه معاشرت خانوادگی شما با تختی، صحبت های فیمابین، چه زمـانی از گفتگوهـای رایـج بـه

 ل شد؟تر تبدیمسائل جدی

؛ بحـث سیاسـی، شـدهای مختلفی مطرح مـیو در خلال زمان پیش می آمد. صحبتصحبت های جدی تر به مرور 

در مـورد حاکمیـت  بحث جبهه ملی و مصدق. همینطور، وضع و اوضاع مردم. ما با هم راحـت صـحبت مـی کـردیم.

 "کو، تا ما به اونجا برسیم؟"شد. بعضی وقت ها می گفتمردم، و آزادی ها هم بحث می

ا خـرم بـود ببخصوص زمانی که  به مصدق علاقه مند بود و ذکرخیرش رو داشت. تختی بیشتر شنونده بود تا گوینده.

 شنید.مسائل رو به دقت می

  ؟یدهای قبل از فوت چگونه می دیدرا در ماهشرایط و احوال تختی 

 ن بیـاد، سـعیرسید، اواخر برای اینکه روحیه اش عوض شود و از گرفتگـی بیـروآقای تختی اواخر، گرفته به نظر می

دوک. رفتـیم باغچـه گلنـکردیم زیادتر به دور و اطراف برویم. یک جمعه درمیون، غـذا درسـت مـی کـردیم مـیمی

 مدن. اوبود، آقا روح اله جیره بندی بود و آقای نایب حسینی، همه با خانواده می امیرخان )بهشتی پور(
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ی جـان شبی که فرداش به هتل رفته بود، غروب هنگامی به دفتر خرمشاهی آمد، گرفته بود. خرمشاهی گفـت تختـ

 رم، بعـداًسـر ببـ خرم، بذار مـرغ سـیاهه رو "برو عقب شهلا خانم، شام بیاین خونه ما. تختی حرف عجیبی زد، گفت

 نفهمیدم منظورش چی بود. رفت و ما پس فردای آن شب فهمیدیم چی شده است. "میام.

 با فوت تختی چگونه روبه رو شدید؟ 

 .ای وای از فوت، تلخ بود و هول انگیز

 خواهرانه به شما بگویم، من هنگام شنیدن خبر فوت آقای تختی، پسرم فرزاد را باردار بودم. 

بـر رو از رادیو خ نم بگم بسیار وضعم وخیم بود. غروب هنگامی بود کهاآنقدر تأثر پیدا کردم که می تواز مرگ تختی، 

ی در ه نـرفتم ولـشنیدم.  با خودم می گفتم که بچه من، زنده بدنیا نمیاد. با شرایط خاصی که داشتم به تشییع جناز

 مراسم دیگر شرکت کردم.

 مد داشتید؟بعد از فوت هم با خانواده تختی رفت و آ 

 مشاهی جایگـاهآمدیم، بعدها روابط کم شد. پس از پیروزی انقلاب که آقای خررفتیم و میتا مدتی حدود یکسال می

لگرد فـوت دی، سـا 17در شـب  58قبلی دبیرستان ایران زمین را به عنوان باشگاه جبهه ملی تدارک دید، در سـال 

د ن. بابک حـدوشایسته ای انجام شد. شهلا خانم و بابک هم اومدآقای تختی را به کمک دوستان برگزار کرد. مراسم 

ه دواجش را کـسال داشت. در سراسر برنامه آن شب که از شادروان غلامرضا تختی با تجلیل یاد می شد، مراسم از12

 در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شده بود، به یاد می آوردم و اشک از چشمان من سرازیر بود.

  خانم، تصور می کنید همسر تختی پس از فوت پهلوان با چه شرایطی روبرو بود؟به عنوان یک 

یار ا کـرده و بسـپیـداو شد. بعد از واقعه بسیار تحول  "بار آمدن "فکر می کنم آن واقعه، ضربه ای بود که که موجب 

-یهران کار مدانشگاه تحتی تحلیل هم می کرد. سال ها در آزمایشگاه  ،خانم خیلی فهمیده ای بود مطالعه می کرد.

تی داره، کرد. در دیدارها، احساس می کردم جهشی جدی داشته. خیلی عمیق تر شده بود، نمی دونستم چـه مطالعـا

 فکور شده بود، دید اجتماعی هم پیدا کرده بود.

 از خودش دفاع نکرد.هم مقابل فشارها صبور بود و مستحکم. هیچ وقت 

 انتظار شما از بابک چه بود؟ 

عظمتش را درک نکرده بود و تعریفـی از روابـط بـا دوسـتانش و  در از دست داد و هرگز او را ندید.در کودکی پ بابک

هـا هـم . در بعضـی مناسـبتشـودنزدیـک  ،جامعه نداشت ولی سعی می کرد با آنها بـه عنـوان بزرگتـر یـا دوسـت
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پدر، راه انداختن حرکتـی حـول محـور  دیدمش. از او انتظار تأسیس یک بنیاد و جمع کردن دوستان و طرفدارانمی

شخصیت آقای تختی، بعید نمی نمود ولی بابک این کار را نکرد یا نشد و یا نتوانست. باید بگویم همت او در پیشـبرد 

 هدف نشر ارزشمند بود. نشر قصه را اداره می کرد و آثار ارزشمندی هم منتشرکرد.

  ،و  ناپدید شد ناسبات، برای شما عینیتی پیدا کرد، بعد هماو در م سپسشما ابتدا از تختی ذهنیتی داشتید

 رفت. چه ترسیمی از او دارید؟ از تختی در این مسیر، چه در ذهن شما رسوب کرد؟

 منـدی بـه ورزش،جـوانی و علاقدوران . اول از او تصوراتی داشتم مبتنی بر ت، قدری مبالغه اسبودگونه بگویم شهاب

ا حـدودی تـبعد درک وجودی از او پیدا کـردم  .مردمیبا خصوصیات توجه به مردی  علاقمندی به پیرامون زندگی و

زرگ بـود.  بـتوجهش به نارسایی های اجتماعی در مـورد مـردم، او بـرای مـن  و مشخص تر، نافذتر و با ابعادی موثر

ه بـن در واقـع او، مـمرگش برایم سنگین بود. انگار مثل یک کوه فرو ریخت. امیدی بود که بر باد رفت. بعد از مـرگ 

 گذران بیهوده زندگی و بی اعتباری جهان بیشتر اندیشیدم.

مـی کـرد و  تختی در فرد مقابل، به آرامی حلـولتأثیر می پذیرفت. آقای  او، از تختیطرف مقابل در ارتباط با 

  ا مردم بود.بانه ای به فرد می دهد. او بدون تظاهر و صادقدیانت، یک حالت خاص و تأثیرگذارنده اثرگذار بود.

 به عنوان یک خانم، به نظر شما حضور مردان اینچنینی چقدر برای جامعه ضروری است؟ 

مهـم  زد.این مردان نباشند که همه سرگرم وضع فردی خود هستند. کم حرف بود اما، بـا سـلوکش حـرف  مـی راگ

 است که کم حرف، بتوانی اثر بگذاری. 

 دماست؛ من در محله مان، یک تلقی های اولیه از منش تختی داشتم. درک کردم که تختی هم از خطّه محلی  خو

 های یک جامعه اند.انسانی آزاده، اهل خدا، با احوال و سلوک. مردان اینچنینی استوانه

 یک عنصر تختی، در جذب مردم موثر بود، آن عنصر چه بود؟ 

لمـوس خـدا بود. دسترس مردم بود. خدا هم، همه جا هست. بندگان م دسترسدر  تختیو اینکه  ایمانِ ویژه تختی.

 "بشر را خلیفه خلق کرده ام. "هم، مثل خدا در دسترس اند، اما بلا تشبیه. خدا هم گفته 

 زش را عامـلتختی مثل برخی که از اسم و شهرت خود بهره برده اند، از عنوان خود هم بهره نگرفت. خـاص بـود. ور

 بود. گویاب و تجارت نکرد. اهل سخنرانی و نصیحت نبود. ولی کس

 فکر می کنید، منش در این شرایط، قابل بازتولید است؟ 
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یـن ظهـور و بله؛ زمین خالی از حجت نیست. هنوز خانواده هایی هستند که فرهنگ و شخصیتی در درون دارند که، ا

اشند، امـا صاحب منش متولد شوند. ممکنه مثل تختی نب بروز را ممکن می کند و این امکان هست که افراد شاخصِ

 به هر حال کسی هستند. من خوشبینم.

 می آیند.  ورزشکارهای کنونی با تختی فاصله دارند. اما از درون جامعه و به طور خودجوش، صاحبان منش بیرون

 ماجرای ناگفته ای، خاطره بیان نشده ای؟ 

رم بـآمـده بـود. تختـی بـه خرمشـاهی گفتـه بـود بایـد بـا خـانوم تـو  بحث خواستگاری از یک خانم عالیقدر پیش

ختـر خـانم دخواستگاری. خرم گفته بود باشه ولی من نباشم بهتره. خرم نیامد ولی من و آقـای تختـی را تـا منـزل 

تگاری بـرم. برای من هم افتخاری بود که با چنین شخصیتی بـه خواسـ رساند و خود در بیرون منزل منتظر ما ماند.

 یک پوئن حساسی بود. پوئن کلمه خوبی نیست، نکته مثبتی بود.  ی منبرا

د و ی متشـخص بـوبه داخل منزل رفتیم. در حیاطِ باز و روشن و باصفایی از ما پذیرایی شد. پدر دختر خانم آمد خیل

 شناخته شده. دختر خانم هم تشریف آوردن.

 با چایی؟

ه، ه دلیـل آنکـبـام. پـدر ورانگیز بود که با تختی به خواستگاری رفتهنه مستخدم داشتن. صحنه خیلی برام دقیقه. غر

 . صحبت هـایخواستگار تختی است بسیار محترمانه و مودبانه برخورد می کرد. دختر هم فوق العاده با شخصیت بود

 مختلفی شد. من صحبت اصلی رو پیش کشیدم. قرارشد بعداً جواب بدن.

 ختـر، پـس ازدبه خواستگاری او آمده. خرم هم به دلیل آشنایی قبلی با پـدر  دختر خانم خیلی مفتخر بود که تختی

 ری با او صحبت کرد. ولی پاسخ مثبت نبود. برای آنها جای نگرانی بود.اخواستگ

 تختی هم صحبت می کرد؟ 

 کوتاه صحبت می کرد و در مورد مسائل کلی و نه خود موضوع.

 این ماجرا را برای کسی هم تعریف کردید؟ 

رای بـخـاطره ای  هیچ کس نگفتم. به خواهرانم نیز که معمولا ناگفته ای با هم نداشتیم هم نگفتم. فقط به عنوان به

 خود نوشتم.

 چرا اینجا گفتید؟ 
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 نمی دانم چرا. ماجرا را به عنوان خاطره ای که به آن مفتخرم نقل کردم.

 نقل دیگری؟ 

 ها، گفته شد.گفته
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 تکِ رفاقت

 نوربخش

 شجاع

1309 

 آبادتهران ـ حسن

و  ل شروع کردبندی از فوتبال و والیباعضوی دیگر از کمیته ورزشکاران جبهه ملی، به مانند آقای جیره

به کشتی رسید. شجاع نوربخش از اعضای اصلی و شاخص این کمیته که هـم سـن تختـی اسـت و در 

دن بـه سـیدن و پیونـد خـورتهران، به هستی سلام گفته، مسیر خـود را تـا ر« آباد»های یکی از محله

ضـوع ایـن باشـگاه پـولاد، بـه مـرد مو« قرارگـاه»دهد. او از مردانی است که بیرون از تختی توضیح می

 مجموعه، برخورده است:

هـا و کنانی، بیاتیزههای سلَم و تور در زیرمجموعه باشگاه تاج شروع کردم. با کوفوتبال رو از رده خردسالان با تیم

. بـالاخره ائین پریـدمفرد. روی تور والیبال هم زیاد بالا و پـما، مرحوم علی دانائی مبازی بودم و مربیزاده هعارف قلی

 بود. ودپور که از ترکیه اومدهگری مرحوم محمرفتم تو کشتی، تو همون باشگاه تاج به مربی

ر رت آقا بلوگرفتم تحت نظاشد. من، تو وزن سوم کشتی مییک دوره، تمرینات ما در مدرسه دارالفنون برگزار می

ی، پـای ود. بـا تختـآباد به سرچشمه اومده بو صائیم بکَ ترک. با تختی تو دارالفنون آشنا شدم، اون زمان که از خانی

 من هم به سرچشمه باز شد.

o  موتور آقای شمشادی هم نشسته بودید. رکِتَپس 

  اروبـار مغـازه خو .«حسینِ موتورآقا»به تا دلت بخواد. حسین شمشادی به خاطر همون موتورش معروف بود

تختـی بـا  واومد، پاتوق بود. با حسین عبا و عصا، بیرون میخود ایشون با فروشی پدر مرحوم شمشادی، که 

 رفتیم.همون موتور به ونک و ازگل و اطراف می

o سفر ورزشی مشترک هم داشتید؟ 

 شـده بـود. م ریخت. علیـه جـلال بایـار کودتـابه ترکیه رفتیم. تو استانبول بودیم که شهر شلوغ شد و به ه 

 لت نداد. کشتی هم انجام نشد. موندیم تو هتل. بنا بود با تختی، همکار بشیم ولی اوضاع جور نشد و وص

o چرا؟ 

 هـا کـه خـودش آهن اسـتخدام بشـیم. منصـور رحیمیای داده بودن تا تختی، حسین عرب و من تو راهنامه
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هن بود. از ما سه نفر، تو کارگاه امتحان گـرفتن؛ قطعـات آهـن رو دادن تـا آگیر بود، رئیس ورزش راهکشتی

تغییر شکل بدیم. تختی چون تو نجاری کار کرده بود، سوهان کشتی بلـد بـود و تمیـز انجـام داد. مـن بلـد 

کردم، قطعات من روهم، درست کنه. تختی گفت شـجاع، بـذار کـارخودمو تمـوم نبودم و به تختی اصرار می

م کرد و همـه قبـول شـدیم. دم. خلاصه کار من رو هکار تو رو هم انجام می ، بعدمیان بالاسرمونن الاکنم، 

آهـن بـرم. بعـدها مـن ها تمایل نداشت من بـه راهاما کار من، تو کارگزینی متوقف شد، ظاهراً آقای رحیمی

 نوان مدیر سینما امپایر.ها رو که مدتی بیکار شده بود، گذاشتم به عمدیر سینما آتلانتیک شدم و رحیمی

o گیری کمیته ورزشکاران جبهه ملی چه بود؟آقای نوربخش، زمینه شکل 

 گیرها کشـتی گیران رو سازمان داده بودن. چنـدتا ازها، اتحادیه کشتیایجا شروع شد که، تودهماجرا از این

م و رق ملـی داشـتیرو هم جذب کردن. ماها، از اون طرف چند نفر بودیم که هـم مـذهبی بـودیم و هـم عٍـ

اشـتم. بـا دمصدقی. من خودم با آقای نریمان وزیر دارائی دکتر مصدق آشنا بودم، خیلی بـه ایشـون اعتقـاد 

ه یـاد بـاز دنیا رفت؛ کیسه نـدوخت.  هم نشست و بدون مال و منالکه وزیر مصدق بود، تو سلسبیل میاین

ی کـه از اشت، مثل مصدق. ما با منـوچهر حقیقـآقای نریمان، اسم پسرم رو نریمان گذاشتم. نریمان شرف د

م و گیرهای مصدقی بود، با علی زندی، مسعود نوربخش و... صحبت کردیم، بقیـه رو هـم خبـر کـردیکشتی

 هـا، یـک جریـاننفر، تو سرچشمه جمع شدیم برای صحبت و تصمیم گیـری و اینکـه مـا ملـی 30بیش از 

ت فلسـفی. . گفتیم آقـا کیـه؟ گفـ"صبر کنیم تا آقا بیاید" ها گفت،. یکی از بچه، تختی هم بوددرست کنیم

ا زمینـه بـها از بقائی جدا شـدن، تختی گفت فلسفی واسه چی. همه پا شدیم و رفتیم. بعدها که نیرو سومی

گشـت، مـواردی هـم خونـه تختـی قبلی، کمیته ورزشکاران جبهه ملی شکل گرفت. جلسات کمیته دور می

یر همـون زمیره که علی زندی تختی، زیر کرسی برگزار شد. یادم نِتو خونه  تشکیل می شد. یکی از جلسات

ی هـم در تو جلسات، آقای خرمشاهی و دکتر سعید فاطم«. ها ما باید مثل لومومبا باشیمبچه»کرسی گفت: 

 اومدن.مواردی می

o مسیر شما با تختی به کجا رسید؟ 

 ه ر داشتیم کـرفتنش. یکی دور روز قبل از قضیه هتل، قراخواستی برسه؟ به پَریدنش، به از میون به کجا می

 اه تـاج روها، بـالای سرچشـمه، تـو دروازه شـمرون بـود. باشـگبا هم بریم ختم مادر آقای دری. قرار با بچـه

ه کرد، خبر داد کـهمونجا تازه درست کرده بودن. تختی نیومد. فردا صبح، پسرعمه من تو بانک ملی کار می

 م.نتیک فوت کرده. با علی غفاری رفتیم هتل. ملافه رو عقب زدم، تختی رو دیدتختی تو هتل آتلا

o دادند؟مگر اجازه می 

  ،بـود.  قـتتـکِ رفاتو هتل آشنا داشتیم، رفتیم تو. دیدار آخرمون تو هتل آتلانتیک بود. تختی رفت ولـی

 تکرار هم نشد.
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 کدخدازاده

 اسماعيل

1317 

 تهران ـ شهباز

 پهلوانِ رواقی

قـدیمی،  اند. کـاظم کدخـدازاده، معلـم ورزش بسـیارای شاخص و خوشنام در ورزش ایران ها، خانوادهکدخدازاده

نا آموختـه و شـاغراق هزاران نفـر را بی 40و  30، 20ها مربی شنا و نجات غریق در استخر سرباز امجدیه که در دهه

 ورزش و نام آشنا.« اهالی»صدها نفر را نجات غریق کرده است. فریدون نیز از 

 است؛« اهلیتی»ها، چند اسماعیل کدخدازاده در میان کدخدازاده 

 اهل ورزش، اهل سیاست و اهل قلم.

اده نیز تـوپ اند. اسماعیل کدخدازیا زمین شهباز، پا به توپ بوده« 3ورزشگاه نمره »های حول و حوش اغلب بچه

های روزنامه ، اهل مطبوعات شد و قلم زن ستون30میانه دهه در منطقه ورزشکارخیز شهباز است. او از  30زن دهه 

بهه ملـی دوم بـه ـ اجتماعی ایران، در کمیته ورزشکاران جدر شرایط نوین سیاسی 40آن دوران. هم او، در آغاز دهه 

در  پـژوهش وها در مجله کیهان ورزشی، متعـدد تـالیف عشق و احترام مصدق، فعال شد. از او جدا از سلسله نوشتار

نـی ینی، بـه رواچسانِ قلمش روان است. خود بدون مقدمهویترین تالیفات ورزشی کشور، قرار گرفته است. بیان او به

 کند:روایت می

ر زمـین د، تـو خیـابون شـهباز 3های محل پشت ورزشگاه شماره مند بودم. از بچگی با بچهبه ورزش خیلی علاقه

ده، دون کدخـدازاآقای نوریان، آقای حاج نصرا...، مرحوم ناصر سلطانی، فریـکردیم، با دوستان خاکی فوتبال بازی می

هـا دمت آنخـکردنـد و مـن هـم هایی که بعداً تو تیم تهران جـوان و دارایـی فوتبـال بـازی میناصر نوآموز و... بچه

ن زمینـه و در ایـ برداری کشـیده شـدمکردم تصادفی به وزنهکه مدتی فوتبال بازی میکردم. بعد از اینشاگردی می

ری برداری شـدم، داوالمللـی وزنـهجا داور بینکه به انگلیس رفتم در آنهای کمی به دست آوردم. بعد از اینموفقیت

 فوتبال هم امتحان دادم و موفق بودم و داور فوتبال هم شدم.

دم و همینطـور سـالم بـود، بـا روزنامـه بامشـاد شـروع کـر 17-16شـروع کـردم،  35کار مطبوعاتی رو از سـال 

فکر بـودیم. مخصوصـاً بهمـنش سو و همهای مختلف آن روز. با مرحوم استاد فکری و آقای بهمنش تقریباً همروزنامه
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 زدم.گاهی هم من در صفحه او قلم میوقتی در امید ایران، یک صفحه گرفت و کار رو شروع کرد، گه

ی انی و سیاسـنوشتم و در سرویس پارلمـم ولی ورزشی نمیکه به انگلیس برم، در روزنامه اطلاعات بودقبل از این

ن د نبود. چـوبروزنامه فعالیت داشتم. یک سال با مرحوم مسعودی و مهندس کردبچه که سردبیر بود کار کردم. کارم 

 دم،ا خونـده بـورفتم. قـانون اساسـی رمند بودم و به همراه پدرم زیاد به مجلـس مـیاز اول به مسائل پارلمانی علاقه

 دونستم.های داخلی مجلس را هم مینظام

 به تختی کجا برخوردید؟ 

o  مون پـائین مـرداد، سـر کوچـه 28خیلی تصادفی و خیلی عجیب. خیلی تصادف عجیبی بـود. مـن روز

د و همه چوب به ها، کارگرها رو سوار کرده بودنایستاده بودم. کامیون 3میدون ژاله، دمِ ورزشگاه شماره 

 3کردم که چه طـوری در عـرض گفتن. من هم متعجب به این منظره نگاه میمی« باد شاهزنده»دست 

ن افسـری تـا افسـر سـازما 600مرداد( این حوادث اتفاق افتاده؟ مردم کجا هسـتند؟  28تا  25روز از )

ای شـده؟ ها چرا رفتن تو خونه؟ بالأخره الآن باید خودی نشـون بـدن. چـه تبـانیحزب توده داریم، این

کردم. همراه پـدرم را در همان ذهن فعال بچگی خودم که سرپرشور سیاسی هم داشتم، مرور میها این

شـان در خیـابون دو بار رفته بودم خدمت مرحوم دکتر مصدق، یک بار در مجلس، یک بار هـم در خانه

ره خواسـتم گریـه کـنم کـه چـرا داکردم، میطور نگاه میکاخ اون روز. خیلی ناراحت و مضطرب همین

 . دویـدم بـهره به سمت پایینشه! آقای تختی رو دیدم اونور خیابون داره از میدون ژاله میاینجوری می

 دونستم تختی از طرفداران دکتر مصدق و جبهـه ملیـه. هنـوز اون موقـع، تختـی تـوسمتش، چون می

دید ولی یجبهه ملی نبود ولی سمپاتی داشت. رفتم طرفش سلام کردم، خوب او دفعه اول بود من رو م

ام. بعـد دهفهمید که با او هم عقیـمن تختی رو خیلی تو مسابقات دیده بودم. خودم رو معرفی کردم، می

ش رم دروازه دولاب پـیمـن مـی"بریـد؟ گفـت: با هم راه افتادیم، گفتم آقای تختـی کجـا تشـریف می

ی تاجیـک و مهنـدس ا... غفوریـان، مرحـوم عزیـزی، مرحـوم مرتضـها رحمت، منظورش از بچه"هابچه

ه مرحـوم بـها شاگردهای آقای غفوریان بودن که بیشترشون تو باشگاه شهباز متعلـق جوادزاده بود، این

تمـرین  کردن. آقای تختی تـو باشـگاه پـولادتمرین می "غلام نقلی"گفتند نژاد که بهش میغلام ایران

هـم  ها آشـنا بـودیم، چـوناون بچـه آمدن زورخونه غلام نقلی. ما هم باهای جمعه میکردن و صبحمی

مـه هها همـه ایسـتادن. هـا و دیـدم بچـهباشگاهی و هم محلی بودیم. با آقای تختی رفتیم پیش بچـه

ارگرهـای ناراحت بودن، همه تا تختی رو دیدن به نوعی اظهار ناراحتی و همدردی کـردن. کارگرهـا و ک

گر ایـن رهدادن. مـا هـم نظـاشاه بهشون یاد میساختمانی رو سوار کامیون کرده بودن و شعار زنده باد 

تـونیم ها گفتن چه کار کنیم، تختی هم گفت: چه کـار بایـد بکنـیم؟ چـه کـار میها بودیم. بچهصحنه

هـای کوبه. مرتضـی از سـمپاتکنه و سرش رو به دیوار میبکنیم؟ مرتضی عزیزی رو دیدم که گریه می

 جبهه ملی بود.
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 بعد از تصادف چه؟ 

o متی د از تصادف؛ باشگاه دارایی پشت مسجد سپهسالار سابق، تاسیس شد. آقای محب یـک قسـهان! بع

 ک زیرزمینِاز ملک مجلس رو اجاره کرد و باشگاه رو تو اون ملک تاسیس کرد. باشگاه تهران جوان تو ی

کـردم. بـا میبرداری الدوله سابق(، ما اونجا عضو بودیم و من وزنهبندی بود، تو خیابون ایران )عینماست

ن هـم کردیم. صـنعت کـاراهای ما بودن، اونجا تمرین میکاران و بهرام موقر که همکلاسیآقای صنعت

و باشـگاه برداری شروع کرد ولی بدن لاغری داشت، محمد صالحی هم که داور فوتبال بـود تـاول با وزنه

ری و آقـای گاه دارایـی. آقـای فکـها، تو یک تیم بودیم بعد رفتـیم باشـکرد. با اینتهرانجوان تمرین می

ل و محب ائتلاف کردن، باشگاه آقای محب خیلی مرتب بـود. محـب تـیم فوتبـال و والیبـال و بسـکتبا

تـامین  اش رو داد و آقا فکری کارهـا رو راه انـداخت. محـب هـم در کنـار فکـری نیازهـا روبرداریوزنه

ی چپی بـود و عضـو سـازمان تـوده، بعضـکرد. محب رابطه خوبی با تربیت بدنی داشت. فکری چون می

 رویی بود. منـزل آقـای تختـی هـم پشـت مسـجدگرفتن. ولی محب آدم میانهها او رو تحویل نمیوقت

آمـدن باشـگاه الدوله بود، تازه اومده بود اونجا. آقای تختی برای تمرین مـیسپهسالار انتهای کوچه نظم

 6-5 که در باشگاه داراییی غفوریان و سایرین و هم ایندارایی به چند دلیل؛ هم به خاطر آشنائی با آقا

رتضـی مها حریف تمرینی خوبی برای آقای تختی بودن. مـثلاً وزن تا سنگین وزن داشتیم، این سنگین

شی داشت و عزیزی و جوادزاده وزن هفتم بودند، رضا ملکان وزن هفتم ـ هشتم بود، آقای باقری که کفا

م هـکـردن. آقـای تختـی ها همه، با آقای تختی تمـرین میوزن بود. اینکفاش خوبی بود، هم سنگین 

فر یای داشت به نام محمد نمـازنشست. محب خواهرزادهآمد و تو دفتر باشگاه پیش آقای محب میمی

کردم. گاهی هم ها در اداره باشگاه به محمد کمک میکه مسئول داخلی باشگاه بود. من هم بعضی وقت

یـادی زبی آقای کمال که روبروی در بزرگ مسجد سپهسالار بود، آقای کمال سـمپاتی رفتیم چلوکبامی

حویلمـون رفتیم چلوکبـابی، تبه آقای تختی داشت. و به باشگاه دارایی هم علاقمند بود. وقتـی مـا مـی

 تر شد.آمد و به تدریج آشنایی ما با ایشون جدیگرفت، آقای تختی هم گاهی میمی

 گاه، بعد؟اول تصادف، بعد باش 

o های ، جبهه ملی دوم کارش رو شروع کرده بود و کمیته41بود، سال  40کنی؟ اوائل دهه تعقیبمون می

ای بـه عضـویت کمیتـه محلـهـ هـمهای هم باشگاهیتشکیلاتی شکل گرفته بودن. من و چند تا از بچه

قایون مرتضـی تاجیـک، ورزشکاران جبهه دراومدیم. در جلسات کمیته ورزشکاران جدا از آقای تختی، آ

پور کارمنـد وزارت دارائـی کـه الله غفوریان، برادران نوربخش که هر دو، داور کشتی بودن، رسـتهرحمت

کرد، علی زندی که هنرمند هم بـود، اردوخـانی کـه بـرادرش کوهنـورد بـود ولـی پرورش اندام کار می

وخت، آقای حسـین عـرب و... حضـور دهای آقای تختی را هم او میزار خیاط بود ولباسخودش در لاله

داشتن. آقای شاه حسینی هم که عضو شاخص جبهه ملی بـودن، در مـواردی در جلسـات حضـور پیـدا 
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کردن. من هم منشی جلسات بودم و میرزا بنویس. چون زبانم کمی خوب بود، اون زمـان بـه عنـوان می

بعـدازظهر. جلسـات کمیتـه  4ح تا صب 7مترجم در ارتش استخدام شده بودم. قراردادی بودم، از ساعت 

 رسیدم.شد و من عموماً دیر میتشکیل می 3ای یک بار و در ساعت هفته

در جلسات کمیته آقای دکتر یوسـف جلالـی موسـوی بـرای ارائـه تحلیـل مسـائل روز جهـان، حضـور 

شـون هـم ایالزمان فروزانفـر بـود. پـدر یافت. ایشون استادیار دانشکده پزشکی و داماد مرحوم بـدیعمی

حاج سـید  ها میلانی،اللهمجلس از دماوند و عضو جبهه ملی. آیت 17الله جلالی موسوی وکیل دوره آیت

کتـر جوادی، مغانی، جلالی موسوی و انگجی همه یا عضو یا حامی جبهه ملی و دکتـر مصـدق بـودن. د

 گری قوی و به تختی هم خیلی علاقمند.جلالی تحلیل

 از جلسات کمیته ورزشکاران، چه مانده؟  تان،خانه ذهندر صندوق 

o شـه. ایشـون عضـو یک داستانی داشتیم: یک روز گفتند جلسه کمیته، منزل آقای پلاسـید تشـکیل می

جدیدی بودن که تازه به ما پیوسته بودن، پدر ایشـون تیمسـار سـرتیپ پلاسـید فرمانـده نظـامی بـود. 

های بلند بود. قـرار جلسـه سـاعت و از ساختمانروی دفتر مشترک فعلی، امجدیه جنوبی منزلشان روبه

بود، من هم خودم رو رسوندم ولی مثل معمول، کمی دیرتر. دیدم اقای پلاسید بالای پشـت بـام  3: 30

کند که وارد نشـو. کنـار مـن یـک آقـایی حرکـت خواد وارد شه اشاره میایستاده و به هر کسی که می

، "نـرو آقـا"گفتم بله قـرارِ بـرم. گفـت  "به این خانه بروید؟ خواهیدآقا شما می"کرد و به من گفت: می

پـس سـر و کـارت بـا "گفتم بله، گفـت  "کنید.مگر شما در ارتش کار نمی"گفتم برای چی نرم؟ گفت 

کردم، دیدم طور که به حرفای این آقاگوش میمتوجه شدم از اعضای ساواکه. همین "افته.رکن دوم می

ن. تختی جلو و غفوریان و سایرین هم از عقب. همه رو سوار کامیونی که جلو همه آقایون رو آوردن پائی

آقا شما هم برو، دنبال کار خودت، حـالا کـه سـوار نشـدی "در بود کردن و بردن. آن مرد به من گفت: 

شـد، گفـتم  5شـد،  4من هم از اونجا راه افتادم و در این فکر بودم که با کی تماس بگیرم. ساعت  "برو.

بود که دیـدم همـه  6: 30فروشی رز. حدود ساعت اتوق آقای تختی، سر چهارراه پهلوی سابق، گلبرم پ

الشـعرا رو دور زد و جلـو ها گفـتن: ماشـین، خیـابون ملکها اومدن اونجا. گفتم چی شد آقا؟ بچـهبچه

ختـی قضـیه سفارت آمریکا ما رو پیاده کردن و گفتن فقط آقای تختی باشن با ایشون کار داریم. آقای ت

رو نقل کرد و گفت: اون سرهنگ به من گفت که از بالا دستور دادن با شما صحبت کنیم تـا شـهرداری 

ها گفتند: شما چی گفتی؟ آقای تختی گفـت: مـن گفـتم کـه عضـو سـازمان تهران را قبول کنید. بچه

د بکنـیم؟ آقـای ها پرسیدن: خوب الان چه کـار بایـ)جبهه ملی( هستم و سازمان باید تصویب کنه. بچه

تختی گفت: بریم سراغ دکتر جلالی موسوی. آقایان سوار فورد تانوس آقـای تختـی شـدند و بـه طـرف 

گـه پـس کنن، ایشـون هـم میمیدان فوزیه سابق رفتن. جریان را برای آقای جلالی موسوی تعریف می

جلالـی هـم جـواب  پرسه: حالا چه کار بایـد کنـیم؟ آقـایمن شانس آوردم که نیامدم. آقای تختی می
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هاسـت کنم، این مسئله خیلی بالاتر از ایـن حرفمیده: آقای تختی من که برای شما تعیین تکلیف نمی

که ما بخواهیم راجع به اون حرف بزنیم، خود شما و سایر افرادی که در بالای جبهه هستن باید تصمیم 

ر صـدیقی بعـد از شـنیدن مـاجرا گیرن برن منزل دکتر صـدیقی. دکتـبگیرین. بعد از اونجا تصمیم می

دونیم چنین نیتی در مورد شما هست و شاید از این بالاتر هم باشد. اگـر فقـط شـما که ما می"گن: می

کننـد. امـا دهند حتی شما را وزیـر هـم میبگویید عضو جبهه ملی نیستید، هر چه بخواهید به شما می

تـا پسـت وزارت  5-4وزیر( داشتیم، کـه )نخست آقای تختی، ما چند روز پیش مذاکراتی را با آقای علم

درجه یک )وزارت امور خارجه، دادگستری، کشور( را به جبهه پیشنهاد دادند و خواستار دولـت ائتلافـی 

پاسخ تختی از قبل معلوم بود. منتهی بـا تصـریحات آقـای دکتـر صـدیقی « شدند ولی ما قبول نکردیم.

 تر شد.روشن

م و گویـد کـه مـن تـابع سـازمان هسـتگیرن او میاسخ، با تختی تماس میبعد از آن که برای گرفتن پ

در سـال  وسازمان هم قبول نکرد. بعد از این ماجرا دکتر ضیاء شادمان که بسکتبالیست تیم ملـی بـود 

رو  -ودبـالتولیه اسـتان خراسـان هانایببرادر فخرالدین شادمان کـه سـال-به المپیک رفته بود،  1948

 کردن. در مجموع تمایل داشتن یک ورزشی شهردار تهران باشه.شهردار تهران 

  نید.کاز جریان انتخاب تختی به عنوان نماینده کمیته ورزشکاران در شورای مرکزی جبهه ملی روایت 

o نتخـاب یادم میاد که روزی گفتن قراره شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل بشه. هر سازمانی چنـد نفـر ا

ازمان سـشـه. قـرار شـد ها تشـکیل مـیها و سازمانشورا از بین نمایندگان کمیتهکنه و بعد از اون، می

فـاطمی  گیری رفتیم، دیدیم که دکتـر سـعیدنفر نماینده پیشنهاد بده. روزی که برای رای 2ورزش هم 

ه کـه روزنامـ برادرزاده دکتر حسین فاطمی که اون زمان استاد زبان فرانسه دانشگاه تهران بود و زمـانی

 اومدن. موقـع آورد، ایشون سردبیر روزنامه باختر امروز بود،را دکتر حسین فاطمی در می« ختر امروزبا»

ها خیلـی ناراحـت رای گرفتن گفتن که آقای سعید فاطمی هم کاندیدا هستن. من اعتراض کردم، بچـه

وارد شـورا  تـوننخوام، آقای سعید فاطمی از خیلی مراکز دیگر هم میخیلی عذر می»شدن. من گفتم: 

لخـور ددکتر سـعید فـاطمی ناراحـت و « بشن، چرا از ورزش؟ نماینده سازمان ورزش باید ورزشی باشه.

 داد.زدم، آقای تختی هم مدام دست من را فشار میطور که من حرف میشد. همون

 خلاصه در نتیجه این اعتراض، تختی و مرتضی تاجیک انتخاب شدن و هر دو هم ورزشی بودن.

 کنید؟، صدا کرد. تعریف می42زدید انتخاب مرد سال در سال ی که شما در کیهان ورزشی قلم میادوره 

o مند به مطبوعات بودم و نشریات زمانی که انگلیس بودم چون قبلاً هم کار مطبوعاتی کرده بودم و علاقه

شـدم و  اش، کـه خـودم بعـدها در تهـران نماینـدهWorld Sportکردم. نشریه ورزشی رو تعقیب می

های مختلف بـا نظرخـواهی خبرنگارش بودم، یک برنامه جالبی داشت و هر سال مرد ورزش رو در رشته
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جا من به آقای دری پیشنهاد دادم که ما هم مرد سـال کرد. در ایناز مفسران و کارشناسان، انتخاب می

یهان ورزشی را برای ایـن را با این روش برگزار کنیم. آقای دری گفت: خودت راه بیانداز. صفحه وسط ک

پـس از چنـد مـاه،  "نظرتان را در مورد ورزشکار سال بنویسـید."کار انتخاب کردیم و مطرح کردیم که 

هـا رو شـد. یـک روز جمعـه قـرار شـد کـه رای ها و کارشناسان جمـعرای و نظر از ورزشی 700-800

فدراسـیون بسـکتبال و والیبـال  تا پسرهاش کـه بعـدها رئـیس 2زاده و بشماریم. اون روز دکتر مصباح

بود که تختی دوم شده بـود. تختـی  1962شدن، اومدن. درست بعد از مسابقات جهانی تولیدو در سال 

زاده ها رو شمارش کردیم آقای مصـباحدر این نظرخواهی با اختلاف فاحشی اول شد. بعد از این که رای

هـا رو ضـربدر عدل بالسویه هم عدله، همـه رای قدر کم رای دادن؟ ظلم بالسویه عدله وچرا این»گفت: 

تـا  8700تا و تختی هم  2500تا، حبیبی  1430تا رای شد  143مثلاً شیرزادگان به جای « بکنیم. 10

و تختی مرد سال شد. بعد از اعلام مرد سال زیر سوال رفتیم که جریان مرد سال چیـه؟ و... ایـن قضـایا 

کرد خصوصاً اونکه روی تختی هـم حساسـیت خیلـی بـالا ب میهای امنیتی رو خیلی جلتوجه دستگاه

های ورزشکاران رو هـم تشکیل بدن و نماینده« کنگره آزادمردان و آزادزنان»خواستن بود. اون زمان می

رفـت. بـه جـای او، حبیبـی و مجیـد بختیـار، وارد مجلس کنن. خوب، تختی که بـه مجلـس شـاه نمی

د و رهنوردی رو، به مجلس بردن. به دنبال ایـن ماجراهـا، مـرد سـال ساگینیان که در باشگاه آرارات بو

 خیلی صدا کرد.

  کرد، شما تا گیران را در مواجهه با مدیریت وقت فدراسیون پیگیری میهای کشتیتختی خواسته 40در دهه

 چه حد در جریان این روند قرار داشتید؟

o ن بـرای سیون شـد، دو تـیم ژاپـن و بلغارسـتاآقای بلور رئیس فدراسیون شد. وقتی که بلور رئیس فدرا

ن گفـت: مـشد. آقـای تختـی بـه مسابقات به ایران اومده بودن و مسابقات در دانشگاه تهران برگزار می

 ،«بیـاوریم ها تصمیم گرفتیم بلور راخوانش. ما و بچهها نمیکنه و بچهگزلو کژ رفتاری میمنوچهر قره»

الملـل ینخواهم از حـالا کـار امـور باز تو می»تختی به من گفت:  من هم در کیهان ورزشی بودم. آقای

برداری با نهزنی با عبده و در وزمن که این فعالیت رو در فدراسیون مشت«. فدراسیون رو برعهده بگیری

زار قات را برگـدادم، قبول کردم. تیم را تحویل گرفتیم و مسـاببختیار و در فوتبال هم با مبشر انجام می

د. آقـای آید که ساساهارا با تـیم ژاپـن آمـده بـوو حتی گوینده صحنه هم، خودم بودم. یادم می کردیم

 مـن را»فـت: گالمللی را به من سپرد و بلور هم رئیس فدراسیون شد. اما بلور گافی داد و تختی کار بین

  شاه هم از همون جا دستور داد که دخلش را بیاورند.«. مطبوعات رئیس فدراسیون کردند

آقای تختی آن زمان همه کاره بود. در آن دوران ما با تختی به مدت خیلی کوتـاه در داخـل فدراسـیون 

که قرار شد بلور به مسابقات تولیدو برود، به من هـم گفتنـد بـا بلـور بـرو، بلـور همکاری داشتیم. تا این

مریکـا بـود و آقـای ادب خواد اونجا نطق کنه. من قبول نکردم و به جای من آقای سعید نویدی که آمی
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 عنوان همراه تیم معرفی شد.اش کرده بود، بهخواه او رو به سازمان ورزش معرفی

گـه کنه و میالمللی حمله میرود و به روژه کلن رئیس فدراسیون بینآقای بلور در تولیدو کمی تند می

و  لـور خیلـی تنـد رفـتب "جا باشی و حق مـن اسـت.گیر نبودی، حق تو نیست اینتو اصلاً کشتی"که 

دونستن جا که میها اعمال نظر کردن. و از اونها و علیه بچهتونستن در داوریها هم تا جایی که میآن

گزلـو را هـم رهتختی دنبال بلوره، به مقامات ایران هم اشاره کردن که بلور این کارها را کـرده و چـون ق

که بلـور رو ا اینکنه و بره به عرض شاه برسونه، تچه می برداشته بودند، او مترصد این بود که ببینه بلور

کـه از ز اینهم برداشتن. متاسفانه بلور نتونست کمکی به تختی بکنه، زیرا تختی در حدی بود که بعـد ا

 صحنه کنار رفت حداقل باید مربی یا سرپرست تیم ملی باشه. چون عشقش رو هم داشت.

 کنیـد می های توکیو، فشاری ویژه بـه تختـی وارد شـد، فکـرو رقابت قبل از المپیک توکیو و در جریان سفر

 کاپیتن تیم ملی کشتی و پرچمدار واقعی کاروان، تحت چه شرایطی قرار داشت؟

o هـای داد، او از آدمهـا بیشـتر تختـی رو رنـج مـیداخل فدراسیون تحریکات برعلیه تختی زیاد بود، این

لـی از ذور بـودن وها مـامور و معـا بازجو و... زیرا از نظر او، اینغریبه انتظار نداشت مثل مامور ساواک ی

 افرادی که در فدراسیون بودن، انتظار داشت.

کنـه و ها نقـل میزاده از فشارها بـه او، چـهبه المپیک توکیو میرن، مهدی 1964مثلاً نگاه کنید وقتی 

 گیرن.طور پرچم را از دست تختی میچه

ها عد از مـدتزد. یک روز بهای اطراف امجدیه قدم میزدپناه، آهسته در خیابانبعد از انقلاب سرلشکر ای

ات من ایشان را دیدم. به ایشـان گفـتم: تیمسـار مـن دارم یـک سـری مقـالات و مطـالبی را از خـاطر

تون جمـع کنم. گفت: تو رو خدا دیگه بعد از این ماجراها... ما رو رهـا کـن. گفـتم: خـاطرآوری میجمع

ای علناً و بـا سال بعد منتشر کنم. گفتم: عده 30کنم و شاید ی رو که شما بگین، من ثبت میباشه چیز

گویند که وقتی پرچم رو از دست تختی گرفتن اولـین کسـی کـه رفـت شرمی در مجالس میکمال بی

از تـو  بودم. اون زمان ما فرصت نکردیم از آقای تختی بپرسیم کـه وقتـی پـرچم رو« من»اعتراض کرد 

ن، کسـی پرسم: آیا وقتی پرچم رو از آقـای تختـی گـرفترفتن آیا کسی اعتراض کرد یا نه؟ از شما میگ

کسی  نفر اعتراض کرده بودن. فقط فکری کمی اعتراض کرد. 4کاش "اومد به شما اعتراض کرد؟ گفت 

م، پـرچم یـا ریگفتن ما رژه نمیتا مثل فکری اومده بودن و می 4کرد بیاد اعتراض کنه. اگر جرات نمی

 "کرد.ریم، وضع فرق میباید دست تختی باشه یا ما رژه نمی

نفر دیگر هم کنار تشک علیه تختی  3نفر افسر ژاندارمری در توکیو کنار تشک بودن،  3-4یا فرض کن 

برن تو اتـاق اکبر حیدری را میزاده در اتاق تختی بخوابه. سید علیدن مهدیدادن.  اجازه نمیشعار می

کنم تختـی در توکیـو هـم، کنه و گرنه من فکر میها روحیه تختی رو خراب میبخوابه. همه این تختی
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گیـرن؟ خواهی مدال بیاری وقتی پرچم رو از دسـتت میای میتونست مدال بیاره. شما با چه روحیهمی

گیـره. او زاده دسـتور داد بـا تختـی عکـس ندن. شهربانی به مهدیات شعار میوقتی پای تشک بر علیه

من مخصوصاً رفتم تو فرودگـاه »کنه که دش عنوان میگیره. خومخصوصاً تو فرودگاه با تختی عکس می

زاده نوشـتم کـه یه شـرحی مـن زیـر عکـس مهـدی«. دست انداختم گردن تختی باهاش عکس گرفتم

ر رئـیس هم با تختی رفاقـت کـرد و هـم دسـتو« زاده بین رفاقت و تمرد هر دو را انتخاب کرد.مهدی»

ها، یاس و ناامیـدی در وجـود تختـی دیـده شده سرخوردگیهاست که باعث شهربانی رو تمرد کرد. این

 بشه.

  بـود دل شـیر خـون شـده»روی جلد کیهان ورزشی به هنگام فوت پهلوان، با تصویری از مـزار و بـا تیتـر» ،

 تاریخی و ماندگار شد. طرح روی جلد ایده چه کسی بود؟

o  روه گـانتخاب کرد، دری تختی رو خیلی دوست داشت. به طور کلی در کیهان ورزشی روی جلد را دری

زاده بــود کــه در خاصــی مشــغول بــه کــار بــودن. آقــای صــدرالدین الهــی ، پســرخواهر دکتــر مصــباح

 گذاری کیهان ورزشی تاثیرگذار بود.سیاست

بـودن: دکتـر حسـین های دانشـگاه چند نفری هم بودن که دری خودش انتخاب کـرده بـود و از بچـه

نوشـت، یپژوه است و شطرنج مزاده که بعدها دکترای ادبیات فارسی گرفت، دکتر جمالیان که روانولی

نوشـت. پـور کشـتی مینوشتم، آقای تمرز هم بعدها آمد. آقای بیـژن روئینبرداری و فوتبال میمن وزنه

رس و حسین دستگاه خبرنگار مـدا گرفتن،باقرخان زرافشان و برادرش اسماعیل هم بودن که عکس می

 و بـه تختـی ها عموماً ملی ـ چپـی بودنـددانشگاه بود و دکتر آقایی هم بود که اکنون دندانپزشکه. این

 علاقه خاصی داشتن.

 هـایی را کـه مـردم بـرای کمـک بـهرابطه تختی هم با کیهان ورزشی خیلی خوب بـود. بخشـی از پول

 سازی در اختیار کیهان قرار داد.دن، برای خانهزهرا به تختی دازدگان بوئینزلزله

  ت از او چـهاز دیدار اول تصادفی تا مرگ پهلوان، چهارده سال فاصله بود، شناخت و تلقی شـما در ایـن مـد 

 بود؟

o هـا خیلـی حساسـن. خیلـی هـم خیرخـواهن. ازکه خودش بدونه یک رواقی بود. رواقیتختی بدون این 

زرگـه. مردم، جسم براشون هیچی نیست. ولی در مقابل، روح اونها بسـیار بگذرن به خاطر خودشون می

ده. ارنست رسه که همین کار رو هم انجام میخواد از جسم بزنه بیرون. کار به جائی میروح همیشه می

گم، تختی رو کسی جرات نداشت بکشه. کسـی جـرات همینگوی هم همینطور بود. من راحت بهت می

 اه هم مجبور بود رعایتش کنه.تختی کشی نداشت. ش

گرده، پـاداش میـدن، همـه رو میـون بقیـه تقسـیم خواد؛ تیم که از خارج برمیرواقی، مال و منال نمی
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 خوره.کنه. دست خودش به پول، چسب نمیمی

 در ضمن اهل حقیقت هم هست؛ چرا حق مصدق رو خوردین؟ چرا کودتا کردین؟ چرا حکومت ملـی رو

 ؟ها رو داشتن؟ جرات داشتن تو جبهه ملی برنهای دیگه، جرأت این حرفاناز بین بردین؟ قهرم

مـان اول گذره. تو فنلانـد بایـد قهرتابه ولی از حق خودش، نه حق مردم، راحت میعدالتی هم برنمیبی

شـه شد، حقشو خوردن، صداش در نیومد. تو رم حقشو خوردن صداش در نیومد. دوم که میالمپیک می

 زنه:یحرف عجیبی م

به شـیخ ابوسـعید  «طلا تو دستم بود، از دستم افتاد، ورش داشت، مفت چنگش، نوش جونش.»

یـن مقامـات پرسن، شیخ از کجـا بـه اابوالخیر خیلی علاقه دارم. در احوالاتش مطالعه کردم. از شیخ می

« داوری سینهبی»آقا این  سينه. داوریدریغی مال،بیداری، بیزندهشبگه از: معنوی رسیدی؟ می

دریغـی مـال هـم داشـت؛ ، حسد و بخـل نداشـت. بیبود« بی داوری سينه»تختی تره. از همه سخت

داد، خرج همه رو مـی« مگه پشت من بیل خورده؟»گفت: گرفت و میداد، نمیآسایش بهش پاداش می

 خورد.با همه می اومد،داد به پاسبون. هر چی گیرش میداد به دانشجو، میحقوقش رو می

کنـه و دقت کن! نه اهل فحشه، نه اهل شوخی رکیک و زننده. تو گوشش هـم کـه میـزنن، تلافـی نمی

کنـه. نـه اهـل اش عـذرخواهی میره پـیش خـانوادهده، مـیفرسته. آلبول رو که شکست میصلوات می

تختـی  اس.یـن دورهو احوال دارِ ا . تو زمونه ابوسعيد نيست، ولی حالدزدیه، نه پدرسوخته بازی

 گن:هم از رواقیون بود. وقتی می

 «ها بودتختی عموی همه بچه»

 یعنی همین. یعنی همین.
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 آقا سلام

 منزه

 حمید

1312 

 تهران ـ شاپور

ل، بـه سـان سا 75ه است، اما خلُق و خوی او در بالای ها در آمریکا زندگی و تحصیل کردکه مدتبا آن

هـم در  چـون ،گونه است. آقای منزهکه ادبیاتش نیز، آنچنانشاپور است. همهای آن زمان خیابان بچه

هـم از  مند هم از فرهنگ ورزشـی وورزش بوده است و هم در سیاست، ادبیاتش، ادبیاتی مرکب و بهره

ملـی بـا  ، در کمیته ورزشکاران جبهههآباد، با تختی آشناشدخانی فرهنگ سیاسی است. وی در شاپورـ

 وش خورده و در آمریکا میزبانش بوده است:پهلوان، ج

ختـی پـولاد رفتم. باشگاه آهن تو خیابان شاپور، دسـت آقـا بلـور بـود. تردم. باشگاه آهن میکاز بچگی ورزش می

ود. وقتـی خان. با عباس زندی هم دوش بود، تختی اوائل کار بود ولی زندی، قدَرَ شـده بـرفت، پیش حسین رضیمی

کـردیم، می از دور آباد به گمرک. سـلام و علیـکِنیخاشدن، از مسیر خواستن برن باشگاه، از سر کوچه ما رد میمی

 آشنایی نداشتیم. یواش یواش تو ورزش آشنا شدیم. 

o تر شد؟مسیرآشنائی، محدود به محله و کشتی ماند، یا عریض 

 بـود.  تختی اومد سمت جبهه ملی. مرحوم پدر من مصدقی بود و فعال. فضای منزل ما هم فضای جبهه ملی

وینـده شد، دکتر خنجی هم گرداننده و گدادیم؛ بعضی جلسات در منزل ما تشکیل میتو خونه تشکیلات می

ا تـدو  -حسـین-شد، آقای سکاکی بـودبود. آقای حجازی هم بود. جلسات کمیته ورزشکاران که تشکیل می

کـرد. تـو ایـن اومد، خرمشاهی بود، غضنفری بود. تختی هم شـرکت میها بودن، سعید فاطمی مینوربخش

 ، آشنا و رفیق شدیم.بستر

، تـا کرد. در چارچوب جلسات، زیاد با هـم بـودیممحابا صحبت میتختی شیفته مصدق بود، همه جا هم بی

 که من از ایران رفتم.این

o کجا؟ 

 1960  رفتم آمریکا، زمان دکتر امینی بود، برای تحصیل رفتم. تختی به آمریکا اومد برای مسـابقات جهـانی

بار هم باهاش بود. ملاقاسـمی که تمام شد، موند تو آمریکا و اومد منزل ما. امیر کالج تولیدو. مسابقات 1962

بردمشـون. مـن در تـرم اول بـودم، اگـه هم بود، من هم تمام وقت در اختیارشون بودم، جاهای مختلف می
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گتن رفتـیم، شدم، از طرفی هم باید هوای مهمون رو داشته باشم. واشنشدم، از دانشگاه اخراج میقبول نمی

هـای ذهنـی خاصـی ها رو ببینـه. کنجکاویخواست محله سیاهتو نیویورک به محله هارلم رفتیم. تختی می

 خواست چرخ بزنه و وقت پخش کنه.داشت. تو سفر، نمی

ده بـود و اما خوب تو آمریکا، یک مشکل هم برای سلامتی تختی پیش اومده بود؛ به نوعی بیماری مبتلا شـ

د. بلـور شکرد که به سرطان بیضه گرفتار شده. به بیمارستانی رفتیم در نیویورک و بستری خودش تصور می

 شد. هم با ما بود و نگران هم بود. تختی عمل کرد و نگرانی خودش و اطرافیان در مورد سرطان رفع

o در آمریکا با تختی کجاها رفتید؟ چه کسانی رو دیدید؟ 

 های ملی چند گـروه های ملی از تختی عجیب بود. بچهاستقبال ایرونیزاده رو هم دیدیم. در واشنگتن قطب

ت. ها هم بودن. تختی با نخشـب هـم ملاقـاتی داشـبودن؛ طیف نخشب بود، طیف دکتر یزدی بود و فاطمی

ز ایـران نخشب کارمند سازمان ملل بود. تو سازمان ملل با نخشب نهـار خـوردیم. نخشـب ملـی بـود. بـا او ا

 منزل آقای شایگان هم رفتـیم. بسـیار از دیـدن تختـی خوشـحال شـد و بـه وجـد اومـد.صحبت زیاد شد. 

 ون.ام خیلی پاک شده، قدری دیر به سراغم اومدی. آهان، آبشار نیاگارا هم بردمشمتاسفانه حافظه

o چه تفاوتی بین تختی و بقیه مهمانان خود در آمریکا قائل هستید؟ 

 کـرد هـیچ، چمـدونش رو هـم در اختیـار بقیـه ، پـر کـه نمیکـردن. تختـیهمه تو آمریکا چمدون پـر می

ل رفتن، ولـی تختـی سـبک مثـگذاشت تا بار بزنن. تو تیم کشتی هم، بقیه پرو پیمـون بـه تهـرون مـیمی

 وجودش؛ وجودش هم سبک بود.

o جوشند.خورند، سریع میمردم با، وجودهای سبک، زود پیوند می 

 ُد زدن بـالا. چنـنش نبودن. باور کن تو تهرون، سـرهنگا بـراش مـیربط مردم با تختی ویژه بود، مردم ولِ ک

 وان سلام.داد؛ آقای تختی سلام، پهلاومد و سلام نظامی میمورد بود که تو ماشین بودیم، سرهنگ جلو می

ا شـد. نـوع اد، تکه کلام مردم در مواجهه با تختی بود. این جمله، بـا حـال و احـوال ادا میآقا تختی سلام

نشـگاه همه. تختی خوش ذات بود، مردم هم باهاش خوش ذات بودن. آقا گوش کن! تو آمریکا تـو داخیلی م

ها هم کاییما، دو تا آدم اومدن که دانشجوها عجیب تحویلشون گرفتن؛ یکی برادر کندی و یکی تختی. آمری

 شدن. جذاب بود.جذبش می

 تو خیـابون باستان بود. من دیدم یک دختری هچهاررایه بار تختی شکست خورده بود. اون موقع خونه ما تو 

تختـی، زیـاد  خانم بود. اما من، حِق حِق مردهـا رو هـم بـرااو کنه. خوب، گریه میداره روزنامه می خونه و 

 دیدم. تختی تو وجود مردمان، جا باز کرده بود.
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 وجود ویژه

 سیف

 خسرو

1314 

 مخصوص -تهران 

 ز وفادار بهوفاداران به عنصر مصدقی و حزب ملت ایران است و نیدر دوران کمیابی وفا، خسرو سیف از 

سـیاری شهید داریوش فروهر چه در زیست و چه در غیبت اوست. بیش از نیم سده کوشیده و فعـالان ب

ز نزدیـک شـناخته و سـپس ارا در کادر نیروهای جبهه ملی تجربه کـرده. تختـی را ابتـدا، دورا دور می

 لمس کرده:

هـا و ها، مهمانیرفته رفته با حضور او در نشسـت ،شناختن، من هم ابتدا از دورا دور. این دوریمیتختی رو همه 

بنـدی در همجالس مشترک ملی و اجتماعی، به نوعی نزدیکی تبدیل شد. رفت و آمد آقای تختی به قنادی آقای جیر

 داد.میدان مجسمه، تختی رو در دسترس قرار می

ر ردیـف دقای خرمشاهی و چنـدتنی از دوستانشـون، بـا گـروه خنجـی در ارتبـاط بـودن و الله، آتختی با آقا روح

، تختی به شد. به ویژه اونکههای ملی ـ مصدقی. پیوستن تختی به جبهه ملی، افتخاری برای جبهه محسوب میگروه

 که 40کرد؛ سال می های جبهه ملی حمایتعنوان یک پهلوان ملی و قهرمان جهانی، آشکارا از دکتر مصدق و آرمان

 بـودم ملی از ژاپن برگشت، چند تا بشقاب آورده بود که روش عکس آقای دکتر مصدق بود. من مسئول باشگاه جبهه

ی جـز تختـی ها رو آورد باشگاه، هدیه کرد. هیچ هراسی هم نداشت. چه کسیه روز یکی از بشقاب. تو خیابون دمشق

 جسارت این کار رو داشت؟

o تر شدید؟طرفته رفته، مربو 

  بله، جاذبه خاصی داشت. شخصیتش هم دو وجهی بود، هم ورزشی و هم اجتماعی. هـم تـو ورزش شـاخص

گیر بـود و از بود و هم تو جامعه، وزن داشت. دوست مشترکی داشـتیم بـه نـام آقـای علـی زنـدی، کشـتی

انشـکده دافتـادیم سـمت های جبهه. یه روز آقای زندی اومد پیش من و گفت بریم تختی رو ببینیم. راهبچه

تختـی رو  افسری. برای آمادگی تیم کشتی در یکی از مسابقات جهانی، در دانشکده افسری اردو زده بـودن.

 در اردو، ملاقات کردیم.

ها خونده بودم که امامعلی حبیبی، علیه تختی صحبت کرده. به آقـای تختـی دو سه روز قبل من در روزنامه

نـه آقـای سـیف، حبیبـی، بچـه »زده، شما پاسخش رو بدین. تختی گفـت:  هائیگفتم، حبیبی چنین حرف
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کـرد. در ها، آدم رو جـذب میکینه. همین خصلتافتاده بود و بی«. ها نوشتنها رو، روزنامهخوبیه، این حرف

 کردی.متن جامعه هم که باهاش بودی، این جاذبه رو در مردم هم مشاهده می

o کردید؟مشاهده می کجا 

اومـد و رفتیم. گاهی بـرای وزن کـم کـردن بـه پـس قلعـه میحتی تو کوه. مواقعی با هم کوه میهمه جا، 

لام دیدنش، مثل یک زنجیره، سـلام سـشست. مردم که میهمیشه هم زیر آبشار دوقلو، سرو صورتش رو می

بـودم.  یـدهداد. قهرمان به ایـن افتـادگی ندگفتن. او هم با همون حجب و سربه زیری، به همه جواب میمی

پـی  دیدی کـه از طریـق اونهـا بـه وجـودشدیدیم. نکات ریز و باریکی از تختی میخوب دیگران رو هم می

 بردی.می

o چه نکاتی؟ 

 زد. آهن، موج مـیآهن، استقبال عجیبی بود و جمعیت تو راهتیم از شوروی برگشته بود. با دوستان رفتیم راه

رو داخـل  ، جز تختی. من با آقای علی زندی، به زحمت خودمـونهمه ورزشکارها از قطار بیرون اومده بودن

، اش نشسته. گفتیم آقـا چـرا بیـرون نمیـای؟ گفـت خیلـی شـلوغهقطار رسوندیم، دیدیم تختی رو صندلی

 .ای هم گفت که اونهم جلوه دیگری از وجودش بودبینی؟ نکته دیگهتر شه بهتره. نکته رو میخلوت

o چه گفت؟ 

  رن، مـن بـا آبـاد اومـدن، منتظـهای خانیتونم از ایستگاه برم بیرون. بچهم، با شما نمیبیرون هم بیا»گفت

های محل و بعد هـم رای شب قرار گذاشت. تختی خاص بود؛ اول ادای حق بچهاما با ما هم ب« رم.ها میاون

 قرار با ما.

o خاص بودنش را باز هم تجربه کردید؟ 

  ی در تقوی که از اعضای گروه خنجی بود، در دفتـر جبهـه ملـ ، آقای مهندس ضیاءالدین40در همون سال

ود خیابون ژاله مهمونی داد. سران همه بودن؛ دکتر صـدیقی، دکتـر سـنجابی، دکتـر سـعید فـاطمی، مسـع

د، دیـدم حجازی، دکتر خنجی، آقای فروهر و دیگران. آقای تختی هم دعوت شده بود. ظهر موقع نهار که ش

اس؟ گیر شـدم کـه تختـی کجـم، گفتن آقا شما کاری نداشته باش. من باز پیو کردجتختی غایبه. پرس و 

نـد تـا از آقای مهندس تقوی من رو سمت اتاقی برد، در اتاق که باز شد دیدم سفره پهن کردن و تختی و چ

. تختـی شه، ما یه روز اومـدیم بـا هـم نهـار بخـوریمطور که نمیها سر سفره نشستن. من گفتم آقا اینبچه

ذا بخـورم، خواهی من نتونم غـخوای با ما نهار بخوری بیا بشین همینجا. اگر هم که میببین اگه می» گفت:

 تختی خودش بود، با وجود خودش. « من میام سر میز.

o اید آقای سیف.خوش خاطره 
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 شد بـه  یک شب با دوستان بودیم، دوستانی چون دکتر سعید فاطمی، علی زندی، تختی و دیگران. پیشنهاد

ن م از ماشـیشکوفه نو بریم. آقای تختی گفت من نمیام. با اصرار دوستان با تختی راهی شدیم. وقتی رسیدی

م و شی؟ گفت من که گفـتم نمیـام. خلاصـه همـه سـوار ماشـین شـدیپیاده نشد. گفتیم آقا چرا پیاده نمی

 برگشتیم.

 ای از اعتقادات و روش و منش بود.تختی فقط ورزشکار نبود، مجموعه

ه شـب ای بود، به من گفت من در طول عمرم جمعیتی به اندازه مردمی کـمهندس حسیبی انسان دنیا دیده

 ندیده بودم.  ،بابویه رو پر کرده بودنهفت تختی از میدون شوش تا ابن

o کرد؟های اجرائی جبهه ملی هم مشارکت میهای اجرائی ـ تشکیلاتی داشتید، تختی در فعالیتشما فعالیت 

 وان دادیـم. ، نیرو فراخیتینگ، برای نظم و سازمان م40میتینگ جلالیه در اردیبهشت  رک بر برگزاریدر تدا

بایـد بـا  کردن. تختی تعدادی از ورزشـکارها رو آورد. همـههای درون جبهه ملی، افراد معرفی میهمه گروه

 گرفتن.بازوبند، نظم میتینگ رو به عهده می

رای ضـد حملـه در فخرآباد، کار اجباری داشتیم و علاوه بـر اون بـ 143انه جدا از اون، در خانه معروف به خ

ر ـ تختـی د 40-41کردیم، ـ حوالی سال هائی کسب میعلیه حملات باند شعبون و رمضون یخی، آمادگی

تـونیم اش کنـیم، میوجود داشت، وجود. تختی رو اگر بخواهیم خلاصهتختی فرستاد. این موارد هم نیرو می

 بود. جودی ویژهوبگیم 
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 اهالی سیاست:

 هاشم صباغیان  

 حبیب الله پیمان

 محمدمهدی جعفری

 پروانه اسكندری

 بهروز قاضی زاده
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 صباغيان

 هاشم

1316 

 باشیتهران ـ پاچنار، کوچه فراش

 عروسی یاد ماندگار

« کـار»لی نیست. از اها« روشنفکری»یک مهندس بالای هفتاد سالِ بس پرکار. اهل فکر و تحلیل هست، اما اهل 

ار اجتمـاعی شاخص آن که هم در کار سیاسی است. هم در کـ«. تجسم»، نه «تحقق»و از اهالی « بار»است، از اهالی 

 و هم در ساخت و ساز و مهندسی.

 رخـی، بـه شـوقاش، ذخیره دارد، که از بیان بمهندس از پنجاهه اخیر تصویر رخدادهائی بسیار را در پس پیشانی

، بـس «عروسـی»دود. مهندس از بیـان مـاجرای یـک ای از ته دل، برگونه میشوق هم که ظاهر شود، خنده آید.می

 :شود، مجلس عروسی مهندس هاشم صباغیان استاش از در داخل میشود. مجلسی که تختی در میانهمسرور می

 در پی آشنائی قبلی، تختی را به جشن ازدواج دعوت کردید؟ 

o شنائی و ارتباط وجود داشت.بله، از قبل زمینه آ 

 عروسی در چه سالی بود؟ 

o  سال پیش. 44، درست 44سال 

 گشت؟آشنایی و رابطه به چه زمانی برمی 

o .حدود پانزده سال قبل از اون 

 کجا؟ 

o ری بود.کردم. ناظم ما هم آقای فکرفتم، فوتبال بازی میباشگاه پولاد. من به مدرسه امیرکبیر می 

 آقا فکری؟ 

o ه داد. من هم بـبله. فکری بزرگ. آقای فکری در کنار دیگر کارهاش، تیم فوتبال پولاد رو هم تمرین می

و علیـک و  کرد. همونجا، سلامرفتم. غلامرضا تختی هم اونجا تمرین میطور طبیعی به باشگاه پولاد می

ربوط بـه مم. این قضیه کردیآشنائی شروع شد. خوب، از ما هم چند سال بزرگتر بود و ما هم رعایت می

 آخر دهه بیسته. 
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 .تختی اول دهه سی اسم درکرد 

o  قه خـاص بـه وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدیم. در این فاصله من به علت علا 35بله، ما هم سال

 کردم.ها رو از نزدیک تعقیب میکشتی، رقابت

 پس هم ورزشکار بودید و هم ورزشکارها رو دوست داشتید؟ 

o  کـردم. بـه عنـوان یـک دو با هم بود. هم مسابقات رسمی و هم انتخابی رو از نزدیک تماشـا میبله، هر

عمـولاً مشد، رو به مردم داشت. خـوب جوون برام خیلی مهم بود که تختی هر وقت به ورزشگاه وارد می

ه ه جایگـاو بدر جایگاه هم یا یک والاحضرت و یا یک مقام رسمی حاضر بود، اما تختی به هنگام ورود، ر

و . همـین مسـئله، رژیـم ردادشد و سلام میخم می پشت به جایگاه و رو به مردم،کرد؛ سلام نمی

شد. خوب، محرومیـت هـم ها بیشتر میدار، حساسیتکرد. مصدقی هم که بود و مردمخیلی حساس می

ودن. بـم کـرده کردن. به یادم میاد که در یکی از مسـابقات داخلـی، تختـی رو محـروبرای او ایجاد می

ک بـاره یشد. حبیب بلور که وارد ورزشگاه شد، مردم مسابقات در همون سالن محمدرضا شاه برگزار می

 و یک صدا شعار دادن.

 بلور، تختی رو چه کردی؟

 جمعیت بسیار هیجان زده بود و من هم اشک در چشمهام جمع شد و صورتم خیس.

 امه داشت؟پس از ورود به دانشگاه هم، دیدار و رابطه اد 

o  ره به عنـوان یـک مصـدقی، شـه 30خوب، من در دانشکده فنی فعال بودم، تختی هم که در نیمه دهه

لی ـ بـود. بندی در میدان مجسمه سابق ـ انقلاب فعبود. تختی پاتوقی داشت؛ پاتوق، قنادی آقای جیره

 زدیم.من و دوستان هم به قنادی سر می

  ؟«اینون خامه»برای 

o .ا تـامـه داشـت. بیشتر برای دیدن تختی. اونجا هم ارتباط و گفتگو و بحث بود و رابطـه اد )با خنده( آره

ده در منزل حاج حسن قاسـمیه، تختـی بـه عنـوان نماینـ 41که در کنگره جبهه ملی دوم در سال این

ره ورزشکارها، حضور شاخصی داشت. من هم بـه عنـوان نماینـده دانشـجویان دانشـگاه تهـران در کنگـ

 شتم. در اون کنگره به هم نزدیک بودیم و بحث و تبادل نظر داشتیم.شرکت دا

 .اما عروسی 

o هـای اسـم و رسـم دار. طور مهموناما عروسی؛جشن عجیبی بود؛ دو عاقد بس شاخص و اسمی و همین

هـای اسـم و رسـم دار عقد ما، دو عاقد داشت: مرحوم طالقانی و مرحوم حاج سید رضا زنجـانی. مهمون

هـم اوج اختنـاق بـود و دو سـال  44اومدن: دکتر سنجابی، دکتر آذر و دیگران. سال می هم، یکی یکی
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خرداد، این عروسی به یک جلسه سیاسی تبدیل شده بـود. پـدر خـانم مـن، آقـای توحیـدی  15بعد از 

 قدری به فکر فرو رفت و نگران بود.

 عروسی کجا بود؟ 

o  ودن. بـبزرگی بود و همه جـا رو چراغـان کـرده عروسی در منزل آقای توحیدی تو چهارراه سپه، منزل

بـه  مهمون هم زیاد بود. من به خاطر علاقه ویژه به دکتر مصدق، یک کـارت دعـوت هـم بـرای ایشـون

رای بـاحمدآباد فرستادم. دکتر مصدق با همون ادب و آداب خاص خود، جواب دعوت رو به طور کتبـی 

 من فرستاد:

تـوانم در مجلـس حضـور یـابم، بس هستم و نمیدانید که من در حضمن عرض تبریک، می

 کنم. عاقبت خوشی برای شما آرزو می

 محمد مصدق

 پس حسابی سرخوش بودید؟ 

o  سته دحسابی. حالا گوش کن: مدتی از جشن گذشته بود که دکتر متین دفتری نوه دکتر مصدق با یک

مجلـس  به ما هدیـه داد. گلِ گِردِ خیلی قشنگ به مجلس وارد شد و دسته گل رو از طرف دکتر مصدق

 کردن. بهت گفتم که مجلس عجیبی بود.به هم ریخت و همه ابراز احساسات می

 تختی کی آمد؟ 

o  .نصف مجلس گذشته بود که تختی وارد شد. جلسه به هم ریخت و همه بلند شدن 

 داماد فراموش شد؟ 

o تختی،  عکس انداختن با خواستن با تختی عکس بگیرن. در اون خفقان،آره داماد فراموش شد. همه می

ه کرد و این گوشغنیمتی بود. تختی هم با همون حجب و حیای خاص خودش. دعوت همه رو قبول می

ای گرفت. برخی نگران بودن که مشکلی پیش نیاد. امـا حـاج آقـو اون گوشه مجلس با حضار عکس می

 گفت:سراجی دائی عروس، خیلی خوشحال بود و به کسانی که نگران بودن می

 این مهمه، حضور تختی مهمه، نه عروسی.

 .پس فضای عروسی کاملاً سیاسی و پرهیجان بود 

o خواستن پشت سر تختی، برن بیرون. من ملاحظـه وضعیت جوری بود که آخر کار، مردم با تظاهرات می

حاج آقا ـ آقای توحیدی ـ رو کردم. به حاج مانیان ندا دادم که تختی پـیش از پایـان عروسـی، آهسـته 

کـه مجلس رو ترک کنه بهتره، تا بیرون سروصدا نشه. حاج مانیان هم ندا رو داد و آقا تختـی بـدون این
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 مردم باهاش خارج شن، از مجلس رفت.

 تر، نشنیده بودم.عروسی از این پرخاطره 

o .اون عروسی مثل یک میتینگ پر هیجان بود 

 های عروسی هست؟عکس 

o ها رو بردن آقا.نه آقا. عکس 

 تونن ببرن.که نمی خاطره رو 

o کنه.ها، خاطره رو زنده میخاطره سرجاشه. ولی عکس 
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 پیمان

 حبیب الله

1314 

 شیراز

خی ت تاریاجتماعی گام نهادن، فرازهای متعدد تحولا –از دوران نوجوانی به عرصه سیاسی 

ه ز تجربای «خیل»را از سرگذراندن و با روندهای چند دهه همراه بودن، انسان را صاحب 

کر و فکند. دکتر حبیب الله پیمان نام و چهره آشنای نیم قرن اخیر عرصه مواجهه می

ا افت تهفت سالگی فرصتی ی سیاست، که از دوران دبیرستان به جرگه پیوست، در بیست و

ن فکری، ، با طیف گسترده ای از فعالا41با حضور در کنگره جبهه ملی دوم در آذر ماه 

را  تختی سیاسی و اجتماعی مواجه شود. حضور در کنگره فرصت دیدار و گفتار با غلامرضا

ا منتقل م ا بهنیز فراهم آورد. روایت آن دید و گفت، نگرش تختی به مناسبات میان نیروها ر

 می کند:  

 

 نگاه پهلوانی به سياست

ات کنگره . جلسبود که با غلامرضا تختی پهلوان نام آور ایران از نزدیک آشنا و هم صحبت می شدم رنخستین با

گره جبهه ملی ایران در منزل مرحوم شمشیری در حوالی سرچشمه تشکیل می شد. تختی نیز در جلسات کن

بی ایراد مطال م یک باراگر اشتباه نکن .شرکت می کرد. بیشتر گوش می داد و نظاره گر بود و کمتر سخن می گفت

ننده رکت کشکرده بود. کنگره جبهه ملی آغاز و پایانش با تنش و مشاجره میان برخی شخصیت ها و گروه های 

ایی که به نیروه ه گشاهمراه بود. به رغم تلاش های دلسوزان نتوانسا بر اختلافات موجود فائق آمده دستاوردهایی را

و  گوی مستدلا گفتتنمایدو جوَ غالب بر کنگره مشاجره و یا اعلام موضع بود  چشم امید به آن دوخته بودند ارائه

، با خط ات رامستند بر واقعیت ها برای وصول به توافق و خرد جمعی. دکتر غلامحسین صدیقی روح حاکم بر جلس

 شعری که در آغاز سخنرانی خود خواند  بیان نمود:

 حجت قوی نه رگهای گردن به  دلایل قوی باید و معنوی 

تختی نیر مانند بسیاری از اعضاء جوان تر کنگره از سیر رویدادها راضی به نظر نمی رسید. در تنفسی که در میانه 

جلسات داده شد از وی درخواست کردم چند دقیقه ای با تعدادی از دوستان جوان بیرون از کنگره که مشتاق دیدار 

میمی و فروتن بود و شخصیتی زلال و مردمی داشت که مقام وی هستند به گفتگو بنشیند. تختی بیش از آن ص

قهرمانی و شهرت و محبوبیت او مانع از نزدیک شدن و نشست و برخاست افراد با او گردد. با روی باز پذیرفت، در 

گوشه خلوتی دور او حلقه زدیم و نظرش را در مورد مشاجرات و مداکرات جاری در کنگره جویا شدیم. ابتدا از 
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زه شرکت در کنگره گفت اینکه او هم مانند هر ایرانی وطن دوست نمی تواند نسبت به سرنوشت میهن خود و انگی

مردمی که اسیر چنگال ستم و استبداد هستند بی اعتنا باشد و نجات کشور و ملت را در ادامه راه نهضت ملی دکتر 

سنگینی می کند جز در سایه اتحاد و مصدق می داند. مسئولیتی که بر دوش فرد فرد افراد آگاه و باشرف 

همبستگی کلیه نیروهای ملی و آزادیخواه به انجام نمی رسد. او نارضامندی خود را از روند گفت و گوها و مسائل 

میان نیروها و شخصیت ها در جبهه ملی دوم و به ویژه در جریان برگزاری کنگره ابراز نمود. و چون دوستان از علل 

شدند، بی آنکه وارد ریز قضایا شود و از فرد یا گروهی نام ببرد این یا آن شخصیت حزب را مقصر نارضایتی وی جویا 

بشناسد، بر اهمیت خلوص و صداقت و رعایت اخلاق در سیاست و عرصه مبارزه تاکید نمود. و برای آنکه منظور خود 

مضمون یادآور شد: در مسابقات ورزشی تا  را بهتر بیان کند به دنیای ورزش و پهلوانی اشاره کرد و نکاتی را  بدین

بازنده ای نباشد، برنده ای هم وجود ندارد و در هر رشته فقط یک نفر قهرمان می شود و بقیه از این عنوان بی 

نصیب می مانند. این وضعیت می تواند رقابت در دستیابی به مقام قهرمانی را با بی اخلاقی و رفتار خصمانه میان 

د. آگاهی از یک چنین آسیبی سبب شده است که از قدیم الایام ورزش و پهلوانی با خصایل اخلاقی رفقا آلوده ساز

پیوند بخورد و کسانیکه از این فضیلت راستی و شرف و جوانمردی و آزادگی محروم اند اجازه ورود به زورخانه و 

 بازی در گود را بدست نیاورند.  

ضلانی ومهارت ع توان انان، شهرت و محبوبیتشان، بیشتر از اینکه مربوط بهلذا می بینیم که قهرمانان ورزشی و پهلو

 ست کهاباشد؛ مربوط به خصلت های انسانی و اخلاقی است. و همین وسواس در حفظ این پیوند با عث شده 

ه آلود نصافیابی ومناسبات میان داوطلبان قهرمانی در عرصه های ورزشی به ندرت با خصومت و کینه توزی یا دروغ 

رفه حینفک گردد. تا وقتی پایبندی به اخلاق برای ورزشکاران به صورت یک امر وجدانی و تعهد درونی و لا

اهد همراه خو نمردیورزشکاری است، روابط میان بازیگران و قهرمانان ورزشی فارغ از برد و باخت، با دوستی و جوا

 بود.

به حساسیت بیشتر و خطیر بودن این عرصه در مقایسه با  او سپس به عرصه سیاست و مبارزه اجتماعی بازگشت و

عالم ورزش پرداخت. و گفت: زبان ضعف اخلاق و جوانمردی و انصاف خواهی در واوری و میدان مبارزه اجتماعی 

دامن همه آزادیخواهان و حتی یک ملیت و کشور را می گیرد. آنگاه ضمن اشاره به کسانیکه در کنگره گردآمده اند 

ها همگی برای هدف مشترکی در اینجا جمع شده اند همه از ستم و استبداد آسیب دیده و رنج برده اند و در گفت آن

این راه سرنوشت مشترکی دارند، قرار نیست برخی برنده و برخی دیگر بازنده شوند. اگر در این مبارزه پیروز شوند، 

بهره مند می شوند. و اگر شکست بخورند همگان همگی از نعمت آزادی و استقلال و ترقی کشور و سربلندی ملت 

طعم محرومیت از آزادی و عدالت را می چشند. به علاوه شرط پیروزی و دستیابی به هدف، اتحاد و همبستگی میان 

همه آنهاست و اختلاف و نزاع و خصومت و بی اعتمادی جز شکست و ناکامی حاصلی به بار نمی آورد. دست کم تا 

م است و بر همه یکسان فشار می آورد دلیلی برای رقابت میان خود ندارند. در این عرصه برخلاف وقتی استبداد حاک
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میدان ورزش، برد و باخت معنا ندارد و یا همه برنده اند و یا همه بازنده و زمانی پیروز می شوند که میان آنها اتحاد 

 و صمیمیت و صداقت و یکرنگی برقرار است.

ین اخلال آن  و از سر زبان می آورد، در کلامش تلخی و در نگاهش اندوه و رنجی عمیق بود وقتی این مضامین را بر

 بیت را می شد به گوش هوش شنید

 نی غلط بود هرچه می پنداشتیم  ما زیاران چشم یاری داشتیم 

 مارد و بهشهن ببا این وجود جهان پهلوان دوست داشتنی ما فراموش نکرد که جوانان را امید امروز و فردای می

فارش پایداری در صورت حفظ همبستگی و صداقت و صمیمیت و جوانمردی که اخلاق پهلوانان حقیقی است س

 نماید. روحش شاد و یاد و خاطره اش جاودانه باد
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 ملاقاتی آقا

 جعفری

 محمد مهدی

1318 

 برازجان

ای ویـژه لاقـهعگذاشته و به دو نفر احتـرام و کنند، تختی به یک نفر احترام ویژه میطور که نزدیکان بیان میآن

ر عفری، هـم دداشته؛ دکتر خنجی مورد احترام و دکتر مصدق و آقای طالقانی، مورد احترام و علاقه. محمد مهدی ج

، در حـوزه توی از قرآن. بدین سبب بخشـی از محفوظـاتشبوده است، هم در زندان و هم در مسیر پر "آقا"مسجد با 

 خواند:می«  آقا»است. دکتر هم، صاحب پرتو را « معلم اول»مشترک با 

پشـت  مرحوم تختی از مسابقات کشتی توکیو که بازگشت، آمد زندان پیش آقا. بـه زنـدان قصـر آمـد،

ز اخـوش و بـش.  علیک کرد و آقا هم بـا اوها، با همان چهره آرام، متبسم و متواضع. با آقا سلام و میله

 زده.های ایشان سر میآقا شنیدم که در دوران زندان، آقای تختی به منزل و بچه

 ملاقات زندان قصر را شما هم شاهد بودید؟ 

o د.بله، من بودم، آقای ابوالفضل حکیمی بود، آقای مهندس سحابی بود و دوستان دیگر هم بودن 

 داشتید؟ با او برخورد مستقیم هم 

o  هران جبهـه بود که اعضای کمیته ت 42نه برخورد مستقیم نداشتم. ما، در زندان بودیم، شب دوم خرداد

 گفت: ملی دستگیر شدند و به قصر آمدند. آقای مهندس نراقی که از اعضای همین کمیته بود به من

جلسـه  رفتند.تختی هم عضو همین کمیته بود، ولی امشب نیامده بود و خوشبختانه او را نگ»

 گرفتند.در منزل یکی از اعضاء بود، اگر تختی آمده بود، او را هم می

 ازرگـان و مهنـدس ب« آقا»کند که تختی چندبار به قصر آمد و با الله سحابی چنین نقل میمهندس عزت

 کرد. شناخت، اما سلام و علیک میملاقات کرد. ما را نمی
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 پروانه اسکندری )فروهر(

 پرشورپيک 

یست و ببه بهانه  1373است که در دی ماه سال پروانه اسکندری )فروهر( متن مقاله منسوب به شهید 

 هفتمین سال رحلت پهلوان به تحریر درآمده است:

باشـد. شمسـی می 1346هفدهم دی ماه یادآور خاطرة تلخ و جانکاه پرواز ابدی جهـان پهلـوان تختـی در سـال 

 یوندد.ه ابدیت بپبی ابدی پهلوانی عصر ما تکیه زند و با افسانه و اساطیر هم آغوش شده، قهرمانی که رفت تا بر کرس

بـه  ترین محلات جنوبی تهـران چشـمآباد یکی از قدیمیخورشیدی در خانی 1309جهان پهلوان تختی در سال 

یر گذرانـد. تـاثلوانـان میدار بود و اوقات فراغت را در زورخانه کنار پهجهان گشود، پدرش ارباب رجب تختی یخچال

های ورزش های متعدد، وی را به سوی این محراب مهر و جوانمردی کشید. نخستین تجربـهپدر و حضور در زورخانه

زاده ضـیدر باشگاه فولاد واقع در خیابان شاهپور سابق به مـدیریت مرحـوم حـاج حسـین ر 1324کشتی را در سال 

ر جایگاه در کرد و دباعتقاد دینی و بازوان توانا، حریفان کهنه را از میدان  کسب کرد و خیلی زود به یمن روح بلند و

 قهرمانی کشور نشست.

سفید و  ترسیدم برآن شدم تا تصویرهایسوئدی می« پالم»من که همیشه از تصویر »خوانیم: در خاطرات وی می

های های مختلـف و چشـممن با آن پوسـتسیاه او را در پوششی از طلا جا داده و همیشه مقابل دیدگانم قرار دهم، 

 ارد و بـرایها را مد نظر قـرار داد و دنـدان بـر روی جگـر گـذدانستم که باید شمایل آنرنگارنگ خو گرفتم. من می

 «ها تلاش کرد. من چنین کردم، هر چند به موفقیت نهایی خود نرسیدم.پیروزی بر آن

ا توسـط غلامرضـ امید تیم شـوروی« آناتولی آلبول»که ، بعد از آنانگار دیروز بود»شنویم: و از زبان دوستانش می

عذرت خواسـت مرفت، از زن « آلبول»که لباس به تن کند، نزد زن و دو فرزند شود، او قبل از آنتختی ضربة فنی می

کـه یی بـود و آن دو طفل را که انگشت حسرت شکست پدر را به دهان داشتند نوازش کرد، او حریف نبـود، فرشـته

ا شـکوفایی فزونی گرفت، یعنی مقارن ب 1330خداوند برای نوازش آفریده بود. درخشش جهان پهلوان تختی در سال 

ینکی زمامداری روانشاد مرحوم دکتر محمد مصدق و اوج نهضت ملی شدن صنعت نفت. او در مسابقات کشـتی هلسـ

آلود، اه شـرمما با چهرة نجیـب و مهربـان بـا نگـسالة  20گونه پهلوان مقام دوم قهرمانی جهان را کسب کرد و بدین

 «یکباره توجه همگان را به سوی خود جلب نمود.

تختی در کنار بدنسازی و پهلوانی با شناخت نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق به پرورش روان پرداخـت 

هـا درباریـان در راس آن های با ایمان قرار گرفت. این خبر بر دشمنان مصـدق، کـهو خیلی سریع در جرگة مصدقی

بودند گران آمد و حیله و تزویر برای دور کردن پهلوان از صحنة سیاست اوج گرفت ولی نه زور و نه تزویر هیچ کـدام 

در روح بلند و طبع والای او کارگر نیافتاد و تا پایان همچنان بر سر آرمان خود ایستادگی کرد. بارها پرچم سه رنـگ 
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ای از یاد نرفتنی ساخت، نـه چه از تختی حماسههای بزرگ جهانی به اهتزاز درآمد ولی آندانایران به همت او در می

اش بود، بلکـه در زمانـة فضـیلت سـوزی کـه های درخشان او، که جوهر بلند و والائیدهتنها قدرت پهلوانی و پیروزی

ای سمبل استقامت و پایـداری ختی به گونهشد تصدیق نمود، تباران نمیهای گلولهپایداری یاران راه را، جز در لحظه

در تلاش برای رهایی از سلطة اهریمنانة استبداد و فساد حکومت و حامیـان قدرتمنـد خـارجی آن گردیـد. شـرکت 

های سیاسی به ویژه برگزیده شدن او بـه عضـویت شـورای مرکـزی جبهـة ملـی آشکار و صمیمانة تختی در کوشش

های ورزش که خانة دومش بـود جلـوگیری بـه به خشم آورد که از ورود او به باشگاهایران، چنان دستگاه استبداد را 

آمـد مسـابقات گرفت و برای تماشا به سالن میعمل آورد. وقتی تختی در کشتی نباشد یعنی هیچ. وقتی کشتی نمی

خواسـتند، او بـه همـین گفتنـد و او را میداد و تختی ـ تختی شعاری بود که پیر و جوان میالشعاع قرار میرا تحت

راضی بود، ولی تکلیف کرده بودند که به سالن هم نیاید و خیلی سخت است پهلوانی که همه چیـزش کشـتی اسـت 

ناپذیر از راه ملت دور نگشته و سنگر جبهة حتی برای تماشای کشتی هم به سالن نیاید، ولی تختی با ایمانی شکست

 ملی ایران را ترک نگفت.

 ه تنهـا چیـزیدانستند که روح ناسیونالیستی او به قدری قوی بود کـسروکار داشتند به خوبی میکسانی که با او 

گردیـد. در هایی بـود کـه نصـیب کشـورش میها و شکستکه امکان داشت اشک از دیدگان او سرازیر سازد پیروزی

کـرد، یهیچ جهـت فرقـی نمها از مواقع پیروزی، اشک شادی و در وقت شکست اشک غم و اندوه. جنبة این پیروزی

بـود  مین انگیـزهالسویه است. به دنبال هیعنی برای او سیاست، اقتصاد، ورزش وقتی با ناسیونالیزم آمیخته شود علی

اخـت و بـا های نقـدی و جنسـی مـردم پردآوری هدیـهزهرا، با تلاشی خالصانه به کار جمعکه در جریان زلزله بوئین

مـه یـت رژیـم لطردم به او داشتند، کاروانی عظیم ترتیب داد که بیش از پیش بر حیثتوجه به علاقه و اعتقادی که م

رفته بـود اش نسبت به مردم سرزمینش سرچشمه گوارد آورد. این حرکت خیرخواهانه او که از عمق احساس صادقانه

ریخ حیـات کـه در تـا ار آوردتاثیری شدید بر همة افراد ملت، به ویژه جوانان گذارد. تختی را باید از قهرمانانی به شم

 که پوریای ولی ماندنی گشت.شوند، چنانیک ملت ماندنی می

مانی ر کرسی قهربتختی در زمان خود تا ژرفای روح و جان جوانان ایران تاثیر گذاشت. بسیار بودند قهرمانانی که 

ن ایـران تختـی بـرای جوانـاجهان ایستادند ولی هیچ یک گستردگی نفوذشان بر جامعه و جوانان چون تختی نبـود. 

هن و عشق به می نشانة مردانگی و جوانمردی، صداقت و خدمتگزاری، پاکی و دور بودن از آلودگی و بالاخره سرشار از

برای خـود  ستودند و او راآزادگی و سربلندی ملت ایران بود. جوانان ایران تختی را تنها به اعتبار قدرت بازوانش نمی

ا تـدم، او را لکه عزم راسخ جهان پهلوان در حمایت از نهضت ملی و راه مصدق و خـدمت بـه مـرالگو نساخته بودند، ب

 بدان درجه از محبوبیت و اعتبار رسانده بود.

ها و باورهـای آن امروز جوانان این مرز و بوم با گرامی داشت جهان پهلوان تختی، به اعتباری به تمـامی خصـلت

های بزرگـی را کـه در زمینـة کنند و برآنند تا با تمام نیـرو مسـئولیتترام میهمیشه بزرگ و آن یل دوران ادای اح

 ای نیکبخت برعهده دارند، پذیرا شوند.پاسداری از آزادی ملت، استقلال میهن و ساختن ایرانی آباد و جامعه
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د وبار زندگی خـ دک،آهن بود و با حقوق انغلامرضا تختی، رستم دوران، برافرازندة درفش افتخار، کارمند سادة راه

 کشید.اش را به دوش میو خانواده

اقی بـتختی، آن پیک پرشور پیروزی، آن همیشه قهرمان، بیست و هفت سال پیش در هفدهم دی ماه به سـرای 

 رگ، روی ازمـبابویه در آرامگاه مرحوم شمشیری به خاک سپرده شد. او تا پایـان زنـدگی و تـا پـای شتافت و در ابن

 ویش برنتافت و گوشة چشمی هم به حاکمان ستمکار نشان نداد.آرمان بزرگ خ

 یاد آن مصدقی مبارز پیوسته گرامی باد.
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 زادهقاضی

 آلودهمشارکت عشق       بهروز

1323 

 تهران 

 وکند، چهل و دو سال پیش در شور و شر جـوانی مهندس موفقی که یک شرکت بزرگ را مدیریت می

پهلـوان  تکنیک در مراسم یـادبود جهـاندوران آرمانی، سازمانده و صحنه گردان تجمع دانشجویان پلی

 تکنیـک در رشـته مهندسـی نسـاجی و رنگـرزی،بـه پلی 41زاده ورودی سـال بوده است. بهروز قاضی

ای از قلـم نکتـه»وگو دعـوت کـرده بـود تـا ها را نیز بـه گفـتایهندس عطاءالله محمدی از هم دورهم

 گشاید، صمیمانه، مسئولانه و شمرده، شمرده:مهندس لب به روایت می. « نیفتد...

 23حضـور  همون سال اول که به دانشکده وارد شدیم، متوجه شدیم که هر کلاس یک نماینده داره و جلساتی با

زمان سـا»شه. برامون مشـخص شـد کـه ایـن نماینـدگان، کالج عمومی، تشکیل می Cکلاس در اتاق  23نماینده از 

نفی صـنفر بـه عنـوان هیئـت مـدیره بـرای پیشـبرد مسـائل  5ها، رو تشکیل میدن و از بین اون« صنفی دانشجوئی

 شن.دانشجویان، انتخاب می

o نماینده کلاس شما؟ 

 ماینـده در سال دوران تحصیل، به عنوان ن 5ه عنوان نماینده انتخاب کردن. من هر های کلاس، من رو ببچه

ر های سـازمان صـنفی دسازمان صنفی حضور داشتم و از اعضای هیئت مدیره هـم بـودم. تعـدادی از بچـه

 ها، اغلب ازپور، مرحوم صامع و مرحوم لنگرودی. اون بچهمبارزه با رژیم شاه، شهید شدن مثل مرحوم حسن

 های سیاهکل بودن.بچه

o حوزه فعالیت سازمان صنفی چه بود؟ 

 تکنیک وجـود داشـت. های خاصی که در پلیگیریپیگیری مشکلات تحصیلی دانشجویان با توجه به سخت

یاضـی. و ها مثل دکتر مجتهدی، دکتر انواری و دکتـر ریا انتخاب اساتید درجه یک برای حضور در کلاسو 

 نفی. طور بقیه مسائل صهمین

o میزان توفیق سازمان صنفی در پیشبرد مطالبات چقدر بود؟ 

 ها بود تـا شگاهدادن امکانات به دان ،ها منطقی بود. اون زمان خط رژیم هممعمولاً موفق بودیم. چون خواسته

 سروصدائی با زمینه صنفی به پا نشه.

 10تونسـت ظـرف ن صـنفی میچنان که هیئت مدیره سازماها هم بسیار یکدست و هماهنگ بودن. آنبچه
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ها هـم گرفـت و بچـهداد و تصمیم میها رو تعطیل کنه؛ هیئت مدیره سریع تشکیل جلسه میدقیقه کلاس

 کردن.حمایت می

o شد؟سازمان صنفی به حوزه مسائل سیاسی هم وارد می 

 .اصلاً، حوزه ما صنفی بود و قرار نبود ورود به مسائل سیاسی داشته باشیم 

o سازمان صنفی در مراسم یادبود تختی فعال شد؟ 46ی در سال تحت چه شرایط 

 ودونین همـواره داغـه تختی محبوب القلوب بود و مـورد علاقـه همـه مـردم ایـران. دانشـجو هـم کـه مـی 

رای بـاحساساتش از بقیه بیشتره. ما به طور خودجوش تصمیم گرفتیم در مراسم هفت تختی شرکت کنـیم. 

های توبوساکرد. ما خواستیم تا کردیم. مدیریت دانشگاه به شدت مخالفت می روز هفتم، دانشگاه رو تعطیل

هائی کـه بچـه بابویه در اختیار مـا بگـذارن، ولـی قبـول نکـردن. مـا ازها به ابندانشگاه رو برای انتقال بچه

شـیدن ک ن رواها سیم زیر فرمن بنشینن. بچهارانندگی ماشین سنگین رو بلد بودن، خواستیم که پشت فرم

 ها ریختن تو اتوبوس. ها روشن شد و بچهو ماشین

o اعلامیه هم منتشر کردید؟ 

 ر ددادیم. چاپخونـه کارهای چاپی سازمان صنفی رو از طریـق یـک چاپخونـه در خیـابون خیـام انجـام مـی

از ود کـه شد. این چاپخونه متعلق به عموی آقای دکتر سـید اصـفهانی بـای بود که به بازار منتهی میکوچه

ی مـا چـاپ بـرا روهـا رفتم و متن اطلاعیهمن به چاپخونه می طریق ایشون به چاپخونه معرفی شده بودیم.

 ای چاپ کردیم.کردن. برای مراسم هم اطلاعیهمی

o استنسیل روغنی نداشتید؟ 

 گـرفتیم و یـاکردیم و کلید اتاق استنسـیل رو میسازمان صنفی استنسیل نداشت. یا با مستخدم توافق می 

و به  ستقر بوددی مودادیم. نگهبانی جلو در وررفتیم و تا صبح کارها رو انجام میها از پنجره به اتاق میشب

هـای چـاپی کردیم که از پنجره به داخل اتاق بریم و شبانه کارکشید. ما هم فرصت پیدا میهمه جا سر نمی

 رو انجام بدیم. 
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 پلاکارد هم تهیه کرده بودید؟ 

 لاکارد داشتیم.کنم پتصور می

 در بدو ورود به ابن بابویه با چه وضعیتی روبرو شدید؟ 

سیار بن بابویه ل از ابها هم پر بود. قبهایی هم که ماشین داشتن، ماشین آورده بودن؛ ماشینعلاوه بر اتوبوس، بچه

 شلوغ و پرازدحام بود. ما هم به خیل مردم پیوستیم.

 اسم شرکت داشتند؟های دیگر هم در مردانشجویان دانشگاه 

 های دیگر هم اومده بودن.بله از دانشگاه

 فرصت شما برای تدارک کافی بود؟ 

 دارک دیدهسیع تنه زمان بسیار محدود بود و ما در حد امکان تدارک دیده بودیم. اما برای شب چهلم، به طور و

نگی ی هم، هماههای دانشکده فنتر بود و حتی با بچهتر و جدیها گستردهریزیبودیم. برای شب چهلم برنامه

 اپ و نشر،چکارد و های دانشکده فنی برای تهیه پلاها، به من اطلاع دادن که بچهتدارکات و هماهنگی ضمنکردیم. 

 کر ف. شتدا صندوق موجودی ،گرفتها پول میپول کافی ندارن. سازمان صنفی چون به طور ماهانه از همه بچه

های فنی چهتومن بود. من از هیئت مدیره اجازه گرفتم و قرار شد به ب 1750 کنم موجودی صندوق سازمانمی

 کمک کنیم. به من گفتن یکی از بچه های فنی میاد جلو کتابخانه جردن تا پول رو بگیره.

 ساختمان جردن دانشگاه تهران؟ 

 نی آمد سرای فهاز بچه نه کتابخانه پلی تکنیک به نام جردن ثبت شده بود. قرارمون زیر مجسمه جردن بود. یکی

 تحویل دادم. همون قرار باعث دستگیری من شد.  من پول رو قرار و

 قرار چطور لو رفته بود؟ 

مانه خفی و محرمر رو ظاهراً گارد دانشگاه گزارش داده بود. من هم از دادن پول، تصور کار غیرقانونی نداشتم و کا

ن مانی در خیابوزل ما، از ساواک زنگ زدن. گفته شد به ساختزنگ زدند به من 6کردم. فردا صبح ساعت تلقی نمی

 تخت جمشید، نبش ایرانشهر بیائید.

 شما چه کردید؟ 

 واستن.خرو  از ساواک من ،من به یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان صنفی، آقای ممتحن زنگ زدم و گفتم یوسف
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کنن. من به آدرس مراجعه کردم و داخل رهات میکنن و ممتحن گفت تو که دو سه بار احضار شدی، سوالاتی می

کرد، گفتم ساختمون شدم. به اتاقی هدایت شدم که خانمی هم در اون اتاق نشسته بود. اون خانم داشت گریه می

کنین؟ گفت پسرم رو گرفتن. گفتم پسر شما کیه؟ اسم گفت ولی من نشناختم. پسر اون خانم از  چرا گریه می

تکنیک هستم، از اینجا ی بود. من گفتم نگران نباشین من عضو هیئت مدیره سازمان صنفی پلیهای دانشکده فنبچه

داریم. شما بیخود اندازیم تا پسر شما آزاد شه. تا آزادش نکنن دست از اعتصاب برنمیکه رفتم، اعتصاب راه می

هم، همون دانشجوی دانشکده فنی  . بعدها فهمیدیم که اون خانم، مادر فرخ نگهداره و فرخ نگهدارینناراحت نباش

 بود که زیر مجسمه جردن از من پول تحویل گرفت.

 بعد چه شد؟ 

کردن.  خالی هاموو به اتاقی شبیه یک آشپزخانه کوچک بردن. گفتن کمربندت رو باز کن، جیب نمن رو، صدا زد

 روع شد.ها شبعد دو تا مأمور من رو سوار کردن و بردن قزل قلعه. در قزل قلعه بازجویی

 های فنی بود؟ها پیرامون کمک مالی به بچهبازجوئی 

 رددر مو طورو همین های مراسم تختی کنجکاو بودندقیق شدن. در مورد برنامه هم هامسئله، روی رابطه جدا از اون

 ها.محل چاپ اعلامیه

 با دستگیری شما، شرکت در مراسم چهلم تختی منتفی شد؟ 

 داشتن. ها در مراسم مشارکتنه. بچه

 چه مدت بازداشت بودید؟ 

بدیل ه بعدها تکبانی مدتی در قزل قلعه و مدتی در زندان موقت شهر ؛دو ماه و پانزده روز عمومی دو روز انفرادی و

 به کمیته مشترک ضد خرابکاری شد.

 محاکمه هم شدید؟ 

               گفت اینن میقدمین شدم. دادستامُ 2من رو به دادرسی ارتش بردن و محاکمه کردن و مشمول ماده 

 های ایرانه.های دانشگاههای موضوع این ماده، منشأ کلیه اعتصابفعالیت

 وکیل هم داشتید؟ 

 2ه بن رو موکیل تسخیری بود، من وکیل اختیار نکردم، خودشون وکیل تسخیری قرار دادن که یک سرهنگ بود. 

 دم، آزاد شدم.روز زندان محکوم کردن، چون بیشتر کشیده بو 10ماه و 

 چه طور استقبال کردند؟از شما ها بچه 

به طور  یاب من،ها هر روز در غها استقبال خاطره انگیزی ترتیب داده بودن. اومدم بیرون فهمیدم که بچهبچه

 ."زاده آزاد شهقاضی"دادن گشتن و شعار میجمعی، دور دانشکده می

 کند:تکنیک پس از دستگیری را توصیف میآقای مهندس محمدی به بحث وارد شده و فضای پلی 

 کردن تا مهندس آزاد شه.ها به هر طریق ممکن تلاش میفضای دانشکده، فضای ملتهبی بود. بچه
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 ها در مراسم چهلم تختی شرکت کردند؟بچه 

 تکنیک مشارکت جدی داشتن.های پلیبله مراسم چهلم انجام شد و دانشجویان از جمله بچه

 ای در مورد تختی داشتید؟چه حس و تلقیزاده، آقای قاضی 

 هاهدزبرای زلزله کنه،شکل از طبقه محروم ایران دفاع میدیدیم که به این تختی بودیم. میما همه واقعاً عاشق 

م که ورزش ه گرفت. خوب درنسبت به او بالا می ، و اهل ایستادگی است، شوق و شعف مادهگلریزان ترتیب می

 ی که درقهرمانان بود. چهره معصوم و منش و خضوع و خشوعش هم لذت بخش بود. همه کارهایتختی قهرمان  

 بود.  عشق آلودهدادیم، جریان تدارک مراسم، انجام می

ل کول دادم. م و پموقع جمع کردن اعانه برای بوئین زهرا، تو خیابون پهلوی سابق دیده بودمش، خودم هم جلو رفت

 .42های پس از کودتا و پس از قضایای سال در وانفسای سال وجودش جذبه داشت. خصوصاً

 اندگار:ها از بلندگو، زیبا بود و ذهن مها بلندگوی دستی داشتن. پژواک شعر بچهبابویه بچهدر ابن

 هاستوین آسمان غمزده غرق ستاره   کشند و بازای به زمین میهر شب ستاره
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 "اهالی پژوهش

 پرویز پیران

 بیضاییبهرام 

 ابراهیم مختاری

 امیر طیرانی
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هایی چند از های ماندگار میدانی، متنبرنده پژوهشآقای دکتر پرویز پیران استاد گرانقدر علوم اجتماعی و پیش

اند. یادداشت استاد، حاوی گفت و گوهای صورت گرفته با مدارهای پیرامونی تختی را مطالعه و بر آن یادداشت زده

 های محتوایی پیرامون گفت و گوهاست:هم گزارههم نکات فنی و 

   یادداشت استاد بر گفت و گوها

 دکتر پرویز پيران

 ا نزدیکانابر بصاین عاصی در نوشته هایی برچند نکته تاکید کرده است که با مرور مصاحبه های عمیق آقای هدی 

تن چند ی نوشمرحوم جهان پهلوان تختی دوباره مطرح شدند و چنین به نظر رسید که شاید نقطه شروع خوبی برا

ر پیدا می یا چند نفست. آا ایرانیان بر خاطره نهادی اکلمه ای بر کار ارزنده ایشان باشد. اولین نکته فقدان تاکید م

 ویام پیری در ا شوند که صرف نظر از شغلی و مسئولیتی که داشته اند آن هم در حد و منزلتی چه کهتر، چه مهتر

بزرگ  وتایی بازنشستگی با حوصله بنشینند و بدون حب و بغض های رایج، بدون شاخ و برگ اضافه کردن و خودس

بی دو خوبپرده ی پوشاندن عقده حقارت تاریخی است، سرگذشت خویش، محیطی که نشو و نما کردند،  بینی که

به  وگارند نرا بر کاغذ  "من ها"که چشیدند، تجربه هایی که اندوختند، محیط کاری و تشخص تاریخی برخورد 

ر و زجر رانقدگر این سرزمین آیندگان سپارند؟ در این مرز و بوم حتی سیاستمدارانی که گاه دلشان جعبه اسرا

 فتخار نیزابستن کشیده است، لب فروبسته از این خاکدان در می گذرند و در واپسین دقایق حتی گاه بدین دم فرو

نچه دمان جز آاش مرمی کنند. چنین است که از تاریخ زندگی مردمان این سرزمین، از راه و رسم زندگی، از بود و ب

 انیم و برنمی د سینه به سینه، راه دراز قرون را طی کرده است، هیچ چیز به درستیبه تحریف، افزودن و کاستن 

 هیچ زمین استواری نمی توانیم دمی ایستاده به افق های دورتر بیاندیشیم.

موضوع مهم دیگر اشغال عرصه ها از سوی عنوان داران، به راستی یا ناراستی به کف آمده است. بارها به ضرورت 

نشجویان ارتباطات یادآوری کرده است که دنیا را فقط از چشم مدرک داران پایتخت نشین نبینند. بیاد معلمی، به دا

دارد که روزی روزگاری دوست عزیزی وسیله شد تا در اولین روزهای تولد همشهری، روزنامه خوب تهران، در باب 

بود بر به تصویر کشاندن یک روز از مطالب و صفحه بندی آن چند نکته ای بیان شود. یکی از آن نکات تاکیدی 

زندگی آدم های عادی کوی و برزن، که از بام تا شام زحمت می کشند و هرگز دیده نمی شوند؛ از قضا به چند 

ای اند منجر شد. فقط کافی است که لحظه رپورتاژ ارزشمند از سوی خبرنگارانی که این روزها صاحب نام شده

درصد افرادی که در حرفه خود حرفی برای گفتن و منزلتی برای کلاه از سر  10ط اندیشید و تصور کرد که اگر فق

برداشتن دیگران داشته اند و یا آدم های معمولی کوچه و بازار که شاهد واقعه ای، همسایه بزرگی، نام آوری، 

ن خود بر کاغذ می جوانمردی دل داده به این آب و خاک بوده اند، صندوق ذهن می گشودند و محتوای آن را به زبا
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ریختند چه گنجینه ای در هر زمینه تا به امروز فراچنگ آمده بود؟ این جاست که ارزش کارهای آقای هدی صابر و 

 وقت گذاری آقایان حسین شمشادی، حسین عرب، کیومرث ابوالملکی و دیگران آشکار می گردد.

ق گرم حری به های کیفی خوانده می شوند بازااتفاقا این روزها فنون کیفی گردآوری اطلاعات که به غلط روش 

مولوی  استاندارند. فنونی چون مشاهده؛ مشاهده مشارکت محور، فنون برون افکن )همان فنی که پیر دیر در د

 ری است دره زرگنازنین، بنام شاه و کنیزک، با گرفتن نبض کنیز به کار می برد و در می یابد که کنیز، دلداد

نون مله فاحبه عمیق، گفت و شنود متمرکز گروهی و فنون بدون تصدیع و مزاحمت، از جسمرقند چو قند(. مص

به  ام دارند،نحقیق کیفی اند. ارزش این فنون آن است که با صرف وقت و تامل و تاکید بر تعدادی محدود که سوژه ت

ا مصاحبه و ی ید از محققعمق می روند. نکته مهم دیگری که فنون کیفی را جایگاهی رفیع می دهد، برداشتن تاک

ر ن تاکید بدن ایکننده در پیمایش های اجتماعی یا تحقیقات مبتنی بر پرسشنامه به قصد تحلیل های آماری و نها

شارکت نون ممصاحبه شونده است. بدین دلیل فنون کیفی امروزی به فنون مبنا و مشارکت محور نزدیک ترند. ف

قق عجولِ یا محآآغاز شدند که به راستی فقر را که باید تعریف کند؟  محور و مشارکت مبنا از این پرسش اولیه

یر نیم س وی متوسط که ممکن است در عمر خویش حتی یک روز نیم سیر به شب نرسانده باشد عمدتا عضو طبقه

حقیر ت رومیت وی، محسر بر بالین ننهاده باشد، بیشتر حق دارد به تعریف فقر دست گشاید و یا فقرایی که با گرسنگ

 طرب وو دردِ نداشتن و دست خالی شب به خانه برگشتن و چشم های به انتظار کودکان گرسنه و همسر مض

 وبر بستن  ش رختاندوهگین را نظاره کردن و بر همین روال عمر گذراندن و روزی از این میهمان خانة میهمان کُ

 رفتن، آنچنان که هرگز نبوده اند؟

 Snow« )حرف حرف می آورد»یری فنون کیفی حتی محقق می تواند از شیوه جالب توجه آنکه در به کارگ

Balling استفاده کند. یعنی فقط یک پرسش از پیش تدوین شده داشته باشد و بقیه پرسش ها فی البداهه از )

م کمتر پاسخِ پاسخ گو یا پاسخ گویانِ گفت و شنود متمرکزِ گروهی به کف آیند و پرسیده شوند تا تقش محقق باز ه

میلادی فنون کیفی را فنون اکتشافی یا به قول ورزشکاران دست گرمانه تلقی می  1960و کم رنگ تر شود. در دهه 

کردند و اعتقاد داشتند که این فنون برای شروع کار، یافتن راه، و آزمون مسیر سخت مناسب اند ولی فنون جدی 

ی و پایایی نیستند. امروزه این حرف و حدیث ها نیز تحقیق برای تعمیم دهی آن بر اساس سنجش قبلی و روای

 جایگاهی ندارد و فنون کیفی به عنوان فنونی کامل مورد استفاده قرار می گیرند.

حال که به دلیلی از ورزش و بازی دست گرمانه سخن به میان آمد جا دارد که نگاهی نیز به متن مصاحبه ها شود. 

ارزشی رو به رو، در جامعه ای که به دلیل نا امنیِ معلول عوامل گوناگون یا  تردیدی نیست که در جامعة با مشکلات

عنوان کرده است، ناامنی ناشی از سر « در نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران »بدان سان که این عاصی 

دروغ گویند، خود را آنکه  راه تاریخ قرار گرفتن و جامعه ای سر راهی بودن، انسان ها مجبور بوده اند که به تکرار،

نیستند نشان دهند، تقیه کنند، بر سر منابع سخت محدود، نامحدود غیبت نمایند، نامسئولانه اظهار نظر کنند، 
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سرکوب شوند و تحقیر شده بار آیند و این همه بازهم به ادعای نظریه یاد شده، ساز و کارها یا مکانیسم های دفاعی 

بسامانی، آن هم بر قرن ها و برای بقا بوده است، قهرمان خواهی و قهرمان پروری جامعه در شرایط نا امن و نا

پادزهری بس مفید است و اگر کسی، اقلیتی انگشت شمار بدین راه و رسم دیرین نروند، قهرمانانی سترگ می 

که زور فراوان در گردند و برای همیشه در یادها می مانند. یکی از این انسان ها تختی است. جهان پهلوان دلاوری 

بازو را، نه برای مشت کردن و بر سر مظلومی به فریاد آمده زدن، بلکه برای دستگیری افتاده ای دردمند می 

 خواست.

تر میانِ فراعی آداما عجیب آنکه بر اساس همان فقدان خاطره جمعی و نهادی، همان بی اعتنایی به ثبت زندگی واق

ر قهرمان بر س زور و زر و تزویر، هنوز جامعه به درستی نمی داند که چه از تاریخ درباری نوشتةجیره خواران

 اید اساساکه ش قهرمانانش آمد. این موضوع در مصاحبه های عمیق ارزنده آقای هدی صابر نیز ناگفته مانده است

ده شخته هدفی این چنین نداشته است. خواندن مصاحبه ها سخت لذت بخش بود و می تواند زوایای کمتر شنا

ثار را کند. به هر تقدیر باید این نوع آبهتر مشخص می« که خاک را سبز می خواست»زندگی مردی سترگ 

 قدرشناخت و ارج نهاد.
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 بنام خدا

 شیرِ دل خون

 بیضائی

 بهرام

1317 

 تهران

ر به و تلنگ تداعی ، مشحون است از استعاره،42ای به کلِک یک نو پدیده عرصه نگارش و نمایش در سال نامهنمایش

 نگری.منتهی به یک پیش همچنینآنروزی ایرانی و نیز ذهن سازی ذهن تاریخی و قصد فعال

و تهای ضاسازیفترسیم و ، در آن سال خاص، هم به "میردپهلوان اکبر می "ساله در متن نمایش 25بهرام بیضایی 

 مجمل، هم نی، بهکه سیر کرا انتهای متن  در تو دست یازیده و هم از پایان یک دوران خبر می دهد. از ابتدا تا

چند دَه  لویِ واز لا  ،کنی و هم فرجامش را پیش چشم می بینی. این خوانش و بینشوضعیت پهلوانی را خوانش می

 ند:واژه و فضا، به بَر می نشی

را ساخت و ساز  40های این متن بلنداندازه، واژگانِ پیش هم، فضای پس از سرکوب ابتدای دهه در آغازِ پرداخت

 می کنند:

ه و یز فرسودنیمه دراز که عمق آن در تاریکی گم شده. اینجا همه چ –کوچه ای است نیمه پهن  "

ودن، متروک ب هاست که باز نشده و در دکه ها را به نشانهها سالرو به انقراض است؛ درِ خانه

 میخکوب کرده اند ...

ه، سمت چپ یک شیر سنگی است که جهت کنار چند در بسته، سکوهایی است و جلوی صحن

 نگاهش، متمایل به راسته تماشاگران است.
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 "کوچه روزگاری سقفی داشته، ضربی که اینک جز از یک تکه، بقیه آن فرو ریخته است.

میان پهلوان اکبرِ             ،را تا آستانه یک هماورد تن به تن –و اگر اجرا شود، بیننده  -که خواننده  اینامهنمایش

،              "مادر"کهنه سوار،  "پیر"هایش را از زبان یک کلام جانسن و سال دار و حیدرِ جوان سال می کشاند، 

 ، پژواک می کند."پهلوان اکبر"و  "فروشمی"

ب ود است، شای موعدر فرد واگذارنده میراث پهلوانی به پهلوان اکبرمرشدِ پیر کهنه سوار که ایفاگر نقش تاریخی 

 پیش از هماورد، اکبر را چنین هُش می دارد:

ر گوش کن اکبر! این خرقه دست به دست و اون سیصد و شصت فن، سینه به سینه از سرو"

ل ی حمایمردان، پوریای ولی به ما رسیده، خرقه ای که جز به اهل طریقت و فتوت به دوش کس

 "رم.لک بسپااونو به اهلش بدم. به مردترین پهلوون این منشده. استادم وصیت کرد که دم مرگ، 

ی. ی ایرانکشت "فنیِ "ی پهلوانی است و سیصد و شصت فن، میراث "محتوا " دای حافظِر و ، همان کسوت"خرقه"

ه هماورد نکه بآاین هر دو، در موعد صبح می باید به دست یک وارث دورانی، سپرده می شد. سیر داستان پیش از 

 ر می شود؛تَو  منتهی شود، با یک دشنه، بریده شده و به خون، سرخ

و به  گیردمی  یک معلم شریف را، سایه وار پی، "رگبار"سان همان شبحی که در یک سیاه پوشِ پوشیده صورت به 

 لوان اکبرکتف په در تاریکی یا گرگ و میش هوا، به مزرعه می زند، دشنه بر میان دو "باشو"که در  گرازیمانند 

 فرو می کند، در تاریکی. اکبر برای حیدر، دشنه زن را این طور توصیف می کند:

 "صورتش معلوم نیست. صورتش رو پوشونده، من هیچ وقت نشناختمش. -سیاه پوشیده -یه مرده "

زدیک ن، پهلوان را روز "دی"که  یرخ ظاهر می کند. مادر "مادر"پهوان اکبر که از صحنه حذف می شود، 

 ، پرسان پرسان است:روز هم در پی او "ام"دیده و  "هسقاخون"

طرف سقاخونه دنبالش می گردم، کسی هست که سراغی ازش بِده؟  آقا دیروز، یه مرد غریب اینجا بود، از"

 "جایی هست که بشه پیداش کرد؟

^ 
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 آورََد:در پاسخ، انتظار مادر را به سرمی "فروشمی" مردِ

اشت، ددوری  نه خواهر، اون تو این شهر غریبه بود. فقط از اینجا رد می شد. اون، وعده"

 "باید از اینجا می رفت.

 کلام آخر و صحنه تاریک، پرده آخر نمایش است: کلام می فروش،

نهاست. تبینی به غیر از شیرسنگی که هیچ چیز نمی -ترتاریک –صحنه تاریک می شود "

 "ناگهان شیرسنگی با همه وجودش از قعر زمین نعره می کشد.

 حلقِ ته  از دِو فوران فریا ،صاحب دوران پایانه نمایش، دشنه یک شَبَح است؛ خالی شدن عرصه از یک پهلوانِ

اض و یا ا اعتریبود. فریادی از سراَسف،  "جهت نگاهش متمایل به راسته تماشاگران"شیرسنگی، که در پرده اول 

 خبر از یک انقراض.

             ه. دمهمتر از پر ست؛ گزاره،ا "گزاره"یک تاریکی، شبح، دشنه، خون و شیر،  پایانیِ نمایشگرِ "پرده"مهم تر از 

 ای خبری و جارگونه:گزاره

 جا "این "رفتن پهلوان، از 

 دان کشِی پهلوانی از این ملکجامه

 نامه؛است، نگره نگارنده نمایش "نِگَرِه "اما، همزاد گزاره، یک 

 پهلوانی با پهلوان، رفته

 جا مانده رکسوت، بی صاحب ب

عبور کرد و هم از درِ  ، هم از دروازه حیات46ن در دی پهلوان ملی ایراتختی ن گزاره و این نگره، آاز  چهار سال پس

 فرستاد؛ "دی"مرامی را به  پهلوانیِ مرامی. این عبور، پهلوانیِ
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 سجایا

 مرام

 منش

 شد ه گنجهبر کند، ای که آن را به بَروز تاریخ رفت. هم پهلوانی زِ در برون رفت، هم کسوت، بی قواره "دی"به 

 ؛ به گنجه دربسته.زَفت

 ."آویزان"و کسوتِ  "پهلوان"نقطه عطفی بود بر داستان دراز پیشینه پهلوانی ایران؛ عبورِ،  46

ازِ وان رح دراندو ط "گزاره"، با نویسنده ناقل آن "پهلوان اکبر می میرد"سال پس از سطربندی نمایش نامه  46 

 هایی چند، پیش روی می گذاریم:، پرسش"نگره"

 هـایی شـانهنهـا و علامـتدر جامعه ایران آیا ، 40های دهه در آغازین سالنامه به هنگام قلم زدن نمایش

ین اکار ، کمک"شم"می کردید، یا  احساسبرای پایانِ دوران پهلوانی سراغ داشتید، یا آنکه پایان دوران را 

 نگرش بود؟

ودیم و هـم بـنده اسـرگذراز  امـرداد ر 28نامه نوشته می شد، هـم که نمایش 42در سال دخیل بودند. هر دو سه تا، 

رم ولـی ادنـ آنهـا رامده بودند که کباده پهلـوانی مـی کشـیدند. قصـد عنـوان دادن بـه آهایی به میان اشخاص و نام

کـه بخشـی از  ، نفی عقل و خرد و اندیشه بـود، در حـالیداش بودنو مدعی دمی کردن اصحبتش رآنها که  ایپهلوانی

 ، مـن هـم مـی. این ها در جامعه به چشم دیده می شـدیشه، خرد و اخلاق استتکی بر نوعی اندپهلوانی آرمانی ما م

 دیدم.

 با چشم حساس و مسلح؟ 

به رخدادهایی حساس کـرده  رام ،، زندگی من هما داردم که هر کس تجربه مستقل زندگی خودش رویم بگهمی خوا

ین بود که پهلوان آرمانی مـا وجـود . تصور من ااست حساسیت انها هم بخشی از همها و دقت کردنبود، این دیدن
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و دوم ایـن کـه  اسـت ، اولاً این تصویر متغیـرشابه، تصویری از پهلوان وجود داردهای مندارد. اگر در شاهنامه یا متن

زمـانی  ، جوانمردی و غیره و غیره و غیره.اساس و ساختمانش، روشن و شفاف و مبتنی بر عناصری مثل نیکی، خوبی

. مـا، در برابـر عمـل دو حمله می کن ددهن میانها واکنش نشآ ، شاهنامه بهودکه این ارزش ها زیر پا گذاشته می ش

نشـانه هـای  بـه نظـر مـن،ن تعریف آرمانی، حق قضاوت داریم. در زمان نگارش نمـایش نامـه اپهلوان، بر اساس هم

. قبل از پهلوان اکبر، سه نمایش نامـه عروسـکی نددیده می شدپهلوانی بر اساس تعریف آرمانی، بسیار کم و به ندرت 

بـود. وقتـی پهلـوان  د،ر سه گونه عکس العمل پهلوان در برابر وظایفی که از او خواسته می شگنوشته بودم که بیان ار

             شـهرها، محـلات  ردانـدر کـار نگـرش و تحلـیلم بـود؛ مـن می نوشتم هم مشاهدات و هم احسـاس، دسـت  ااکبر ر

العـاده زیبـا دیـدم کـه دیده بودم، در قزوین یک محله متروک فـوق ا، مشابه محله توصیف شده در متن رایهمتروک

 ن وجـود دارد. یـا در شـیراز در جلـویمن هم شد. در دیوان بلخ هم باز یک پهلـوا "دیوان بلخ"بعدها زمینه نمایش 

 ار پهلـوان. در همدان، شیرسـنگی روی مـزدان هم دیده بودمدر هم ادیده بودم. شیرسنگی ر اشاهچراغ، شیرسنگی ر

هـری اسـت کـه که در زیر مزار خوابیده. شیرسنگی در واقع تمثیل یک آیین کهن م ست. و شیر تمثیل پهلوانیاست

نداشتم، ولی امکان مشاهده داشتم. مسـتقل از  ازمان شاید سوادش ر آناند. من در سرسپرده پهلوانان به نوعی به آن

ست که چشم ما با او به این جهان باز شـده بـود. در را خوانده بودیم؛ داش آکل داستانی "داش آکل "نها، خوب ما ای

وجود نداره. حالا اگر هم پهلوانی وجود داشت،  رتصور من و در قلب من این باور بود که پهلوانی به شکل آرمانی، دیگ

گری موجود به کنار، در برابر این شبکه  اجتماعی جدید کـه  ؟ اوباشدنست انجام بدهادر حال حاضر چه می تو رمگ

و یـا یک آبادی بود. پهلوان مد؟ پیش از این، پهلوان، پهلوانِ یک قریه بود، آدر وسیع شده، چه از عهده اش  برمیاینق

و شـبکه . الان آن قـدر گسـتره ملـت و ملت تعیین می شد، سرنوشت ددجنگیدنشاهنامه اگر دو پهلوان با هم می در

 کند.ر پهلوان، جوابگو نیست و هماورد دو پهلوان هم، سرنوشت ملت را تعیین نمیاجتماعی وسیع شده که دیگ

مـا تـا حـال از درون بـه او نگـاه  داشت، آیـا پهلوان آرمانی هم وجود می ر؛ اگاست اما طرف بعدی مسئله خیلی مهم

           نشـینیم و فکـر کنـیم و بـر سـر او مـی ریـزیم، خـود کنـار مـیبر این پهلوان بار می ان رام؟ ما همه توقعاتمایهدکر

 ن. خواسته ها را بار کسی می کنیم که او در شرایط جدیـد، امکـان کشـیدددها نجات کنیم یک پهلوان باید ما رمی

کنی؟ در واقع ما فقـط ، توجه میدکار ویژه ای انجام بده دناتو. در این جامعه تغییر یافته، پهلوان نمیدندار ااین بار ر
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-. قربـانیاسـت قربانید، از دورن آیکنیم و یک قربانی. کسی که از بیرون، پهلوان بنظر مییک بلا گردان درست می

ای که ما هم در قربانی کردنش شرکت داریم. پهلوان خود از درون می داند که قادر به حمل ایـن بـار و ایفـای ایـن 

که توقعاتی متوجه اوست، چشـم هـایی بـه  دنا. چون می داست با خودش همیننقش نیست؛ تضاد پهلوان اکبر هم 

. او به جایی رسیده که در برابر ایـن ددها برای همیشه پاسخ ن انتظارات رد همه آناتوسوی او دوخته شده که او نمی

 د.آیتوقعات از پا در می

 ؟رضا داد به نظر شما پهلوان اکبر، به فرو رفتن دشنه 

 ودوگـانگی  کـه از ایـن اسـت . فقط پهلـواناست در واقع بدون اینکه خود بداند، به نوعی خواهان مرگ پهلوان اکبر

ک جـایی م نیسـت. در یـدراست که برای همیشه پاسخگوی توقعات م . او مطلعدگرفتاری اخلاقی نجات پیدا می کن

 . دپهلوان با خودش می جنگ

ا لـی خـود و یـی است. برای هر پهلوان، پهلوانی جبران شکست قبپهلوانیِ پهلوان اکبر، ضمناً جبران یک شکست قبل

          بـا  دنـاست. قدمی است به سمت جبـران زخـم هـای قبلـی. بـرای همیشـه یـک آدم نمـی تواشکست های جمعی 

 د.یبیا بیرون ،ناو پیروز مید دبه دوش بگیر او برای همیشه توقعات مردم ر دگنش و برای زخم های قبلی بجیهازخم

ه نـابود بـکنی؟ اینجاست که یک پهلوان شـروع مـی کنـد ؟ توجه میودشد چه میین بیرون نیااروزی که پیروز مید

ه درونـی ست ولی در واقع، یک بـر سـاختانمایش، یک نماد بیرونی  درست که در "سیاه پوش"کردن خود از درون. 

، ودرو رفـدشـنه  دپهلوان اکبر اجازه مـی دهـای که در لحظه ،هم هست. یعنی مرگ طلبی درونی با مخاطره بیرونی

 در متن پهلوان اکبر نوشته شد. 42. این وضعیتی است که سال ودشیکی می

  بـر در دوره ، بسـیار بسـیار سـنگین تـر از بـار پهلـوان اک40تا نیمه دهه  30بار اجتماعی تختیِ اواخر دهه

 خودش نبود؟

آن چیـزی اسـت  ،نه تلوزیون هست. حداکثر خبررسـانی و هست که نه مطبوعات است پهلوان اکبر متعلق به دورانی

. و خبررسانی اجتماعی به صورت پچ پـچ و دهـان دکنگویند و جارچی نیز خبر معینی اعلام میمی  "هاجارچی"که 

؛ رادیو هست، سینما هست، روزنامه هست. ما بایـد حجـم توقعـات است . تختی متعلق به دوران مدرناست به دهان
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از نظـر ریم. پهلوان کـه جسـمش بزرگتـر نشـده، او ویک جامعه بزرگ شده و رشد پیدا کرده را در نظر بیا سنتی در

 . ما توقعات فوق بشری داریم از کسـی کـه نهایتـاً بشـردداشته باش دناکه یک بشر می تو جسمانی، اندازه ای را دارد

یار پهلوان اکبرهـا از که بس است . ممکنکندمی نابود  اهر دوره به شکل خودش، پهلوان ر است. این توقعات است که

یست. زمانـه مـا، زمانـه انعکـاس خبـر د که کس نمی داند، بسیار تختی ها از بین رفته اند که کس آگاه نبین رفته ان

، اسـت . تختی پهلوان انتقال جامعـه از دوران سـنتی بـه مـدرناست ندهاتختی باقی م  عمل بازتاب ،در نتیجه است.

. پهلوان اکبر متعلق به دوران غیرثبتی است؛ نمایش نامـه پهلـوان است وقایع مربوط به تختی ثبت شدهبرای همین 

 .است روایت را ثبت کردهآن اکبر به نوعی ، 

  وی جلـد، ردر ویژه نامه کیهان ورزشی پس از فوت تختی، آقای دری سردبیر مجله، تیترگویـا و زیبـایی بـر

 دل خون شدن اکبر را حس و لمس می کردید؟ ،شما هم ".بوددل شير خون شده  "نقش داده بود: 

 .ستا د آخر پهلوان اکبرای، همان فر"دل شیر خون شده بود " م؟ر میشد که لمس نکنچه طور نمی کردم؟ مگ

 و فریاد آخر شیر سنگی؟ 

 .است ن فریاد پهلوان اکبرابله فریاد شیر در پرده آخر نمایش نامه، در حقیقت هم

  به چه حس و وضعی دچار شدید؟ 46نگرش، با مرگ تختی در با این فضا و 

               بـود، راسـتش بـرای یکـی دو روزی و اتفـاقی کـه بـرای تختـی رخ داد، خیلـی حیـرت انگیـز  46برای مـن مـرگ 

 هدپـریا اینکـه  را بازی کرده، نستم که به چه فکر کنم. داشتم فکر می کردم که تختی صحنه آخر پهلوان اکبرادنمی

بینـی یشپـ ناخواسـته نادانسـته و  42آخر نمایش پهلوان اکبر، تصویر پرده آخر زندگی تختی است؟ آنچه در سـال 

فـیلم  وش نامه ها که خوشبختانه یا بدبختانه در نمای ستشده بود، چهار سال بعد داشت اتفاق می افتاد و این اتفاقی

 .رخ دادههم ر من های دیگ

 مسئله هم عجیب.یکی دور روز عجیبی بود و 
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 مختاری

 ابراهیم

1326 

 بابل

 پهلوان دو پهلو

 پهلوان ملی

آنکه  گیر و جستجوگری جدی باشد، به ویژهیک فیلمساز نیز می تواند پژوهنده ای پی

، ختاریپژوهش موضوع تصویر خود را نیز، خود آغاز کند و به انجام رساند. ابراهیم م

هشی دست به کار پژو 70سال های آغازین دهه ، در 60و  70مستندساز مطرح دهه های 

تیپ  حلیل سهتنام گرفت. برای او شناسائی و « میراث پهلوانی»شد که به هنگام انتشار نیز 

 در عرصه تاریخی پهلوانی ایران، مهم و به دغدغه تبدیل شده بود:

 پوریا

 حاج سید حسن رزاز

 و

 غلامرضا تختی

و از  وی ماز غلامرضا تختی است که عنوان آن از سمتن حاضر، یافته های تحلیلی مختاری ا

 :درون محتوای متن، برگرفته شده است

 ا پیشکسـوتیدر سنت پهلوانی رسم است برای کسی که بارشَ افتاده باشد گلریزان کنند. در گلریـزان، پهلـوان یـ

تـر باشـد، مدر افتـاده محترخواهد. هـر قـخواند و چراغ میآور، پس از مراسم ورزش، طبق رسم دعا میمعتبر و زبان

آینـد و تـری بـه مراسـم میشود و هر چه میاندار معتبرتر باشد میهمانان مهمدار گلریزان میپهلوان معتبرتری میان

ی ممکـن کنند. کمـک کننـده حتـدهند. در گلریزان، میهمانان به اعتبار میاندار دست به جیب میپول بیشتری می

اده تماً به افتـحچه پرداخته است آنشناسد و مطمئن است با حضور او، میاندار را می است افتاده را نشناسد اما چون

ها اصل کمککند. در این رسم، از آغاز گلریزان تا زمانی که حشود، با خاطری جمع کمک میرسد و بارش بار میمی

 به افتاده برسد میاندار به تن خود حضور دارد.
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توان دیـد. های او میفلسفه گلریزان کمک به دیگری است. کمک تختی به دیگری را در خاطرة تک تک دوروبری

ت زهرا همـه بـه خـاطر نجـاپرداخت بدهی دیگری، گلریزان دوستانه برای زنی تنها و گلریزان برای افتادگان بـوئین

کند و چه می مردم شهر را هم به این کار ترغیبای است، بلکه دیگری است. تختی نه تنها خود، دارای چنین روحیه

بـه  زهرا سـرایت مـنش تختـیدر گلریزان بوئينکشاند. بسا اگر امکان داشت مردم کشوری را به این سودا می

 کند.مردم است که گلریزان را همگانی می

زای یـک گلریزان تختی برای نجات درماندگان، مکمل حضور او در عرصة سياسی است. این دو کار اج

 فکر است که در نهایت آرزوی اجتماعی به سامان و کشوری آباد را دارد.

دة گون که پیروزی تختی در کشتی باعث افتخار ملی شد، عمل تختی در کمک بـه دیگـران هـم از محـدوهمان

 معمول سنتی گذشت و منجر به گلریزان ملی شد ـ کاری که تا پیش از این سابقه نداشت.

مرد سلطانی، تختـی پهلـوانی لـوطی مسـلک و جـوان نامههایی چون رسائل جوانمردان و فتوتطبق الگوی کتاب

رد کسـی است. در عرف و در میان اهل سنت پهلوانی، لوطی کسی است که ما لخود را خرج دیگـران کنـد، و جـوانم

 است که درماندگی دیگران را تاب ندارد.

کرد تطبیق می فتوت با تمام اعمال و افکار اهل تصوف»... سد: نوییک اثر مجهول المؤلف عربی راجع به فتوت می

 باشـد و مقصـد عمـل متصـوفینبه استثنای مقصد و هدف آن، یعنی مقصد عمل فتیان تمجیـد از طـرف مـردم می

ها ملـهجکنـد. موضـوع اصـلی ایـن های بـالا دور میواژة تمجید ما را از موضوع اصلی جملـه« تمجید از طرف خدا.

حضـور ق و بیحق از دو راه متفاوت است. یک راه درگرو سرنوشت دیگران است. راه دیگر از راه عبادت حـ رسیدن به

از او  نجات دیگری گویی برایش ممکن نیسـت. پـیشدیگران است. تختی از گروه اول است که رسیدن به مقصد، بی

 ذاشـته بـود.گگـرو اجابـت نیـاز دیگـران  پوریای ولی نیز که پهلوانی و زندگی برایش یک معنی داشت پهلوانی را در

 کم و کاست پوریای ولی و پهلوانی کاملاً سنتی است.تختی از این بابت پیرو بی

تم نمونـه توجه به سرنوشت دیگران به قیمت درافتادن با قدرت سیاسی خودکام در سنت ما پهلوانانـه اسـت. رسـ

راقـب شـاه ایران و ایرانیان اسـت و از سـوی دیگـر م نوعی چنین پهلوانی است که از یک سو نگران هجوم دشمن به

یـا در  قلشـان از رسـتم بـود کـهدارد. نقالان تا همین سی چهل سال پـیش، بیشـترِ ناست که چگونه کشور نگه می

شورید، یـا گرفت و بر خودکامگی او میهای کاووس شاه را میخردیجلو بی« داستان سیاوش»و « رستم و سهراب»

زنـد کشـته و داد و شـاه را فرباخت، اما دست به بند گشتاسـب نمـیدنیا و عقبای خود را می« ندیاررستم و اسف»در 

 گذاشت.ناکام می

جهـان »، «رستم ایران کیـه؟ غلامرضـا تختیـه»برای مردم، تختی بسیار به سلف حماسی خود، رستم شبیه بود: 

مند در ستایش از تختـی اسـت. ایـن را فقـط علاقه این شعار هواخواهان و مردم«. پهلوان ایرن کیه؟ غلامرضا تختیه
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گویند، مردم کوچه و بازار و بسیاری شاعر و نویسنده که به مناسبتی از تختی یـاد کردنـد، ای ورزش دوست نمیعده

اند. این القاب برای هیچ پهلوانی در دوره سنتی به کار نرفته است. آخرین پهلوان سـنتی مـا حـاج سـید بر زبان رانده

آمد. لقـب پوریـای در اول نامش می« پهلوان»یا فقط « حاجی»رزاز که در ایران بِنداز نداشت، همواره پیشوند  حسن

اما اکنـون پـس از چنـد بود؛ « قطب زمان»و « پهلوان دوران»و در میان اهل زورخانه « پهلوان»ها، ولی در نوشته

رسيد. زنده شـدن نـام رسـتم و ختی میشد و نام و لقب رستم به تزنده می« جهان پهلوان»قرن، صفت 

جهـان »افتاد. ستایش تختی با عنـوان ای بود که میگرفتن جای پوریای ولی در سنت پهلوانی اتفاق تازه

و اگر نه بسیار کسان در کشتی جهانی و باسـتانی  های معنایی با رستم حماسه استبه خاطر مشابهت« پهلوان

 ب نگرفتند.لق« رستم دستان»صاحب مقام شدند اما 

ورزش  هم چون رستم که در پهلوانی دل در گرو راست کردن ایران زمین داشت تختی نیز گرچه پهلـوان عرصـة

 بود، چشم به سرنوشت مردم داشت و در نقد سیاست حاکم، پهلوانانه عمل کرد.

ضو جبهـة ش و عاست. تختی متعلق به جامعة ورز« رستم دستان»و یادآور « پهلوانی حماسی»از این بابت تختی 

آبـاد و از نیملی بود، اما منش پهلوانی او دارای معنایی است کـه از جبهـه سیاسـی، از جامعـه ورزشـی، از محلـه خا

 شود.گذرد و همه گیر میای که تختی از آن برخاسته است، فرا میطبقه

بسـی »کـه  «رستم دستان» خواهی سیاسی است که از تختی به عنوانرسد در این دوره، نیاز به آزادیبه نظر می

جـات دیگـران که با جوانمردی فردی در پی ن« پوریای ولی»کنند و کمتر به عنوان است یاد می« شاه بیدادگر کشته

 برند.است نام می

ی کشـور گذاری به جا بوده است، چون ارادة ملی دخالـت در سرنوشـت سیاسـنشان داد که این نام 1357انقلاب 

 نظام حکومتی شد.بود که منجر به تغییر 

آن رسـیدن  آور است که در دستگاه نوین ورزش ایران که آرمان آن مقام قهرمانی، و آروزی همة قهرمانانشگفت

حماسـی را  های طلا و نقره است، قهرمان قهرمانان آن، پهلوانی است که از یـک سـو رسـتم، پهلـوان دورانبه مدال

 لی، پهلوان عارف دوران سنتی است.کند و از سوی دیگر همانند پوریای وتداعی می

گوئی روحیه دوران حماسی با تجدد زنده شد و با استنباط سنتی از پهلوانی ترکیـب شـد و مـنش تختـی شـکل 

تختی مفاهيم پنهان و آشکار پهلوانی دوران حماسی و دوران سنتی ایران را در خود جمي کـرده و گرفت. 

ای از دوران سـنتی گونه که دوران تختی آمیـزه. همانن( دور باشدآن که از عصر جدید )نویبه کمال رساند، بی

و دوران نوین است که در عین به هم پیوستگی، از هم گسسته است. تختی نیز در عرصه گسستگی آینده از گذشـته 

لـوانی دار پهو در عین حال محل پیوند گذشته و آینده است. به عبارت دیگر، او پایانـة دوران پوریـای ولـی و طلایـه

در »)تـاریخی( را « سـنتی»و « حماسـی»های مفيد پهلـوانی دو دور  تختی چون بهرهدوران معاصر است. 
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مهربانانه آشتی داد، پهلوان نوین ایران است. تختی جوانمردی است سنتی در دنيای ضـد سـنتی، « خود

زمانه مـا و زنـده  هاست که کشتهپهلوانی است متجدد در دنيای ضد تجدد و شاید به سبب همين ویژگی

 همين زمانه است.

 تختی پهلوان ملی ایران است.
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 دانشجویان و مرگ تختی

 طيرانی

 امير

1338 

 تهران

و  "اسی ایراناحزاب سی"امیر طیرانی، پژوهشگر تاریخ و مستندساز رخدادهای تاریخ معاصر و راقم تألیفاتی چون 

ه مرگ تختـی های دانشجویی بگیری از مستنداتی چند، واکنشوی با بهره :است "اسناد و مدارک حزب توده ایران"

 را پی گرفته و نقطه چین زده است.

های اصلی مبـارزات ملـت تاکنون، دانشگاه به عنوان یکی از کانون 1313از زمان تاسیس دانشگاه تهران در سال 

 رفته است.ایران به شمار می

ر ددهه موید این ادعاسـت کـه هرگـاه حرکـت و جنبشـی  8نگاهی گذرا به تحولات سیاسی کشور در طول این 

 آغـازگر آن راستای منافع ملی و در جهت مبارزه با استبداد و استعمار در کشور شکل گرفته اسـت دانشـجویان اگـر

عماری اند. حرکت ضد اسـتبدادی، ضـد اسـتشدهاند، یکی از عناصر اصلی و قوام دهنده آن محسوب میحرکت نبوده

له بـا دربـار ، مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت، حمایت از دولت ملی دکتر مصدق در مقاب1320دهه  مردم ایران در

کومـت ملـی و حمرداد و تلاش برای زنده نگهداشتن نـام و یـاد  28و امپریالیسم، مبارزه علیه حکومت کودتا پس از 

های ه در سالداد، مبارزه با رژیم شاخر 15دکتر مصدق، تلاش برای احیای دمکراسی در دوران حکومت امینی، قیام 

 جویان است.خرداد، انقلاب اسلامی و... از جمله نمادهای بارز و آشکار نقش و تلاش دانشگاه و دانش 15پس از 

، غـارت و 32آذر  16اند. شـهادت آن سـه تـن در های سنگینی را نیز تحمل کردهو در این راه دانشجویان هزینه

آبـان  13آمـوزان در ، کشتار دانشجویان و دانش1340ضرب و شتم دانشجویان در اول بهمن انهدام دانشگاه تهران و 

ادهـا و یهایی هسـتند کـه در ، تنهـا سـمبل1388و خـرداد  78تیـر  18، غارت و انهدام کوی دانشگاه تهران در 57

 گـذر ایـام، انشجویان کـه درهای باتوم خورده دشمار سرهای شکسته و بدناند، و گرنه چه بیها برجای ماندهخاطره

 داشـت شـده وناشناخته در این راه برجای مانده است. و چه خیل عظیمی از دانشجویان که در جریان تظـاهرات، باز

 اند.ها گذراندهها در سلولای از عمر خویش را به جای نشستن در پشت میز کلاسگوشه

شان، رنـگ و بـوی خاصـی بـدان ور گسترده و فعالاز جمله وقایعی که نقش دانشجویان در آن پررنگ بود و حض

ها بخشید و رژیم پهلوی را مرعوب ساخت، رخدادهائی است که در پی درگذشت جهان پهلوان در تهران و شهرسـتان

به وقوع پیوست. خبر درگذشت تختی به سرعت در میان مردم منتشر شد. تلاش ماموران ساواک برای عـدم شـرکت 
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سپاری وی شرکت داشتند ولـی بـا ایـن تدفین تختی به ثمر ننشست و عده زیادی در خاک مردم در تشییع جنازه و

هـای کثیـری نیـز بابویه، گروهجا به ابنوجود به دلیل سرعت عمل ماموران در انتقال جسد به پزشکی قانونی و از آن

 در آن مراسم امکان شرکت نیافتند.

ر همـین منظـو ان لزوم برخورد فعال با این اتفـاق مطـرح شـد. بـهبا انتشار خبر، در دانشگاه و در میان دانشجوی

 ر ایـن بـارهای بیست نفره در دانشکده علوم دانشگاه تهران تشکیل گردید. در یک گزارش تشکیلاتی ساواک دکمیته

ن علـوم یااند... دانشجواز دو روز بعد از مرگ تختی... یک گروه بیست نفری مامور تهیه برنامه بوده»چنین آمده است: 

انـد و حتـی از همتر بود 6در  4ها به شدت جلوگیری کرده و مبتکر تهیه دسته گل به ابعاد از تک روی سایر دانشکده

، 322بـخ  312، از 581]گزارش خیلی محرمانه « انـد.توزیع اعلامیه دانشکده حقوق جلـوگیری بـه عمـل آورده

 [ 30/1046تاریخ 

تـابلو  ای بـدین مضـمون دردی ماه، اطلاعیـه 20تکنیک در روز نشکده پلیدر همین حال از سوی دانشجویان دا

ختـی در تهای پایتخت، مجلس ترحیمی برای قهرمان کشتی ایران غلامرضـا دانشجویان دانشگاه»اعلانات نصب شد: 

 «نمایند...منعقد می 21/10/46شنبه بعدازظهر روز پنج 4تا  2مسجد سجاد واقع در خیابان شاه از ساعت 

به  عامه مردم وای مبنی بر دعوت دانشجویان در آن مراسم، تنها به قرائت قرآن اکتفا شد و در عین حال اطلاعیه

 شد توزیع گردید.برگزار می« بابویهابن»شرکت در مراسم هفتمین شب درگذشت تختی که در 

 منتشـر شـد و از سوی دانشجویان علاوه بر آن اطلاعیه، چندین اطلاعیه دیگر نیز با امضای مشترک و یا مستقل 

 بابویه دعوت کرد.دی ماه در میدان شوش جهت حرکت به سمت ابن  23روز  13: 30مردم را به حضور در ساعت 

های لازم جهـت بینیها سبب شد تا رهبر عملیات اداره ساواک، از ساواک تهران خواهان پیشانتشار این اطلاعیه

 د.مقابله با اقدامات دانشجویان شو

ادی از ماه پس از تجمع در میـدان شـوش و در حـالی کـه تعـددی 23دانشجویان با تدارک و تهیه مقدمات، روز 

ز هـای کـوچکی ابابویه بـه راه افتادنـد. آنـان عکسها پیوسته بودند به سمت شهر ری و گورستان ابنمردم نیز به آن

 کردند.با خود حمل میها های خود نصب و پلاکاردها و تاج گلتختی بر روی سینه

ا در میـان هـای تختـی و نیـز اشـعاری ربه گزارش ماموران ساواک، سه نفر از دانشجویان سوار بر اتومبیل، عکس

 کردند.جمعیت توزیع می

خشـی بهای تختی توسط دانشجویان دانشکده الهیات صورت گرفته بـود و بنا به یک گزارش ساواک تکثیر عکس

 شده بود.  های اصفهان، مشهد، تبریز ارسالها به دانشگاهقطعه از آن 1500فت توزیع و ها در مراسم شب هاز آن

نفر به عنوان مسئول انتظامات تظاهرات برگزیده شده بودند. چند نفر  11نفره دانشگاه تهران،  20از سوی کمیته 
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گیر دانشـجویان در ور چشمنیز برای حفظ انتظامات مزار تختی تعیین شدند. این حرکت منظم و حساب شده و حض

آن مراسم از چشم مامورین ساواک نیز مخفی نماند و همین امر موجب شد تا در پـی شناسـایی و بازداشـت عوامـل 

قطعه عکس تهیه شده از تظاهرات مزبـور،  72ای با ارسال اصلی حرکت مزبور برآیند. اداره کل سوم ساواک طی نامه

]نامه خیلی محرمانه از اداره کل سوم ساواک کند. افراد معین را مطرح می از ریاست کل ساواک درخواست شناسایی

آمد شناسایی فوق، تعـدادی از دانشـجویان در [ و پی30/10/46، تاریخ 70947/312به ریاست ساواک تهران، شماره 

 همین رابطه بازداشت شدند.

ن آبر سر مزارش برگـزار شـد. در بهمن  26چهل روز پس از مرگ تختی، مراسم چهلمین شب درگذشت وی در 

ار دیگـر مراسم نیز دانشجویان بار دیگر همچون سـایر اقشـار جامعـه، فعـال و پرتحـرک ظـاهر شـدند. در آن روز بـ

ت های مردم در میـدان شـوش و حرکـت بـه سـمهای دانشجویی موجب گردآمدن دانشجویان و سایر طیففراخوان

 بابویه شد.ابن

ه ترتیـب بـ 26/11/46روز  11: 30از سـاعت »ساواک در این باره چنین آمده اسـت:  در گزارش یکی از مامورین

 ه تـدریج درآموزان مدارس بـتکنیک و دانشهای مختلف دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، دانشکده پلیگروه

جویان ابتـدا دانشـبابویـه حرکـت نمودنـد. بـه سـوی ابن 13: 00میدان شوش اجتماع نمودند. این افـراد در سـاعت 

ج قـرار و تـا هایی که به طور سه نفری تشـکیل داده بودنـددانشگاه، پلاکاردهایی را که همراه داشتند در جلوی صف

 افراد، صـف شد... در سه راه ورامینهایی که آورده بودند با الصاق عکس تختی بر دوش دختران دانشجو حمل میگل

ی شـهید کشـان بدانیـد تختـجلوگیری شود. شعارها بدین قرار است: زحمتیی زنجیری تشکیل دادند تا از هر حمله

راه  د... در سـهگردید ـ تا مرگ دیکتاتورها نهضت ادامه دارد. ای تختی آزاده، ای سـمبل شـرافت... راهـت ادامـه دار

عکـس  برداری توسط اشخاصی که قصـد برداشـتنداده شد. از عکس« دانشجو پیروز است»ورامین چند دقیقه شعار 

ه طـرف ده بودند بـای که از ابتدا وارد شبابویه عدهگرفتند. در ابنها را میداشتند جلوگیری و دانشجویان دوربین آن

یـر ت 30شهدای  مزار تختی رفتند و نوبت به دانشجویان که رسید از رفتن به مزار تختی خودداری و به طرف آرامگاه

رفت و هر اجتماع نمودند و در آن مکان وضع، حال دیگری به خود گحرکت کردند و بر سر قبر دکتر حسین فاطمی 

پـاک دکتـر  باشد: درود بـه روانجا داده شد بدین شرح میداد. از جمله شعارهایی که در آنکس برای خود شعار می

 بـه رواندرود  مصدق، درود فراوان به روان تابناک دکتر حسین فاطمی شهید راه آزادی، درود به روان دکتـر ارانـی،

اره گـزارش ـ شـم 312به  2هـ  20]گزارش خیلی محرمانه از « خسرو روزبه، سلام بر خمینی، خمینی پیروز است...

 [29/11/46ـ تاریخ  2هـ  36944/20

ر ذکر شـده به موجب گزارش دیگری از مامورین ساواک، تعداد دانشجویان شرکت کننده در آن مراسم دو هزار نف

 است.

آن روز، دانشجویان به همراه سایر اقشار مردم در حالی که شـعارهایی نظیـر سـلام بـر خمینـی، در پایان مراسم 
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جا با صف نیروهای شهربانی کـه بـه دادند تا حوالی میدان شوش به راهپیمایی پرداختند اما در آندرود بر مصدق می

 ند.های پراکنده متفرق شدها آمده بودند برخوردند و پس از درگیریاستقبال آن

ها نایر شهرستاسها و مدارس عالی تهران، در ها: علاوه بر تحرکات و اقدامات دانشجویان دانشگاهاما در شهرستان

لـه د کـه از جمهای شهر برپا شها و نیز مساجد و خیاباننیز از سوی دانشجویان مراسم و تجمعاتی در داخل دانشگاه

اسـم چهلـم، رای عالی و دانشسرای کشاورزی مامازن ورامین در مرتوان به راهپیمایی و حضور دانشجویان دانشسمی

 های اصفهان و مشهد اشاره کرد.های دانشجویان دانشگاهنثار تاج گل بر مزار تختی و نیز فعالیت

د، شـرکتی در مشهد دانشجویان ابتدا در مراسمی که توسط گروهی از دوستداران تختی در مسجدبناها برگزار شـ

نران، ما چون سخنران مراسم، مطالبی در مذمت تختی و خودکشی وی بیان کـرد بـا هجـوم بـه سـخفعال داشتند. ا

ر دسـم مسـتقلی قصد مضروب کردن او را داشتند که با دخالت مأمورین غائله فرو خوابید. پس از آن دانشجویان، مرا

تی دعـوت اد محمـد تقـی شـریعهمان مسجد برگزار کردند. دانشجویان برای آن مراسم ابتدا برای سـخنرانی از اسـت

بی در بود، مطـال کردند و در پی عدم قبول ایشان، چند تن از دانشجویان و یکی از وعاظ که استاد دانشگاه مشهد نیز

 باره تختی و مسائل روز عنوان کردند.

ایر ویان سـانشـجددانشجویان دانشگاه علاوه بر آن با تکثیر بولتن و نیز اشعاری در رثای تختی و ارسال آن بـرای 

ر نمانـد و د هـانیز از چشـم سـاواک دورهای تبلیغی وسیعی را به انجام رسـاندند کـه ایـن فعالیتها، فعالیتدانشگاه

 هـا از ایـن اقـداماتگزارشی که به همین منظور از سوی اداره ساواک خراسان تهیه و به مرکز ارسال شد، هـدف آن

دانشـجویان  ن همان طور که به عرض رسید تجلیلی از تختـی بـوده ومقصود از تهیه این بولت»چنین بیان شده بود: 

هـای یتبـرای فعال اند تا بدین وسیله تحرکی در دانشگاه به وجود آورده و بدین وسیله زمینه راناراحت در نظر داشته

 ( ـ شـماره312]گـزارش خیلـی محرمـان از سـاواک خراسـان بـه اداره کـل سـوم )« سیاسی آینـده مهیـا سـازند.

 [.17/1/47ـ تاریخ  11168/312

در اصفهان نیز مراسمی از سوی دانشجویان و استادان دانشگاه اصفهان در مدرسه سلطانی )چهار باغ( برگزار شد. 

در آن جلسه که با حضور نزدیک به یک هزار و پانصد نفر برگزار شد، چند تن از دانشجویان در بـاره مـنش فـردی و 

. شـماره 312بـه  310برای حاضرین سخن گفتنـد. ]گـزارش خیلـی محرمانـه از خصوصیات برجسته جهان پهلوان 

 [25/10/46، تاریخ 8043/610

 

                                                             

 در  فمؤلـشده است.  اسناد مورد استفاده در این مقاله از کتاب زندگی و مرگ جهان پهلوان در آینه اسناد تالیف سید عباس فاطمی برگرفته

سناد ملی اکز ن و نیز مروزارت اطلاعات و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایراکند که اسناد را از مرکز بررسی اسناد تاریخی مقدمه کتاب یادآوری می

 دریافت کرده است. ایران
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 دوستدار: –چند رابطه دار 

 جواد حجار زاده  

 عبدالله زارع  

 احمد عرب  

 ناصر کلاری  
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 «مرد آخر» سنگ مزارِ

کـه بـا  جـواد حجـارزادهسختِ سخت است که رفیق کسی باشی و سنگ مزارش را بتراشی و بیندازی. بـرای 

، هپذیرایش بـود تختی رفت داشته، آمد داشته، نهار خورده، در دفترش در میدان شاه و بعدها در خیابان سوم اسفند،

بـه آلمـان  شایش نشسته و از ترکیـه بـا اوکرده، حتی در استانبول ترکیه روی سکو به تماهایش را تعقیب میکشتی

 رفته، آماده کردن سنگ مزار، بس سنگین آمده:

دست بـه کـار  خانواده ما، خانواده معروف سنگ تراشند. از بخت بد، تراش و نصب سنگ مزار تختی به من افتاد.»

شد، بایـد اسـم باید این کار میشد. سنگ مزار مرحوم شمشیری رو هم من دادم. رفت، اما باید این کار انجام مینمی

 موند. اسم، اسم عادی نبود.رو سنگ می

ر مـزارش بـدوران زیادی با هم بودیم، در باورم نبود که به قلم ـ چکش حکاکِ سنگ او نظـاره کـنم و سـنگ رو 

ه جـا نصب کنم. آقای دری سردبیر کیهان ورزشی، دوست مشترک ما بود، فوتش را بـه مـن خبـر داد، بـا دری همـ

 نیامد؛« کس»بابویه. سنگ پهلوان، سنگ آخر بود، بعد از او، دیگر فتیم: از پزشکی قانونی تا ابنر

 مرد آخر، لوطی آخر، سنگ آخر

 نداریم آقا، بعد از او نداریم.
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 ميزبانان مزار

 ی اسـت رهـائی«گروگـان»بازگشت اسـت. دل در نـوع خـود واخواست و براتِ بی، سفته بی«کارِ دل»

ه کـار کتر. کننده نیز باور ندارد رود و سبکتر پیش میدر گرو آن است، خوش« دل»ی که ناطلب. کار

 کند. می« گِل»

حسـين ، عبـدالله زارع، چند نفر به هم پیوند خوردند تا کار دل، سامان بخشند. 60از زمستان سال 

بـه عشـق ،بـه ایـن سـو، 60دی  17از  احمد عـربو  منصور جهانيان، محمود عطاءالهی، زاکانی

 تابانند.ها را میگسترانند و نور زنبوریکنند، بر مزار پهلوان، فرش میبابویه را آب و جارو میتختی، ابن

ع احمد عرب که هم مسئول روابط عمومی ستاد مراسم سالگرد تختی و هم مدیر روابط عمـومی مجمـ

 کند:پیشکسوتان کشتی است، بس مردمی است و به سادگی مردمان، کلام جاری می

زرق و بـرق و امکـان، ، یعنی از چهاردهمین سالگرد، با دو تا چراغ زنبـوری و بـی60از زمستون سال » 

ری ری و کلانتکارمون رو شروع کردیم. تا امروز هم اومدیم. این چهار پنج سال اخیر، شهرداری، فرماندا

تر بـود، ولـی اول، سالگردها خلوتهای کنن. تو سالهائی میهم برای نظم و سامان برنامه، یه همکاری

 های مختلف سر مزار میان.چند ساله که جدی شده و تیپ

 ها شروع کردی؟با کی 

o .با حاج حسین زاکانی، حاج عبدالله زارع، حاج محمود عطاءالهی و آقای منصور جهانیان 

 آقایون، هم دوره تختی بودن؟ 

o ربـی حمیـد ا تختی ورزش هـم کـردن. آقـای زارع ممن نبودم، ولی آقایون بودن. حاج عبدالله زارع با آق

 سوریان قهرمان فرنگی جهان و مربی برگزیده سال دو هزار و نه.

 چرا شروع کردین؟ 

o ختـی، کامـلِ کلمه پهلـوان بـا تره. چراش مال دلِ. نام تختی که میاد، یه پهلوان واقعی در ذهن رژه می

هـا، دی 17مونه. تختی روایت یـک پهلـوان مردمیـه. کاملِ. با حفظ یاد تختی، روح جوانمردی زنده می

 دلخوشی ماس. زمستونه، ولی دل با تختی داغِ. چراغ مزار هم روشنه، روشن. 

احمد آقای عرب، هم دوره با پهلوان پرکشیده نیست، اما آقای زارع، هم دوره است، همراه است و پـنج  گرچه

داد، سرِ دروازه هشتاد سالگی بود، آقـای زارع در آسـتانه تر از تختی. اگر پهلوان، عمر ادامه میسال هم مسن

ی فرنگی کاران و نیـز مربـی حمیـد هشتاد و پنج سالگی است. حاج عبدالله زارع متولد و ساکن شهرری، مرب

 سوریان که از شهر ری برخاسته، با چهار نشان زرین جهانی بر سینه.



193 

 

ان: رد، بـا عنـوهائی هم با او هم قطار. کتابی هم در دسـت تـالیف داآقای زارع از تختی خاطره دار و در دوره

 «.زندگی نامه تختی»

 راند:او نیز راحت و روان سخن می

 چه طور؟ با او، از کجا؟ 

o  بک وزن و سـاز دارالفنون. در سالن دارالفنون که بهترین سالن اول دوره بود با تختی آشـنا شـدم. مـن

ند بالا بودن، گرون هم بلاون پائین مائینا، او سنگین وزن و بالابالاها. او هم بالا بلند بود، هم اهل بالا. دی

 یاو رفـت بـالا بودم تا سطح کشوری بالا اومدم. خوب فرق داره، او بلند نظر بود. من پنجاه و دو کیلوئی

 بالا.

 چی داشت که در بالا جا،داشت؟ 

o ود، همه چی داشت. خدا آورده بودش که کمک کار مردم باشه. خودش در بچگی مزه ناکامی چشـیده بـ

 خواست ناکامی همه رو جبران کنه.می

 چسب جذبش چه بود؟ 

o  یاد. شایدم بعد از سالگرد.دی امسال در م 17تو کتابم نوشتم، خدا بخواد 

 .به ما هم بگین 

o گم:یک تیکه می 

وار سـدونی چه وقت؟ پنج شش ماه قبل از فـوتش. شون تو چهارراه حسابی، مییه روز صبح رفتم خونه

کـرد  ماشینش شدیم. اول رفت اداره آموزش و پرورش شمرون، معلمی بود که اخراج شده بود، وساطت

قطـع  تا برگرده سرکار. بعد رفت سازمان. سازمان ورزش پشت پارک شهر، حق سـفره احمـد وفـادار رو

بـود.  آهن کـار کـردهآهن. میدونی که خودش تو راهش کنه. آخر سر هم رفت راهکرده بودن، رفت وصله

ا، مسـلله به دنيا اومده بود تـآهن هم برای حل مسئله یه نفر قدم وسط گذاشته بود. گفتم که تو راه

 حل کنه، دل خوش کنه.

 باز هم میگین؟ 

o .تو کتابه 

 کنن، تو ورزش بودن؟لگردها رو برگزار میآقایون دیگه هم که با شما سا 

o .بله، حاج حسین زاکانی داور کشتیه. آقای جهانیان هم کوش گوش قطابیه 
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 .کم گفتین 

o .تو کتابه 
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 یادبود هبرگزار کنند

    "بـود"بـه  دی را در مسجد حسینیه ارشـاد،هفده هر  "یاد"، 72از دوستداران تختی، از سال  ناصر کلاریآقای 

در توضـیح  ای اسـتخواند. مـتن زیـر، نوشـتهمردم را به شرکت در مراسم با پوسترهای معروفش فرا می گذارد ومی

 :"یادبود"مراسم سالانه 

د داننـمـی  انهای ماندگار ملت بزرگ ایران است. همانطور که همه مردم ایرجهان پهلوان غلامرضا تختی از چهر

دانسـت و یمـخواهی بود. او خود را جزئی از مردم ایران زمـین خصوصیات او جوانمردی، عدالت، حق طلبی و آزادی

کـی از ار بودم کـه ینمود. روزی که آن اتفاق ناگوار افتاد من در بازکرد، هدیه به ملت ایران میهر افتخاری کسب می

 آن موقـع در از دنیا رفت، اول متوجه حرف او نشدم ولی تکرار کرد که تختـی... مـن "تختی"دوستان اطلاع داد که 

رد و کگریه می آبادی بود کهسریع خودم را به پزشکی قانونی رساندم. اولین شخصی را که دیدم مرحوم ابراهیم کریم

دنـد ری آمـده بوشـمااین خبر ناگوار را تائید کرد. از پزشک قانونی پیکر جهان پهلوان را تحویل گرفتیم، جمعیت بی

زشـک قـانونی اندازه زحمت کشیدند و آمبولانسی از طرف پحسینی بیاهبرای تشییع و برادر عزیزمان آقای حسین ش

سـار طـاهری در اختیار مردم قرار گرفت و پیکر جهان پهلوان تختی را تا نزدیک مسجد ارگ تشییع نمودیم کـه تیم

لانس آمبـو مـردم ، چون"راه بازکنید تا آمبولانس بتواند به راه خود ادامه دهد"آمد جلوی آمبولانس و به مردم گفت 

اه را بـاز را مانند نگین انگشتر در دستان خودشان داشتند ولی مردم از صحبت تیمسـار طـاهری فریـب خوردنـد و ر

ین کار را انجـام و راننده ا بابویه برساندکردند اما طاهری به راننده گفته بود تا راه باز شد آمبولانس را با سرعت به ابن

-ه ابـنبدند خود را ای که تهیه کرده بوند ولی موفق نشدند و هر کدام با هر وسیلهداد و مردم بدنبال آمبولانس دوید

 بابویه رساندند و در مراسم خاکسپاری جهان پهلوان تختی شرکت کردند.

 کنم:سال است که بزرگداشت جهان پهلوان تختی را برگزار می 16ولی چرا بنده حدود 

 سـپاری بـرادرمشود به زحمتی که تختی در خاکدانم و بعد مربوط میاولاً وظیفه ملی و اسلامی و دینی خود می 

مرضـا ادروان غلاشـداشت و بنده در آن موقع گرفتار بودم و دولت اجازه تشییع و ترحیم برای برادرم را نـداده بـود و 

نده گرفتاری ب تیای که داشت مراسم ترحیم کوچکی را در منزل برادرم انجام داد که وقالعادهتختی با محبوبیت فوق

را بطـور  سال پـیش پوسـتر ایشـان 17نهایت سپاسگذاری کردم و برای جبران این لطف ایشان رفع شد از ایشان بی

سـجد قبـا وسیع چاپ نمودم و در سطح شهر تهران و بازار پخش کردم و مراسم بزرگداشت را در اولـین جلسـه در م

ردم کـبرگزار مـی های بعد در حسینیه ارشاد مراسم بزرگداشت رااندازه تجلیل کردند و سالبرگزار کردم که مردم بی

نیه ارشـاد اتفاق دوستان شادروان تختـی در مسـجد حسـهفدهمین بزرگداشت را به 88الله سال شاءو امسال هم ان

  شد. انشاءالله بهتر از هر سال برگزار خواهد چهل و دومین سالروز شهادت جهان پهلوان تختی وکنیم می
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 سروده سرایان

 سیاوش کسرائی  

 کارو

 نعمت میرزازاده )م. آزرم(

 خوشدل

 مهدی سهیلی

 ادیب برومند

 موسوی گرمارودی

 حبیب چینی

 کاظم پزشكییک از کارکنان شرکت واحد؛ 

 یک معلم؛حسین ستاری تهرانی

 فاطمه پورانفكر
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 سياوش کسرایی

 جهان پهلوان

 جهــان پهلوانــا، صــفای تــو بــاد

 بـــه جــان و تنـــتبمانــاد نیــرو، 

ــــــین ــــــاد آن روی آزرمگ  مرنج

ــادآفرین کســان پایــدار ــه تــو ب  ب

ـــــتی ـــــتنده راس ـــــت پرس  روان

ــت بی ــد و تن ــت پرامی ــتدل  شکس

 کـــه از پشـــت بســـیار ســـال دراز

 هــــلا رســــتم از راه بازآمــــدی

 ورود تـــو را خلـــق آیـــین گرفـــت

 ایچــو خورشــید درشــب درخشــیده

ــود ــدی نب ــیچ امی ــو و ه ــودی ت  نب

 چـراغ نه سو سوی اختر نه چشـم و

ــه ــان هم ــر در گریب ــرده س ــرو ب  ف

 بـاختـنـدبه یاد تـو بـس عـشق می

 

 

 

ـــاد ـــو ب ـــرای ت ـــرورزان س  دل مه

ــت ــخن گفتن ــافی س ــاد ص ــا ب  رس

 ممانــاد آن خـــوی پــاکی غمـــین

ـــار ـــو را یادگ ـــزان ت ـــای عزی  دع

 زبانــــت گریزنــــده از کاســــتی

ـــت ـــولاد دس ـــرد پ ـــاد ای م  بمان

 که این در بـه امیـد بـود اسـت بـاز

 فراز آمـــدیشـــکوفا، جـــوان، ســـر

 ز مهر تـو ایـن شـهر آذیـن گرفـت

 ایدل گــرم بــر ســنگ بچشــیده

ـــود  شـــبان ســـیه را، ســـپیدی نب

 نـــه از چشـــمه آفتـــابی ســـراغ

ــمع بی ــایه، ش ــه گلس ــهب ــان هم  ج

 سـاخـتـنـدهـمـه قـصــه درد مـی

 

 که رستم به افسون ز شـهنامه رفـت

 جهان تیـره شـد رنـگ پـروا گرفـت

 نشستبه رخسار گل، خون چو شبنم 

 بــدی آمــد و نیکــی از یــاد بــرد

ــت ــاهش گرف ــه ک ــاهوی مردان  هی

 گـــر آوا، در ایـــن شـــهر آرام بـــود

ــد ــاز مان ــرد زره ب ــی گ ــمند بس  س

 بسی خون به طشت طلا رنـگ خـورد

ـــیاووش ـــیابس ـــت افراس  ها، کش

 دریغا ز رستم که در جـوش نیـست

 

 

 

ــت ــه رف ــر خان ــی دود ب ــد آتش  نمان

ــت ــا گرف ــتی پ ــه نیس ــه دل تخم  ب

 بـر شـاخه تـر شکسـت چه گلها که

 درخــت گــل ســرخ را بــاد بـــرد

ـــت ـــش گرف ـــق آت ـــراپرده عش  س

 ســـرود شــــهیدان ناکــــام بــــود

ــد ــاه مان ــر، در چ ــژن مه ــی بی  بس

 بسی شیشه عمـر بـر سـنگ خـورد

 ولـــیکن تکـــانی نخـــورد آب از آب

 مگر یاد، خـون سـیـاووش نیـست
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 

ـــوداز این ـــیار ب ـــار بس ـــه گفت  گون

 کنــون ای گــل امیــد بــاز آمــده

ــه  ــاشب ــدار ب ــق بی ــب خل ــدا ش  یل

ــگ ــام و نن ــه ن ــا کوچ ــه در تنگن  ک

 ایتــو آن شــب روی ره گشــاینده

 بــراین دشــت تــف کــرده از آرزو

 ایتـــو تنهـــا گـــل رنـــج پـــرورده

 به شکرانه ایـن بـاغ خوشـبوی کـن

 کـــلاف نواهـــای از هـــم جــــدا

ــن ــد ک ــر پیون ــته مه ــن رش ــو ای  ت

 که در هفت خوان، دیو بسیار هست

 یـاز آیـدتبــه پــیـکـار دیـوان نـ

 

 

 

ــود ــار ب ــه در ک ــو و گفت ــودی ت  نب

ـــده ـــاغ ســـهی ســـروناز آم ـــه ب  ب

ـــت ـــه راه بزرگ ـــیوار ب ـــاش هش  ب

 که خلق آوریده اسـت در آن درنـگ

ـــده ـــور آین ـــک پرش ـــی پی  اییک

ــر جســتجو ــویی چشــمه چشــم ب  ت

 ایکـــه بـــالا گرفتـــه بــــرآورده

 تو از باغی این گل، بـدان روی کـن

ــدا ــک ص ــد ی ــو ش ــرین ت ــی آف  پ

ــه ــا ب ــد کــن پریشــیده دله ــک بن  ی

 شــگفتی دد آدمـــی ســـار هســـت

 ای چـاره ساز آیدتچـنـان رشـتـه

 

 عزیـــزا، نـــه مـــن مـــردم رزم آورم

ـــت ـــروع جـــوانی گرف ـــو دل ف  ز ت

 کشــید ادرازببخشــا، ســخن گــر 

ـــم ـــدرود ه ـــاد و ب ـــو را ب  درودم ت

 کـه مـردی، نه در تندی تیشه است

 

 

 

 یکـــی شـــاعر دوســـتی پـــرورم

ــــرودم ره پهلــــوانی گرفــــت  س

 مهرت عنـان از کفـم در کشـیدکه 

 یکی مانده بشنو تـو از بـیش و کـم

 که در پایی جان، در اندیـشه اسـت

 

در رسای تختی، پهلوان چنین عنوان داشت:من قطعه شعر را حفظ هسـتم  پس از انتشار سروده سیاوش کسرائی

را کـه در ایـن قطعـه توصـیف  زیرا این شعر بازگو کننده بهترین دوران پرافتخار زندگی من است. هیچگاه لحظـاتی

ام که هیچ صـفت ممتـازی در ای نیستم و بارها گفتهکه من یک آدم افسانهتوانم از یاد ببرم. حقیقت آنشود نمیمی

گونه امتیاز و... در هیچ کجای دنیا ملتی مثل مردم ایران چنین خـونگرم و من وجود ندارد و انسانی هستم بدون هیچ

ای است که دارای چنین مردم پاک و با ایمـان باشـد. سـازندگان اجتمـاعیش را مـردم تر جامعهام... کمبا صفا ندیده

دوستی تشکیل دهند. اما شعر دکتر کسرائی در من احساس دیگری به وجود آورد. احسـاس قدرشناسـی غیور و وطن

 و تشویق.
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 کارو

 در متن غروب آفتاب

 با کمری، صمیمانه شکسته...

 آرزوهای به خاک نشسته... تر از روحکمری شکسته

 فرو بستم دیدگانم را

 تکلف و وارسته.آلود موجی سرشک، بیدر اوج تب

 و برای یک لحظه

 آرزو کردم مرگ را به آغوش کشیدن:

 تر از التماس یک خواب خسته...صمیمانه

 

 توانستم دیدن،چگونه می

 جاودانه آرمیدن آن انسان پاک باخته را؟...

 

 سکوت...

 به وسعت ابدیت، سکوت...

 دعوت کردم فریاد همة آفتابهای ناشناخته را...

 به ابدیت یک سکوت...

 به خاطر سکوت ابدی یک مرد...

 به خاطر آفتابی که

 در زمینه کم لطفی مشتی ابر پوچ پرور

 در سپیده دم یک زندگی جاودانه. جوانه غروب کرد...
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 

 تک افتادة چمنی بود

 زارها...بسیط بی آب و علف شندر 

 سایه انداختند.

 بر سبزی بهار آفرینش.

 ها...هیچ

 ها...پوچ

 خارها 

 و دیوارها...

 و آشیانه کردند،

 در ستون فقرات روحش،

 هامورچه

 و... مارها...

 اقیانوس بود، اقیانوسی به وسعت هفت آسمان خدا...

 طوفان روب و

 در بیکران سینه،طوفان کوب، اما نداشت، حتی یک موج 

 برای پذیرایی از کینه و،

 هر چه مربوط است به کینه...

 اقیانوس مفصلی بود که، 

 ناراحتش کردند:

 های مختصر موسوم به سفینه...بلم
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 نفرین بر تو، ای اسکلت سرگردان ممات!

 که از پای انداختی،

 به توقف در ایستگاه ابدیت، وادار ساختی،

 آرزومندش را...طبل طپیدنهای قلب 

 و نفرین بر تو، ای کارگاه ورشکست حیات!

 که نداشتی شایستگی پذیرایی بیشتر تاختهای ابرـ 

 آشنا سمندش را    

 

 بارها به زیر کشید،

 مچاله کرد و به زنجیر کشید، 

 ستارگان فلک آشیان را،

 در دیار دگران...

 ها...از پرند آسمان

 و در نور دید،

 را،طومار زمین 

 بر تارک افتخار زمانها...

 و در اوج عظمت بلاتردید یک انسان

 زنده کرد

 امان...دریغ و بیتر کرد بیزنده

 نامی را که به خاطرش زیست: ایران...
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 «همراه با سپردن پیکرم به خاک...»

 «به بابکم بسپارید مدالها را...»

 «مدالهای طلا را...»

 «ها را نیز...نقره»

 ات را، ای خاک همه نقره!سینه بازکن 

 ات را، ای خاک همه طلا.بازکن سینه 

 اینک بر سینه تو، یک مدال ابدی...

 اینک بر سینه تو، آفتابی به نام تختی!
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 زادهزانعمت مير

 م. آزرم

 نه با کاووس، بر کاووس

 کدامین پیک را باید روانه کرد اینک نزد رودابه

 گزارش راگوی نکته دان شاید، کدامین نرم

 چسان گوید بر آن شیر پرور زن

 که رستم، قامت برنایی و پاکی

 ی همزاد پیروزیبلندآوازه

 ی رایات آزادیبرافرازنده

 کاینک رایت افراسیاب وحشتناک،در این پیکار 

 و رایت کاوس یکرنگ است و پیروزی شهید

 سازش و افسون و نیرنگ است

 به ناهنگام خود را کشت

 ورکدامین دل کند با

 اش افکندکدامین ضربه

 کدامین ناروا از پشت؟

 نگه در چشمها، ابری ست بارانی

 ها شیوننفس در سینه

 ها در زبان نوحهسخن

 ها در دهان الکنزبان

 
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 تو ایرانشهراز این پس بی

 درفش افتخارش را به بازوی کدامین یل برافرازد؟

 و خفت و حسرت شکست درپیدر این دوران پی

 ـ که هر سو عرصة افراسیابان است ـ 

 به دل مهر که بسپارد؟

 دعای مادران سوی که ره پوید؟

 غریو کودکان نام که را گوید

 لبان آفرین روی که را بوسد؟

 

 به جای چهره تهمینه دیدن در کنار خویش سودابه،

 و در چشمان کی، افراسیاب اهرمن پنهان،

 سیاوشدرفش کاویان از خون سهراب و 

 همچنان رنگین،

 شگفتی نیست گر سیرآید از جان رستم دستان،

 چنینت بود آری، حال روز ای رستم دوران

 خواست ای رستمدلم می

 تاخت تا آن سوی دریایهماوردی، سمند تیرگام همتت میاز این میدان ننگ بی

 جنوب خاوران دور

 جایی که لشکرهای دیوان سپید عربدر آن

 سوزنداز نفیر مرگبار خویش می زمین و آسمان را

 ها ـ برون از چاه ـ با اهریمنانو بیژن
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 دیری است درگیرند

 داراش آیینهو رود سرخ با آن خاطر آشفته

 تر پیکار دوران استسهم

 جاییکه روح پهلوانی معنی والای خود رادر آن

 های کوچک و لاغرجسته در اندام

 زیر جاییکه لوح سرنوشت شرق را ـ دردر آن

 سازندآوار مدام آتش و پولاد ـ می

 خواهدو منشور نجات شرق خون تازه می

 دیدم تو را آنجاخواست میدلم می

 ـ فراز قلة تاریخ، مهد افتخار قرن ـ 

 دادی که:و دیوان سپید غرب را آواز می

 اینک نبض قلب شرق اینک رستم دوران»

 تمام شرق رستم راست زاد و بوم

 راست رستم یاور و سردارتمام پاک مردان 

 و ناپاکان و دیوان راست دشمن، هر کجا،

 «هر کس.

 

 آیدصدای باد می

 طنین شیون و نوحه

 نالد؟مگر رودابه می

 گرید؟مگر سیمرغ می
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 بگزارد؟ کدامین پیک یا رسته ست کاین پیغام

 ها جاوید خواهی بودتو در افسانه

 رحم ـ هرگز قلة بلندت زمان ـ این جاری بی

 را نیارد شست

 های پهلوانی ـ ایناز این پس راویان قصه

 های زنده هر قوم ـ نقالانبهین تاریخ

 های بعدهای خود برای نسلترا در قصه

 گویند.می

 های گرم خواهی زیست،تو اندر سینه

 خواهی ماندتو با انبوه پاک مردمان خوب قلب شهر، 

 فق: آزرمگین رویتش

 سپیده: پاکی خویت

 سلام صبحدم: مهرت

 توان کوه: نیرویت

 کبود شام: اندوهت.

 هر چه چشم پاک، اشک افشان سوگت، ای به سوگتبه 

 گریمهای پاک میمن اینک در تمام چشم

 نالمهای سرد میمن اینک در تمام آه

 لب و دندان گزان با خاطر اندوهبار خویش

 گویم:می

 رستم دستان نه با کاوس، بر کاوس تو بودی
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 چرا اینسان بمیرد رستم دوران؟

 چرا؟

 افسوس..... 
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 مهدی سهيلی

 گویدتختی قصه می

 ای کودک تنهای تنهایم« کمببا»پسرجان 

 امیدم، همدمم، ای تک چراغ تیره شبهایم

 پویمدر این ساعت که راه مرگ می

 گویم:به حرفم گوش کن بابا، برایت قصه می

 زمانی بود، روزی بود، روزی بود، خرم روزگاری بود

 در اقلیم بزرگی، پهلوان نامداری بود

 ما دلیر شیرگیر

 به میدان نبرد پهلوانان تک سواری بود

 به فرمان سلحشوری به هر کشور سفرها کرد

 دلش مانند دریا بود

 نهنگ بحرپیما بود

 به دنبال هماوردان به شرق و غرب مرکب تاخت

 کشان و پهلوانان را به خاک انداختهمه گردن

 های گیتی پرچمی افراختز پیروزی به میدان

 

 هایمنای کودک تنهای ت« بابکم»پسر جان 

 به بابا گوش کن، آن پهلوان شهر ـ

 و آن یکتا دلیر نامدار دهرـ

 نشان مهر، تندیس شرف، گنج محبت بود
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 نگاهش برق عفت داشت

 نجابت بوداش موج ی مردانهدرون چهره

 همیشه با خدای خویشتن راز و نیازی داشت

 به امیدی که با پروردگار خود سخن گوید، ـ

 به سرشوق نمازی داشت.

 

 پسرجان! پهلوان ما یکی دردانه کودک داشت

 داشت« بابک»اش تک گوهری با نام درون خانه

 که عمرش بود ـ 

 جانش بود ـ 

 عشق جاودانش بود ـ

 کسی، تنها کس و تنها توانش بود.بی به گاه ناتوانی،

 

 پسرجان! بابکم، یک روز تاریک آن یل نامی ـ 

 سمند خویش را زین کرد و با عزمی گران چون کوه

 به سوی مرگ، مرکب تاخت

 غم و دردی نهانی داشت

 کسی درد او را نشناخت

 

 به مرگ پهلوان راد مرد ما

 رخاستخروش ناله از هر گوشه آن سرزمین ب
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 ز سوگ جانگداز خود

 صدای وای وای خلق را در کشوری انگیخت

 آورسپس آن گرد نام

 هزاران صف به دنبال عزای خویشتن آراست

 یگانه پهلوان در سینة گوری به حسرت خفت

 کنون او با غمش تنهاست

 ولی اندوه مرگش در دل پیر و جوان برخاست

 گوهرزاست.به داغ او هزاران چشم، خون پالا و 

 

 پسرجان! بابکم، آن پهلوان شهر من بودم

 ام یک آسمان مهر و محبت بوددرون سینه

 ز تنهایی به جان بودم

 همزبانی کشت، دردم درد غربت بودمرا بی

 ها کردمها در غم تنهایی خود گریهچه شب

 های خود دعا کردمهای گریهتو را در های

 

 ها بودمار اشکپسرجان بابکم من در حص

 همیشه در دل شب با خدا گرم دعا بود

 تو را تنها رها کردم

 دانی،امید من، نمی

 گرفتار بلا بودم،
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 گرفتار بلا بودم

 

 پسرجان بابکم، افسانة بابا به سرآمد

 پس از من نوبت افسانة عمر پسر آمد

 اگر خاموش شد بابا، تو روشن باش

 باشاگر پژمرده شد بابا، تو گلشن 

 بمان خرم، بمان خشنود

 آلودم ـبدان ـ هنگام مردن پیش چشم گریه

 بود« بابک»همه تصویر 

 امید جان، خداحافظ!

 عزیزم، بابکم بدرود!
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 خوشدل

 در رثاء قهرمان ملی ایران

مرحوم خوشدل یک روحانی مصدقی و عضو نهضت ملی است که سروده هایی چند در تمجید نهضت ملی و 

  ن:پهلوا قصیده ای است از خوشدل پس از وداع "در رثای قهرمان ملی"پیشوایش از او بر جای مانده است. 

ـــا ـــی م ـــان مل ـــغ از قهرم  دری

 نـیروی یلی بودهدلـیـری کـو بـ

 

 

 تـیکه بـودی افتخـار عصـر تخ

 قـرین فخر و فتح و نصر تختی

 زهـی فـرزنـد پـاک آریـائی

 که بودش زوروبازوی خدائی

 نه تنهـا فخـر ایـران کهـن بـود

 صف شـکن بـود یجهانرا پهلوان

ــا جــوانی   ــازوب  چنــین نیــروی ب

 کـه او را کـس نـبودی همترازو

 نـه تـنها جسـم پاک او قوی بود

 معنوی بود فیضقوی روحش ز

 که بـا آن زور و بـازو بزرگی بین

 چـرا ایـنسـان نـباشد تختی راد

ــت  ــادگی داش ــان افت ــر افتادگ  ب

 که بر کف سر خط آزادگی داشت

 جـوانـمرد مـوفق بـود تختی

 که عضو جبهة حق بود تختی

ــا چنــین ــاکی و رادی دریغــا ب  پ

 در این آخر سفر غم ارمغان داشت

ــامرادی  ــا ن ــان ب ــد از دار جه  ش

 داشت شادیسفرهای دگـر گر 

 چنینندبـزرگـان در جـهان آری 

 که شادی بخش و اندوه آفرینند

 همــه از آن ســفرها شــاد بودنــد

 بازگشتـستولیکن این سفر بی

 ن شاد و پیـروزیهم که میآمد به 

 از آنرو اینچنین باشد جگرسـوز

 ایش سوگوار استزنه ایران در غ

 جهانی از غـم وی داغـدار اسـت
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ــــدها  ــــانة ص ــــراز ش  دلاورف

 ولـی در ایـن سفر تابوت او را

 بیامد زآن سفرها شاد و پرجوش 

 کشیدندی جـوانان بر سر دوش

 و آه بودی کان و درد و اشغف

 که با تابـوت او هـمراه بـودی

 پــی حفظــش شــنیدم مــادر وی

 ولی غافل که بهرش درزی چرخ

 بروز و شب همی اسپند میسـوخت 
 لـباس مـاتم فـرزنـد مـیدوخت

 بـسوزد دل بـرای مـادر وی

 آور ویکه رفت آن زاده نام

 ازاین پس هرکه در کوبد ـ گمـانش

 شکستندنمـیدانـد کـه نـامردان

ــی او  ــد تخت ــه آم ــادر ک ــود م  ب

 عـصای روز رنـج و سـختی او

 سوی آن دو خواهر تر پریشان

 بود احوال ایـن بیـچاره مـادر

 اگر چه دسـت هـر ایرانـی پـاک

 چیستولی چون بوسة گرم پدر 

 د بــابکش رانــوازش هــا نمایــ 
 کـه بنـوازد گـرامی کـودکـش را

 رو راحفظ کن آن ماه اخدای

 یکـی تختـی دیگر ساز او را

 الا خوشدل نـه تنهـا تختـی راد

 گونه بد محبوب مـردماز آن این

 جوانمرد و دلیـر و قهرمـان بـود 

 کـه شـمع مـحفل آزادگـان بود

 رو عمر وی کم بود چون شمعاز آن 

 که خود را سوخت بهر خاطر جـمع

 که گفتی آن جوانمردغلط گفت آن

 چـــراغ بـــزم آزادی ایـــران

 مـرد دلخوشـیط برای زن ز فـر 

 کشی مردز بـیـداد و جفا و حق

 شـقاق رسـتم مـا نـاکـسانـنـد

 که در مردار خواری گرگسانند
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 کـه گویــد قاتــل خـود بــود تختــی

 ؟بگویـم قـاتـل تـختی که باشد...

 کجا دانـا کنـد ایـن گفتـه بـاور 

 مـحیـط مـردکـش نـامرد پرور

 گناه وی که ایرانزاده بودی

 گناه دیگرش آزاده بودی
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 ادیب برومند

 جهان پهلوانی دگر

ــر ــان دگ ــان زی جه ــت از جه  برف

ـــه از آشـــیان پرکشـــید ـــا ک  دریغ

ــه دیــر کهــن گشــت دور  ز دیرین

ـــان ـــدار برفـــت از جه  تختـــی نام

ـــر ـــتانی هن ـــی از باس ـــز تخت  بج

ــان ــوان جه ــی آن پهل ــس از تخت  پ

 پس از تختـی از بهـر کـالای عشـق

ــام ــهر ن ــی از ش ــس از تخت  آورانپ

 پــس از تختــی از عرشــه افتخــار

 پـــس از تختـــی از ورزش باســـتان

ــــر آورد پشــــت زورآوران ــــه زی  ب

ـــــر  همـــــاورد مردافکنـــــان دلی

 ظفـر یـار بـود« خوان»چو رستم به 

 وان بــود و بیــدار دلجهــان پهلــ

 بـــه ورزشـــگری، پهلـــوانی گـــزین

ــق ــاه ح ــه درگ ــز ب ــدگی ج ــر بن  س

ـــالای وی ـــه ب ـــی ب ـــاور درخت  تن

 هر آنکس که این قهرمان دید گفت

 ســـوی جبهــــه ملــــت آورد روی

 نیارست خواری خریدن بـه خـویش

ــگ ــه نن ــتن ب ــوده گش ــت آل  نیارس

 جهان را بـه اهـل جهـان واگذاشـت

 پــس از مــرگ آن نــامور پهلــوان

 شـایـدش بـار پـروردگــاربـبـخـ

 

 

 

 قــوای چنــگ و پــاکیزه جــانی دگــر

 عقـــابی ســـوی آشـــیانی دگـــر

 جـــــوانمرد والا مکـــــانی دگـــــر

 کـــه نایـــد چنـــو قهرمـــانی دگـــر

ــر ــانی دگ ــام و نش ــرد ن ــو ک ــه ن  ک

 نیـــابی جهـــان پهلـــوانی دگـــر

ــر  دگــر تختــه شــد هــر دکــانی دگ

 کــه آرد بــه مــا ارمغــانی دگــر؟

 دگــر؟« زریــن نشــانی»کــرا هســت 

ــو  ــه ن ــر؟ک ــام و نشــانی دگ ــرد ن  ک

ـــر ـــی دگ ـــو زورآوران ـــد همچ  بش

ـــــر ـــــانی دگ ـــــود از امتح  بیاس

 دگــر« هفــت خــوانی»و از مشــتهر 

ــر ــانی دگ ــیر ژی ــه ش ــن بیش  در ای

ــر ــی دگ ــه دان ــندلی، نکت ــه روش  ب

ــــر ــــتانی دگ ــــر آس ــــائید ب  نس

ـــــر ـــــتانی دگ ـــــد در بوس  نبالی

 دگـــر« ســـتارخانی»بپاخاســـت 

 کــه بــودش بــه ســر ســایبانی دگــر

 گـانی دگـرکه ایـن خـوش بـه بازار

ــر ــانی دگ ــرف ترجم ــود از ش ــه ب  ک

ــر ــانی دگ ــود از آن جه ــه خــود ب  ک

 نیــــابی دگــــر شــــادمانی دگــــر

 هــمـو بــاد انــوشـه روانـی دگـر
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 رودیموسوی گرما

 جهان پهلوان

 تختی به خاک رفت

 تختی فسرد و مرد،

 زان پیشتر که کشته شود او افسرده بود،

 افسرده از وطن

 افسرده چون وطن

 همچو هر که در این آب و خاک شومافسرده 

 آزاده مانده است.

 او کاوه بود

 رستم دستان گرد بود.

 او نام آب و خاک وطن را به زور خویش

 در ماورای خاک وطن زنده کرده بود

 اشاما درون خاک وطن نام زنده

 تا زیر خاک رفت

 لیکن چه پاک رفت

 او خودکشی نکرد

 او خودکشی نکرد که این رنج تلخ را 

 هم در زمان زندگی خویش برده بود

 او خودکشی نکرد که این جام زهر را
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 او در حیات غمزده خویش خورده بود

 او خودکشی کند؟

 پس در شکست خویش به ورشو چرا نکرد؟

 او دل شکسته بود.

 او از حیات مردم خود،

 دل گسسته بود.

 ها این کرکسان پنجه فرو برده در جسد.این روزنامه

 هرزه هر دشت و هر گذراین بادهای 

 خورنداینان که نان خویش ز مردار می

 برندوز روی خویش و روی قلم آب می

 این بردگان برده

 نوشتند روز بعد

 کان جاودانه مرد پی اختلاف خویش

 پشتش ز دست همسرش آمد زمین و مرد

 این بار او نبرد

 یادش عزیز باد

 رودیادم نمی

 روزی وکیل شد

 نیارست پهلواناما مگر چه شد که 

 تا پا نهد به عرصه آوردگاه خلق

 چون روح او چو بازوی او در نبرد بود
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 او شیرمرد بود

 او خود پلنگ بود که بر کوه میجهد

 نهدهای شغالان نمیاو پا به بیشه

 کشداو نام خود به ننگ حبیبی نمی

 از ما درود باد بر آن جاودانه مرد.

 او خودکشی نکرد

 آن جاودانه مرد،

 ونان که مهر پاک بمیرد به آسمانچ

 یا جاودانه مه شود از نور خود تهی

 پاک بجوشند در زمین یهایا چشمه

 یا وصل گل فروفتد از پرده زمان

 آن جاودانه رفت

 گویی برای من همه چیز از میانه رفت

 در چشم من بهار، سیه فام و سرد شد

 گل مرد سبزه مرد چمن مرد باغ مرد

 ید سپید رفتها فروغ اماز چشم

 چو پروانه سپید مهربار لبخند

 از غنچه لبان همه مادران پرید

 ژرفناموج بلند، نیز شکست به 

 های بحردر سینه

 پایین نشست آب
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 از هر ستیغ کوه

 شکوه فراز رفت

 غم تا نشیب دامن دلها فرو نشست

 دلهای پاک رفت زد گرمی عشق و مهر

 تختی دریغ مرد

 تختی به خاک رفت
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 چينیحبيب 

 در رثای جهان پهلوان

 سرودی است بشکسته بر لب

 و خشمی است اندر گلو

 لغزد از دیدگانو اشکی که آرام می

 جهان پهلوان ـ وای ـ خاموش شد.

 نه فرزند، نه مادر

 که دنیایی از مرگش اندر عزاست

 

 ای تازه یافتاز او مردمی مایه

 و رستم پس از قرنها زنده شد.

 گرفت. و مردانگی جان

 صفا بود و مردمی

 آوری...و نیرو و نام

 دریغا که نیست...

 

 به پایش ـ که از رهروی ایستاد ـ 

 بسی بوسه زد افتخار،

 و بر سینه صافی پرصفایش

 درخشید بسیار برق مدال

 و ایران از او شهرت پهلوانی گرفت
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 

 خموشند و آرام و سردرگریبان

 آورانهمه پهلوانان و نام

 سؤالی است بر لب:

 کجا رفت تختی؟ چرا رفت؟

 پرسد اما کسی نمی

 که پاسخ بسی دردناک است.
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 در بوستتتانگ گلتتی نهیتتتب ختتزان نمانتتتد

 

 وز نوبهتتتار نتتتام و ز بستتتتان نشتتتان نمانتتتد 

 

رفتتت هنتته مرغتتان و در چمتتنبتتر بتتاد   

 

آشتتتیان نمانتتتدآن متتترر پرشكستتتته بتتتی   

 

*** 

 تختتتی ز شتتوربختی متتا از جهتتان برفتتت

 

 و آن متترد نامتتدار جهتتان پهلتتوان نمانتتد 

 

 رادی و متتتردی ز جهتتتان برگرفتتتت رختتتت

 

 نقشتتی زمردمتتتی و صتتتفا در میتتتان نمانتتتد 

 

 شتتتد متتترگ او حماستتته تتتتاری  روزگتتتار

 

جهتتان نمانتتدای انتتدر واز او بجتتز حماستته   

 

ایتیتتری ز شستتت متترگ رهتتا گشتتت و ستتینه  

 

 آمتتات تیتتر گشتتت و دلتتی شتتادمان نمانتتد 

 

 در بتتتار افتختتتار وطتتتن بتتتود نتتتوگلی

 

 و ز تنتتد بتتاد متترگ گتتل و گلستتتان نمانتتد 

 

 رونتتز زبتتار رفتتت چتتو آمتتد ختتزان پدیتتد

 

 شد صتب  عمتر شتام چتو در جستم جتان نمانتد 

 

 ختتون میدكتتد زدیتتده آن متتام ستتالخورد

 

گتتاه پیتتری و پتتور جتتوان نمانتتدتكیتتهکتتش    

 

 در متترگ او ز بستتكه دو چشتتمم فشتتاند اشتتک

 

ستتار چشتتم متتن اشتتک روان نمانتتددر چشتتمه   

 

دریتت وریتتای ولتتی( بتتود و ایاو همدتتو )پ  

 

 کتتز چشتتم زختتم دور زمتتان در امتتان نمانتتد 

 

یکی از کارکنان شرکت واحد شکل بسته است:کاظم پزشکی این منظوم در وقت رفت پهلوان، توسط   
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 زو زنتتده گشتتت رستتتم و آئتتین رستتتمی

 

 چتتو او نشتتان ز رستتتم و آئتتین آن نمانتتد 

 

*** 

دادستتتان عمتتر نمانتتد ختتوش آن کتتز اوچتون   

 

 یتتاد نكتتو کننتتد چتتو ایتتن داستتتان نمانتتد 

 

 از متتتن درود بتتتاد بتتتدان پهلتتتوان درود

 

 کتتز او بریتتر نتتام نكتتو در جهتتان نمانتتد 

 

 مستتت ار جتتتز طریتتتز نكتتتوئی بروزگتتتار

 

«بانتتب برآیتتد فتتلان نمانتتد»زان پیشتتتر کتته    

 

 

 از کاظم پزشكی
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 این منظومه توسط یک دبير، 

 ستاری تهرانی در چهلم وداع، بر کاغذ دویده است:حسين 

 بنام خداوند بخشنده مهربان

 بمناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان جهان پهلوان غلامرضا تختی

ـــی ـــی ته ـــا  ورزش زتخت ـــد ک  بش
 

 برفــت از جهــان گــرد بــا فرهــی 
 

ــــرورا ــــلا س ــــا ی ــــان بهلوان  جه
 

ـــاتم  ـــدی ز م ـــرا دل بری ـــراچ س  
 

مــاهبجمــي دليــران بــدی همچــو   
 

ــرا جــان خــود را نمــودی تبــاه   چ
 

 جهــان از فـــروغ تــو تابنـــده بـــود
 

هـــا از تـــو زیبنـــده بـــودالمپيـــک   
 

ــوه ــو ک ــدی همچ ــتی ب ــدان کش  بمي
 

 
ـــتوه ـــو در س ـــردی ت ـــان ز گ  رقيب
 

ـــد ـــان بدن ـــتی هراس ـــام کش  بهنگ
 

ـــد  ز بـــالا و بـــرز تـــو ترســـان بدن
 

ــردان بخــاک  رســاندی بســی پشــت گ
 

ــر خــاک  ــان شــدی زی ــه این ــا ک  دریغ
 

ـــو ـــالای ت ـــرز و ب ـــر ان ب ـــا ب  دریغ
 

 دریغـــا بـــر آن قـــدر والای تـــو 
 

ـــر و زور ـــردی وف ـــرآن م ـــا ب  دریغ
 

 
ــور ــو ه ــان چ ــر آن روی تاب ــا ب  دریغ
 

ــت ــون نشس ــده در خ ــو دی ــدوه ت  زان
 

 ز مـــاتم دل بســـتگانت شکســـت
 

ــــان ــــر ایراني ــــه فخ ــــدی مای  ب
 

ـــان  ـــوان جه ـــی ای پهل ـــا رفت  کج
 

 برفتــی و چشــم از جهــان دوختــی
 

مــــادر مهربــــان ســــوختیدل    
 

ــدند ــان ش ــو گری ــوگ ت ــان زس  جوان
 

 
ــت جملــه گریــان شــدند  ز داغ غم
 

ـــت ـــد در دل ـــک نب  مگـــر مهـــر باب
 

ــت ــد منزل ــيه خــاک ش ــب س ــه قل  ک
 

 ز ســوگت بــتن کــرده برنــا و پيــر
 

 سراســر لبــاس عــزا همچــو قيــر 
 

ــ  ــا دری ــس دریغ ــر ک ــد ه ــی گوی  هم
 

ــ   ــر مي ــده در زی ــاه تابن ــد م ــه ش  ک
 

از او تهــــی گلســــتان ورزش شــــد  
  

 تهـــی روی بســـتان ز ســـرو ســـهی
 

ــتی نشـــانها کـــه از ســـيم و زر داشـــتی ــه بگذاش ــر ک ــود زبه ــس از خ  پ
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 شـــنيدم ســـپردی بفرزنـــد خـــویش
 

ــش  ــه ری ــد از غص ــا ش ــر و برن  دل پي
 

ـــی بناکـــام در گـــور ســـرد  بخفت
 

 نمـــودی دل دوســـتان پـــر ز درد 
 

ــرگ شــد ــوان م ــی ج ــه تخت ــا ک  دریغ
 

 
بـرگ شـدنهال جـوان خشـک و بـی   

 

ــنج ــی و پ ــر او س ــته ب ــاران گذش  به
 

 گرانمایـــه رفـــت از ســـرای ســـپنج
 

 بگيتــی بجــز بــذر نيکــی نکشــت
 

ــت  ــار زش ــتی و ک ــد از پس ــزان ب  گری
 

ـــــی ـــــای ول ـــــت او ره پوری  گرف
 

 همــان ره کــه فرمــود مــا را علــی )ع( 
 

 بسال هـزار و سـه صـد چهـل و شـش
 

 
ــنش ــر م ــی پ ــان تخت ــت از جه  برف
 

ـــان  ـــوانشـــب هجـــده دی جه پهل  
 

 شــرنگ جفــا خــورد و رفــت از جهــان
 

ــان  ــاتم چن ــتآز م ــر فروخ ــی ب تش  
 

ــان بســوخت  ــان سراســر جوان ــه ج  ک
 

 زمســـتان ز تفـــتش بپایـــان رســـيد
 

ــد  ــوان بردمي ــل ارغ ــاکش گ ــه خ  ک
 

ـــان  بخـــواهيم همـــه یکـــدل و یکزب
 

 ز دادار بخشـــــــنده مهربـــــــان 
 

 گنــاهش بــبخش ای خــدای جهــان
 

اکبــــر نوجــــوانبخــــون علــــی   
 

گردد ـ سراینده حسین ستاری تهرانی متخلص به ستارتقدیم می غلامرضا تختیمنظومه فوق بروان پاک   

آموزش و پرورش تهران 6آوری بخش دبیر دبیرستان شمس  
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 توسط شاعره، بر مزار تختی پژواک داشته است: 74دیماه  17این شعر در 

 مردان شریف قرن بيستم

 فاطمه پروانه پورانفکر

 که حنای مردمی بودند رفتندآنان

 که با جور زمانه ناتنی بودند رفتندآنان 

 نوشتنددر صفحه روزگار می

 که در یک کلام یادکردنی بودند رفتندنآنا 

 ها چون به سرخی نشستند گفتندشقایق

 دار ناموس و غیرتی بودند رفتندکه پردهآنان 

 نوشتعشق در مکتب سیاه مشق می

 که حب ازلی بودند رفتندند آنانعارفان گفت 

 های ظلم به خیالشان حرف پایداری بود شکستندستون

 که ماندنی بودند رفتندهای استوار ایمان گفتند آنانخشت 

 بلبلان خنجر به حنجره کشیدند لال شدند

 که به آوازی شنیدنی بودند رفتندخواند آنانمرغ حق می 

 ختسوگلستان دیگر گلی دربرنداشت و می

 که عطر بوئیدنی بودند رفتندگفت آنانباغبان می 

 ها درهم، نشاط خاموشتصاویر بیروح چهره

 که قابل و دیدنی بودند رفتندگفت آنانبان میدیده 

 سخنوران کلام گم کردند، ناموران کاسة گدایی گرفتند
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 که به حرف گفتنی بودند رفتندگفت آنانتاریخ می 

  خورد ـ قدرت توامگره می ستبر بازوان پیچ در پیچ

 که معنای پهلوانی بودند رفتندخواست بگوید آنانرگ از غیرت می 

 ضامن دار نادم پیر زیر طاق لوطیان

 که در بند شوخی بودند رفتندخواند آناندر غزل با داغ جگر می 

 ها زرین سقف و قفل شدند، درها بستهقفس

 بودند رفتندکه ندای آزادی ها مهر شدند، آناندهان 

 نواختخراب دار سرود مرگ می

 که دوباره احیا کردندی بودند رفتندگفت آنانملک الموت می 

 رفتندانتها میها در قرن بیستم تا بیجاده

 که نباید رفتنی بودند رفتندگفتند آنانرهروان می 

 ها رشک بر او داشتند اما سوختندپروانه

 دار سوختنی بودند رفتندپروانه کهگفتند، آنانوقت جان دادن می 

14/9/73 
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 پیام یلِ ملی

 کند که قابلمی پیام جهان پهلوان که به پیام یوکوهاما شهره است، جان و مضمون و امید مشعوفی با خود حمل

 زده است.انتقال به جوانان نسل به نسل پس از تختی در این میهن ستم

 

 پيام تختی قهرمان جهان، پهلوان ایران

 1340 مردم ایران، پس از بازگشت پيروزمندانه از یوکوهاما ژاپن،به 

های مـن کـه ام. به همه هموطنان عزیزم که نسبت به من و موفقیتمن با قلبی سرشار و خرسند از ژاپن برگشته

فرستم. با خوشحالی فراوان که هرگز در من وجود نداشته اسـت، بـه شـما اند درود میام محبت نمودهبه دست آورده

پایـان، هـای بیدارم. از محبتن احساساتم را تقـدیم مـیاید، بهتریعزیزانم که چشم به راه پیروزی برادارن خود بوده

توانم کلمات را به درسـتی ادا کـنم، دلیـل آن اسـت کـه غـرق در اشک شوق در چشمانم حلقه بسته است. اگر نمی

دانم و بدون شک پیروزی نیز در درجه اول متعلق به شما خـواهران ام. من خودم را از شما میهای مردم شدهمحبت

ام بـه همـه جوانـان وطـنم توصـیه باشد. در این هنگام که با قلبی مسرور به میان شما بازگشـتهان عزیزم میو برادر

بینید که با شـادمانی عمیـق، کنم از شکست نهراسید، من چندبار شکست خوردم، اما از پای ننشستم و اینک میمی

درانم از سـعی و کوشـش دسـت نکشـند، کنم خواهران و براآرزو میفرسـتم، از صمیم قلب برایتان پیام می

چه سد راهشان بوده است غلبـه ها بر آنهميشه اميدوار باشند که بالاخره پيروز خواهند شد و نيروی آن

خـوب اسـت همـه  اند.خواهد کرد. به نظر من اگر جوانان از هر مساله کوچکی نااميد شوند راه ناصوابی رفته

تری پیش برویم. اما در مـورد پیـروزی تـیم های درخشانیروزی و موفقیتما دست به دست یکدیگر بدهیم و برای پ

وقتی به ژاپـن رسـيدیم کشتی، خوشحالی زایدالوصفی به من دست داده که از بیان احساساتم در باره آن عاجزم. 

کردند، ولی یک وقت متوجه شدند که تيم ما به سرعت خـود را بـه مقـام قهرمـانی ما را هيچ حساب می

هـای مـا اند چوب لای چرخ پیروزیها که همیشه سعی داشتهالمللی کشتی، یعنی آنمقامات بینرساند. یجهان م

بگذارند، سعی کردند از پیروزی ما جلوگیری به عمل آورند. اما دیگر کار از کار گذشته بود و تیم مـا مقـام اول را بـه 

نیز کشتی خواهم گرفـت و امیـد بسـیار  1964المپیاد دست آورده بود. بد نیست به اطلاع هموطنان عزیز برسانم در 

خواسـتم ژاپـن را آخـرین کشـتی خـود دارم که در هجدهیمن المپیاد نیز بتوانم یک بار دیگر تصمیم خود را که می

ای را کـه یـادآوری جا نکتهسازم عوض کرده، تا افتخار خود را که مدیون هموطنان عزیزم هستم تجدید کنم. در این

دریـغ و بـا علاقـه داند. استاد بزرگ مـا بیمی« بلور»کنم. تیم ما پیروزی خود را مدیون لازم است ذکر می آن بسیار

های ما همه متعلق به اوسـت و افتخـار فراوان ما را تعلیم داد و اینک ثمره زحمات خود را به دست آورده است. مدال

بهترین خاطره خود از آن مسافرت برای شما بـازگو کـنم ایـن توانم به عنوان چه میباشد. آنمی« بلور»ما نیز از آن 



229 

 

را سردسـت بلنـد کـردیم و از شـدت خوشـحالی چنـدین بـار او را در « بلـور»است که، وقتی تیم ما اول شد، استاد 

کنم مـن و دوسـتانم بتـوانیم در المپیـک توکیـو افتخـارات خـود و اسـتاد استادیوم گردش دادیم. بار دیگر آرزو می

 ها.را تجدید کنیم. با تقدیم بهترین درودها و سلام« بلور»رمان بزرگوا

 غلامرضا تختی 
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 «منشِ از کف رفته»

 هدی صابر

« سنت پهلوانی»خالی و « پهلوان»، پهنه میهن ما از «حاج سیدحسن شجاعت»با مرگ  1320در اسفند ماه سال 

حاج سید حسن »نمود و بدین خاطر به کوبی( ارتزاق میپدر شد. یل نامدار پایتخت که از شغل رزازی )برنجایران بی

دو دهة آخر سده سیزدهم و دو دهة نخست سدة  ،های پهن، دستان بزرگ و روح بلند خودبود با شانه رمشهو« رزاز

نظیر، قدرت شگرف، پشت نساییدن به کف گود و میدان داد. تنها قواره کمچهاردهم هجری خورشیدی را پوشش می

که منطقه « صاحب سجایا»کرد. تناور عصر خویش ممتاز میزیبای فن نبود که او را از دیگر زورآوران همو اجرای 

-شد و ضعیف بر زمین نمیگرفت جز با همطرازان و مدعیان سرشاخ نمیسرچشمه تهران از نام و آوازة او نشان می

 جست و جز با دسترنج خویش لقمه بر دهانِ نمیاز قوّتِ دست و بازو بهره  ،جز در گود و در نبردِ رخ به رخ .کوفت

ای ها نیز رابطهنهاد، با نوچهوضو قدم به گود نمیپهلوان صاحب زنگ و صلوات که بیگذاشت. نمی همسرسر و 

داشت. خرد و کلان نیز در هر راسته بازار به آموزشی داشت و بیش از همگان حرمت زنگ و کسوت را پاس می

-خاستند و مردان راهی سفر نیز زن و فرزند و مال و سند به دستش میبه پا می ،ردهاحترامش قامت راست ک

سپردند. پاسدار سنن پهلوانی در همان حال که به دولت و غاصبان قدرت اعتنا نداشت با نهادی پاک همواره دل در 

، به دفاع از جبهه روطهگرو مردم و آزادی داشت. یل پایتخت به هنگام یورش ارتجاع و اجنبی به دستاوردهای مش

مشروطه برخاست. به هنگام استبداد صغیر، پهلوان از نخستین مردانی بود که سلاح به دست به بام مجلس  توده

بندان حکومتی و لمپنهای در لباس ورزش رفت ولیاخوف روسی و سربازانش را نشانه گرفت. پهلوان که با قداره

ن نیز خصلتهایش رنگ نباخت. حاج سیدحسن که در همسایگی سازشی نداشت در سالهای مخوف حکومت رضاخا

پس از ترور مدرس شب تا صبح بر بالینش بیدار ماند و پاس داد. پهلوان چه در  ،خانه داشت« سید حسن مدرس»

نداد. او که در دوران « باج»تازی قزاقها و لمپنیسم سرکوبگر رضاخانی، به شرایط دوران قجر و چه در سالهای یکه

مدرنیسم تحمیلی رضاخانی، سنن پهلوانی را چه در زیر قاجارها هویت احراز کرده بود به هنگام یورش شبه قدرت

تقریباً  ،های رضاخان و چراغ عمر پهلوانسقف زورخانه و چه در راسته بازار اجتماع، مردانه پاس داشت. عربده

                                                             
  بود ه طبع رسیدهبدر مجله ایران فردا با نام مصطفی ثاقبی  ،امین سالگرد وداع تختیدر سی 1376این مقاله در دی ماه. 
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هلوان در انتهای سال بیست از گود حیات همزمان خاموش شد. رضاخان در نیمه سال بیست از ایران گریخت و پ

های در سال ،خارج شد. صاحب بازوهای پیچیده که در درون سینه ستبر، حال و احوال و سیر و سلوکی نیز داشت

 آخر حیات، متولی حرم امامزاده داوود بود. با فرار رضاخان شیرازة نظم حاکم و دستگاه سرکوب و با مرگ پهلوان

گونه در ابتدای دهه بیست در پی وداع پهلوان پاک سرشت و مردمگرا نی ایران فروپاشید. بدین، مدار سنن پهلوانیز

شد. مدتی پس از گریز ناظم قزاق و سرآمدن دوران « میاندار»و میانه بی « منش از کف رفت»حاج سید حسن رزاز، 

ای دیگر پدیدار یگر در عرصهی د«بلندقامت»و طور به طور شدن فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران، « بنداندهان»

شد. او که از مطرودان و مغضوبان سالهای سیاه بود در سالهای نخست دهة بیست مجدداً به گود سیاست گام نهاد و 

در واپسین ماههای دهة بیست در « پیامدار»سخن گفت. مرد « حقوق مردم»و « منافع ملی»با ورود به مجلس از 

دوران شد. مرد میاندار که بسان یلان در پای آرمان ایستاده بود، در آخرین روز « میاندار»تحولات ایستاد و « وسط»

 ،برپا خاست. وقتی نفت« دولت ملی»داد و در بهار سال سی، « عیدی تاریخی»این دهه با ملی کردن نفت به مردم 

در مدت دو سال و سه به صدا درآمد. او نیز « زنگ مصدق»ملی و دولت تشکیل و غارت و سیادت بیگانه تمام شد، 

ماه و پانزده روز حیات دولت ملی خویش و در دوران سرشاخ شدن همزمان با ارتجاع داخلی و استعمار خارجی، 

نکرد، دهان مخالف نبست، دست به شکنجه و « معامله» ،برجای نهاد. راست قامت این صحنه نیز در مبارزه« منش»

تر از دیگران نپنداشت، جیب ندوخت و به ، خون خود رنگین«دسقوط نکر»خون نیالود، پا به پای دشمن خویش 

-میهن را پاس داشت. وقتی مرد صاحب اصول با مساعی وطنکمر خدمت بست و عزت خود، میهن و هم« رایگان»

برد. در « تبعیدگاه»را نیز با خود به « منش»فروشان از عرصه بیرون رفت، کشان و تنپوشان و تیغفروشان و چکمه

 شد.« میاندار»و میانه بی « منش از کف رفت» ،عرصه و این بار نیزاین 

داد، یا رشد مها رکرد و هم تودهای مردانه و شفاف، هم خود رشد میدر همان دورانی که مصدق در مسیر مبارزه

 از کرد:اکامی آغای که با شکست و نآرام و آهسته به صحنه وارد شد. نوخاسته« در پهلوانی»جوانی نوخاسته از 

کیلو وزن. در سرما و گرما روی تشکی که حتی حیوانات حاضر  70سال داشتم با  20روزی که به تشک رفتم »

شدند، کار کنند، تمرینات خود را شروع کردم، این ادعا نیست، اهالی خیابان شاهپور که همیشه در ساعاتی نمی

کوچکترین موفقیتی  ،کنند. من پس از یک سال تمرینکردند، تصدیق میمعین مثلاً دو بعدازظهر مرا مشاهده می
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به دست نیاوردم و علاوه بر اینکه گل نکردم، ضعیفتر و لاغرتر شدم. باران استهزا و تمسخر بر سر و رویم باریدن 

-ای که زبان مردم برایم به وجود آورده بود ناچارم کرد تهران را ترک کنم. همه به من با ترحم میگرفت و شکنجه

من « شه کشتی بگیره.اینو ببین که لخت می»گفتند: رفتم، با تمسخر مییستند و زمانی که روی تشک مینگر

گونه بند ای کردم و پس از اینکه متوجه شدم قادر نیستم این باران را هیچیکسال زیر این باران، استقامت بیهوده

 «...بیاورم، راه خوزستان را در پیش گرفتم 

 :امی را پایان راه تلقی نکرد و پس از یک سال قد راست کرد و به تشک برگشتجوان نوخاسته، ناک

ردم تا بدنم بوی هر روز روی تشک کار کردم. آنقدر کار ک ،بعدازظهر 5تا  2به شدت تمرین کردم. از ساعت »... 

 تشک گرفته بود ...

شد ه گفته میر لفافیک کنایه دیگر که دمن فرزند درد و رنجم و با این درد خو گرفتم ... در همین زمان یک حرف، 

 شنیدم:دیدم، راهی بود روشن که در آن میداد. چون من راه خود را میمرا شکنجه نمی

 سی است کهبه ک رضا تو کاری با این حرفها نداشته باش. راه خود را پیش بگیر و برو، آینده مال توست، متعلق

 «بیشتر از همه رنج برده است.

عزت نفس »و « رشد مردم»نمود، در دوران لای رنج و سختی جستجو میجزم کرده بود و آینده را در لابهاو که عزم 

و « دولت ـ ملت»در سالهای طلایی پیوند  ،مبدل شد. او نیز که بند حقارت گسسته بود« رشید»ی ر، به تناو«ملی

المللی از سکوی افتخار س در میادین بیندرخشش نام ایران در عرصه جهان، ابتدا از سد رقبای داخلی گذشت و سپ

( و نایب 1951) 1330بالا رفت و پرچم برافراشت. کسب عنوان دومی در وزن ششم مسابقات جهانی فنلاند در سال 

( و تصاحب مدال نقره وزن هفتم فستیوال جهانی 1952) 1331قهرمانی در بازیهای المپیک هلسینکی در سال 

همزمان  ،قوارهداد. جوان محجوب و خوشمی  ای نو در کشتی جهان خبر ظهور پدیدهاز  ،1332ورشو در تابستان 

زد و با کسب مقام پهلوان دوم کشور در سال سی « چیننقطه»با درخشش در عرصه قهرمانی، مسیر پهلوانی را نیز 

شده بود، یکدهه پس « قیمصد»ارادت پیدا کرده و  ،شد. وی که در این سالها به آموزگار دوران« دو عنوانه»و یک، 

سیاهی که  پرداخت. در همان تابستانِ« منش گمگشته»آرام به جستجوی از مرگ پهلوان حاج سید حسن رزاز، آرام
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نیز متوقف شد. وقتی در ماههای « آبادبچه خانی»خورشید درخشان نهضت ملی به سردی گرایید، قوس صعودی 

جهانی ایتالیا حضور نیافت، او میدانی برای تکرار افتخارات سالهای  پس از کودتا تیم ملی کشتی ایران در مسابقات

 رو نداشت.قبل پیش

د گو»رفت،  «نفتی هفت خواهران»در فردای کودتا که زاهدی در میانه عرصه ایستاد و امینی شتابان به خواستگاری 

شت و گذامیراج را به ح« ملی ناموس» ،لمپنیسم سیاسی شاه و دربار اکنون، افتاد.« شعبون»نیز به دست « مقدس

ینالولو ه شد هیچ، جها آلودساخت. گود که با عرق رجالهمیدار را لکه« ناموس پهلوانی»نیز « لمپنیسم جان نثار»

هایش وچهناو و  برهنه امریکایی نیز به عنوان مهمان مخصوص شعبون، در گود به روی شانهبریجیدا بازیگر نیمه

 ای بس سوزناک برای ورزش پهلوانی.آور و مرثیهی بس چندشدست به دست چرخید. چرخش

« کهنگی»وحشیانه به جان سنتها افتاده و به هر ارزشی به بهانه  ،«ملاطپوک و بی»اما در دورانی که شبه مدرنیسم 

در میانه شرایط « تختی»انداخت و مقدرات ورزش پهلوانی نیز نزد شعبون به ودیعه نهاده شده بود، چنگ می

بار داشت. خاصه آنکه هم دو اما میراث گود را در کوله ،دبرافراشت. او اگرچه نه از گود که از تشک برخاسته بودق

 پهلوانی به پا. 1بنده کشتی به تن داشت و هم شلوارک

در همان  ون شد بسیار زودصاحب نام و نشا ،او با اخلاقیاتش در پهنه اجتماع و با دلاوریهایش در محدوده تشک

تقابل با رابطه م پوشید و در دل مردم منزل گزید. او که در «ایپهلوان توده»ردای  ،دو ساله پس از کودتا یکی

در المپیک  1335ال به س دست یافته بود،« وزن هفتم»تناور  به وزنی بسیار سنگینتر از وزن یک ،مردم کوی و بازار

رچم صید و پ طلای المپیک را ،«کولایف»از جمله آوران جهان ملبورن بس خوش درخشید و در پی برتری بر نام

 رآورد:تزاز دبر فراز پرچم شوروی و امریکا به اه ،رفتسه رنگ را که پس از مصدق در هیچ میدانی بالا نمی

 ،کنند و با خط سیاه لاتین رقم دوجا که مدال نقره تقسیم میمن در طرف راست کرسی در آن 56الی  1951از سال »

ایستادند و موقعی وشته شده است قرار داشتم. در حالی که شورویها همیشه نیم متر بلندتر از من میبر روی آن ن

                                                             
 .نام دارد« تنکه»شلوارک پهلوانی در اصل  1
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کردند. من همیشه در این فکر بودم که آیا خواستند مدال خود را دریافت دارند، کاملاً قوز میکه از آن بالا می

 واند نوار را به گردنم بیاویزد؟ممکن است روزی برای گرفتن مدال طلا آنقدر خم شد تا آقای رئیس بت

د تا این ح د!! منانکردم آنهایی قادرند قهرمان جهان شوند که قبلًا قمر مصنوعی پرتاب کرده... دایم گمان می

این بود  آن مثل کردن مقام قهرمانی جهان و رسیدن بهپنداشتم. به خیال من آرزو قهرمان جهان شدن را مشکل می

من هم  وعوض شد  به کره ماه بفرستم!! اما در ملبورن جای من با شورویها« قمر»خواهم که کسی ادعا کند من می

 برای گرفتن طلا کاملاً دولاّ شدم.« کولایف»مثل 

 کی تأمل وز انداما همین که از کرسی پایین پریدم و پس از اینکه چند پسر و دختر بر صورتم بوسه زدند، پس ا

 به مغزم. ه و نهام، نه به وزنم چیزی اضافه شدشدم کوچکترین تفاوتی نکرده خیره شدن به چشمان دیگران متوجه

رند و جشن بگی ای از هموطنانمریختم. من فقط برای این قهرمان شده بودم که عدهخندیدم و نه اشک مینه می

 ...«شادی کنند 

مان سال شت در هدا« قوز تواضع»قهرمان المپیک و پرچمدار کاروان ایران در ملبورن که پیوسته در برابر مردم 

نامه ی هفتهپرسدر همه 1335نیز بالا رفت و مرد سال ورزش ایران شد. در پایان سال « سکوی مردم»از  1335

ز دیگر رتر ابداد، تختی کیهان ورزشی که آراء دوازده هزار تن را برای انتخاب مرد سال ورزش کشور پوشش می

 ا با چنینی خود ردادند، رأاو با دیگران را اینک تشخیص می« عیار»که تفاوت  رقیبان ایستاد. مردم کوچه بازار

 ساختند:می  دلایلی مستند

 «تر از تختی کسی نیس.به قفل ضریح حضرت عباس قسم، لوطی* »

 «دم.تختی بچه زیرگذر ماس، من به او رأی می* »

 2«پیداس. مونه، آقایی از سروروشغلامرضا تختی مثل یه پارچه ماه می* »

                                                             
 .1360ورزشی، دی ماه کیهان  2
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« قهرمان»ی ست. وقتبنیز آقایی کرد و بازوبند پهلوانی کشور را به بازو « میدان»در  ،او مدتی بعد علاوه بر تشک

منش »فت و یا« میاندار»نیز گردید، ورزش ایران « صاحب سجایا»صاحب بازوبند و « پهلوان»مدال بر سینه، 

چون « فشفا»رتی ای دست یافته بود با صوبه محبوبیت ویژهتختی که در نیمه دوم دهة سی  .نیز پیدا شد« گمشده

. تکاء ظاهر شدهای یک پهلوان قابل اخود در اندازه« مردمداری»و با « قدرت»در عین « افتادگی»کف دست، با 

ری آوا جمعایستاد و ب« وسط شرایط»زهرا در پس از فاجعه زلزله بویین ،صاحب زنگ و صلوات وقتی پهلوانِ

که  . هنگامیمبدل گردید «یل مردم»رنگ کرد، در عمل به ریای مردمی، کمکهای دولتی را پوچ و بییکمکهای ب

ون چرساند و  ا به اوخود ر مکرد، زنی سالخورده از میان ازدحازهرا اعانه جمع میسرپناهان بویینپهلوان برای بی

 به دستش داد.« سر چادرِ»در بساط نداشت، « هیچ»

ساتر از اش ر«زنگ» ،، گرایش ملی ـ مصدقی خود را عیان کرد«رو به مردم»و « پشت به قدرت»پهلوانِ اما آنگاه که 

و  1341ه سال پهلوان با حضور در کنگره سراسری جبهه ملی دوم بپهلوان و جهانهمیشه به صدا درآمد. ایران

 یش از پیشرا ب ا قدرت سیاسی حاکمعضویت در شورای جبهه ملی به عنوان نماینده جامعه ورزش ایران، مرز خود ب

رداد انه خ. تختی پس از سرکوب وحشیکرد نمایان ساخت و موقعیت خویش را در اردوی مردم مستحکمتر از قبل

ده و حانی رزمنبا رو از حضور در زندان و دیدار با آنان و از جمله ،ـ مذهبینین و دستگیری سران و رهبران ملیخو

-هبر صاحبرر تراب بابایی نداشت. او پس از رحلت مصدق با حضور دلاورانه در احمدآباد الله طالقانی وارسته آیت

 اقیم امریکیرانی مانیز برعکس او که توسط دانشجویان « تولیدو»منش، لب نهاد و به هنگام حضور در مسابقات جهانی 

 هراس از پیامدهای آن.اعتنا به قدرت و بیهدیه شده بود، بوسه زد. بی به او

پانزده سال  ،آباد با برخورداری از سلامت ویژه جسمانی و اخلاقی خویشپاک خانیپاک و دیدهپاک و دستبچه تن

وقفه در تیم ملی کشتی ایران حضور بی   تولیدو(  1966) 1345هلسینکی( تا سال  1951) 1330تمام از سال 

ها در تاریخ ورزش ملی پوش تمام رشتهین ملیترو تداوم، شاخص« قدمت»داشت. کاپتین تیم کشتی ایران از نظر 

 1964رم و  1960ملبورن،  1956هلسینکی،  1952شود. او به طور پیاپی در چهار المپیک )کشور محسوب می

توکیو( حضور یافت و از این منظر نیز در ردیف معدود ورزشکاران برتر جهان جای دارد. تناور پرقدرت در طول 

مدال طلا و شش مدال نقره جهانی، المپیکی و آسیایی بر گردن آویخت و بدین لحاظ نیز  اش چهارسالهای قهرمانی
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رود. اما جایگاه وزین تختی در جامعه ایران نه به می   گیر تمام تاریخ کشتی ایران به شمار پرافتخارترین کشتی

ه لحاظ برق مدالهای رنگارنگ اوست. خاطر قدمت پانزده ساله، نه به دلیل چهار بار حضور در آوردگاه المپیک و نه ب

 اماگیر داشتیم. تر از او نیز کشتیتر و فنیشد و قبراقتر از بدن تختی یافت میبدنی ترکه خورده ،در روی تشک

بود که در کنج همه دلها منزل گزید. « صاحب منش»تختیِ  تختی بود که بر دل مردم چفت شد.« قفل قيصر»

کرده بود، با مرگ « روز»را « آقابزرگ»قصه زیرکرسی شب طولانی « لوطیِ »یت شخص ،تختی که در حیات خویش

زد. در آن « زار»جوانمرگ خویش  ایران در سوگ پهلوانِ 1346خود نیز بر همان دلها داغ نهاد. در هفدهم دی ماه 

لوان حاج سید حسن په ،دفن شد. خاکی که از قضا« بابویهابن»نیز به همراه بدن سرد پهلوان در خاک « منش» ،روز

رزاز نیز در آن خفته است. زان روز تاکنون منش در ورزش ما، رخ نشان نداده است. دهة چهل گرچه یک پهلوان را 

عاشق وداع کند، چند جوان  فرو بلعید، اما دهه، دهة پهلوانی بود. از ابتدایش تا انتهایش. پیش از آنکه تختی با مردمِ

بست شکنند. آنان نیز یک دهه پس از عزم جزم کردند تا راهی نو برگزینند و بن ،از نسل پانزده خرداد به عشق مردم

بار داشتند: حفظ حرمت حذف مصدق و با همان فاصله مرگ رزاز تا ظهور تختی، در مسیر نو، منشی نو در کوله

مصرف »، زیست ساده و «تیتر»به جای « قرَعَ»و « سرمایه»به جای « کار»آوردن آموزگاران و متقدمان، به صحنه 

« دربند»بودند. و آنگاه که « آزاد»، همزیستی برادرانه، برابرانه و شفاف و نقادانه تا آنگاه که «تولید انبوه»، با «کم

زیر بازجویی و زیر شکنجه پهلوانانه کردند و « سبک»بارِ دیگران را « تمام مسؤولیتها»شدند نیز با خرید پهلوانانة 

 برگزیدند.« مرگ پهلوانانه»ایستادند و سرفراز بیرون آمدند و در انتها نیز سرود بر لب، 

« تیرباران»چیتگر در میدان تیر  -حنیف و یاران– به همراه آنان« اخلاق و منش مبارزاتی»در خرداد پنجاه و یک نیز 

منش » ،گذرد. در هر دو عرصهبیست و پنج سال می ،این منش« تیرباران» آن منش سی سال و از« تدفین»شد. از 

در هر دو « رفتهاز کف منشِ»بابویه قفل زده است و نه بر میدان تیر چیتگر. نه بر ابن ،است. اما تاریخ« از کف رفته

از مصدق را. گمشدة پس  نیز ست. همچنانکه تختی، گمگشتة پس از رزاز را یافت و آنان«جستجو»عرصه قابل 

را رونق « رکود حال»توان گذشته نیز نمی« افتخارات»را. با « تاریخ»آید و نه را خوش می« خدا»قبر نه « نبش»

قبر را  است.« اصل» نيز« بقای منش»و « بقای عشق» ،است« اصل»، «بقای انرژی»اما همچنانکه بخشید. 
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ها جداست. مشی« مشی»از « منش»است. بحث خوش « روز کردن»شکافتن خوش نیست، اما منش را یافتن و 

 ها پایدارند.، اما منشمتناسب با شرایط، تغییر یافتنی

« الهعصر استح»کنند. تا چه روز آید که در وسط به پا می« گلریزان»مردم هر هفده دی بر مزار جهان پهلوان 

صه شاد ر دو عرح مردان صاحب منش ه. روشود شوند و مقدمشان گلباران« سبز»اخلاق، پهلوانانی در هر دو عرصه 

 «.اگر در راهند»و مرامشان پایدار. قدوم صاحب منشان آتی هر دو عرصه نیز مبارک. 

 های بسته راکند پنجرهدست تو باز می

 کنی رهگذران خسته راهم تو سلام می

 قرار تو، خانه در انتظار توپنجره بی

 تا که کند نثار تو لالة دسته دسته را

 

 


